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  سعيد شاهسوندی کيست؟  
  : مقدمه 

 ١٣۴٨از سال .  سعيد شاهسوندی دوران پر فراز و نشيبی را با سازمان مجاهدين خلق طی کرده است       :يک توضيح از سر ناگزيری    

وده است                              سيار نزديک ب ه آن تحولات ب ا ب ستقيم داشته و ي ا حضور م ه ضربه   . تاکنون در همه سرفصل های مهم تاريخی ي از جمل

شکيلاتی ، انقلاب     ١٣۵۴، انقلاب ايدئولوژيک ١٣۵٠يور سال  شهر از سياسی و سی     ١٣۵٧، تصفيه های خونين درون ت ، پروسه ف

ه طور جدی            ١٣۶٠خرداد   ، انقلاب ايدئولوژيک سازمان و در نهايت عمليات فروغ جاويدان ، و بعد از آن هم از موضع يک منتقد ب

شکيلاتی     در.پيگير تحولات درونی در سازمان بوده است         اهميت جايگاه او در سازمان همين بس که در جريان تصفيه های درون ت

وان خائن شماره             ١٣۵۴سال   ه عن  حکم اعدام او به اتفاق مجيد شريف واقفی و صمديه لباف از سوی بخش مارکسيستی صادر و او ب

ات موسوم        پروسه جدايی او از سازمان مجاهدين خل       .  مستحق مرگ شناخته و معرفی شده است       ٣ ل از دستگيری او در عملي ه قب ق ب

ه انباشت های شخصی اش تاريخچه        . به فروغ جاويدان بر می گردد      ا ب ا اتک در شرايط حاضر شايد او تنها کسی باشد که می توان ب

ن    گفتگوی طولانی حسين مهری روزنامه نگار قديمی با او در راديو صدای اي            . جامعی از سازمان مجاهدين خلق تدوين کرد       ران با اي

  . هدف، فرصت مغتنمی بوده تا اين مهم حاصل شود

د و        . سايت نگاه نو هم به صورت متن و هم صوتی اقدام به انعکاس اين گفتگو نموده است                   ه باي ه ک ن تلاش آن گون ل اي ه دو دلي اما ب

  . شايد به نتيجه درخوری منتهی نشده است 

د             -١ ان چه باي د                   حسين مهری به عنوان مصاحبه گر چن ه نمی کن ا ارائ ن گفتگوه الی در اي ايد نقش فع شتر منفعل است و     .  و ش او بي

  . شاهسوندی بر اساس روايت خطی وقايع پيش می رود

اين شرايط حاصل نمی شود مگر با نقش فعال و . مهری هيچ برشی به جريانات موازی و يا حاشيه ای جهت تکمله فصل ها نمی زند

  .  داشتن اطلاعات مکفی از موضوع مصاحبه و درباره مصاحبه شنونده استمستمر گفتگو کننده که لازمه اش

اده                          .  مشکل ديگر پياده کردن اين گفتگوهاست        -٢ اط مخاطب شود نيافت م و ارتب سريع در فه ه ت ه منجر ب اقی ک در اين بخش هيچ اتف

ديل                  . است رايش و تب دون وي وان ب ه بت ه نيست ک ان شسته رفت اری شاهسوندی آن چن رد      زبان گفت رار ک اط برق ا آن ارتب تن ب ه م .  آن ب

  . متأسفانه آن چه از اين تلاش برا ی خواننده حاصل شده چيزی جز سردرگمی و بعضاً دافعه به همراه ندارد

ا راه ممکن را                   واقص تنه ن ن نظر به اهميت اين گفتگوها و نياز پژوهشگران ، محققين، مؤلفين و علاقمندان به موضوع برای رفع اي

ل        . قيق و چند باره متن پياده شده سايت نگاه نو و ويرايش کلمه به کلمه مطالب تشخيص داديم                 خوانش د  ه دلي م ب انجام اين اصلاحات ه

ده  و غيرضروری و                       ، زحمت طاقت     ...نوع محاوره شاهسوندی ،جملات طولانی و بعضاً موضوعات تکراری ،مطول، خسته کنن

. رای اعمال اين تصحيحات روی بعضی قسمت های مصاحبه ساعتها زمان صرف شد                فرسايی می طلبيد تا آن جا که بدون اغراق ب         

  . از باب اهميت آن هم کافی است يکی از قسمت های تصحيح شده را با متن پياده شده در سايت نگاه نو مقايسه کنيد

ر باشد         ن روش آسان ت ه مراتب از اي ن      آن . شايد استفاده از متن صوتی و پياده کردن گفتگوها ب يش روی شماست محصول اي چه پ

س           ايد در پ ای آن ش ی از ارزش ه ی نيم مايل قبل کل و ش ه در ش ا ک ن گفتگوه نادی از اي يوی و اس تفاده آرش رای اس ت ب لاش اس ت

  . شتابزدگی به بوته فراموشی می رفت

ه                             ا توجه ب سمت ب رای هر ق سريع دسترسی موضوعی ب ر       با توجه به کثرت گفتگوها و تنوع موضوعات، جهت ت ا تيت وای آن ه محت

ا ببخشايند                      . مستقل انتخاب شده است    ر م ن جسارت و خرده را ب ا در      . در پايان اميدوارم آقای مهری و سايت نگاه نو اي ه م تلاش هم

م      . راستای اطلاع رسانی بهتر و ثبت منابع مورد نظر برای نسل های آينده است            م ه ن مه رای اي ه ب منتی اگر باشد بر سر ما است ک

  .زيم و هم کمی وسواس داريم می آمو

ws.Mojahedin.www 

ws.mojahedin@info 
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  :فصل اول
   ١٣۶٧ تا جدايی ١٣۴٨چشم انداز، از وصل 

  

يش از        برنامه چهره ها و گفته ها را می شنويد از راديو          : شنوندگان گرامی  ران ب سله مصاحبه        ٩ صدای اي ه يک سل ود ک يش ب  سال پ

دگی             ا و تلاطم های فراوانی در زن راز و فروده ه در حقيقت ف کردم با آقای سعيد شاهسوندی عضو پيشين مرکزيت مجاهدين خلق ک

  . خودش تجربه کرده بود و زندان به زندان خودش رو سرانجام رسانده بود به آلمان 

ق و                    اين مجموعه مصاحبه   دين خل اب رسم و راه و شيوه های مجاه ه نظرم يک تاريخچه ای است در ب ران ب  ها با راديو صدای اي

ه واژه              . مسعود رجوی  ود ب سيار مسلط ب سيار                ... سعيد شاهسوندی در مصاحبه ب را سخن می گفت و موضوع را ب رم و گي سيار گ ب

ه هايی که با او داشتم درباره انقلاب ايدئولوژيک با آنها صحبت خوب بررسی و می شکافت من به ياد دارم سه شب پياپی در مصاحب

دری                    ه ق ا را ب ن ه ا و اي ا ضعف ه می کرد و همه را با سخنان خودش به هيجان های روحی وحشتناکی می کشاند و گريه ها غش ه

ا      . زمانی اين ها را بايد از نو نوشتزيبا و در عين حال دلشکن بيان کرده بود که فکر می کنم يک           ار ديگر ب ه ب ن ک خوشحالم از اي

  . سعيدشاهسوندی گفتگو می کنم

  

  .جناب آقای شاهسوندی درود بر شما:حسين مهری

  

  .سلام من هم بر شما و شنوندگان عزيزتان: سعيد شاهسوندی

  

  .صبح شما به خير در هامبورگ: حسين مهری

  

  .خيلی متشكرم و شب شما هم بخير: سعيد شاهسوندی

  

  ای شاهسوندی، در اين سالها حرف و سخن درباره شما آاهش پيدا آرد چه شده بود؟آق: حسين مهری

  

ايد مصداق من باشد                    : سعيد شاهسوندی  ن ش ری، اي ری خوش خب د، بيخب ه  . يك ضرب المثل قديمی است آه می گوين ی ن فانه  . ول متأس

دون         آنچه آه مربوط است به آقايان مجاهدين و سازمان مسعود رجوی هيچوقت فراموش نكر         ا ب ه هر مناسبت و ي اه ب اه و بيگ ه گ د آ

ده را                             د، بن د و تهمت بزن وهين و فحاشی آن مناسبت وقتی می خواهد به تعدادی از افراد به حق و يا به ناحق و علی العموم به ناحق ت

ليتهايی آه متمرآز تر با وجود اينكه بنده طی اين سالها و بخصوص بعد از مصاحبه با جنابعالی و مجموعه فعا. هم بی نصيب نگذارد

د                  د و باي از الان بود، به خاطر تازه بودن موضوع آدم يك مقداری صحبت می آند آه چرا آمديم، چطور شد و مطلب از روز مي افت

  .آارهای مهم تر و جدی تری انجام داد

  

ت        سياری از دوس ه ب امبورگ ب ه در صحت نظرات     آقای جمشيد تفرشی نامی بود آه از ابتدای ورودش به صحنه در شهر ه تم آ ان گف

د                           ه نمی خوان د آ شان صحبتهايی می آن ه      . ايشان و گفته های اين آقا يك مقداری بايد بيشتر دقت بشود و اي تم از اينك ا داش ه اب من البت

ی دادم در     ذآراتی م تان ت ه دوس ی ب ر آس ديگري را، ول ا ه نم، ي ازمان اطلاق بك أمور س ا م م و ي أمور رژي وان م ه عن شان را ب اي

د            . هامبورگ به آقای صالحی آقای و تقی هاشمی آه اين آقا در مجموع آدم درستی نيست                  م چن وی شما ه ا رادي نم ب شان فكر می آ اي
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ار سال     .بعد ها نامه نوشتند به مسعود رجوی آه من توبه آردم . نوبتی مصاحبه داشتند توسط ساير آقايان      ه سه چه اين مربوط است ب

در نامه هايی آه سازمان مجاهدين به دهان ايشان گذاشت و .  به دامن مسعود به دليل مشكلات خانوادگیپيش و ايشان دوباره برگشتند

ه من نزديك           . به اسم ايشان منتشر آرد دوباره بنده را فحش دادند         ه ب رد آ ل می آ ار تماي ود و اظه دين ب آدمی آه تا قبل مخالف مجاه

ودم       بعد ايشان نامه نو   . بشود و من تمايل نشان ندادم      أمور جمهوری اسلامی ب ه من م ردم در        . شت آ ار می آ ا سعيد اسلامی آ من ب

  .همان نامه ای آه به توصيه سازمان نوشت باز به بنده فحش داد

  

ود .  بعد اين آقا دوباره از مجاهدين هم آنده شد         م    . حالا چند طرفه شده نمی دانم، باز به بنده فحش می دهد اين يك مورد ب ورد ه يك م

يس        . آقای فراستی بود آه اگر خاطرتان باشد ايشان رفتند ايران رئيس جمهور بشوند داستان   ران رئ د اي شان برون ه اي ل از اينك ه قب البت

سيون خارج آشور مي                            م در آستين اپوزي ار رژي ه من را م جمهور بشوند، در آن سالها يك جنگ قلمی و لفظی با بنده داشت از جمل

ه   دانست و به همه افراد تذکر می د  ران آ اد آه نسبت به من هوشيار باشند و حرفهای رجوی را تكرار می آرد، بعد از مدتی رفتند اي

تيم  . آانديدای رياست جمهوری بشوند آه حالا باقی قضايا رو بهتر می دانيد و مثل اينكه دوباره برگشت به خارج      از اين نمونه ها داش

  . مجاهدين، بنده را بی نصيب نمی گذاشتندافراد زيادی را آه با واسطه و يا بی واسطه آقايان

  

ه سياسی        ! آقای شاهسوندی: حسين مهری  دگی نام شرده ای از زن ه ف ان دارد آ تند امك برای شنوندگانی آه طی اين سالهای به ما پيوس

  خودتان را بيان آنيد؟

  

در شهر شيراز و در     . شايری به دنيا آمدم   در يك خانواده متوسط با ريشه های ع       .  در شيراز هستم   ١٣٢٩بنده متولد   : سعيد شاهسوندی 

م در سال                      شكده ه ان دان دم و در هم ود، در رشته مهندسی درس خوان وی ب شگاه پهل ه  ١٣۴٨دانشگاه شيراز آه آن زمان به اسم دان  ب

دم                               املا مخفی اداره می شد در آم شكيلات آ ه صورت ت ع ب ه آن موق دين شاخه شيراز آ ا سال     . عضويت سازمان مجاه   در ١٣۵٠ت

ا در شهريور                        . شيراز فعاليت می آردم    ودم ت ه صورت مخفی ب  ١٣۵٠بعد از جريان سياهكل آه از جريانات فدايی بود باز آماآان ب

شكيلاتی                    ٢۵٠٠در جريان برگزاری جشنهای      رو شد و يك چارت ت ا ضربه ای روب ران ب دين در ته شاهی سازمان مجاه اله شاهن  س

رديم           زيادی لو رفت از جمله اسم من و تعدادی         م از آن      .  از دوستان آه در شاخه شيراز فعاليت می آ دادی دستگير شدند و من ه تع

  .  سال به صورت مخفی در شهرهای اصفهان تهران، مشهد و جاهای مختلف به صورت به فعاليت ادامه دادم۴. زمان متواری شدم

  

ن    طی اين سالها در تيمهای عملياتی سازمان شرآت داشتم از جمله با زنده ي           ه های اوي اد آاظم ذوالانوار آه بعد همراه با جزنی در تپ

ود            م در             . به دست مأموران ساواك تير باران شدند، او مسئول من ب ا روز آخر ه ودم و ت د شريف واقفی ب اد مجي ده ي ا زن د ب دتی بع م

ا م    راه ب د     ماجرايی آه به تحولات درون سازمانی و آشت و آشتار های درون سازمانی منجر شد من هم اف و مجي رتضی صمديه لب

 و ١شريف واقفی سه نفری بوديم آه در مقابل جريان مارآسيستی تقی شهرام و بهرام آرام مقاومت آرديم و به عنوان خائنين شماره                       

ود        .  در نشريه های آن روز سازمان معرفی شديم        ٣ و   ٢ د شريف واقفی را در        . خائنينی آه حكمشان در دادگاههای خلقی اعدام ب مجي

 بعد از ظهر هنگامی آه ما از هم خداحافظی آرديم تا فردا همديگر را ببينيم در سر قرار ترور     ٣ ارديبهشت ساعت    ١۶ شنبه   ٣ز  رو

ان           ٨مرتضی را هم ساعت   . آردند و جسدش را سوزاندند     ه متوجه شدم و از دست نارفيق ودم آ ه ب م جزو برنام  همان شب، و من ه

تم را       .  به دست مأموران ساواك افتادم     ١٣۵۴هشت   ارديب ٢۶فرار آردم و در اين آشاآش        طبق معمول شلاق و شكنجه و ضرب و ش

  . سال عامل مشدده محكوم شدم۴۵در دادگاه اول محكوم به اعدام و در دادگاه دوم به حبس ابد با . تحمل آردم

  

دم و   در اواخر دی ماه بعنوان نماينده زندانيان سياسی. در جريان انقلاب از زندان آزاد شدم    دانيان را خوان  در زندان قصر اعلاميه زن

دازی       . از همانجا فعاليت سياسی ام را با سازمان مجاهدين آغاز آردم تا انقلاب شد   سئوليت من راه ان تم م ه شيراز رف بعد از انقلاب ب



 ٤

د                             دها آاندي رديم، بع دين خطابش می آ ی مجاه بش مل ع جن ه آن موق رای مجلس      شاخه استان فارس سازمان مجاهدين بود آ سازمان ب

ی خطاب می شد                   . خبرگان شدم    ه مجلس شورای مل م              . بعد از شيراز آانديد مجلس اول آ ه دوم ه ه مرحل د شد شورای اسلامی ب بع

ود                           ا ب داهای رقيب م د  . رسيدم از تعداد معدود افرادی از اپوزيسون بودم آه به مرحله دوم رسيدم، آقای مهاجرانی هم يكی از آاندي بع

  .عضو تحريريه و مسئول آن بودم.زی نشريه مجاهد از شماره اول تا شماره آخرش حضور داشتم در راه اندا

  

ا          راه ب يم       ۴با شروع مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدين و جمهوری اسلامی من هم ه صورت يك ت ر ديگر ب ه آردستان    ۵ نف ره ب  نف

اد        ٨ تير انفجاردفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی        ٧در فردای   . اعزام شديم  ده ي  تير ما همراه نماينده حزب دمكرات آه مرحوم زن

هم برای مذاآره با حزب دمكرات   .  نفر به آردستان رفتيم بعنوان اولين تيم اعزامی سازمان مجاهدين          ۵دآتر قاسملو فرستاده بود، ما      

د           و مجاه دازی             . آردستان ايران و هم برای راه اندازی رادي ه سرعت راه ان ه ب د آ و مجاه ايش را من و     در رادي سياری آاره  شد و ب

ايی                    م آاره و ه ی رادي سمت فن تم در ق ه داش ی آ ه لحاظ تخصص فن دوستان انجام داديم، گوينده راديو، نويسنده تفسيرهای سياسی و ب

ود يكی از      . اين وضعيت در آردستان بود چندين سفر از آردستان به پاريس رفتم      . داشتم ده ب اريس آم ه پ  موقعی آه مسعود رجوی ب

ود          اك سعيد  (دفعات همراه با مرحوم دآتر صادق شرفكندی ب رور          ) آ دها در رستوران ميكونوس ت ود و بع ر قاسملو ب اون دآت ه مع آ

  . اآتبر بود آه انور سادات ترور شد۶خاطرم هست روزهايي آه ما در بغداد بوديم، . شدند و اين اولين سفر من از طريق بغداد بود

   

ی               طی اين سالها در قسمتهای       سندگی و بعضا آارهای فن مختلف سازمان و بطور عمده در قسمتهای راديو مجاهد آار گويندگی و نوي

ا             . رو انجام دادم   ود، تمام ان ب ه خودم وط ب داد پخش نمی شد مرب تهيه فرستنده های راديو مجاهد اساسا تا زمانی آه از راديو های بغ

ردم       هم باز به دف  ١٣۶۴در سال   . توسط خود من انجام گرفت     ار می آ ودم و آ د ب خلاصه  . عات من بين پاريس و بغداد در رفت و آم

ه سازمان از سال      . طبعا جاهای ديگري بوده ام آه احتياج به توضيح نيست    . می گويم   آغاز  ١٣۶١می توانم بگويم اعتراضات من ب

ه حزب و همي                . شد سبت ب ج     زمانی آه در آردستان بودم از برخوردهای غير دمكراتيك سازمان ن ان رن نطور در درون روابط خودم

تا اينكه به . ولی راه به جايی نمی برد. می بردم و اينها را به صورت اعتراضات و گفتگوهای گاه و بيگاه با مسئولين محلی مي گفتم                 

ع   من را به پاريس اعزام آر . عنوان يك اقدام اعتراضی ديدند آه من در تشكيلات خرابكاری می آنم، البته از نظر آنها                ه آن موق دند آ

  .بيشتر با مسعود گفت وگو داشتم

  

قسمتهايي از آن را توضيح دادم و آماآان در قسمت سياسی سازمان آار می آردم             .  انقلاب ايدئولوژيك صورت می گيرد     ١٣۶٢سال  

ه هرحال از آن ب  .  همزمان با تحولاتی آه در شوروی صورت گرفت    ١٣۶۵و اين وضعيت ادامه داشت تا سال         ودم  من هم ب ر نب . يخب

سوی را بخوانم            . می خواندم نوشته ها را به دليل اينكه سالها در فرانسه بودم            ستم آتب و نوشته های فران ا   . آمی هم می توان ا ب نتيجت

ا می گذشت يك                        ه در سازمان م ع آنچه آ ه در واق ود آ زمينه قبلی و ذهنی آه من داشتم تحولات شوروی برای من يك راهگشايی ب

اين .  آوچك شده ای از جريانات حزب آمونيست شوروی به خصوص استالينيزم حاآم در آن سالهای بعد از جنگ بود                   مينياتور و يك  

شديد شود             سئله من ت ه صورت اعتراضهای                     . راهگشايی ذهنی باعث شد آه م ی در درون سازمان و ب ه صورت گفتگو های محفل ب

  . ديگرمحدود تشكيلاتی و النهايه به پيدا کردنن تعدادی همفكران

  

رادی                 سا اف ود، چه ب ا ممكن نب البته در آن شرايط ارتباط و تماس با افراد در درون سازمان به دليل نوع خاص روابط سازمانی اساس

ا رو مفصل                              تند، اينه ادل نظر نداش بودند در يك بخش، در دو اتاق مجزای بغل هم آار می کردند ولی امکان گفتگوی دمكراتيك و تب

د                 می دانيد، سالهای   ه درددل آنن تند آ ه داش ا واهم ا از شوهرها و شوهرها از زنه ه مشكلات    . پيش صحبت کرديم، حتی زنه سبت ب ن

ه ديگر من         ١٣۶۵اعتراض من رفته رفته در سال       . به هر حال اين مجموعه باعث شد آه من اعتراض بكنم          . سياسی به جايی رسيد آ

ه             جايی رسيد آه ب   . را در راديو نمی توانستند تحمل آنند       ردم ب ه در آن شرآت می آ ه من روزان تاد تبليغات آ و و س رنامه های رادي



 ٥

دليل حضور من بعضا مختل و فلج می شد، به طوری آه اينها می گفتند ما می خواهيم آار را پيش ببريم ولی سوالاتی آه تو مطرح                    

  .  از بغداد به پاريس تبعيد کردندمی آنی جلوي پيشرفت روزانه آار را می گيرد، اين بود آه با لطايف الحيل بنده را

  

رد در                                      ه صورت منف د و ب شكيلاتی من را دور کردن ذاری ت أثير گ ی از محل ت ود، ول داد ب ری از بغ اريس جای بهت ود پ البته معلوم ب

ه                          . آوردند ه و محکوم ب ام خيانت محاکم ه اته ل از من ب اين درست مصادف با زمانی است آه معاون مسعود رجوی، علی زرآش قب

ر    اعدام شد، و اتفاقا اطلاع من از اين ماجرا آتش اعتراض من را شعله ور تر ساخت و من را جری تر آرد بر اينكه نظراتم را تند ت

ين نتيجه باعث شد            . بيان کنم  ه او می دادم و هم چون علی رغم اختلافات شخصی و فردی آه با مرحوم زرآش داشتم ولی حق را ب

د اول           آه بعد از تقريبا يكی دو سا     اب خاطرات من جل ه در آت ه مفصلی آ ه صورت يك بياني ل آشمكش درونی اعتراضات مقطعی ب

.  نوشتم و اعلام جدايی آردم١٣۶٧آمده، خوانده ايد آه در پاريس و در چهل پنجاه شصت صفحه خطاب به مسعود رجوی در خرداد    

نعكس می شود و                     ه طور جدی م اتوری در               اين اولين بيانيه ای است آه در سازمان ب د و ديكت رار می ده ورد خطاب ق  مسعود را م

د       ی آن رح م راق رو مط ا ع اط ب سئله ارتب د، م ی آن رح م ازمان را مط ط      .س الاي رواب طح ب ه در س ست آ دی ه د ج ين نق ن اول اي

  .شده است) مطرح(وجود

  

ه چه   ( توسط پيك مخصوص     ساعت نامه من   ۴٨من اين نامه را تحويل نماينده شورای ملی مقاومت در پاريس دادم، به فاصله                نامه آ

سئله در حالی                   . به بغداد برده شد   " ) بيانيه جدايی "عرض آنم آتابچه     ن م رملا شدن اي مسعود رجوی درست به همين دلايل از ترس ب

ه من                   ۴٨آه آن موقع بغداد بود در ظرف         ن زد ب ی مقاومت تلف  ساعت بعد حسين مهدوی نماينده خود در پاريس و مسئول شورای مل

ن                             آه ه اي وم شد آ ريم رجوی آنجاست و معل  بيا پيامی برايت آمده است، من رفتم در محل سابقي آه مسعود رجوی بود و هنوز هم م

ن                 ه اي ه من داد آ دوی ب ا حسين مه وبش را آنج بيانيه من به سرعت به بغداد فرستاده شده و مسعود بلافاصله جواب داده و جواب مكت

  . صفحه پاسخ داد١٣ ,١٢...  خط مسعود رجوی آنجا هست هم در آتاب آليشه شده و هم دست

  

ی و در جمع خارج از             ه صورت علن ه ب ن بياني رملا شدن اي ا از ب رد ت ال می آ دفی را دنب ه ه ن پاسخ عجولان مسعود رجوی در اي

ه داشت، بعلاوه سع                   . سازمان جلوگيری آند   سئله دار واهم ه خاطر       از تأثيرات آگاهی دهنده و جديش روی ساير افراد م رد ب ی می آ

ده       (نوع رابطه ای آه با من داشت،     ا بوجود آم ين م ق ب سالها ما در زندان اوين هم بند بوديم هم سلول بوديم و يك رابطه عاطفی عمي

 آه در زندان اوين با هم بوديم و در محور دوم تلاش داشت از طريق رابطه عاطفی من را به بغداد بكشاند و ١٣۵۵از سالهای .) بود

وقتی بخوانيد از يك طرف سعی می آند آه به قول خودش مانع انتشار بيرونی     .  سراسر اين نامه اين دو محور را شما خواهيد ديد          در

يش می آشد          . بشود ا دست ديگر پ يش از  . با يك دست پس می زند و ب ا            ۵ب روم و حضوراً ب داد ب ه بغ ه من ب د آ ار دعوت می آن  ب

تم           خودش صحبت آنم و هرآجای سازمان را       ه خواس  آه خواستم ببينم با هر کسی آه خواستم صحبت آنم و بعد از آن هر تصميمی آ

روم         تم ب شاند            . بگيرم و هر آجا آه خواس داد بك ه بغ ه من را ب ود آ ن تلاشی ب ان مشخص      . اي ه من پاسخ دوم را دادم و در آن زم البت

ود و آن               . نتوانست موفق بشود   ه    ولی حادثه ای پيش آمد آه سرنوشت ساز ب ذيرش قطعنام  و اعلام آتش بس توسط جمهوری      ۵٩٨پ

ران و عراق      ۵٩٨اسلامی بود و آقای خمينی قطعنامه را پذيرفتند و آن بيانيه معروف قطعنامه               ان اي  سازمان ملل داير بر آتش بس مي

  .  مرداد بود آه جمهوری اسلامی پذيرفت٢٧اين را فكر می آنم . بود

   

دارهای مسئول سازمان آارهای                    با تحليل هايی آه آن موقع سازم       ان داشت و طبعا طی سالهای طولانی عضويت در سازمان و در م

ايی                شه ه ين اندي أثيرات چن اه مدت ت سياسی تبليغاتی هم آردم بيش از بيست سال طبعا نمی توانست و نمی شد يكشبه و در فاصله آوت

از زم              ری لازم داشت     از من زدوده بشود، بعلاوه اينكه تأثيرات عاطفی قضيه هم ب ادات      . ان طولانی ت ودم و اعتق د نب من ديگر مجاه

ن را     . مجاهد به مفهوم تشكيلاتی اش هم نبودم      . ايدئولوژيكی مجاهدين را نداشتم      يعنی عضو تشكيلات، هوادار تشكيلات هم نبودم و اي



 ٦

ل از آن        رسما در آن بيانيه اعلام آرده بودم اما من خودم را يك مبارز راه آزادی می دانستم به                ا قب ه م ايی آ زه ه ا انگي ه ب  خاطر اينك

وز روي من                                    ين تفكری هن أثيرات طولانی مدت چن وب هست، بعلاوه ت تم و مكت ا نوش از آنج آمده بودم سازمان مجاهدين و اين رو ب

ك                    ره و ذل ی و غي اجراجوئی، چريكی، شهادت طلب ه د          ... وجود داشت از جمله شايد فرهنگ م سبت ب أثير عاطفی ن وستان و   بعلاوه ت

  .يارانی آه طی اين سالها آشته شده بودند و نسبت به آنها احساس دين و مسئوليت می آردم
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  :فصل دوم 
   صدام حسين و مريم عضدانلو -درباره ارتش آزاديبخش

   

  

ه      من در حين اينكه آتاب شما را تورق می آردم به اين نكته رس  : حسين مهری  دش را ب ام امي ه سازمان تم يدم آه شما در مورد اين آ

ده             . صدام حسين بسته است و تمام تخم مرغهايش را در يك سبد گذاشته، هشدار داده بوديد                ان شما آين نم اولاً در آن زم تم ببي می خواس

  را چگونه می ديديد و آيا امكان سقوط صدام حسين را در آن زمان ملاحظه می آرديد؟

  

ه             ١٣۶٧من در آن نامه هايی آه در سال         . درست است : وندیسعيد شاهس  ود آ ايی ب ه ه به مسعود رجوی نوشتم و در واقع آخرين نام

بين من و او رد و بدل و به جدايی من انجاميد، اين مسئله را پيش بينی آرده بودم آه تا آی بايد همه تخم مرغها در سبد صدام حسين         

ول  . سعود رجوی همه موجوديتش را از حكومت عراق بگيرد   باشد و تا آی بايد ارتش آزاديبخش م        زمينش را از او بگيرد، پايگاه و پ

لذا اين سوالات را مطرح آردم از جمله اين آه اگر روزی صدام حسين سرما بخورد و                    ... تسليحات را از او بگيرد و     . از او بگيرد  

ر         بخش دود می شود و تعبي شود، ارتش آزادي ردم      يا دچار يك سانحه ای ب ار ب ه ک دين و چراغ جادو را ب ال    .  علاءال د دنب آن وقت باي

د            ا ساخته بودي الها در روي ه س ايی را آ ه آاخه دينی بگرديم و چراغ جادويش آ د  (علاءال ظ کن د     ) حف ا را باي ن آاخه در آن صورت اي

د              راد را مشغول آني د سالی ديگر اف اق خوشبختانه   . بردارد و ببرد در جايی ديگر و تا چن ن اتف ی خوشبختانه      اي يش بين ن پ اد، و اي  افت

ن سرعت باشد             . درست از آب در آمد     ا اي ی  . البته نه من و نه هيچ آس ديگری فكر نمی آرديم که سقوط صدام به اين صورت و ب ول

ود   دين صورت نب قوط صدام ب تم س د نظر داش ن م ه م زی آ ويم آن چي ز  . صادقانه بگ وريه ني وده و س زی ب ا خي شور آودت راق آ ع

ود، سرهنگی، سرگردی،                        همينطو ده ب شه های خودش را دوان الها ري ه حزب بعث س ن آ رغم اي ه علي ر و اين احتمال وجود داشت آ

  .اين يک احتمال بود. ژنرالی حتی از درون حزب بعث آودتا آند و رژيم صدام با مشكلاتی مواجه شود و يا سرنگون شود

  

ای داخ          اريخ روابط حكومته ا             احتمال ديگر اين بود آه ت شه ب ا همي ه اينه شان داده آ دايش عراق ن ان پي ی از زم ران و عراق حت ل اي

د      اپوزيسيون های آشور مقابل بازی آردند و از اپوزيسيون های طرف مقابل برای بازی و معاملات سياسی خودشان استفاده می کنن

ا            و وقتی يك امری به صورت يک جريان مستمر در می آيد، چرا اين در مورد مسعود رجوی                  ه م ه اينك  امكان پذير نباشد؟ با توجه ب

اه                                   ا ش اون رياست جمهوری حسن البكر ب ام مع ه صدام در مق اتی آ تيم و توافق سابقه جريان مرحوم ملا مصطفی بارزانی را هم داش

ه   ايران داشت را هم داشتيم و زمانی آه نيازش پيش آمد، راديوهايی آه طرفين دو آشور به اپوزيسيون ها داده بودند و         ه ب  امكاناتی آ

تفاده               ورد اس افع خودشان م ده ای از من وان زائ ا را بعن سيون ه د اپوزي طرفين داده بودند را يك شبه قطع آردند و اينها سعی می آردن

  .قرار بدهند

  

اونش صدام                                  ١٣۵۴در سال    ه رياست جمهوری حسن البكر و مع ود و عراق ب شاهی ب ه دارای حكومت شاهن ران آ ين اي اتی ب  توافق

س رارداد   ح ه ق دها ب ه بع ت، ک ره"ين صورت گرف د" الجزي روف ش ت     . مع رفين از حماي ه ط ود آ ن ب رارداد اي ن ق واد اي ی از م يك

سته          . اپوزيسيون طرف مقابل در خاک خودشان جلوگيری آنند        ا ب سيون ه ات اپوزي بعد از اين توافق شما شاهد هستيد آه چطور امكان

ود و حزب                       راديو ميهن پرستان و راديو صد     . و قفل شد   ارزانی ب م مرحوم ب ن طرف ه ای روحانيت از عراق پخش می شد و در اي

ود       ان ب ويی در اختيارش تند و رادي اتی داش ه امكان راق آ تان ع رات کردس وم      . دمك ی مرح دها حت د و بع ع ش ه قط ا يکدفع ه اينه هم

ا             ملامصطفی را در يک نمايشی آوردند و عکسی گرفتند از ايشان در حالت کت و شلوار و کر                     شه ب شان همي ه اي اوات و در حالی ک
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ه           . لباس کردی بودند، آن موقع و النهايه هم ايشان به آمريکا و خارج از منطقه فرستاده شد                 ه عين ما وقتی اين تجربه را داشتيم و من ب

ن را  شاهدش بودم هميشه اين سوال مطرح می شد که چه دليلی دارد که اين داستان يک بار ديگر به شکلی ديگر تکرار ن             شود؟ و اي

اه  . در بحثهای داخلی سازمان هم تا آنجايی که مقدور بود، پيگيری می کردم           بالاخص اين که ما در ميان ساير نيروهای اپوزيسيون پن

  . برده به عراق وضعيت ويژه ای داشتيم

  

ه     ه منطق ه معروف ب ين دو کشور ک ل ب ه حائ ه"در منطق ود " محرم ر  -ب رارداد الجزاي ق ق ومت۵ طب ه   کيل ر از هر طرف مرز منطق

ود          -ممنوعه يا محرمه اطلاق می شد        حزب دمکرات کردستان در آن    .  يک نوع منطقه آزاد بود و منطقه ای غيرنظامی اعلام شده ب

رد     . زمان در آن منطقه غيرنظامی شده اسکان پيدا می کرد         ردم ک ان م ران و در مي تا قبل از تهاجمات سپاه پاسداران در خاک خود اي

ه                        . بود ار ب دها بالاجب ه بع ا جايی ک ود ت ا حاکميت خود عراق ب سازمان مجاهدين به بغداد نقل مکان کرده بود و در بالاترين روابط ب

ع                                  ه در واق ارس ک يج ف وسيله حمايت از صدام و در شرايط بحران بعد از اشغال کويت در جنگ اول کويت و عراق و جنگ اول خل

ه آويت است و جنگ سوم                  چون جنگ او  . جنگ دوم خليج فارس است     ل خليج فارس جنگ ايران و عراق است و جنگ دوم حمله ب

ع                         يده ای را آن موق م پاش ه ارتش از ه ه کمک دولت عراق ک دين ب اين جنگ اخير بود که به سقوط صدام منتهی شد، سازمان مجاه

  .داشت، آمد و کردهای معترض را سرکوب کرد و حداقل در سرکوب آنها بسيار کمک کرد

  

سيار جدی                        ا مشکل ب دين و ارتش آزاديبخشش ب دا کردن شخص صدام سازمان مجاه با همه اينها معلوم بود که در فردای مشکل پي

ه هر                        . روبرو می شوند   ی ب ر و زود داشت ول من اين را بارها و بارها بطور روشن در آن بيانيه جدائی ام اعلام کردم و ديديم که دي

ه جان سازمانش را          گرچه رجو . حال اين اتفاق افتاد    سته است پيکر نيم اکنون توان ن       (ی حداقل ت بخش چون اي ويم ارتش آزادي نمی گ

ه اصل قضيه       ) ارتش همانطور که پيش بينی کرده بودم، دود شد و به هوا رفت           ده می شود ک و آن چيزی که تشکيلات مجاهدين نامي

د و حدود   هم هست و بيشترين نيرويش هم در عراق بود، اين پيکر نيمه جان را       ، بخشی در اروپا و بالاخص فرانسه نگهداری می کن

ناخته شدند،              ۴٠٠٠ تا   ٣٨٠٠ ه رسميت ش ا ب  نفر را هم در وضعيتی که خودتان بهتر می دانيد و به عنوان افراد تحت حفاظت آمريک

 به دامان چه کسی و يا چه آنجا نگهداری می کند تا برای خودش زمان بخرد و در مبارزه برای کسب قدرت رويايی خودش اين دفعه

يم امروز                        . تشکيلاتی و يا چه حکومتی آويزان شود       ه تلقی کن تن درچال رو رف سالها به دامان صدام حسين پناه برده بود و اگر آن را ف

آن ها  بغلتد و عامل اجرای سياستهای - نئو محافظه کاران -سازمان مجاهدين می رود که به دامن محافظه کارترين جناحهای آمريکا 

  .در منطقه باشد

  

ه اسيری و تحت               : حسين مهری  م در حال نيم رد؟ او ه آقای شاهسوندی الان خبر داريد که خود رجوی در چه شرايطی به سر می ب

  حفاظت است؟

  

ان وضع حال وی است     . او هم در حال نيمه اسيری و تحت حفاظت است  . جمله دقيقی گفتيد  : سعيد شاهسوندی  ن بي د می داني  . دقيقاً اي

ريم عضدانلو          از فردای سقوط حکومت صدام تاکنون رجوی يک بيانيه رسمی و علنی صادر نکرده و اين کار را به عهده خانمش، م

ه شکلی                                        شکيلات را ب تند ت ه خارج بفرس سته ب ن مدت توان ه در اي ا آ دادی از نيروه ا تع راه ب ه هم رجوی در پاريس گذاشته است، آ

ريم   . بازسازی کنند  ر واقعی سازمان                      داستان رهبری م وان رهب ه عن وع شوخی است، و مسعود رجوی ب ر سازمان يک ن  رجوی ب

د     ) رهبری وی بر سازمان مستقل از توانائيهای فردی خود داستان ديگری است  ( ريم اعلام می کن ق م ن  . خواسته هايش را از طري اي

ری                   ه موضع گي ه از هرگون ی              هست که رهبری سازمان مجاهدين نزديک به يک سال است ک ن يعن ده و اي ی و رسمی عاجز مان  علن

ه                             . مرگ سياسی  ن هم ه هر روز شاهد اي ر تلاطم ک ه ای پ م منطق ه ای آن ه انی و منطق سازمانی که رهبريش نتواند در تحولات جه

رد و                       شر می ک ه های سازمانی منت روزی انقلاب هر شب اطلاعي ردای پي ه از ف م سازمانی ک د، آنه تحول هستيم، موضع گيری بکن
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ن است                       متخ م اي ی مرگ سياسی و علت ه صص صدور اطلاعيه ها و موضع گيری ها در مورد همه چيز و همه کس است، اين يعن

سانهای            ه ان ن خصلت هم که مسعود رجوی هيچ وقت در مورد خودش حاضر به پذيرش ريسک نبوده، نيست و نخواهد بود و البته اي

تورها همه ترسو هستند، يا خودشان را تسليم می کنند يا در اولين واکنشها و       جاه طلب و قدرت طلب است، واقعيت اين است که ديکتا          

د                         ه بجنگن د ک د و نمی مانن رجيح می دهن رار ت رار را برق ه        . اعتراضات اجتماعی يا مردمی ف ن دموکراسی و آزادی است ک چون اي

ين ترس است   اصلاً يکی از نقطه عزيمتهای گسترش ديکت. انسانهای شجاع و توانا را بار می آورد      . اتوری در نظامهای حکومتی هم

  .ترس از اين که ديگری بيايد جای من را بگيرد

  

نم و سر      . ترس از اين که نکند نيمه شب او بيايد و سر من را ببرد     . ترس از اين که ديگری عليه من کودتا کند         يش دستی ک پس من پ

 اين است که نظام های ديکتاتوری بر ترس و بر اعمال ترس و ارعاب نطفه ديکتاتوری ها با ترس بسته می شود و اتفاقاً. او را ببرم

د سازمانی                . متکی هستند  وده های سازمانی و در بع ا ت ردم و ي ی در سطح م رون، يعن ه در بي ترسشان در درون است و برای اين ک

د و روزی  اينها اعتراضی نکنند و يا سری بلند نکنند، سعی می کنند يک قدرت بزرگی را به اينها نشان      بدهند و اينها را مرعوب کنن

ود  . که اين ارعاب بشکند، خودتان شاهد بوديد که چه وضعيتی پيش می آيد       ودن    . اين وضعيت در مورد صدام هم صادق ب و خالی ب ت

اين . نيدولی بر چنان ارعابی مستولی است که می بي. حتی نداشتن اسلحه های کشتار جمعی اش را      . آن نظام را امروزه همه می بينند      

  .ترس و بزدلی خصيصه همه ديکتاتورهاست

  

  سرنوشت صدام حسين به نظر شما برای ديگر ديکتاتورها چه درس و پيامی دارد؟! آقای شاهسوندی: حسين مهری

  

سند               : سعيد شاهسوندی  د و بنوي ا در موردش بگوين ی ه د خيل ه باي ی صحنه سقوط     . اين يکی از درسهای بزرگ قرن ماست ک من وقت

ی                          مجسمه ن را وقت امبورگ و اي ود، در ه ادی روشن ب ی زي ون های خيل ه تلويزي ودم، در  سوپرمارکتی ک دم در جايی ب  صدام را دي

التی دارد          ين ح د چن ود و       -تصور کنيد سوپر مارکتهايی که تعداد زيادی تلويزيون را روشن می کنن ان ب رای من چشمی گري اً ب  واقع

ا و         به اين معنا خندان که من       . چشمی خندان  رين حکومته دوی ت رين و ب می ديدم که چگونه مردم عراق از سلطه يکی از وحشيانه ت

د، جنگی            . استبدادها دارند خارج می شوند     ازيگر صحنه نبودن د، ب چشمی گريان بود برای اينکه مردم در آن جا تماشاگر صحنه بودن

زار که               . بود بين دو ارتش    ا اب شی ب درن و ارت وژی سوپر م انی اول      ارتشی با تکنول ه جنگ جه ردم تماشاگر            . ن ه چون م ن است ک اي

ود               ردم نب ن حضور م نم،                       . بودند، از نظر من اين انقلاب نبود، اي شتارش عرض نمی ک ا کشت و ک وم خشونت و ي ه مفه انقلاب را ب

  . دگرگونی جدی بنيادين نبود، مشارکت جدی مردم درصحنه نبود و جايگزينی قدرتی توسط قدرت ديگر بود

  

ه آن دچار می شود،                            سقوط صد  ام پيام بزرگش اين است که وقتی مردم بی طرف می شوند بزرگترين بلايی است که يک حکومت ب

د            . بی طرفی مردم   ی طرف می شوند و نظاره گر می            . مردمی که تا مدتها ممکن است اين حکومت را از خودشان بدانن ه ب ی ک وقت

د حکومت را از خودشان ن              ا                  شوند ديگر سرنوشت خوب يا ب ا شاهد آن غارته ردای سرنگونی، م ه در ف ان می شود ک د، هم می دانن

ود      . غارتهايی که از موزه های عراق و موسسات عراقی می شد          . هستيم ردم ب ن م روت خود اي ا ث روت خودشان را می     . اينه ا ث اينه

د      سئله               . دزديدند و غارت می کردن ن م ه اي ن است ک دگی     من يک خواهش دارم از شنوندگان شما و آن اي ه بربريت و عقب مان را ب

سئله است                         . عرب ها نسبت ندهيد    ه خاطر آن م ن ب دوی هستند و اي ا ب ر ي ا برب . اين اشتباه است که ما فکر کنيم عرب ها عقب مانده ي

الها  . اين به خاطر اين بود که مردم عراق اين حاکميت را از خودشان نمی دانستند . البته در بين ملت ها تفاوت فرهنگی وجود دارد         س

اينها را سرکوب کرده بود و اينها به عنوان عقده ها و در واقع تمام آن چيزهای درونی انباشته شده فوران می کرد به صورت دزدی                       

  .ميز و صندلی و پنکه و نهايتاً اشياء موزه ها که ما شاهدش بوديم
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ه عرض م       نم من يک سناريوی فرضی برای بسياری از دوستان دارم و اين طور هست ک ه      . ی ک ا علي ه جنگ آمريک راض ب در اعت

ود           اد ب ا اعتراضات زي سه     . مردم عراق قبل از اينکه لشکر کشی به نتيجه نهايی اش برسد، در اروپ ه خصوص در فران ان و ب در آلم

ها و عرب ما شاهد يک زنجير انسانی بوديم که از شهرهای آلمان عبور می کرد و اين را ايرانی ها و خارجی . اعتراضات زياد بود

د           شتار بودن ه مخالف جنگ و مخالف کشت و ک د ک ان      . ها و مسلمانها نبودند بلکه آلمانيهايی بودن سانی از شهرهای آلم ر ان ن زنجي اي

ام می     NGOعبور می کرد و يک عظمتی داشت و بخش زيادی از آن خودانگيخته بود و يا توسط                   ر دولتی انج  ها و سازمانهای غي

صدام دارای چنان پايگاه مردمی بود بر فرض اينکه تمام تسليحاتش هم از دست رفته باشد، آيا نمی توانست            شما تصور کنيد اگر     . شد

ه شهرهای           - بر فرض داشتن نيروی هوادار مردمی        -به کمک اين زنجيرهای انسانی       ايی ب ای آمريک  به راحتی در مقابل حمله تانکه

در عصری که کوچکترين حرکت بلافاصله         . ابان و خيابان جلو تانکها بخوابند     عراق مقاومت کند؟ کافی بود مردم هوادار او وسط بي         

ا                     رای اشغال عراق ب ا ب روی اينترنت و ماهواره ها پخش می شود و افکار عمومی عکس العمل فوری و شديد نشان می دهد، آمريک

ه                   . مشکل جدی روبرو می شد     ور است ب دارد و مجب اه را ن د صدام آن پايگ رود        ولی شما می بيني رو ب ق ف ی از اينکه    .  چاهی عمي حت

ايعات               . اين همان ترسو بودن است    . پناهگاه در بين مردم داشته باشد، عاجز است        دا ش اوت می شوند، ابت ی تف دريج ب ه ت ردم ب وقتی م

  .می آيد و بتدريج مردم صف خودشان را از حاکميت جدا می کنند

  

ای شاهسوندی   : حسين مهری  ريم رجوی        ! آق ا م اط ب د    در ارتب ن از                    .  سخنی گفتي د ت د و چرا وی و چن اريس چه می کن وی الان در پ

  دوستانش را در فرانسه محاکمه کردند؟

  

ه                                 : سعيد شاهسوندی  م حضور داشت و ب قبل از اينکه سرنگونی کامل حکومت صدام محقق شود، مسعود رجوی چون در محل ه

زی شده هر چه سريعتر از          راحتی و به درستی تشخيص داد که آينده تيره و تار است، شروع             ه ري رادی را دستچين و برنام رد اف ک

ه می       . عراق خارج کند و به کشورهای اروپائی و به طور مشخص به فرانسه اعزام کند            اقی ک ا فرض هر اتف اين برای اين بود که ب

ته با شکيلات را در خارج داش اخه ای از ت ا ش شکيلات ي د بخشی از ت د، او بتوان د در عراق بيفت ات خواه ه حي ق ب ن طري شد و از اي

بعد از او تعدادی از کادرهای سازمانی هستند که . مريم عضدانلو برای اين کارمناسب ترين است. سياسی و تشکيلاتی اش ادامه بدهد

ده است                شه از خطر رهاني اداران خالصش هستند    . خيلی هايشان بعد از رده مسعود و مريم قرار دارند و اينها را هم همي ا وف از . اينه

زی حدود                             اً چي شکيلاتی، مجموع م کادرهای ت دادی ه الهم و تع دی و امث ی توحي جمله مهدی ابريشمچی، جابرزاده انصاری، محمد عل

بنابراين می توانستند به راحتی     .  نفر که اينها در گذشته اکثراً پناهنده کشورهای اروپائی و به طور خاص پناهنده فرانسه بودند                ١٠٠٠

د                   با خارج شدن از عر     د برگردن دگی می کردن ا  . اق فی المثل از طريق اردن و داشتن پاس پناهندگی سريعاً به کشوری که قبلاً زن اينه

تاد ا فرس ه آن ج دند   . را ب ستقر ش سه م اً در فران ا تمام تاد و اينه ه فرس ور مخفيان ه ط ريم عضدانلو را ب ه م ا و . البت ه ه ون آن خان چ

  .تشکيلات هنوز وجود داشت

  

تا اينکه شاهد بوديم يک دفعه . تاد و مدتی هم مخفی بودند، حتی مريم هم مدتها علنی موضع گيری نمی کرد و مخفی بود             اينها را فرس  

در رضائی                              ه مرحوم پ ه ای ک ه خان ه ب د و از جمل ه کردن دين حمل مقامات پليس امنيتی فرانسه همزمان به چندين پايگاه سازمان مجاه

م دستگير   های معروف هم در آن جا بود، البته آ       ن خانه واقعا محل زندگی ايشان بود و از جمله به خانه های سازمانی و تعدادی را ه

ستی هستند و                      . کردند ات تروري اينکه چرا اين عمل صورت گرفت بهانه اش چی بوده دولت فرانسه می گفت که اينها مظنون به عملي

بعداً اعلام شد که چندين ميليون دلار پول نقد به      .  و اينها را گرفتيم    ما در راستای مبارزه جهانی عليه تروريسم به اينها مشکوک شديم          

ن                   . صورت کيفهای پرپول در آن جا وجود دارد و اين ها ضبط شد             قم اينکه اي ده، صحت و س ا از عراق آم ن پوله ه اي ود ک روايتی ب

ول                      ون پ د ميلي ه هرحال چن ی ب نم، ول ه صورت اسکناسهای دلار در محل اقامت           پولها منبعش کجاست را حقيقتاً نمی توانم تعيين ک  ب
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رديم و در آن                      . مريم عضدانلو پيدا شد    شر ک ه ای منت وی را دستگير کردند درست در فردای اين کار من و تعدادی از دوستان اطلاعي

انونی م                     وق ق ظ حق وق و حف رديم و خواستار حق و حق سه را محکوم ک سه و وزارت کشور فران ريم اطلاعيه اين حرکت دولت فران

  . عضدانلو شديم

  

ا                  ه م ا و اتهامات را ب ا و فحش ه دترين تهمته ا ب ی محاب  اين در شرايطی بود که اين سازمان طی سالهای طولانی و ده پانزده سال ب

يم                            . نسبت داده بود   اع نکن سان دف وان يک ان ه عن دگی او ب وق پناهن وق طبيعی و از حق ا از حق ه م ا  . ولی اين مانع از اين نمی شد ک م

ناخته                       خو استار اين شديم که وی آزاد بشود و اگر جرمی طبق قوانين فرانسه مرتکب شده، در يک دادگاه علنی با حقوق مشخصه و ش

دن هستيم           -شده   دهای دولت                  - چون در کشورهای متم املات و زد و بن ادا وی وجه المصالحه مع ه مب ن شديم ک  باشد و خواستار اي

ر              اين را به اين     . فرانسه قرار بگيرد   ی ب ه ادعای شما مبن خاطر گفتيم و بعد ادعای وزارت کشور و دولت فرانسه را تکذيب کرديم ک

ادی          -١: ظن اتهامات تروريستی به سازمان مجاهدين از اساس بی پايه است چرا؟ چون              خود شما يعنی دولت فرانسه طی سالهای متم

د،         به اين سازمان با اشراف به اين که اين سازمان دست به اقدامات             ران می زن ستی در خاک اي انی تروري ه بي سلحانه و ب نظامی و م

ات       ٢۴امکانات داديد، جا داديد و حتی دو گردان مسلح را   ن و امکان د و صدها خط تلف داری کردي  ساعته برای حفاظت از آن ها نگه

وان ت               . ماهواره ای در اختيارش گذاشتيد     ن سازمان عن ه اي د ب د و مجاز باشد،     پس اگر هر کسی و هر گروهی بخواه ستی بزن روري

  . شما اين کار را خيلی سالها پيش با اينها می کرديد. حداقل شما مجاز نيستيد

  

ايی از حکومت دولت                                  افع جناحه ن سازمان بلکه جابجايی من ه اي ستی علي سئله اتهامات تروري پس آن چه که اتفاق افتاده امروز نه م

ان حمايت                   نفتی دولت ف   -جناحهای تسلحياتی . فرانسه است  رانسه در يک مقطعی از جنگ ايران و عراق از حکومت صدام حسين چن

سازند    -کردند که بدانجا رسيد که هواپيماهای فرانسوی را رنگ زدند و کرايه دادند به دولت عراق       ا را ب ن هواپيم  چون تا بخواهند اي

ع         که به کمک اين هواپيماها دولت صدام توانست پايانه      -سالها طول می کشيد      ردد و آن موق د و برگ اران کن ی خارک را بمب  های نفت

ران و                        ين اي ران و عراق ب ل جنگ اي سه در مقاب هم حمايت دولت فرانسه از سازمان مجاهدين به عنوان تابعی از سياست دولت فران

ن دو، دولت فرا       . در آن زمان دولت فرانسه حکومت عراق را انتخاب کرده بود          . عراق بود  سه در طرف عراقی    در درگيری بين اي ن

ی      . بنابراين به حمايت از صدام و به تبع آن تابعی از حکومت صدام يعنی سازمان مجاهدين می پرداخت             . بود ات ب ه امکان ود ک ن ب اي

  . دريغ می آمد

  

ديد بعد از فروپاشی حکومت صدام جابجايی حکومت در منطقه صورت می گيرد و قراردادها و کمپانيهای نفتی وارد يک معادلات ج

ران دارد   . تقسيم قدرت جديدی پيش می آيد  . می شوند  ه طرف اي ن  . جابجايی منافع دولت فرانسه بعد از سقوط دولت صدام چشمی ب اي

ريم عضدانلو         . است که می خواهد با ايران روابط برقرار کند اين کشور دنبال منافع در آن طرف می گشت                  ه يک شبه م اينجاست ک

م       دستگير می شود، در مقابل دو    دتی ه د م دان و چن ه زن د ب ربين عکاسان دستبند زده می شود و به عنوان اتهامات تروريستی می برن

  .در زندان نگه داشته می شود

  

وده                        ! آقای شاهسوندی :  حسين مهری  ريم رجوی در کلاس آموزش، شاگرد شما ب ه م د ک ه بودي ار گفت ناختی      . شما يک ب از او چه ش

  داريد؟

  

ود                   اين مرب : سعيد شاهسوندی  ازه وارد سازمان شده ب ه وی ت ود عضدانلو است        . وط است به روزهای اول انقلاب ک . او خواهر محم

الای سازمانی نيست        . محمود عضدانلو از اعضای قديمی سازمان است       ی در مواضع ب ديم     . هنوز هم هست ول ود از بچه های ق محم

ا                در زمان شاه در زندان بود و مريم، خواهر کوچکترش ب          . سازمان بود  روزی انقلاب اينه ردای پي ه در ف ود که جزء نيروهايی بود ک
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دادی از کلاسهای    . به سازمان پيوستند و بنابراين بايد آموزشهايی می ديدند و در بعضی کلاسها شرکت می کردند    ع تع من هم آن موق

ر داشت          ه خصوصی ت داد     يک کلاسهاي  (آموزشی را اداره می کردم و مريم در يکی از آن کلاسها که جنب رای تع ود و ب ی عمومی ب

ه الان                           ) زيادی بود  ود ک يدالمحدثين ب ود، س م ب ه او ه ود ک ره ب د نف برای آدمهايی که قديمی تر و با تجربه تر يا مستعدتر کلاسهايی چن

در . سالهای بعد هم من او را می شناختم از زمانی که همسر مهدی ابريشمچی بود. وزير خارجه مسعود رجوی است و تعدادی ديگر

مجموع مريم عضدانلو يک تيپ معمولی، نه پائين و نه بالای سازمانی بود تا قبل از تحولاتی که مربوط شد به انقلاب ايدئولوژيک و  

  . وی به همسری مسعود رجوی درآمد و باقی قضايا و رهبری ايدئولوژيک پيدا کرد

  

ا            شما اگر لباس يک گروهبان و يا افسر ستوان را عوض کنيد و لباس ژن             ه ب ه جای قپ تاره ب ا شدن س ن جابج انيد، اي ه آن بپوش ی ب رال

ن محصول يک پروسه و                      نش می رود، اي ه ت ن لباسها ب ه اي ن آدمی ک ی اي عوض شدن لباسهای فرم به سادگی امکان پذير است، ول

شی             . جريان کاری است که امروز و فردا عوض نمی شود            ه مسعود رجوی نباشد، هيچ نق ريم رجوی در فردايی ک د   م  را نمی توان

ن   . وی يک نقش دوگانه ای دارد  . بازی کند و آن چه که امروز بازی می کند، به عنوان عصای دست مسعود رجوی است                 خلاصه اي

  .که مريم از مسعود رجوی تعريف می کند و مسعود رجوی از او تعريف می کند و همديگر را اينگونه مدد می رسانند
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  :ومفصل س

  درباره روابط پنهان شاهسوندی با خليل رضائی 
   

  

در اين سالهايی که از سازمان مجاهدين خلق کناره گرفتيد و هرگز هم آرام ننشستيد، مرتب مصاحبه                  ! آقای شاهسوندی : حسين مهری 

ن سازمان گفتگو                         ا سران اي ه ب تيد، هرگز شده است ک اب نوش ا شما وارد      کرديد و مقاله نوشتيد و بيانيه داديد و کت ا ب ا آنه د ي يی بکني

  گفتگو بشوند؟

   

ذران       ١٩٩١يک بار اولين باری بود که در سال         . حداقل دو نوبت اين اتفاق افتاد     ... بله: سعيد شاهسوندی  د از گ دان من     ۴ بع  سال زن

ا و      سال در زندان بودم و رجوی ۴من گفتم که ". به نام حقيقت"به خارج آمدم، بعد از آن اطلاعيه ای دادم    ی اتهامات و فحاشی ه کل

ا     (توهين ها به من کرده ولی من الان آمدم بيرون و اعلام آمادگی کردم که حاضرم در هرجا حتی عراق و بغداد           تم آن ج ه می گف البت

رای من گذاشته شود من پاسخگوی              ) زير نظر يک سازمانی که مثل صليب سرخ بی طرف باشد           ی ب اهی علن شرکت کنم و هر دادگ

ر،           . و جرائم ادعائی که سازمان به من نسبت می دهد باشم          اتهامات   ن، شکنجه گ د ؛ جلاد اوي چون خيلی حرفها در مورد من می زدن

راد هيچ               رين اف تيرخلاص زن، تجاوز کننده به زنان زندانی، يعنی کارهايی را به من نسبت می دادند که من فکر می کنم حتی ظالم ت

ه           .  اينکه مايل نيست قادر به انجامش نيست       نه. حکومتی هم قادر به انجامش نيست      سيستمها اين جور نيست که هر کسی بتواند برود ب

اظم رجوی در سوئيس                  . زنان زندانی تجاوز کند    رور ک د و در ت دان است بياي ه در زن ا در حالی ک د، ي ر خلاص بزن از آن طرف تي

اظم رجوی داشته باشد                  ل ک م   . شرکت کند، معاونت و طراحی در قت ی قل تند و هر چه دل تنگشان خواست،                 يعن  را روی کاغذ گذاش

علت بزرگ اين مسئله هم اين بود که اينها هيچوقت فکر نمی کردند من        . بدون اينکه اصلاً فکر کنند روزی بايد پاسخگو باشند        . گفتند

عيد را می کشد و اين را بارها به خانم اينها می گفتند حتماً رژيم، س. زنده بمانم، چه رسد به اين که به خارج بيايم و بتوانم حرف بزنم

  .من که در اروپا بود گفتند که رژيم سعيد را می کشد

  

ه          اينها می خواستند هم زمان که رژيم، من را اعدام می کند، مرگ فيزيکی من به دست رژيم باشد و مرگ سياسی و انديشه ای من ب

ه        . ن، يک جنايتکار کشته شوم    به اين صورت که من به عنوان يک جذامی، يک خائ          . دست اينها  وان کسی ک ه بعن م و ن ه دست رژي ب

ه سازمان داشته است             سبت ب راد را متوجه                       . نظرات انتقادی مشخصی ن داد ديگری از اف ن صورت می توانست تع ر اي چون در غي

نم     وقتی من آمدم بيرون اطلاعيه دادم که حاضرم         .  سال بی محابا به من فحش دادند       ۴اينها  . نظرات من بکند   . هر گوشه دنيا شرکت ک

م تحت             . کار ديگری که کردم تلفن زدم به حسين مهدوی         انی ه ه يک زم دوی ک ام حسين مه ه ن اريس ب رجوی نماينده ای داشت در پ

ه او زنگ زدم و خودم را    . ولی به هرحال اين آقا نماينده سازمان و شورای ملی مقاومت در پاريس بود     . مسئوليت خود من بود    من ب

رای                  . دممعرفی کر  امی دارم ب ه من پي تم ک نم، گف ا او دارم صحبت می ک ه چطور من ب رد ک او يک دفعه شوکه شد و خيلی تعجب ک

مسعود و پيام من اين است که شما اين راهی که می رويد به ترکستان است، اين سبک کاری که عليه من به کار گرفتيد، من به جای            

  .ايشان هم البته قطع کرد دوباره تماس گرفتم. بتهايی کردم با ايشانخود، بلكه خود شما را از بين می برد و صح

  

دان جمهوری                         ه از زن نم ک روم و اعلام ک ا ب ه امريک شوم و ب از جمله پيشنهاداتی که ايشان به من داد اين بود که من از اروپا خارج ب

ازی و يک    اسلامی فرار کرده ام و طی اين سالها هم اين مصاحبه ها و حرفهايی که بخشی اش          ياه ب  حتی از زندان پخش شده بود، س

شی داشته         دان مسعود چه نق زدوبندی بوده است بين من و سازمان، برای اينکه من نجات پيدا کنم و بعد من از مسعود و اينکه در زن
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د، بگويم و خلاصه ا                       د و در راه مسعود بودن اد مسعود بودن ه ي دانيها ب ه زن وده است، هم ارزه     است و چه حماسه ای ب ه من مب ن ک ي

 ناشناس  - و بطور مشخص آمريکا را پيشنهاد کردند -بروم در گوشه ای از دنيا . مسلحانه را تأئيد کنم، ولی ديگر فعال سياسی نباشم        

  . آن جا زندگی بکنم و سازمان و به قول خودشان مقاومت تا آخر عمر هزينه های زندگی من را تأمين کند

  

شان                         اين اولين گفتگويی بود که       ه درخواست های اي من با يکی از مسئولين آن موقع کردم که البته جواب من به ايشان روشن بود و ب

الها سازمان يک سياستی دارد                         . جواب منفی دادم   ن س ه کردن و   . بعد از آن اتفاقی که چند ماه پيش افتاد جالب بود، چون طی اي بلوک

ه گفتگو بحث و                           درعوض سياست من اين است که ب      . مطلقاً گفتگو نکردن   ام حاضر ب ی و شفاف در ملاء ع ه طور علن ا هر کسی ب

و . در عنيت و شفافيت است که درستی و غلطی نظرات روشن می شود   . چون در گفتگو خيلی مسائل روشن می شود   . مباحثه هستم 

ردد                      د راضی برمی گ رود می گوين ار . گرنه در پستوها و در کنج خانه ها، هر کس که تنها به قاضی ب ا يکی از      ب ه من ب  ديگری ک

د نيست   . مسئولين سازمان توانستم طولانی مدت صحبت کنم، چند ماه پيش، بعد از فوت مرحوم رضايی پدر رضايی های شهيد بود     ب

دين در           ١٩٩١اينجا اشاره کنم اولين بار مرحوم حاج خليل رضايی از سال              تا چند ماه پيش که فوت کردند بدون اطلاع سازمان مجاه

ه بعضی        . برای من و خانمم از فرانسه     . مستمر و دائم بامن بود و مرتب برای من نامه می نوشت           تماس   کار ايشان آنقدر سخت بود ک

اوقات نامه ها را می نوشت و در فرصتهايی که از خانه های سازمانی بيرون می آمد، نامه ها را می داد به دوستش آه اتيکت ها را 

ان را روی اتيکت های مخصوص چاپ       . رای من می فرستادبعنوان آدرس گيرنده می زد و ب     رايش آدرس خودم چون من از اينجا ب

  .کرده بودم و فرستاده بودم و او هم آدرس ها را پهلوی يک دوست ديگری گذاشته بود

  

م نوشته شده،           . الان من با انبوهی از نامه های مرحوم رضايی روبرو هستم            ايش ه ه تاريخه ا ک ه ه ن نام ام اي ا و    در تم ه ه شان گل  اي

ی        ) خانمم(ناراحتی ها و دردهايش را با من می گويد و من و منصوره               ه علن تيم و هيچ اصراری ب در دوست داش هم ايشان را عين پ

ا را               . کردن اين رابطه نداشتيم    ود و مرحوم رضايی م سانی ب زرگ ان چون اين رابطه برای ما فراتر از جنبه سياسی و يک رابطه ب

زان است                      فرزندان خودش م   از .ی دانست و گاه و بيگاه برای ما هديه های مختلف می فرستاد که همه اش به در و ديوار خانه من آوي

سه  . با سختی و زحمت و درحال بيماری اين کار را می کردند. کارت پستال گرفته تا چيزهای مختلف      و چندين بار هم که من به فران

رديم                   –کوتاه   حتی به صورت     –رفتم تلاش کردم تا همانجا       ات ک ديگر را ملاق ه هم ورد مخفيان ا دو م نم و يک ي ات ک .  ايشان را ملاق

سازمان . البته ايشان خيلی ناراحت و نگران بودند که مبادا اين رابطه از طرف من برملا بشود و سازمان ايشان را زير فشار بگذارد  

ا توجه        يکی دو بار بويی هم برده بود، چون من برای ايشان کتاب می فرستا              دم، چون من در هامبورگ کتاب فروشی دارم، اين کتابه

د                            رار داده بودن ورد بازخواست ق شان و ديگران را م آنها را جلب کرده بود و چندين بار مرحوم رضايی را و محسن رضايی پسر اي

شان، اگر کسی        اين بود که قرار ما اين شد که وقتی من تلفن          . که تو با سعيد درارتباط هستی و ايشان تکذيب کرد          ه اي ه خان م ب  می زن

رد                           ه من زنگ زدم و تماس بگي الهای   . غير از ايشان گوشی را برمی داشت خودم را ابراهيمی معرفی کنم و ايشان بفهمد ک شان س اي

ر می شديم و           . آخر گاهی مريض می شد     ی خب شان ب ا از اي پا درد و دردهای مختلف داشت يکی دو هفته به بيمارستان می رفت و م

  . بعاً نگران می شديمط

  

آخرين باری که از مرحوم رضايی بی خبر بوديم من چندين بار تماس گرفتم ديدم که موبايل ايشان روی پيامگير است و جواب نمی                      

بعد از يکی دو هفته پيگيری يکی از روزها که زنگ زديم يک خانم جوانی گوشی را برداشت و         . خيلی ناراحت و نگران بوديم    . دهد

ا                          من احو  ه حاج آق شان گفت ک نم و اي الپرسی کردم و طبق معمول خودم را ابراهيمی معرفی کردم و خواستم که با حاج آقا صحبت ک

شان                      . فوت کردند  ه اي تم ب سليت گف ع گفت        . اين ضربه ای بود به من و ناراحت شدم، حتی لحن صدايم عوض شد و ت ان موق شان هم اي

ولی من مايل نبودم چون احساس می کردم محسن ممکن است صدای من           . ن صحبت کنيد  صبر کنيد که برادرم هم اينجاست، با ايشا       

صميم        . را بشناسد چون سالها با هم بوديم و اين مطلوب حاج آقا نباشد             به هر حال گوشی را به محسن داد به سرعتی که من نتوانستم ت
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و ترديد شد و گفت شما از کجا زنگ می زنيد؟ گفتم از             من کماکان خودم را همان ابراهيمی حفظ کردم ولی ايشان دچار شک             . بگيرم

ناخته باشد                 . گفت کتابفروشی داريد؟ گفتم بله    . آلمان املا من را ش شان ک ه اي ردم ک ه        . و فکر ک تم ب سليت گف ردم و ت من پرس و جو ک

شان      اين. ايشان به مناسبت فوت پدرشان، اما به مقوله سياسی سازمان و يا تسليت به سازمان کاری نداشتم   ود اي ا ب ی اول م  تماس تلفن

  . تلفن من را خواستند و من تلفن موبايلم را به ايشان دادم و پرسيدم که مراسم تشييع جنازه کی هست تا من آن جا شرکت کنم

  

در را در فلان                         ن روز هست و پ اريس اي ازه در پ شييع جن دو روز بعد آقای محسن رضايی به من زنگ زد و گفت که روز مراسم ت

ه           .  دفن می کنند، اگر می خواهيد شما هم تشريف بياوريد          روز ی را ک ورم واقعيت ه مجب تم ک وقتی که ايشان اين مطلب را گفت من گف

ل                    ال مي ا کم ه من ب ن است ک سالها در حيات حاج آقا مجبور به کتمانش بوديم الان خدمتتان بگويم و بعد نظر خودم را بگويم و آن اي

درتان دوستی               .  کنم حاضرم در مراسم پدرتان شرکت     ا پ م ب الها ه ن س اين را هم خواستم شما بدانيد که من سعيد شاهسوندی هستم و اي

ويم           داشتم و گفتگو و درد دلهايش با من بوده و من از جانب خودم و خانمم با شناختی که از اسم من داريد دوباره به شما تسليت می گ

ی ر . و حاضرم در مراسم شما در پاريس شرکت کنم   ن               عل د اي ه من دادي الها ب ن س ه طی اي ايی ک ا و فحش ه ات و دعوا ه غم اختلاف

داد  . مستقل از آن مطلب است و کماکان من موضع خودم را دارم  شان ن ه   . اين را که گفتم، ايشان عکس العمل خشنی ن سيار محترمان ب

ق آن                   ه در سازمان رسم است و يک               صحبت کرد و اين بود که من ادامه دادم چون من انتظار عکس العمل خشن داشتم طب زی ک  چي

  . جمله را اضافه کردم که اين باعث ادامه گفتگو شد

  

ستم                   ده در سازمان خوشحال ني ن  . گفتم سلام من را هم به آقای مسعود رجوی برسانيد و به ايشان بگوئيد که من از وضع بوجود آم اي

ه وجود                   ولی من شخصاً به عنوان يک ايرانی و از آن طر          . محصول کار شماست   وان يک عضو سابق سازمان از وضع ب ف به عن

تم  ". خود تو دعوا ها را شروع کردی"اين را که گفتم ايشان باز محترمانه جواب داد؛    . آمده برای سازمان خوشحال نيستم     من  "من گف

رخلاص زن معرفی کر                                أمور جمهوری اسلامی و شاگرد جلاد و تي د؟ شما من را م د شروع کردم يا شما شروع کردي خلاصه  ." دي

گفتم الان در هنگام فوت پدر بحث سياسی هم موقعش  .  دقيقه ای و ايشان سکوت کرد      ۴۵ايشان چيزی برای گفتن نداشت يک مکالمه        

ولی من باکمال ميل در مراسم شرکت می کنم و من احساس می کردم که آقای محسن رضايی      . ولی من خواستم اين را بگويم     . نيست

رد و           خودش نسبت به حرفهای      من و بحثهای سازمانی و وضعيت نابسامان سازمان بيگانه نيست، بنابراين حرفی بود که گوش می ک

ز نداشت                    ه              . می ديد که حرفها واقعيت دارد و اين بود که عکس العمل های عصبی و توهين آمي شان ب ع اي نم آن موق چون فکر می ک

م آشناست     فردی که سالها هم در سازمان است و م. هيئت فرد خودش بود  ستها ه ن ب ه   . سئوليت دارد و با مشکلات و ب در آن لحظه ب

د           . صحبت ما تمام شد و من هم گفتم که در مراسم شرکت می کنم             . هيئت ايدئولوژيک سازمان نبود    رای چن ديم ب دارک می دي داشتيم ت

ای محسن      د آق ن من زنگ       روز ديگر که من برای تشييع جنازه مرحوم رضايی به فرانسه بروم که دو روز بع ه تلف دداً ب  رضايی مج

رده                        شکيلات صحبت ک ا ت الاتر از خودش و ب راد ب سئولين خودش و اف زدند و اين بار لحن صدا عوض شده بود و معلوم بود که با م

  . است

  

ستها و م                           شکلات اين دفعه آقای محسن رضايی فردی نبود که سالها در بخش سياسی و ديپلماسی سازمان فعاليت کرده است و به بن ب

الوگ می           . و مسائل از نزديک آشناست     ا من دي د ب ه اصلا نباي ود ک اين دفعه نمايندگی سازمان را می کرد و متوجه اشتباهاتش شده ب

زنم و          . ولی کماکان توهين آميز نبود. کرده و لحنش هم تندتر از سابق بود    ه شما زنگ ب تم ب ه خواس ايشان به من زنگ زد و گفت ک

  :گفتم می توانم بپرسم برای چی؟ گفت. به مراسم پدر تشريف بياوريدبگويم که لازم نيست 

  

  ." خصوصيت داشت که فکر می کنم شما نداريد٢برای اين که پدر "
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  : من گفتم

  "چه بوده آن دو خصوصيت؟"

  

  :گفت

ود و مخالف حکومت جم             " دی مشخص ب ا حکومت جمهوری اسلامی دارای مرزبن هوری اسلامی   يکی اين که ايشان در اين مدت ب

  ."خيانت کرديد) سازمان(دوم اين که تمام اين سالها خانواده اش را دوست داشت ولی شما به اين خانواده . بود

  

  :  گفتم

ه من نوشته                                 " ه ب ايی ک ه ه اولا آنچه که مربوط به خانواده شان می شود مقصود اگر شما ها و فرزندان شما باشد پدر در تمام اين نام

ه مراسم                      از شخص شما به خ     ن مجلس و آن مجلس ب د و اي رار دادي شار ق ر ف ه چطور آن را زي رده ک ه و شکايت ک صوص بارها گل

  ."نمايش می بريد و می نشانيد روی صندلی و عکس می گرفتيد و مصاحبه های آنچنانی از قولش نقل می کرديد

  

ود     و توی اين فاصله آخرين نامه ای که مرحوم رضايی برای من نوشته بودند و ب             ه در راه ب ن نام د اي رده بودن وی  . عد از آن فوت ک ت

اين چند روزی که ما با هم صحبت می کرديم اين نامه هم به دست من رسيده بود و اتفاقاً آخرين نامه ای است که اکنون هم دست من 

ارزات                       ناد مب ه        هست و اميدوارم يک روزی در يک شرايط معقول تر بشود اين ها را به عنوان بخشی ازاس سائلی ک ران و م ردم اي م

  .بر ما رفته منتشر کرد نه بعنوان استفاده سياسی و بعنوان اين که من بخواهم از اينها استفاده سياسی ببرم

  

اوتی                                 ا لحن متف ده را ب ه من زنگ زد و بن ار ب رای سومين ب ا بالاسريهای خودش ب آقای محسن رضايی پس از مشورت و گفتگو ب

ده              با اي (ابراهيمی خطاب کرد     شتيبان را سياستی دگر آم ه ک دم ک من سکوت   ). نکه می دانست من سعيد شاهسوندی هستم و من فهمي

سئله را                     . کردم و چيزی نگفتم    ه م پرخاشگری و تهاجم و بی تربيتی نبود ولی ديگر آن محسن جلسه دوم هم نبود يعنی می شد فهميد ک

د       .  مطرح آرده است   با مسئولين سازمانی خودش، مهدی ابريشمچی و مريم عضدانلو         ه شده و ديدن م ک حتی برای حفظ خود محسن ه

که گاف سياسی بزرگ هم داده اند، سالها بنده را شاگرد جلاد خطاب کردند، بعد اينطوری وارد گفتگو و ديالوگ شدن با من از نظر                  

ه   . بانه صحبت می کرد  ايشان زنگ زد وحقيقت اين بود آه محترمانه و مؤد         . آنها يعنی خط بطلان کشيدن بر آن دعاوی        ايشان گفت ک

د بزرگشان هستيد          . می خواستم به شما بگويم که شما تشريف نياوريد به مراسم ختم پدر     م فرزن در است و شما ه تم پ تم مراسم خ . گف

ا    يکی اي . ولی می توانم بفهمم چرا؟ گفت برای اين که پدر دو خصوصيت داشت            .  نمی آيم  ً.سمعاً و طاعتا  . چشم. اشکالی ندارد  ن که ت

انواده اش را                      شان خ ه اي ود ک ن ب آخرين لحظه عمرش با رژيم جمهوری اسلامی مرزبندی قاطع داشت و ضمناً خصوصيت دومش اي

  . خيلی دوست داشت و بنابراين حاضر نبود که کسی به خانواده اش توهين کند

  

ه ای و      . من سالهاست که حاج آقا را می شناسم       . من گفتم که اينها چيزهای خيلی روشنيست       ی، نام اط تلفن م ارتب ا ه الها ب م و  ... س داري

البته ميان مرزبنديهای من با مرزبنديهای شما که ادعا . من هم مرزبنديهای روشن دارم  . حتی مخفيانه در پاريس ملاقاتشان کرده بودم      

ا نبايد صحبت کنم و با فرهنگ من به زبان شم. می کنيد ممکن است فرق کند و اين حق هر انسانی است که مرزبندی هايش فرق کند

نم                اه ک سائل را نگ د م ا چشمان شما نباي نم و ب د صحبت ک ا             . شما نباي نم و ب اه می ک سائل نگ ه م شه خودم ب ا چشم و خرد و اندي من ب

ده گفتم شما اگر اولين کتاب من را خوان       ! گفت هيچ جا ننوشتيد و هيچ جا نگفتيد       . جمهوری اسلامی هم مرزبندی مشخص و قاطع دارم       

پس نشان  ". در هنگامی که در زندان جمهوری اسلامی و در زير ضربه شلاق و شکنجه هستم              " باشيد پشت جلد آن سطر اول نوشته        
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الوگ و گفتگوی سياسی شد                . می دهد شما کتاب من را حتی دست هم نگرفته ايد           ضا، فضای دي ه اينطور        . به هر حال ف تم حالا ک گف

 از جنبه خانوادگی خارج شوم و به شما عرض کنم که آنچه که امروز بر سر سازمان دارد می                  اجازه بده که من   ! است، محسن عزيز  

ه در        رود و آن بلاهايی که امروز بر سر سازمان آمده، محصول خطاها، اشتباهات و ندانم کاری ها و زير پا گذاشتن اصولی است ک

  . گذشته صورت گرفته است

  

ر                . دامروز شما محصول گذشته را درو می کني        ه پيغمب دا و ن ه خ ستم ن ه     . من خودم را نه رهبر سازمان می دان تم ب اداتی داش ی انتق ول

سازمان و امثال من کم نبودند آقای پرويز يعقوبی و آقای هادی شمس حائری و دهها نفر انسانهای دردمند ديگر که به سادگی هم نمی 

ا حذف  . شود همه را مأمور جمهوری اسلامی خطاب کرد  ان در           ولی شما ب ان خودت ه گم ا ب ال کردن م ردن، طرد کردن و لجن م  ک

ال     . واقع خودتان را از کسانی که خيرخواهانه شما را نقد می کردند و آن نقد به نفع شما بود، محروم آرديد                     ه امث شماها باعث شديد ک

ا  هايی بودند که امکان نقد ن   " کوتوله"ماها از سازمان بياييم بيرون و آنان که ماندند، يا            ان گو   "ظرات و افکار را نداشتند و ي ه قرب " بل

و اين کوتوله های سياسی بعلاوه . هايی بودند که می خواستند بار خودشان را ببندند و هر دو را ما امروز متأسفانه در سازمان داريم                

رار را ب            ا ف ی آنه د در شرايط بحران د داد   منفعت طلبانی که منافع مادی و غيرمادی خودشان را طلب می کردن رجيح خواهن رار ت . رق

نم آن    . آنها کسانی نخواهند بود که به داد شما برسند     . آنها متفکر نخواهند بود    آن انتقادی که من حتی با شديدترين کلمات از شما می ک

اد    . انتقاد به نفع شما بود     الفين و نق ين خودشان  شما اين را نخواستيد و سرنوشت ديکتاتورها هم هميشه همين است که معترضين و مخ

  .را حذف می کنند، در واقع آغاز سرنگونی خودشان را شروع می کنند

  

  :بعد گفتم

محسن عزيز در مورد شخص خودت هم پدر شما بارها گلايه هايی در مورد برخوردهای تو به من آرده بود آه هنوز نوشته هايش                    "

  ."هست

  

  :  ايشان گفت

  ."صادق هستیبايد آينده نشان بدهد که تو چقدر در گفتارت "

  

  :گفتم

امعلوم           .  سال از سرنگونی رژيم شاه گذشته است       ٢۵. آنچه که امروز هست، همان آينده است      ! دوست عزيز "  ده های ن ه آين ه را ب هم

ار است                    . عودت ندهيد  د، خودش ملاک و معي اق می افت رای شما                . آن چيزی که امروز دارد اتف م ب ون ه ردم اکن ا تکرار ک من باره

 گفتم من زمانی که حکومت عراق هنوز برقرار بود، اطلاعيه دادم که حتی حاضرم به قرارگاههای سازمان در بغداد                    .تکرار می کنم  

ا                 . بيايم ی در خارج از خاک عراق و در خارج از حکومت صدام در هر گوشه از دني ين الملل البته در آنجا تحت نظر سازمانهای ب

  ." ايندبدون هيچ شرطی هر تعداد از افراد شما هم بي

  

ه شما                              ا ک گفتم صدام که سقوط کرد و اين درس بزرگی بايد برای شماها باشد ولی به هر حال شما هستيد در گوشه و کنار دنيا هر ج

ای خود              ه يکی از نگرانيه ردم ک گفتيد از شما به يک اشاره از من به سر دويدن و بعد هم نکته دومی را اشاره کردم چون احساس ک

ه      ه                                    ايشان اين است ک دهم چون مخاطبش من هستم گل رار ب تفاده سياسی ق ورد اس ه های مرحوم رضايی را م د من بخواهم نام  نکن

امعلوم                   ده ن ا آين گذاريهای زيادی از درون سازمان کرده است مطالب زيادی را گفته است، به او گفتم که من به هيچ وجه تا اکنون و ت

ران است                  .  ندارم قصد استفاده سياسی از اين نامه ها را نداشته و          اريخ اي وی من و بخشی از ت ايد در   . اينها امانتهايی بوده است پهل ش

رای                   زمان خودش و موقع خودش که اين جارو جنجالها و قال و مقالها از بعد سياسی اش گذشته باشد و به بعد تاريخی پيوسته باشد ب
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شان         اطلاع آيندگان آنها منتشر شود و گرنه من در اين ايام فکر انتشار             ا اي ا ب ه صحبت م ود ک دارم و اينطور ب اين نامه ها را اصلا ن

  .تمام شد
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  فصل چهارم 
   مجاهدين و شيوه های گوبلزی در جنگ روانی  
   

  

  .آيا سازمان مجاهدين خلق در افشا کردن جريان کودتای نوژه دخالت داشت: شنونده

  

ودم    . يک داستان تاريخی هست کوتاه می گويم      . اطلاع داشتيم بله ما   : سعيد شاهسوندی  ان ب الها در جري م در آن س ق   . من ه ا از طري م

رد در               . نيروهايی که در ارتش داشتيم با خبر شديم        سيج و مسلح ک ند ب ر داشته باش اجرا خب ن م ه از اي ايی ک سازمان تعدادی از رده ه

ه   ه مقابل ا ب رد م د صورت بگي اری بخواه ه ک د صورتی ک ر داده ش م خب ه حکومت ه ه ب نم ک ر می ک ردازيم و فک ه يکی از . بپ البت

رد                      امزاده می ک ذر ام ه ن ات روغن ريخت ه           . خصوصيات مسعود رجوی اين بود که بعضی اوق ن اطلاعات را ب جمهوری اسلامی اي

  .دست آورده بود ما هم به دست آورده بوديم و حزب توده هم به دست آورده بود

  

ن                        شنوند: حسين مهری  ر اي ق ب دين خل ه ديگری پرسيده اند با تضادی که بين مذهب و کمونيسم وجود دارد و ايدئولوژی سازمان مجاه

د؟ و                        سئله بردن ن م اق    -٢اساس قرار داشته و دارد چگونه است که آقای شاهسوندی بعد از فروپاشی شوروی پی به اي ا اختن  چطور ب

  . کمونيسم، اين ايدئولوژی الگوی سازمان مجاهدين خلق استموجود در شوروی وقت و شکستهای پی درپی اقتصادی

  

ه  ١٣۴۴سازمان مجاهدين در سال . سوال مفصلی را مطرح کرديد که موضوع حداقل يک ساعت صحبت است      : سعيد شاهسوندی   پاي

ود    اتفاقاً در دوران اوج و شکوف .  سال پيش و آن موقع شوروی فرو نريخته بود    ۴٠يعنی چيزی نزديک    . گذاری شد  ائی جنگ سرد ب

من هم از درون سازمان و مناسبات درون سازمانی دچار         . و در دوران حدت و شدت بعد از قضايای جنگ ويتنام و ماجراهای کوبا             

ودم  ده ب شکلاتی ش ود        . م ده ب از ش تريکا آغ ت و پروس ولات گلاسنوس ی تح ود ول ه ب وز صورت نگرفت م هن وروی ه ی ش . فروپاش

ه ا       رون                  گلاسنوست باعث شده بود ک د بي ديمی بياي ناد ق د و اس رون سرايت کن ه بي ی از  . فکار داخل حزب کمونيست شوروی ب برمتن

ودم  ازمان ب ن س الها در اي ع س تم و درواق ايی داش ازمان درگيريه ه درون س ن ک ی م ای درون ه ه ن از سال .زمين ن ١٣۴٧م  عضو اي

ه من در جاهای      ۶٧ز و در سال  ساله بود که من عضو آن شدم در شيرا       ۴ يا   ٣سازمان بودم يعنی سازمان       يعنی بيست سال است ک

  . مهم سازمان حضور داشتم

  

اد  . در سرفصلهای مهم هستم و بخشی از وجود سازمان بودم          اين تحولات سالهای طولانی درگيريهای درونی که به کشته شدن زنده ي

رد                 ه از من خداحافظی ک د ک ه در       شريف واقفی دوست، رفيق، برادر و مسئول من انجامي ا هم شتند، اينه رار و او را ک و رفت سر ق

ودم     ودم     . درون من غليان می کرد و من در جستجوی جواب ب ا من نب ن تنه ه اي د     . البت م بودن راد ديگری ه ه    . در سازمان اف ا ب ی بن ول

تيم            ديگر نداش وع   تماسهای درون  . خصلت غير دمکراتيک و محدود تشکيلات اين چنينی ما امکان تماسهای مستقل با هم سازمان ممن

ود                                 ر ب م اصولی ت ر و ه م سريع ت ن  . بود و نتيجتاً اگر اين ممنوعيت وجود نداشت شايد اين تحول درون سازمانی من و دوستان ه اي

دارد          ١٣۶٧مربوط است به سال      ن تحولات است       .  و باز هم الزاما ربطی به فروپاشی شوروی ن د از اي رو پاشی شوروی بع ی  . ف ول

سه می            تحولاتی که در شوروی     ه در درون خود من می گذشت، مقاي ا آنچه ک ا را ب پيدا شد و در واقع حرفهايی که می آمد، من آنه

تم                    . کردم تم و گف ه جدائی ام نوش ه رجوی در بياني می ديدم که ما يک مينياتور کوچکی از آن تحولات هستيم که اين را حتی خطاب ب
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چون مسعود رجوی نشان . ينياتور است از آنچه که در سرزمين شمالی گذشت   به ايشان که آنچه که می گذرد يک کاريکاتور و يک م           

  . از هردو می خواست داشته باشد

  

ع يک                          در و در واق ر مقت از يک سو می خواست رهبر عقيدتی باشد و از سويی می خواست دبير کل و مسئول تشکيلاتی باشد و رهب

ج داد                 و اين همان مينياتور و کاريکاتوری ب      . استالين کوچولو  من  . ود که اين آلمه ای آه من به آار بردم، يک خورده هم ايشان را رن

ارش در              ه ب اريخ در شکل فاجع ا ت رو هستيم و گوي ر سازمان روب اکم ب به ايشان گفتم که امروز ما با مينياتوريزم و کاريکاتوريزم ح

اره تکرار می شود           اريخ               . شکل تراژيکش دارد دوب ه می شود ت ه گفت ه صورت                ٢معروف است ک ار ب ار تکرار می شود يک ب  ب

ذرد وضعيت کمدی تراژيک است در درون سازمان                             چشمی  . تراژيک و يک بار به صورت کمدی، و من گفتم آنچه که دارد می گ

رای                . خندان است و چشمی گريان     رای بهروزی، ب ران ب سالهای سال مبارزه آرديم و شکنجه شديم برای آزادی برای رهايی مردم اي

ه               .  برای جامعه برتر و جامعه ای بهتر       عدالت، دانی ب بعد شاه سرنگون شد و جمهوری اسلامی مستقر شد دوباره با آن جنگيديم از زن

اه  ٢٢من فعاليت سياسی ام را از درب زندان قصر در روز       . از زندان در آمديم و به صحنه مبارزه آمديم        . زندان ديگر   ١٣۵٧ دی م

  . يعنی حتی من به تعداد انگشتان دست به خانه نرفتم. مانجا مجددا شروع کردمروزی که آزاد شدم از زندان از ه

  

ای کردستان و کشورهای                             د کوهه ردم بع ه فعاليت ک ا شروع ب دم و از همانج از همان در زندان قصر بيانيه زندانيان سياسی را خوان

ه دو نظ      ... خارج و  ارزه علي د از مب ه       حال رسيديم به وضعيتی که مسعود رجوی بع شاهی و نظام ولايت فقي تبدادی شاهن ام، نظام اس

اين آن چيزی بود که من نسبت به       . تازه چيزی را که به ما عرضه می کرد، محصول و کاريکاتور و مينياتوری از هردوی اينها بود                 

شويم، چون از دادن جوا                  . آن معترض و مسئله دار شدم      ده ب د نامي ه خائن باي ن نداشت ک ن     و اين هم پاسخی جز اي ه اي ای منطقی ب به

  .سوالات طفره رفت

  

ر              : حسين مهری  ای ب سانی پ م ک د ه ان مجاه م ميهن آقای شاهسوندی اين گفتگوهايی که ما با هم می کنيم من آرزو داشتم که از ميان ه

ل اينکه   سر غرور بگذارند و به ميان آيند و با شما و با ما گفتگو کنند و باب يک بحث گسترده ملی خاص آغاز بشود که متأس         فانه مث

د                  ی جز خودشان گفتگو نکنن تم     . دستور سازمانی است که با راديو صدای ايران و اصولاً با هيچ ايران ای شاهسوندی من الان داش آق

د              وز شعار می دهن د و هن ه ان د نگرفت ا پن وز اينه ه هن . نشريه مجاهد را می خواندم احساس کردم که بعد از اين همه ضربات و تجرب

اجازه می  .  نام محدثين که متأسفانه از شاگردان شما هم بودند، وزير خارجه رجوی مصاحبه کرده است با نشريه مجاهد  يک آقايی به  

  :دهيد من  چند جمله اش را بخوانم؟ ايشان می گويد

  

د و     ٩٠آخوندها می خواستند همان بلايی که        " ارک اتابک آوردن  شماری از   سال پيش دشمنان آزادی بر سر مجاهدان مشروطه در پ

د و خوشبختانه                             دين بياورن اه اشرف و مجاه ر سر قرارگ آنها را به خاک و خون کشيدند و ستارخان سردار ملی را مجروح کردند، ب

  ". تيرشان به سنگ خورد

  

  :بعد آقای محدثين گفته اند

ه و        ١۶که طی  " شعب، تجزي م من ا دست ک ابود شوند ي دين ن ه    .  شقه شقه شوند    ماه گذشته همه انتظار داشتند که مجاه ن انتظار البت اي

ود      ان                 . کاملاً طبيعی و قانونمند ب اع از آرم رای دف ردی ب افع ف ريم و گذشتن از انگيزشها و من ه يمن انقلاب خواهر م دين ب ا مجاه ام

د و از سياست و استراتژی خود م                          ه     آزادی و حاکميت مردم توانسته اند يکپارچه و متحد در مقابل اين فشارها مقاومت کنن ر ب ی مت يل

رين صفحات                 . ميلی متر و سنگر به سنگر، دفاع کنند        دين بلکه يکی از افتخار آميزت رای مجاه ا افتخاری ب ه تنه ن ن ه اي به راستی ک

  ." تاريخ ميهن ماست
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  :بعد محدثين می گويد

تاتوری اسلامی بزرگتر در منطقه اگر کسی نخواهد صحنه را در عراق به رژيم آخوندی و بنيادگرايان واگذار کند تا آنها دومين ديک            "

  "را تشکيل داده و بالطبع تمامی منطقه را به آتش بکشد، به ناگزير يک سياست قاطع در برابر اين رژيم در پيش خواهد گرفت

  

  :بعد اضافه می کند که

اشرف نوک  .  استاشرف امروز ديگر يک قرارگاه و يک مکان معمولی نيست، بلکه شاخص آزاديخواهی و حق طلبی مردم ايران         "

ل از مشروطه و                       رن قب ران از يک ق ردم اي پيکان مبارزات صدساله مردم ايران برای دموکراسی و حاکميت مردم است يعنی آنچه م

جنبش مشروطه يا در جريان نهضت ملی ايران به رهبری دکتر مصدق و در قيام ضد سلطنتی و در مبارزاتشان عليه فاشيسم مذهبی           

امروز  . امروز در مبارزه فرزندان اين آب و خاک در شهر اشرف سمبليزه شده و تبلور مادی پيدا شده است             . تندحاکم بر ايران، داش   

  ."اشرف سنگر آزاديخواهی مردم ايران است

  

  . آقای شاهسوندی اگر تحليل لازم است خواهش می کنم بيان بفرمائيد که شنوندگان هم شايد بخواهند با شما صحبت کنند

  

ولش                          : ندیسعيد شاهسو  ر قب ردم بهت ر باشد م مسأله همان داستان معروف وزير تبليغات هيتلر است که می گفت هر چه دروغ بزرگت

در                        . می کنند  ا هر چق ه ادع ده ک ن عرض بن ا اي د ب سه کني دون اينکه قصد خصومت داشته باشم مقاي ردم ب اين جمله ای که عرض ک

ه ای را می      . ط تبليغاتی گوبلزی است   اين خط، خ  . بزرگتر باشد مردم بهتر قبولش می کنند       من در مقدمه صحبتی که شما آورديد، نکت

ه                          ا شما، شما يک جمل نم ب خواستم بيان کنم که جا دارد بارها و بارها تکرارش کرد و آن اين است که اگر من امروز صحبت می ک

وان ي                   ه عن د و ب د روی خط            خيلی خوبی گفتيد، گفتيد هموطن مجاهد و خواستيد که اينها بياين د، بياين د مخاطب کردي ک هموطن مجاه

د   . دو نکته بسيار مهم در اين حرف شماست. تلفن و گفتگو کنيد    د خطاب کردي م   . اول اينکه شما آنها را به عنوان هموطن مجاه من ه

  .  مجاهدين هم نيستاين مربوط به. بر اين باور هستم که بسياری از آنها خواهران و برادران سابق من و هموطنان کنونی من هستند

  

يم                  ه خود می دان ق ب برای ما ايرانی ها، چه راست و چه چپ، ما مردمی که خودمان را متعلق به ايران می دانيم و ايران را هم متعل

ه                                     ه از جمل ده شده ک ران نامي ه اي ه يک مجموعه ای ک اريخ، و ب يعنی تعلق خاطری داريم به يک سرزمين، به يک فرهنگ به يک ت

ای ج د سوای  مرزه را نباي ويم، چ ده می ش ی نامي ه ايران ا مردمی ک م هست، م ی تماميت ارضی اش ه م هست، يعن ايی اش ه غرافي

سان وار                          رادروار، خواهروار و ان ايی، ب ن محدوده جغرافي اختلافات سياسی، عقيدتی، ايدئولوژيکی، رنگ و رو و قيافه بتوانيم در اي

ان         . ای بهبود اين مملکت   در کنار هم زندگی و با هم مبارزه کنيم، بر          ران کردن و کشتن خودم رای وي ای      . نه ب وز آق نم هن فکر می ک

ی است    . محدثين خاکستر غرور را دارد بر باد می دهد نه خاکستر ديروز و پريروز را     ين تفکرات زرگ چن ه  . و يکی از سدهای ب البت

ا طيف راست؟        من نم . در طيف راست هم داريم و در طيف چپ هم داريم          . تنها اينها نيستند   دانم ي ی دانم آقای محدثين را طيف چپ ب

  :زمانی مسعود رجوی و مشخصاً ايشان نوشتند

  

  ."مجاهدين در طيف بندی سياسی چپ تر از مارکسيسم قرار دارند" 

  

وزش می  به همين آقای سيد المحدثين من خودم آم          . و اين در کتابهای آموزشی سازمان مکتوب است که ما آنها را آموزش می داديم              

اد می     )  سوال آموزشهايی درباره سازمان٣۶کتاب .(دادم که مجاهدين چپ تر و بالاتر از مارکسيسم هستند     اين آقا در کلاس داشت ي
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دان و                 ١٣۵۵ايشان  . گرفت و يا در زندان قصر بود       د زن  يک دانشجوی سال اول دانشگاه صنعتی بودند، شيشه ای شکانده بودند، آمدن

ه قصر و                          اينها را به زندان      د ب ن من را آورده بودن قصر منتقل کردند و آنجا به خاطر يک سری اعتصاباتی که من کرده بودم از اوي

نم  . من به ايشان ياد می دادم)  سوال معروف بود٣۶به (اولين آموزشهای مربوط به سازمان را که سوالاتی بود     ن  . من تعجب می ک اي

ري            دائی ت ا ابت اقض آشکار است             پاسخی که الان ايشان می دهد ب ضاد و تن وب آموزشهای سازمان در ت ناخته شده و مکت . ن اصول ش

نم           نم         . قصدم اين نيست که حرفهای ايشان را با واقعيتهای اولين روز مقايسه ک سه ک م نمی خواهم مقاي ا معيارهای خودشان ه ی ب . حت

ه کرات تکرار               در. عمق فاجعه اينجاست که اينها حتی معيارهای خودشان را هم رعايت نمی کنند             وب و ب  نوشته های سازمانی مکت

ا از             . ايدئولوژی توحيدی بر مبنای مستضعفين    . مجاهدين سمت چپ و بالاتر از مارکسيسم      : شده است  ن حرفه ه اي د ک بعد شما می بيني

ار             . اين طرز برخوردها  . راست ترين گروههای سياسی هم راست تر است        د کن تارخان و باقرخان را بزني ه س ام شريف     لعاب اولي ، ن

د       ردم           . مصدق را از اين داستان بياوريد بيرون که اينها متأسفانه آلوده کردن ی م افع مل ر سر کوچکترين من ود ب ا مصدق حاضر ب کج

  ايران اينگونه به خفت و زاری بيفتد که شما افتاديد؟ 

  

ی مص        . خاطرات ايدن را حتماً خيلی ها مطالعه کرده اند         د وقت ار        اينکه چگونه ايدن می گوي ين ب رای اول رد آن شب من ب دق سقوط ک

د           . خواب راحتی رفتم   ا می بيني فير آمريک ا س د                  . مذاکراتش را ب سه می کنن ا مقاي ا اينه ان خودشان را ب ن آقاي د اي وهين      . بع ا يک ت اينه

د        ابع          . بزرگ تاريخی هم هست که آقای محدثين دارد رواج می ده دتها تحت سلطه و ت ه خفت و خواری م ن هم د از اي سياستهای  بع

اخيرا يکی از اين سايتهای     . حالا من می خواهم يک مطلب جديدی را به شما عرض کنم           . حکومت بدوی استبدادی صدام حسين بودند     

ره                         اينترنتی، به مدارکی دست پيدا کرده است از طريق عوامل و ارتباط خودش در عراق و اين را به صورت فيلم به تلويزيون الجزي

م گذاشته است        هم داده است و در سا      ه                . يت اينترنتی خودش ه شار ب د اف شمچی و احم ذاکرات مسعود رجوی و مهدی ابري مشروح م

تخبارات عراق  يس اس دوری رئ پهبد صابر ال ا س رجم ب وان مت ت است .(عن ازمان اطلاعات و امني ان س تخبارات هم ا ). اس از همينج

  وابسته به رژيم است اين سايت در اصل ماجرا چه تأثيری دارد؟ عرض می کنم که نگويند که اين سايت وابسته به رژيم است، اينکه 

  

رداری شده و                ين مخفی فيلمب ن محل توسط دورب اين سپهبد صابرالدوری در مذاکراتی که کرده فيلم در محل اقامت ايشان است از اي

ه و     متن اين مصاحبات را هم اين سايت خبری آورده ک . آقايان مترجم برای هر طرف ترجمه می کنند       ه ذليلان ه مسعود رجوی چگون

ود                      د ب ن مطلب       . واقعاً بايد گفت خائنانه و در اينجاست که لغت هموطن آه شما به آار برديد واقعا مصداق ايشان نخواه مگر اينکه اي

يس جمهور صدام             . را بخواهند تکذيب کنند    ه رئ د ب رئيس           (می گوي يد ال د س ا می گوي د      ) بعضی جاه انيد و بگوئي ا را برس ه  سلام م  ک

منافع ما منافع حزب بعث و رهبری آن شخص صدام حسين رئيس جمهور          . منافع ما منافع شماست   . خونهای ما با هم در آميخته است      

  .است

  

  آقای شاهسوندی کداميک از سايتها اين مطالب را مطرح کرده است؟ : حسين مهری

  

شان ضبط شده               فيلم جر . اين را در سايت ايران ديدبان می شود ديد        : سعيد شاهسوندی  د و صداي م دارن يان ملاقات مسعود رجوی را ه

آنجا هست، اين از اسنادی است که در جريان غارتهای عراق و يا عواملی که به هرحال اينها ارتباطاتی دارند حتماً به دست آوردند،                       

ه ر                 ه هر هفت نم و می     و رجوی اصلاً در اين رسوايی سکوت کرده است و در آنجا زبونانه خواهش می کند ک يس استخبارات را ببي ئ

د را بگذارد           ه بع رار هفت ين الان ق ا    . گويد که من اگر شما را نبينم شغلی ندارم و اصرار می کند که از هم صحبت از سرکوب کرده

يدالمحد     ... می کنند و غيره و ذالک     ای س د، آق د اسمش را بگذاري ثين، بعد دست نشانده اين فرد يا وزير خارجه يا هرچه که می خواهي

می آيد ماجرای بن بست و شکست فضاحت باری را که بعد از سرنگونی عراق گرفتارش شده اند، و بيش از يک سال ايشان مجبور     

ست،                        امی اعضايش ني اً مرگ تم رد و يک سازمان الزام شده است از صحنه سياسی به طور کامل غائب باشد، مرگ سياسی يک ف
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د از سقوط        . ن سياسی، ناتوانی او از موضع گيری است  مرگ سياسی يک فرد سياسی و يا يک سازما         ه بع دی است ک يک سال و ان

  . حکومت صدام مسعود رجوی غيب شده و هيچ گونه موضع گيری درمقابل اين همه تحولات سياسی ايران و جهان نمی کند

  

رد             د      . امری که در گذشته مسعود رجوی روز به روز موضع گيری می ک دی نشستند و     حالا داستان چی است؟ بع از يک سال و ان

ر                        ه زي د خودشان را ب ر سلطه صدام سرنگون شده، می خواهن برخاستند و صحبت کردند و از چاله به چاه افتادند يعنی اينکه از زي

می پرچم امريکا بکشند اين دفعه پرچم آقای جرج بوش و آقای ولفوويتز، نيو کانسررواتيو هايی که ديگر دست راستی تر از آنها هم ن

د           م است، من از           . شود تصور کرد و اسم اين سياست را سياست واقع گرا گذاشته ان ی مه ن مطلب را بگويم چون خيل ا اي ين ج و هم

ه      (طريق راديوی شما اعلام می کنم که مسعود رجوی به هيچوجه، به هيچوجه و به هيچوجه                   الهای گذشته در نام ه در س انی ک همچن

چراغ جادويی بايد که کاخهايی را که تو در خيابانهای بغداد می سازی و يک شبه دود می شود، آخر        ها نوشتم به او که علاءالدين و        

. ، خواستار خروج اعضای محصور و گرفتار شده سازمان مجاهدين در عراق نيست              )ايشان متخصص ساختن کاخهای رويايی است     

د                مسعود رجوی تمام تلاشش اين است که اي       .  نفر ۴٢٠٠ تا   ٣٨٠٠به روايت    ه می توان انی ک ا هر زم ی شده ت ن افراد را به هر ترتيب

ا است و                        ايی ه ه تحت الحفظ آمريک طولانی تر به دلايل گوناگون در آنجا نگهداری کند و خودش هم آنجا بماند يا نماند، چون الان ک

مسعود .  در سياست آمريکا استآمريکا سازمان متبوعش را هم بعنوان سازمان تحت الحفظ به رسميت شناخته است که البته تناقضی             

ران                    د و اي رجوی می خواهد آنجا بماند تا در درگيری آينده ای که بر اساس نظرات ايشان دوباره بين آمريکا و ايران، بين عراق جدي

  .احتمالا اتفاق خواهد افتاد، بتواند باز وارد معامله و زد و بند های سياسی بشود
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  :فصل پنجم
   و تصفيه های درون تشکيلاتی ١٣۵۴ جاسوسی برای عراق، انشعاب ايدئولوژيک سال 

    

  

ا         . دو سوال کوتاه داشتم   . درود بر شما آقای شاهسوندی    : حسين مهری  اول اينکه در جريان موسوم به خيانت اپورتونيست های چپ نم

ر وزارت اطلاعات        چه تعداد افراد کشته شدند؟ و سوال دوم اينکه چگونه شد   ۵٠در دهه    در سريع در براب دين اينق که سازمان مجاه

  آيا ضعف تشکيلاتی داشت؟.. رژيم متلاشی شد

  

ه سال        ۵٠در جريانات موسوم به اپورتونيستی دهه       : سعيد شاهسوندی  ، تعداد دقيق افراد کشته شده هنوز که هنوز است بعد از اين هم

ودم و  . هيچ وقت دقيقا مشخص نشد. درهاله از ابهام است   چون طرفين به زندان افتادند و تعدادی کشته شدند و باقيمانده هايی که من ب

ما خواستار اين شديم که دادگاه علنی و عادلانه باشد و من هم نماينده سازمان بودم و قرار           . تقی شهرام او را گرفتند و اعدامش کردند       

انی از طرف سازمان شرکت کن            اه من و موسی خياب شد        بود در آن دادگ ايق مکشوف ن ن حق د و اي فانه او را اعدام کردن ه متأس . يم ک

ا هيچ وقت مشخص             ق اينه داد دقي ی تع شريف واقفی و تعداد ديگری هستند که گوشه و کنار به صورت خاطره در ذهن من است ول

د موضوع يک بحث    اين که سازمان در مقابل حمله نيروهای جمهوری اسلامی و مشخصاً اطلاعات به اين سرعت متلاشی ش              . نشد

ارزه                   ۴جدی است که من تحت عنوان        تباهات استراتژيک آغاز مب ن اش ه يکی از اي  اشتباه استراتژيک مسعود رجوی مطرح کردم ک

سئولينش و در رأس                  .  عليه حکومت جمهوری اسلامی است      ١٣۶٠ خرداد   ٣٠مسلحانه در    ه سازمان و م ن خطای بزرگی است ک اي

د                     . آنها مسعود رجوی مرتکب شدند     شان می ده رات خودش را ن ط است بلافاصله اث ی     . به همين دليل وقتی حرکتی غل ی وقت  ٣٠يعن

د                   ١خرداد شروع می شود کمتر از        رجيح می ده رار ت رار را برق ط است ف د حرف غل ه می فهم د ک وان اينکه می     .  ماه بع تحت عن

اتيو را درست    يک عقل سالمی از . خواهم بروم فرانسه و آلترناتيو را درست کنم و برگردم          او نمی پرسد که اگر تو می خواهی آلترن

  . اين در موقعی است که من و تعدادی از يارانمان در کردستان هستيم. کنی پس چرا داری می روی خارج؟ همين جا درست کن

  

ی از بچه های ديگر         ٢٠ ماهه دارند که تا حالا  ۶ ماهه و ٣بعدها يک سکوت    شيده و در آن سال خيل شته    ۶ سال طول ک د ک اه بع  م

ات متلاشی شد و            ستردگی و آن امکان ه آن گ شدند و موج دوم ضربات که در ارديبهشت سال بعد يعنی کمتر از يک سال تشکيلاتی ب

ود           . اثری از آن نبود    ر او        . اين يکی از اشتباهات مهلک و استراتژيک مسعود رجوی ب ا را ب ی واقعيته درت خيل ای ق ع روي فی الواق

  .شمش را بست و در طمع سريع به دست آوردن قدرت به مهلکه افتادپوشانده بود و چ

  

رين                           : حسين مهری  ا سواد ت رين و ب ا هوش ت سته ب آقای شاهسوندی يک سوال کتبی رسيده، نوشته اند مسعود رجوی چطور می توان

  جوانان کشور را مجذوب خودش بکند از جمله خود شما را آقای شاهسوندی؟

  

د   بله در : سعيد شاهسوندی  ولی          . ست می گوين ودم و معم ه کوچک ب د و هستند                 . من ک اتر از من بودن ردان باهوشتر و توان ان و م . زن

مشکل در تفکر   . من اين را فريب به آن مفهومی که دوستمان می گويد نمی بينم. مشکل در توانائی فريب دادن من و امثال من نيست 

يفته و  . مشکل در تفکری است که ما می خواستيم فريب بخوريم      . راندو انديشه امثال من است که می خواهيم او بر ما حکم ب             انسان ش

اين بلايی است که بر نسل ما . مجذوب در واقع مثل کبوتری است که سحر چشمان مار او را می گيرد و قدرت پرواز يادش می رود

نم و   اين آن چيزی است که ما خواستيم يعنی آن پرواز از ياد رفت و تلاش او هم اي    . آمد ن است که سعی کند من پرواز را فراموش ک
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رورش می                        يفتگی را در من پ خاطره پرواز از ذهن کبوتر بايد خارج شود و نتيجتا با مجموعه ای از عوامل اعتقادی مجذوبيت و ش

ی من خودم            . دهد تباهی را می رود ول ط اش انع  شيفتگی من و امثال من هست به رجوی که آن حرکات و اشتباهات و خطوط غل  را ق

شکند . می کنم که شيفته او بشوم تا زمانی که من آن حصارهای سخت ايدئولوژيک را بشکنم       آنوقت جيک   . جوجه ديواره تخمش را ب

  .جيک شروع می شود و اين جيک جيک خطرناک است برای تمام نظامهای استبدادی

  

  شما آن نمونه جوجه ای هستيد که حالا جيک جيک می کنيد؟: حسين مهری

  

  .به همين علت هم آن فحشها را خوردم. من فکر می کنم برای خودم آن جيک جيک بودم: عيد شاهسوندیس

  

ابع                               : حسين مهری  ا مسعود رجوی ت ه آي ن است ک د، سوال من اي د و حالا بريدي دين بودي ه در سازمان مجاه آقای شاهسوندی شما ک

  يشان می دانست و آيا به صدام می داد؟دستورات صدام حسين بود؟ اطلاعات سوق الجيشی ايشان را آيا ا

  

م می داد               : سعيد شاهسوندی  ی ه شی می داد، خيل ليمانيه، شنود می گذاشت روی              . بله ايشان اطلاعات سوق الجي ود در س شکيلاتی ب ت

ال  . مخابرات حکومت جمهوری اسلامی، کدها را در می آورد و اين اطلاعات را می داد             . هاين مربوط است به دوران جنگ هشت س

ی          ای خمين دو سه  . سيستم ديگری وجود داشت تلفن می زدند به مراکز مختلف ايران، به درمانگاهها، به بيمارستانها و حتی به بيت آق

د،       . بار زنگ زده بودند که يک موردش مربوط به خود من بود که بعد ها شنيدم         به عنوان حزب اللهی خودشان را معرفی می کردن

ا حکومت صدام                      از سيستمهای اطلاعاتی اس    شان ب د، اطلاعات را در راستای اينکه هدف ه اطلاعاتی می کردن تفاده می کردند و تخلي

ه                             ار خائنان ه نظر من يک ک يکی است و مثلا جلوی جنگ طلبی جمهوری اسلامی را می گيرند، اين اطلاعات را می دادند که اين ب

ی           يکی از سندهای خيلی مکتوب آقای منوچهر هزارخانی يکی         . بود  از متحدين نزديک سازمان مسعود رجوی و عضو شورای مل

توی آن کتاب ايشان اين را تصريح کرده       . مقاومت ايشان توی بغداد يک گشتی می زند و کتابی می نويسد که گزارشی است از جبهه                

روغ     اينکه مسعود رجوی به دستور صدام حمله کرده باشد به ايرا  . است که اينها اين اطلاعات را می دادند        ات معروف ف ثلا عملي ن م

ه حکومت                      . ولی همخوانی بود  . جاويدان، نه به دستور او نبود      ا ب ردا اينه د و اگر ف ه امتحانی بکن د ک اين وسط صدام هم بدش نمی آم

  .و اگر هم اينها کشته شدند شايد از شرشان راحت شود. رسيدند با اينها وارد معاملات سياسی بشود

  

  وی تا کنون يک کنفرانس مطبوعاتی بعد از ورودش به فرانسه نگذاشته؟چرا مسعود رج: حسين مهری

  

شتر در             : سعيد شاهسوندی  داری بي م يک مق در مورد اولين کنفرانس مطبوعاتی رجوی که با بنی صدر بود، توضيح بدهم که ايشان ه

د     . تبليغات می کردتا سالها بعد مسعود رجوی کنفرانسهای متعددی را انجام می داد، خيلی هم              . جريان باشند  ه عراق رفتن د از آن ب بع

ری نيست و يک                            . و مدتها هم آنجا بودند     ه موضع گي ه هيچگون ادر ب شان ق ه اي ه يک سال است ک الان بعد از سقوط صدام نزديک ب

شان         رده اي ان روزهای اول خودش را ب                   . جوری غيبت صغری ک شان هم ه اي ن است ک م اي تانم داري ه من و دوس ه اطلاعاتی ک ه البت

برای اينکه می   . از نظر خودش بهترين کار را هم کرده که خودش را تحت الحفظ آنها قرار داده است. آمريکائيها معرفی کرده است 

وده است                   ی حساس ب ه جانش خيل سبت ب . دانست ممکن است خطرات جانی برايش وجود داشته باشد و ايشان از خيلی قديم تا اکنون ن

ر سياسی   هيچ وقت حاضر نبود دم لای تل       ه بدهد و سريع صحنه را خالی می کرد و طبعاًً مرگ سياسی يک نيرو بخصوص يک رهب

ادر         شان ق ه اي دی است ک در بحرانی ترين منطقه جهان، جايی که هر روز احتياج به موضع گيری سياسی وجود دارد، يک سال و ان

  .به موضع گيری نيست و اين يک نوع مرگ سياسی است
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  :فصل ششم
  ن، شريعتی، بازرگان، رجوی و آدم نيمه خدايی و استراتژی قهر مجاهدي

   

ه شکوه                : حسين مهری  ه قهر و ب دين ب شنونده ای می گفت از آقای شاهسوندی بپرسيد که آيا ايشان با توجه به اينکه از سازمان مجاه

  جدا شدند، آيا خشنودند که اکنون اسير يک قدرت بيگانه شده اند؟

  

رد و     نه  : سعيد شاهسوندی  وم ف ه مفه به هيچ وجه من از سرنوشتی که اين سازمان به مفهوم تشکيلاتی اش و سرنوشتی که اين افراد ب

انسانی دچارش شده اند و حتی از سرنوشتی که رهبری اين سازمان و شخص مسعود رجوی به آن گرفتار آمده ابراز خوشحالی نمی     

ا تفکر مجاهدی        وقتی اين صحبت را می . بسيار هم ناراحت هستم   . کنم د هستم و ي ه من مجاه کنم به هيچ وجه به معنای اين نيست ک

ه                       . دارم و يا ايدئولوژی مجاهد دارم      ه ب رده، ن ه های سمپاتی ام گل ک ودم رگ ا ب ممکن است دوستانی فکر کنند که چون من سالها آنج

ست که برای سرنوشت کنونی سازمان مجاهدين هيچ وجه از آن منظر و از آن نقطه نظرات حرکت نمی کنم و درست به همين دليل ا

ن وضعيت                      ه اي د و امروزه ب م صدام بودن سته در خدمت اهداف رژي ا ندان سته ي لاً و دان ه عم و سرنوشت ديروز سازمان مجاهدين ک

د و هستن                ران بودن ردم اي ايی از م ه هرحال نيروه رای اينکه ب م می خورم، ب ه می   گرفتار آمدند، نه ابراز خوشحالی که تأسف ه د ک

د،           . توانستند در خدمت مردم ايران و در خدمت اين آب و خاک باشند             در خدمت بهروزی، به سازی و سرافرازی مملکت قرار بگيرن

د                ا ناسزا بگوين د و ي شان فحش بدهن ا در دل شنوند و بعضی ه د ب ان مجاه ا و آقاي م    . ممکن است اين حرف من را خانمه ا ه بعضی ه

د در خدمت           . ی و سرافرازی مردم ايران هستيم بگويند که ما درخدمت بهروز  ه دارن د ک انع می کنن ا اينطور خودشان را ق ا اينه طبع

  . رهايی مردم ايران مبارزه می کنند

  

ه نظرات و عملکردشان                   ند ک اده باش ولی اگر واقعا روزی اين دوستان حاضر به رودررويی نظراتشان با نظرات مخالفين باشند و آم

اما همه اينها باعث نمی      .  محک بزنند و بعد به داوری مردم بگذراند، خواهند ديد تصوری از اساس باطل است               را با نظرات ديگران   

ان هست،     . شود که نسبت به سرنوشت اينها ما بی تفاوت باشيم      ه در امکاناتم من و تعدادی از دوستان در تلاش هستيم که تا آنجايی ک

سه هستند،            ه در فران ه خروج از آن                      حتی بسياری از دوستان ک ل ب ه ماي ان ک ا و آقاي ن خانمه داد از اي ه هر تع يم ک اری بکن وانيم ک  بت

د              ه دهن ل هستند ادام ه ماي ی از آن  . مخمصه و بن بست هستند، بخواهند خارج شوند و بعد ها هم به فعاليت سياسی شان هر گونه ک ول

دا         .  انسانی است  وضعيت اسارت بار نجات پيدا کنند، من فکر می کنم که اين اولا وظيفه              رون و بع بگذاريم و کمک کنيم اينها بيايند بي

وانيم        . اين مهم نيست  . حتی دوباره برگردند به همان مسير     . هرکاری خودشان خواستند، بکنند    ه من و شما می ت مهم آن کاری است ک

د                  ار آمدن ا گرفت ه در آنج انی ک رای نجات هموطن يم ب ه آزاد و        . انجام ده ه اگر در يک جامع ردای     البت يم، در ف دگی کن  دموکراتيک زن

ی، حداقل در افکار       . نجات، ما می توانيم عليه بسياری از اينها ادعا نامه طرح کنيم     انونی ايران ه های ق و حتی بخواهيم که در محکم

  .عمومی مردم ايران اينها را به چالش بگيريم و به بيان دقيقتر به محاکمه سياسی بکشيم

  

و بعد گفته است که من اين را بعنوان . نوشته است که مجاهدين يک حزب واقعی نازی بعثی اسلامی است    آقای قندچی   : حسين مهری 

سم  ی نوي وهين نم ن     . يک ت تی از اي ابی نادرس ران ارزي ی اي بش مترق ال جن يش از سی س رای ب دين است و ب دئولوژی مجاه ن اي اي

د                 بعد در جای ديگری می گويد که اينها طرفدا        . تشکيلات داشته است   د، هستند و اضافه می کن ر نظريه هدف وسيله را توجيه می کن

آنها می خواستند شکوه شيعه گری اسلامی را          . که مجاهدين از آغاز شبيه يک تشکيلات نازی اسلامی اپوزيسيون رژيم شاه بوده اند             

شبيه به حزب بعث در سوريه و حزب     شکل گيری آنها بسيار     . با استفاده از آخرين دستاوردهای تئوری و جنبش راديکال احياء کنند          
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ستم حزب                      ا سي ه آنه ود ک ن ب نازی در آلمان بود و بعد در يک جايی می گويد که علت اينکه مجاهدين به عراق رفتند، يک بخشش اي

  اين برداشتهای آقای سام قندچی تا چه حد درست است آقای شاهسوندی؟. بعث را مدل خود می شناختند

  

سوندی عيد شاه شان ب : س د    اي ر دادن ا نظ د ي ر کردن ی فک ی افراط ن خيل ر م ن را   . ه نظ ه اي ست ک شان ه تی در صحبت عناصر درس

دن            . بنابراين کمی توضيح لازم دارد    . باعناصرديگر در هم آميختند    . سازمان مجاهدين يک مرحله ای دارد موقع تاسيس و به وجود آم

 حنيف نژاد، سعيد محسن و اصغر بديع زادگان بنيانگذاری می          توسط تعدادی از جمله    ١٣۴۴در زمانی که سازمان مجاهدين در سال        

شود مسعود رجوی آن موقع اصلا نيست، اساساً تحت تأثير شکست مبارزات جبهه ملی در ايران و بعد جبهه ملی دوم و بعد ماجرای             

ايش می شود      وارد مرحله دوم سفت کردن       ۴٢ خرداد   ١۵ خرداد است که در واقع نظام شاهنشاهی بعد از           ١۵معروف   يک  . تسمه ه

د و             ۴٢ خرداد   ١۵ و مرحله دوم بعد از       ٣٢ مرداد   ٢٨مرحله بعد از      ما با يک حکومت مستبد که قانون خودش را هم رعايت نمی کن

دين و    . فضاهای سياسی اندکی را هم که قبلاً وجود دارد، ديگر بسته است            و به همين دليل يکی از شاخص های دورانش حکومت چن

م                      .ويدا است چند ساله ه   م نمی ده اطع ه ا نکرد، من واردش نمی شوم و جواب ق رد ي نمی  . اينکه آن موقع می شد کارهای ديگری ک

گويم درست بود و بايد فقط کار مسلحانه می کرديم من فقط به عنوان پيش زمينه های آنهايی که اين کار را کردند می گويم من سعی                  

  . می کنم که نگاهم در اينجا تاريخی باشد

  

ی از کلمات       . شما گفتيد که آقای قندچی سازمان را در کلام آخر يک سازمان بعثی نازی اسلامی خطاب کرده بودند                  اين ترکيب ترکيب

ی اگر    . هر کسی می تواند اين کلمات را همينطوری کنار هم بگذارد  . تقريباً متناقض است   ستم بعث سيستم نازی و سيستم اسلامی و سي

ا رشد              . دام بشويم ساعتها صحبت طلب می کند      بخواهيم وارد بحث هر ک     ان ب سيستم نازی محصول دورانی است که سرمايه داری آلم

ستم خورده    . شتابان روبرو است و در تفسيرهای کلاسيک سياسی می گويند اوج افسار گسيختگی سرمايه داری است         ی سي سيستم بعث

اوتی دارد       بورژوازی با پايه های فئودالی است در منطقه خاور ميانه و             اعی متف ده اش       . پايه های اقتصادی اجتم شکيل دهن نيروهای ت

چون تعريف اسلامی نمی  . برای اينکه هزار و يک سيستم اسلامی ما می توانيم داشته باشيم         . سيستم اسلامی که واويلا   . فرق می کنند  

  . دانيم که کدام است

  

ا                ا اسلام هم د؟ آي دين می             آيا اسلام همان است که آقای خمينی می گوي ه مجاه ان است ک ا اسلام هم د؟ آي ه شريعتی می گوي ن است ک

ه است                   ه ن ه جواب هم ده ديگر است        . گويند؟ جواب همه آری است در عين حالی ک اً يک پدي ه     . چون اسلام اساس ی است ک يک دين

د                  ديلش می کنن ان تب ا همينطوری درب    . بعضی ها به ايدئولوژی تبديلش می کنند و بعضی ها به عرف ی م ستم    يعن ست بخواهيم يک سي

  .اسلام سنی داريم و هزار و يک نوع اسلام. اسلام شيعه داريم. اسلامی درست کنيم من فکر می کنم که هيچکس نمی تواند

  

  .شايد منظور آقای سام قندچی اين بوده که سازمان مجاهدين از هرکدام از اين ايدئولوژی ها اندکی برداشت کرده است: حسين مهری

  

ن                     . خب اين بله  : وندیسعيد شاهس  ديهای اي ه عصاره ب دين را ب د سازمان مجاه د بخواهن ولی در آن صورت وقتی می گويند سيستم بع

ی بحث   . نظامها تبديل کنند، اين يک مقداری از انصاف و از خرد و تحليل گری به دور است        داشتم تاريخچه را می گفتم که ديدم خيل

د يک سازمان مخفی است      سازمان مجاهدين در آن  . طولانی می شود   ارزات چريکی      . سالها که به وجود می آي ی طرف مب دا حت ابت

د         ام عمومی منجر بکنن ه يک قي  ١۵حرکت  . شهری هم نمی روند، ولی سازمان مخفی را می خواهند بوجود بياورند که به روايتی ب

زرگش       . خرداد را در آينده رهبری کنند  دارد،       طبعاً سازمان مخفی يکی از نقطه ضعفهای ب ه دموکراسی در آن وجود ن ن است ک اي

د      . دموکراسی مربوط است به سازمانهايی که علنی هستند       د توجه کنن ه باي ه يک نکت ا معيارهای    . دوست عزيزمان آقای قندچی ب ا ب م

ده های چ                          ه پدي اه   امروزی و بعد از سی چهل سال تجربه شخصی، ملی و بين المللی نمی توانيم و از انصاف هم بدور است ک هل پنج
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يک آدم تحليل گر و تاريخ نگار، بايد تا می تواند برگردد به شرايط زمانی و مکانی و در . سال پيش را با آن معيار اندازه گيری کنيم        

ان حاضر                  . آن فضا و ظرف زمان و مکان پديده را بررسی کند           ا زم د ت . و بعد بتواند پديده را منتقل کند به شرايط و تحولش را و بع

رده است          امروز ا  عصر ارتباطات،   . گر ما رجوی را داريم نقد می کنيم، زمان حالش را داريم نقد می کنيم که دنيا اين پيشرفتها را ک

  .دانش و خيلی مسائل ديگر است

  

  پس شما اين ايده را قبول نداريد؟: حسين مهری

  

سوندی عيد شاه د   : س شان درست کردن ه اي ی است ک ب عجيب ن يک ترکي ه نظر م ن ب ه، اي وع  . ن ياليزم ن ه سوس دين ب ازمان مجاه س

  .الجزايری دوران بومدين و دوران بن بلا بسيار نزديکتر بود

  

  .اتفاقا شنونده ای خواستند بدانند که مرحوم شريعتی چه نقشی در شکل دهی انديشه های سازمان مجاهدين داشتند: حسين مهری

  

دين   آقای دکتر شريعتی تماس مستقيم تشکيلاتی     : سعيد شاهسوندی   ايدئولوژيک و تأثير مستقيم تشکيلاتی ايدئولوژيک بر سازمان مجاه

ه بنيانگذاران سازمان را         . در نوشته هايشان هم هست    . که نداشته سهل است، ايشان متأثر از مجاهدين بوده است          به خصوص وقتی ک

رداد  ا    ١٣۵١در خ اد ب سينيه ارش خنرانيهای ح ع، در س شان آن موق د، اي ی کنن اران م د  تيرب ی کنن تايش م ا س ام از اينه يچ . ن ا ه اينه

اوت را     . تشکيلات اطلاعاتی نداشتند، آن موقع من عضو سازمان بودم         ضمناً تعلميات دکتر شريعتی با تعليمات مجاهدين دو مسير متف

ه در سويی                         . طی کرده است   ی فضايی ک الها يعن ام و  و فقط يک نکته را می شود اشاره کرد و اين است که فضای عمومی آن س  ويتن

  .در سويی الجزاير و در سويی کوبا است و در سويی چين است

  

  .دنيای چريک بازی است: حسين مهری

  

درتش را سفت می                     : سعيد شاهسوندی  بله، کلاً فضای چه گوارايی و آمريکای لاتين است و از آن طرف هم حکومت دارد پايه های ق

را می    ) اپوزيسيون(مبارزکند، بنابراين سفت هم گرفته، در آن مملکت نيروی       سيون قه جايی ندارد چون نمی تواند حرف بزند، اپوزي

ردن خشونت  وريزه ک ا تئ شونت ي ه طرف خ وريزه  . رود ب ان تئ دئولوژيک ش شه اي شونت را در اندي ه خ ستی مقول ای مارکسي نيروه

ه خاطر     .  فدائی و غيرهداشتند، بنابراين برای آنها حزب توده تبديل می شود به جريانات چريکی مبارزه مسلحانه             نيروهای اسلامی ب

تند              واب     . ساختار و بافت و کلا داستان عجيب اسلامی ای که داشتند، تئوری مدون مبارزه قهرآميز را نداش تند، ن رور را داش د ت هرچن

وده است  آنها اکتهای منفرد بود يا بر اساس آيه های قرآن بوده يا بر اساس فت         . صفوی را داشتند و بخارايی را داشتند       ن است   . وی ب اي

سائل                ن م وريزه کردن اي ه طرف تئ د ب د       . که سازمان مجاهدين و بنيانگذارانش می رون اطی ندارن م ارتب ا شريعتی ه ه ب ن زمين . در اي

دگی داشت          . شريعتی در زمينه های ديگری است و مسيرهايشان متفاوت است          سيج کنن . ولی شريعتی در خيلی جاها نقش تهييجی و ب

دين می شدند                      . ی اصلاً نداشت  نقش تشکيلات  داً جذب سازمان مجاه دها در   . اين نيروهای بسيج شده و تهييج شده توسط شريعتی بع بع

ه           ١٣۵۵سازمان مجاهدين در سال      ی نکرد و در آن ب  بحثی شد و به طور جدی جزوه ای در آمد که هيچ وقت هم سازمان آن را علن

اورکردنی نباشد      .  شريعتی را يک تفکر راست تلقی کرده بودنقد جدی نظرات شريعتی پرداخته بود و در واقع    ايد ب ا ش ی ه برای خيل

ان     . يعنی ادامه آن حرکت است    . ولی سازمان مجاهدين دنباله تفکرات اصلاح طلبانه مرحوم بازرگان است          تفکر نهضت آزادی بازرگ

ارز و مو      اب اسلام مکتب مب ده در کت ابش آم ه در کت ان ک ستی و   تفکر راه طی شده بازرگ شات مارکسي ر گراي د اضافه می شود ب ل

  .مبارزات مسلحانه بعنوان علم مبارزه
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  ببخشيد آقای شاهسوندی مرحوم بازرگان کمک فکری و تشکيلاتی هم به ايجاد مجاهدين کرده است؟: حسين مهری

  

. ضت آزادی از سازمان خبردار نشودکمک تشکيلاتی خير، چون اساساً اينها تا مدتها سعی می کردند که جريان نه  : سعيد شاهسوندی 

وقتی بازرگان اين . استفاده شده است" راه طی شده) "مثل(کمک فکری به اين صورت بود که از نوشته هايی که قبلا بازرگان داشته  

او . ايمان استبه ديدنش می روند و می گويند ما يک تشکيلاتی راه انداختيم و اين هم دستاورده      ... کتاب را نوشته بود، حنيف نژاد و      

وکرات نظرات           رال و دم ا آن بخش ليب رورش داده شده، منته تعجب می کند از اينکه چطور روی اين نظراتش کار شده و نظراتش پ

ه طور کامل                  بازرگان و مداراگرايی که او داشت در ايدئولوژی مجاهدين حذف می شود که در واقع اول به محاق می رود و بعدها ب

ار می             بازرگا. حذف می شود   تند ک ن از وجود سازمان و از وجود تعدادی جوان مسلمان که قبلا هم عضو نهضت آزادی بودند و داش

  .کردند و اينکه دور هم جمع شدند و دارند کار مطالعاتی می کنند، خبرداشت و نه بيشتر

  

دست به اسلحه می بريد؟ آيا باز هم به جنگ      اگر بازگرديد به گذشته و يا از نو زاده بشويد آيا باز هم              ! آقای شاهسوندی : حسين مهری 

  چريکی و مسلحانه به شيوه قهر آميز متوسل می شويد؟

  

د  : سعيد شاهسوندی  ی سختی کردي ی خيل رد    . سوال خيل اه ک سئله نگ ه م اريخی ب اه ت ا نگ د ب تم، باي ه گف ان مطلبی ک ا دانش  . هم اگر ب

منتها در کنارش اين را هم اضافه می کنم من آن . کار را نخواهم کرداين . نه. امروزی و با درک امروزی ام باشد جواب منفی است        

ی              تم، ول تيم و داش سياری داش تباهات ب دم اش رغم اينکه معتق دين شدم، علي کارهايی که در جوانی و بعد از آن که عضو سازمان مجاه

ال    . ه بودم وقتی به خودم برمی گردم می بينم من آن حرکت را از سر صداقت و از سر درد انجام داد                    ای م ه جوي نه جويای نام بودم ن

  ...نه از بعث پول می گرفتيم، نه از شوروی، نه از ليبی و نه. جوانی بودم در آرزوی بهروزی مردم ايران. و نه جويای مقام

  

  بود؟اين مطلبی که می گوييد مربوط به چه سالی است يعنی در آن زمان چند سالتان ! ببخشيد آقای شاهسوندی: حسين مهری

  

  . که من يک جوان بيست و هشت نه ساله بودم١٣۵٠مربوط است به قبل از سال : سعيد شاهسوندی

  

  .آن زمان که شما عضو حزب ملل اسلامی بوديد: حسين مهری

  

  .نه بنده هيچوقت عضو حزب ملل اسلامی نبودم: سعيد شاهسوندی

  

  آشنائی هم نداشتيد با ايشان؟: حسين مهری

  

من عضو تشکيلاتی بودم که بعدها معروف شد به انجمن  . ه بنده با حزب ملل اسلامی بعداً در زندان شاه آشنا شدم           ن: سعيد شاهسوندی 

  .حجتيه

  

  الان چند سالتان است آقای شاهسوندی؟: حسين مهری

  

  . سالم است۵۴ هستم و ١٣٢٩من متولد : سعيد شاهسوندی
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  .ه است سال حادثه برشما گذشت١٠٨ولی به اندازه : حسين مهری

  

الگی   . شايد خيلی زود وارد فعاليت های اجتماعی شدم   . زندگی من پر از حادثه بوده است      : سعيد شاهسوندی  انزده س انزده ش ار  . از پ ک

د سالی   . روزنامه و کار جمع آوری کمک برای فقراء در محلات و بعد در دبيرستان و بعد در دانشگاه همين مسير ادامه پيدا کرد                    چن

دين            . ه شدم  عضو انجمن حجتي     د از آن عضو سازمان مجاه ودم و بع شجويی ب شجويی و تظاهرات دان ای دوران دان دها در فعاليته بع

  . من عضو رسمی سازمان مجاهدين بودم۴٨ و ١٣۴٧در سالهای . شدم

  

  پس اگر برگرديد ديگر اسلحه برنمی داريد؟: حسين مهری

  

اً نخواهم   من فکر می کنم. اميدوارم اينطور باشد: سعيد شاهسوندی   در بدترين حکومتهای استبدادی هم اگر زندگی کنم دو کار را حتم

رد . يکی اسلحه دست نخواهم گرفت . کرد رين شرايط     . يکی ديگر کشورم را ترک نخواهم ک ه سخت ت ی ب د و     . حت ن بده د ت سان باي ان

  .بزرگ زندگی من بوده استچون اين دو حسرت، دو آرزوی . اين دو کار را نخواهم کرد. بماند و مؤثرتر واقع شود

  

  چرا مجاهدين با ما و ديگر رسانه ها و گروهها مصاحبه نمی کنند؟: حسين مهری

  

ی روشن است        : سعيد شاهسوندی  يلش خيل د               . اين دل ه نمی آين ای هيچ گفتگوی دوطرف اً پ دين اساس جزوه ای است در سازمان        . مجاه

ده اصلی اش است    م.  در زندان اوين نوشته شده است١٣۵۵مجاهدين در سال     دوين کنن جزوه کوچکی   . سعود رجوی هم نويسنده و ت

ر زده               . است دئولوژی و در آن جزوه تيت ان راست                 "آموزشهايی درباره سازمان و اي ا جري ل ب ا متقاب خودداری از برخورد مساوی ي

فانه يکی از خصيصه های     . دنداين کار را بعدها به همه نيروها سرايت دا        . صريحاً می گويد که بحث و گفتگو نکنيد       " ارتجاعی متأس

ه گفتگو باعث روشن شدن                         د در حالی ک شان غوطه می خورن شتر در اشتباهات بسيار ناشايست اينها اين شده و همين هم هست که بي

  .نقطه ضعفها و نقطه قوتها حتی می شود

  

  ر عراق و وضعيت فعلی مجاهدين چيست؟می خواستم از ايشان سؤال کنم که نظر شان نسبت به سران مجاهدين و اقامت د: شنونده

  

سوندی عيد شاه ردم    : س صيل عرض ک ه تف سمت اول صحبتهايم ب نم در ق ی ک ر م ن فک ه    . م ايی ک ا نيروه ران و م ردم اي ا م ر م اگ

وا                           ا را بت يم و اينه نيم نجات  دموکراتيک فکر می کنيم، واقعاً به اينها به عنوان افراد ايرانی که در اين مخمصه گرفتار آمده اند فكر آن

ا را عوض              اه آنه ذارد و نگ أثير می گ ر منصف باشد ت دهيم اين يکی از شوکهای بزرگی است که بر ذهن هر انسانی هر چند هم غي

الی را شما    . چون يکی از کارهايی که مسعود رجوی و هر نظام توتاليتر انجام می دهد ساختن دشمنان خيالی است .می کند  دشمن خي

ما اگر بتوانيم بجای کاشت  کينه محبت را  .  اصلاً به آن نزديک نمی شويد و فقط کينه را پرورش می دهيد    آنقدر بزرگش می کنيد که    

ذارد                      أثير می گ م ت ا ه اً روی آنه ايه يک جوان                . پرورش دهيم و عشق را و ارزشهای انسانی را، حتم ودم س انی حاضر ب م زم من ه

  .وند حرکت کمک می کند که انسان جايگاه ديگران را بفهمدولی ر. بهايی و بعدها سايه يک ساواکی را با تير بزنم

  

   

آقای شاهسوندی شما  . من يک سوال داشتم، فکر می کنم مجاهدين يک صفت خوب دارند و آن اتحاد و همبستگی است    : حسين مهری 

  .گيريمچه توصيه ای داريد و چگونه می توانيد تشريح کنيد اين خصلت خوب را که از اين اپوزيسيون ما درس ب



 ٣١

  

م هست                       : سعيد شاهسوندی  ی ه ی است و واقعيت ه مثبت . در مورد خصوصيت خوب سازمان مجاهدين يعنی اتحاد و همبستگی،ا ين نکت

شکيل شده است                            ه و اساسی ت ن اگر حول    . اما در عين حال که نکته مثبت است بايد توجه کنيم که اين اتحاد و همبستگی بر چه پاي اي

م متحد نمی                 –  مريم و مريم   –محور مسعود    ه راحتی ه اد ب اد و خرد نق  مسعود است، اين در واقع تهی کردن ذهن است از خرد نق

ی  . شود و به راحتی هم دست تسليم و رضا به هرکسی نمی دهد و يکی از نقطه ضعفهای اپوزيسيون هم همين است که می گوييد                    يعن

د       اينکه پارادوکس قضيه در اين است که مسعود رجوی سعی می کند ف     ا را در خودش محو کن د و آنه راد را حذف کن ی  . رديت اف وقت

راد           ل م رق        . افراد فرديتشان حذف شد، در واقع می شوند روبات و می شوند يک مريد در مقاب ودن ف شکيلات ب ا عضو يک ت د ب مري

  .مريد در واقع عاشق است و نقطه ضعفها را نمی بيند و عضو تشکيلات خردمند است. می کند

  

ل                    :حسين مهری  شه واقعی و تحلي دين آن اندي  سوال من اين است که آيا آقای شاهسوندی فکر می کنند که در ميان افراد سازمان مجاه

  تاريخی می تواند بوجود بيايد که مذهب را از ايدئولوژيشان کنار بگذارند و يک ايدئولوژی پيشروی پياده کنند؟

  

اق                  .  اتفاق افتاده است   اين در مورد سازمان مجاهدين    . بله:  سعيد شاهسوندی  اً اتف ده حتم م در آين اد کلانش ه در ابعاد کوچک و در ابع

ر  ١٠٠ريزشهايی که در تشکيلات می بينيم در حد    . خواهد افتاد  ر  ١۵٠ نف ر ٢٠٠ نف ا حدود       .  نف يش ت ه سال پ دا   ٨٠٠هشت ن ر ج  نف

ه         . ی متفاوتی دارند  شدند و البته جداشده های از مجاهدين طيفهای گوناگونی دارند و نقطه عزيمتها             به لحاظ تئوريک به نظر من بايد ب

ه                 . سازمان يک شوک بزرگ وارد بشود      ن وضعيت ب يد و اي من به مسعود رجوی هم گفتم که شما يا بايد به يک پيروزی بزرگ برس

سيار      وجود بيايد که آنوقت در پيروزی با واقعيتهای سخت اجتماعی روبرو شويد و آن واقعيت ها شما را بشکند و ي                     ا با يک شکست ب

ضمن اينکه از آن طرف هم رجوی خودش را  . يک سال و نيم گذشته شاهدش بوديد      . بزرگ روبرو شويد و آن شکست شما را بشکند        

زد                       د      . به چنان جايگاهی رسانده که اگر يکی از اين آجرهای سيستم ساخته شده اش را بکشيم، کل نظام فرو می ري مسعود رجوی باي

تا زمانی که ايشان . نيمه خداست. مسعود رجوی الان آدم نيست. آدم به مفهوم اين که از آسمانی به زمينی تبديل شود     . بيايد و آدم شود   

ولی وقتی زمينی شد و آدم شد و پايش روی زمين قرار گرفت که مثل من و شما می . نيمه خداست طبعاً هيچ ايرادی نمی توان گرفت

ه       . اه می کند، آنوقت اين تازه آغاز حرکت استخورد و می آشامد و می خوابد و اشتب      ران نيم يم رهب د بکن ا باي ه م يکی از کارهايی ک

ادات         . خدايی را زمينی کنيم و من وظيفه خودم می دانم که اينها را زمينی بکنم               وانيم انتق وقتی مسعود رجوی زمينی شد آن وقت می ت

  .و ايراداتش را ببينيم
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  :فصل هفتم
  ات نظامی عراق و نقش سازمان آزاديبخش فلسطين، ديپلماسی انقلابی، مهدی سامع تسليح

   

  

   

ين تحرکات و                            : حسين مهری  د و  همچن ار عراق گذاشته ان ران را در اختي ق اطلاعات جنگی اي سالهاست می شنويم که مجاهدين خل

ه دولت عراق        فعل و انفعالات و نقل و انتقالات نيروهای ايرانی را و بسيار چيزهای ديگ            دين ب ه مجاه د ک ر، و حتی بعضی می گوين

سات                    . می گفتند که کدام مواضع و کدام هدفها را بکوبد          ران تأسي اط اي داميک از نق ه در ک د ک و بعد هم خود مجاهدين خلق اعلام کردن

ن    . شود اتمی وجود دارد که سخن آنها خاصه درباره تأسيسات نطنز همواره در خبرها بعنوان يک فکت منعکس می         نظر شما در اي

  باب چيست؟

  

ای مسعود                       : سعيد شاهسوندی  ی مقاومت و متحد آق ه از اعضای شورای مل ای مهدی سامع ک م آق همان طور که فرموديد و ديشب ه

د  وری اسلامی توضيحاتی دادن ر اطلاعات جمه سی وزي ای يون ارات آق ه اظه ستند در پاسخ ب وری . رجوی ه ر اطلاعات جمه وزي

م توضيحاتی                 اسلامی در مصاح   ای سامع ه ام جاسوسی و آق ه اته رده ب دين را دستگير ک دادی از مجاه ه تع به ای اعلام کرده است ک

ن را                           . دادند که اينها جاسوس نيستند     ا اي شاگری است و م يم اسمش جاسوسی نيست بلکه اف اين افراد و اساساً اين کاری که ما می کن

اين آه جمهوری اسلامی     . من همينجا اين دو مسئله را تفکيک کنم       . ن را علنی بگويد   در حالی که جاسوس نمی آيد اي      . علنی می گوئيم  

سئله                                 ن يک م د، اي د چه می گوي و آقای يونسی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد اتهاماتی که به افرادی که دستگير شده ان

حت و سقم آن فعلا با مصاحبه های يکطرفه اعلام نمی اين مسئله را اساساً بايد يک مسئله ای دانست قضايی، بسيار جدی و ص. است

دين يک روز و دو                    . شود د، سازمان مجاه درباره اظهاراتی که مجاهدين به طور اعم و آقای مهدی سامع به طور اخص ديشب کردن

ا تو           . روز و سه روز نيست که در ارتباط با بيگانگان هستند           انست از مجاری     در هشت سال جنگ ايران و عراق سازمان مجاهدين ت

ق تماسهای                               شان و از طري ق عوامل ران خود بحث مفصل است، از طري گوناگون اطلاعاتی که شيوه های کسب خبرشان از داخل اي

د و              . تلفنی اينها را در اختيار عراق می گذاشت  ا ق روی مسعود رجوی ي ه خاطر چشم و اب ای صدام حسين و حکومت عراق ب و آق

ه      . ان تجهيزات نظامی می داد و پايگاههای وسيع در اختيارشان می گذاشت            بالای ايشان نبود که به ايش      ود ک ه ب ه دو طرف يک معامل

ود                           ه طرف حکومت صدام ب افع ب ه سنگين من افعی داشت         . منافع طرفين را در بر داشت و در آن سالها طبعا کف ه من م البت . رجوی ه

ران      .  سنگين منافع، منافع آقای صدام بودکفه سنگين منافع و طرف. حضورش، فعاليتش و اينها منافعش بود  پس هشت سال جنگ اي

ود                ران ب ردم اي دين در طرف دشمن م وديم و         . و عراق سازمان مجاه داد ساکن ب الها در بغ ا و مسعود رجوی در آن س فانه م و متأس

انکی  دلارها و دينارهای عراقی بود که . راديوشان از آنجا پخش می شد و امکانات از آنجا تغذيه می شد     خرج می شد و اين توپ و ت

  . بود که عراق در اختيار می گذاشت

  

الی                   ار م د از               - طبعاً خيلی ساده بود که در نشست هايی می گفتند که برويد و در خيابانها ک ول جمع می کردن ی پ د يعن اعی بکني  اجتم

ه         مردم کوچه و خيابان در آمريکا و اروپا و يکی از اين افراد آقای حسين مهدوی يک ر                  راد و گفت ک روه از اف وز رو کرد به يک گ

د             . شما برويد و پول يک تانک را تهيه کنيد         ه کني ن  . شما برويد پول يک آر پی جی را تهيه کنيد و شما برويد پول يک نفربر را تهي اي

دوی کر       کالاهای نظامی يک    . دکودکانه ترين و در عين حال احمقانه ترين و عوام فريبانه ترين نوع استدلالی بود که آقای حسين مه



 ٣٣

دا نمی شوند                  م پي ه راحتی ه ياه ب ازار س ه در ب ای اقتصادی    . بهای اقتصادی دارند بخصوص کالاهای استراتژيک نظامی ک يک به

د     . دارند ای سياسی دارن د از سوپر         . يک فانتوم يک تانک چيفتن يک اسلحه پيشرفته يک به د بروي ه شما بتواني ستند ک الايی ني ا ک اينه

ا گوشت و                 مارکت ها    دين و ب ام سازمان مجاه ای سياسی را از حيثيت و از ن ن به فانه اي بخريد و مسعود رجوی طی اين سالها متأس

پوست آن بچه هايی که در آن سالها بودند، از نامشان، از حيثيتشان و از اعتبارشان خرج کرد و اين بهای سياسی را داد که به ستون                  

ات نظامی در اختيارشان می                    در تمام طول مدت جنگ    . پنجم در آمد   ه امکان ود ک  ايران و عراق يعنی بهای سياسی مسعود رجوی ب

آقای منوچهر هزارخانی هم که از هواداران قديم و جديد و انشااالله آينده سازمان مجاهدين بوده و هستند و خواهند بود و هيچ                        . گذاشت

رده          " اطرات پشت جبهه  خ"راه ديگری برای ايشان متصور نيست، هم در کتابی به عنوان             شان را ب ه اي انی ک ه زم وط است ب ه مرب ک

ا دستگاههای شنود                                ه آنج يم ک ه يک جايی رفت ه ب د ک اب تصريح می کن ليمانيه در آن کت بودند به بغداد و در زمينهای اطرافش در س

را حتماً برای مصرف داخلی تيم اينها . وجود داشت و داشتند اطلاعات نظامی را از مخابرات جمهوری اسلامی آنجا شنود می کردند   

  . اينها اطلاعاتی بود که سازمان مجاهدين در اختيار عراق می گذاشت. عملياتی نمی خواستند

  

ار می                                   سته در اختي ای در ب ه اطلاعات را در اتاقه ای مهدی سامع جاسوس کسی است ک اين جاست که اتفاقاً درست مطابق نظر آق

الاي      د و ک رد  گذارد و کالايی را می ده ز ديگر     . ی را می گي ا چي ول ي دين و در رأس آن مسعود      . اعم از پ ار را سازمان مجاه ن ک اي

يعنی اين . رجوی و پيروايشان آقای مهدی ابريشمچی و مسئولين درجه يک سازمان کردند و هنوز هم به شکل ديگری دارند می کنند

ات می گ                    د و امکان رار می دادن ار ق سته صورت می گرفت        است که اين اطلاعات را در اختي ای درب اً در اتاقه ن اتفاق د و اي آن . رفتن

ا        . چيزی که می آمد در صحنه پخش می شد در واقع نخود و لوبيای قضيه بود        دين ب د از فروپاشی حکومت صدام، سازمان مجاه بع

. اين کار را دارد با امريکا می کندتغيير استراتژی ای که درپيش گرفته و خودش را به دامن آمريکا انداخته و از چاله به چاه افتاده،                 

ه                                  ن سرنوشتی ک ه اي د ب ه دشمنی کور بيانجامي ا يک نظام ب رد و ب ا يک ف من درجايی نوشتم و گفتم که دشمنی کور يعنی شما اگر ب

اه و شما   يعنی اگر من مبنای حرکتم اين باشد که شما گفتيد سفيد من بگويم سي             . امروز سازمان مجاهدين دچارش شده دچار خواهيد شد       

ران                                  ی اي افع مل ه است؟ من ا رفت گفتيد روز من بگويم شب شما گفتيد اين کار خوب است من بگويم بد است، پس هويت ايرانی من کج

  کجا رفته است؟ 

  

ا نظام         تمام اين سالها سازمان مجاهدين و مسعود رجوی در راستای کسب قدرت و به قدرت رسيدن همه مسائل را در ضديت کور ب

ا و درجايی مشروع و درجايی حق                           جمهوری اح و بج ه جمهوری اسلامی است، مب ه علي اری ک د پس هر ک  اسلامی در نظر گرفتن

و گرنه  . از جمله در مقابل تجاوز حکومت صدام      . خيلی جاها جمهوری اسلامی از منافع ملی ايران دفاع کرده است          . اين نيست . است

ا     . اين کشور تکه پاره شده بود      اييم ح يم            خوب ما بي ه کن اييم و کشور را تجزي ن حکومت هستيم، بي ه    . لا چون ضد اي ای تجزي رويم پ ب

يم       د                         . ايران و با بيگانگان همدستی کن ران را اصلاً در نظر نگرفتن ی اي افع مل دين من الها سازمان مجاه ن س فانه طی اي از نظر   . متأس

ادر               سازمان مجاهدين منافع ملی ايران يعنی منافع سازمان مجاهدين، و منافع             افع ک ی من سازمان مجاهدين از نظر مسعود رجوی يعن

وی     افع شخص رج ی من ازمان يعن ری س ادر رهب افع ک ری، و من د  . رهب ی بيني د را م ن رون شه اي ما همي ين  . و ش م هم م ه سئله ات م

الفم من بعد از سالها زندگی سياسی و نظامی و فعاليتهای گوناگون، اجازه بدهيد بگويم که با هر عمل نظام                . ماجراست . ی قهرآميز مخ

من حق مردم ايران را برای دسترسی به انرژی اتمی يک حق طبيعی   . اتم وجوه خوب و وجوه بد دارد. حالا چه رسد به نوع اتميش    

ن                        . می دانم  رده است و اي ذارد اولاً بخشی از آن پشت پ شاگری می گ ای مهدی سامع اف ه اسمش را آق من اين حرکت مجاهدين را ک

نوع رابطه و تنظيم رابطه و همين . البته شايد در ازای آن پولی گرفته نشده باشد     . ه قدرتهای بزرگ فروخته شده است     اطلاعات قبلا ب  

  .که آنها را به رسميت بشناسند اين يک نوع هزينه شده است
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  آقای سامع کی هستند؟! آقای شاهسوندی: حسين مهری

  

ه آزاد شدند         . ن چريکهای فدائی خلق بودند بعداً به زندان افتادند        آقای مهدی سامع از اعضای سازما     : سعيد شاهسوندی  دان ک بعد از زن

د           ه وجود آم ه ب ما همديگر را از نزديک می شناختيم، ايشان مدتها با سازمان فدائيها بودند و بعد در جريان انشعاب اکثريت، اقليتی ک

زمانی بود که من خودم در کردستان      . يدا کردند و النهايه منفرد شدند     بعد با گروه اقليت هم مشکل پ      . ايشان مدتی مخالف اکثريت بودند    

تند  . و در راديو بودم    ه آن           . ايشان تعداد انگشت شماری افراد با خودشان داش ی مقاومت ک ه شورای مل ه ب د ک ل کردن ار تماي داً اظه بع

و ترجيح داد . تر خواست برای ايشان درست شوداول يک تي. مسعود رجوی هم استفاده کرد از اين مسئله. موقع وجود داشت بپيوندند

به ايشان توصيه و راهنمايی کرد که ايشان يک سازمان به وجود بياورد و اين سازمان بعداً عضو شورا                     . ايشان به هويت فرد نباشند    

ه  سازمان چريکهای فدائ. "به هر حال شورا در آن موقع می خواست که بال چپ مارکسيستی هم داشته باشد               . بشود ی خلق پيرو برنام

داد انگشتان دست و     . اين اسمی بود که آقای مهدی سامع در آن زمان برای تشکيلات خودش و آن چند نفر گذاشت   " هويت ه تع اينها ب

ای مهدی سامع و     . اسلحه و امکانات و پول و همه چيزشان را مسعود رجوی می داد   . بعضی اوقات کمی بيشتر نيرو داشتند     خود آق

  . از امکانات مالی سازمان مجاهدين استفاده کرده و می کنند. ن فرانسه بودندخانمشان ساک

  

يش مرگی      . به عنوان حق عضويت در شورا حقوق ماهيانه می گرفتند          ه پ بابت پيش مرگی هايی که در کردستان داشتند بعنوان اين آ

تند         اسلحه می خواست پول دريافت می کردند از شورای ملی مقاومت و خودشان زندگی                اريس داش ا  . راحت و بی دردسری را در پ ت

د  م رفتن شان ه مار نيروهاي داد انگشت ش ی آن تع ه حت ن آ ا   . اي سرعمو ي م پ ايد ه شان، ش ستند و خانم شان ه ود اي روزه خ تی ام براس

ذر                           . دخترعمويشان ع ن سيار ارزان در واق ه قيمت ب ه ثمن بخس و ب  مسعود   اين آقای مهدی سامع متأسفانه حيثيت سياسی خودش را ب

. رجوی کردند و البته می دانيد که سازمان مجاهدين به هيئت خودش و با عنوان خودش تقريبا با راديوهای خارجی مصاحبه نمی کند      

وان آيت              . اين کار به عهده آقای سامع است که با بی بی سی مصاحبه کرد              ه عن دين ب ی سی را سازمان مجاه فراموش نکنيم که بی ب

ا آيت        . يعنی دست نشانده جمهوری اسلامی    . ی کرده و می کند    االله بی بی سی خطاب م      حالا همين آقای مهدی سامع حاضر می شود ب

  .االله بی بی سی مصاحبه کند و اين اظهارات را بکند

  

ديم        : "يکی اين آه شنونده ای می گويند      . دو تا سوال رسيده است    ! آقای شاهسوندی : حسين مهری   ما طی سالها در نشريه مجاهد می دي

که شخصيتهايی جوان از سازمان مجاهدين خلق با رجال اروپايی و امريکايی و نمايندگان مجالس دارند دست می دهند و در کنار هم          

ه        . ايستاده اند و با هم لبخند می زنند       ن آ ر اي ی ب توی جلسه ای نشسته اند و به هر حال در ذيل اين عکسها شرحی نوشته می شد مبن

ده                            نمايندگان سازمان مجاه   د نماين ا چن ا ب ا ي ر خارجه ايتالي ا وزي د ب دين خلق شورای ملی مقاومت مثلاً ديروز يا پريروز ملاقات کردن

  آيا اين عکسها داستان دارد؟". مجلس بريتانيا

  

بر اين داستان را آقای مسعود بنی صدر که آن زمان در سازمان مجاهدين در بخش ديپلماسی حضور داشتند و             . بله: سعيد شاهسوندی 

د                    ا را بگوي . اساس شنيده های من ايشان هم جدا شده اند و حتی اخيراً کتابی هم نوشته اند، ايشان خيلی قشنگ تر از بقيه می تواند اينه

ودم      . من با ذکر يک خاطره ماهيت اين عکسها را سعی می کنم روشن کنم   سمتی از سازمان ب د من در    -يک روز من در ق  می داني

ا از نزديک                       بخش سياسی سازمان در     راديو و نشريه سالها کار می کردم در نتيجه با بخش روابط عمومی و ديپلماسی و با بعضی ه

اق     . ١٣۶۵ در جايی نشسته بودم در يکی از خانه های سازمانی در پاريس سال       -ارتباطاتی هم داشتم     ردی حضور داشت در آن ات ف

رد ديگری حضور داشت در     .  و يکی از مسئولين آن موقع بخش ديپلماسی   از اعضای قديمی سازمان   " نادر رفيع نژاد  "به نام آقای     ف

نادر رفيع نژاد که خودش از اعضای . آن اتاق به نام آقای محسن رضايی که اسمش را خيلی ها شنيدند و من هم بودم و تعدادی ديگر     
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رد ب               ه، شروع ک ا سازمان رفت ه محسن        مسئله دار قديمی سازمان است که تا کنون لنگان لنگان ب ه مسخره ب دازه ای ب ا ان ز و ت ه طن

رار گرفت و سؤال                   : رضايی گفت  ورد توجه ق ود و م اجرا جالب ب ن م تا کی ما بايد از اين عکسهای پشت پايی بگيريم؟ برای من اي

  . کردم که داستان چيست

  

يم    . ديگر الان خاطرم نيست   نادر که با من رفيق بود گفت ما يک تيم بوديم در کنگره سوسياليست در ليون يا در هر جای     ن ت ا اي آنج

ه              . ما يک عکاس هم با خودش دارد يک يا چند تا عکاس، من هستم و يک تعدادی ديگر                  ايی ک ق کاناله اً دعوت شديم از طري ا طبع م

ا فکر      . داريم به عنوان آدمهای ناظر جلسه      ی در آمريک می  اين احزاب دموکراتيک خيلی گل و گشاد هستند بخصوص در اروپا و حت

د               اظر دعوت می کنن وان ن ه عن ا را ب ه آن تفکر          . کنم بی در و پيکرتر هم باشند، خيلی ه سبت ب ند ن ل داشته باش ه تماي ا را ک ی ه خيل

سه           ن جل زاری اي ای برگ النها و محله د در س ی کنن رکت م م ش ا ه د و اينه رکت کنن اظر ش وان ن ه عن د ب ی کنن شان م زب . دعوت ح

رد                                  سوسياليست فرانسه گفت يک نفر از م       ن ف ه زد اي ا را ک ن پشت پ د اي ا بزن ه يکی از شخصيتها يک پشت پ ه ب أمور است ک اها م

رم       . شروع می کند به افتادن    م بگي نم دستش را ه رم و سعی می ک ن      . من آنجا هستم و فوری ايشان را می گي وری اي م ف ا ه عکاس م

ادر می    ! اين می شود عکس ديپلماتيک    . عکس را می گيرد    ن واقعيت        البته اين حرف که ن ی از درون او اي ت، ول ز می گف ه طن زد ب

ط        رين ارزش ديپلماتيک و رواب د کمت سها فاق ن عک ده ای از اي د بخش عم ه دو بخش بودن سها ک ن عک ه اي ی آورد ک ر م ر ب خ س تل

ا           . ديپلماتيک بودند  ستند چه اتفاق رفتن نمی دان د، در آن لحظه عکس گ تی دارد می  بسياری از اينهايی که با سازمان عکس می گرفتن

د عکس می                        . افتد و چه مصرفی اين عکسها دارد       د و می آين فکر می کردند که اينها اپوزيسيون های مختلف ايران هستند و می رون

آن اهميتی که اين عکس با فلان شخصيت برای ما ايرانی ها دارد حالا چه رسد با يک خواننده يا يک ستاره سينما و هنرپيشه            . گيرند

  .نقدر خود آنها برای اين مسئله قائل نيستندآن اهميت را آ

  

ن حالت را       -يعنی بسياری از اين عکسها       . اين اصل قضيه بود   . خيلی راحت تر از ما زندگی می کنند        ه اي ن عکسها البت  بخشی از اي

ران و عراق در حال جنگ     .  حساب شده بود، قرار قبلی بود و حضور در يک جلساتی بود       -نداشت   ان و   در دورانی که اي د جه بودن

داد                                       شترين تع ه بي دادی ک د، تع سيم شده بودن ه دو بخش تق ن کشورها ب افع خودشان در اي اروپا به طور مشخص بر سر مواضع و من

د    سليحات اعم از قراردادهای تجاری،       . اروپائی بودند، اينها منافع خودشان را در طرف عراقی جنگ پيدا می کردن روش ت اعم از ف

ود و روی                      ... ذلکمسئله نفت و غيره و       يادمان نرود که در آن سالها جمهوری اسلامی يکی از شعارهايش صدور انقلاب اسلامی ب

سبت     . اين مسئله نيروهايی را هم اعم از نيروهای خوديش و يا نيروهای طرفدارش را به کشورهای گوناگون فرستاد                  ا ن بنابراين اروپ

ه ع  . به جمهوری اسلامی يک نوع گارد داشت    ايی ک دان می             آنه اً مي دين تبع ه سازمان مجاه د ب ی عراق بودن د جزء لاب ل بودن راقوفي

داران                          . دادند م طرف ا ه يعنی سازمان مجاهدين بر موج لابيهای طرفدار عراق بود که اين حرکت را می کرد و يک بخش از اين لابيه

ا ج              . اسرائيل بودند  ق جمهوری              چون آنها نه اين آه از عراق خوششان بيايد، بلکه در دشمنی ب ه از طري دی ک مهوری اسلامی و تهدي

اين باز هم همان داستان دشمنی کور بود که         . اسلامی برای خودشان احساس می کردند، مايل بودند ضربه به جمهوری اسلامی بزنند            

د             . خدمتتان عرض کردم   ی ای بو      . ضديت کور، ما را وجه المصالحه و وسيله منافع ديگران قرار می ده سئله دوم لاب شتر      م ه بي د ک دن

ا                . عربوفيل يا عراقوفيل بودند و اينها از آن طريق بود که وارد می شدند              ود، اينه ه يک شکل ديگر ب طبعا در آمريکا هم اين مسئله ب

دان می    . سعی می کردند که با شخصيتهای امريکائی هم يک جوری رابطه برقرار کنند            بعضی از اينها هم آگاهانه به اين سازمان مي

وی            دادند، ع  وان لول ه عن ا ب ا مقامات جمهوری اسلامی از اينه کس و جلسه ملاقات ترتيب می دادند تا بعداً در ملاقاتهای ديگرشان ب

تند               ا می خواس دين اينه سر خرمن استفاده کنند و منافع خودشان را در طرف جمهوری اسلامی بگيرند و يعنی با برگ سازمان مجاه

  . دبازی کنند و از طرفين امتياز بگيرن
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ی            ود ديپلماسی انقلاب ه اصطلاح مسعود رجوی اسمش را گذاشته ب چون  . به همين دليل هيچ ريشه جدی و محکمی اين نوع روابط ب

ا يکی از سرودهای رسمی سازمان                            . نمی خواند  ر آمريک م سرود مرگ ب د و می دادي از يک طرف شعار مرگ بر آمريکا می دادي

روزی                       بع... است با موزيک و مارش و همه چيز        وان پي ه عن ن را ب د و اي ات کني ا ملاق ا و اروپ دا بياييد با سران ريز و درشت آمريک

رار                . اين را مسعود رجوی اسمش را گذاشته بود ديپلماسی انقلابی          اط ق يعنی ما با حفظ کليه ارزشها و اصولمان با اينها داريم در ارتب

يده              . می گيريم  ازه از راه رس ن                  اين را فکر می کنم هر کودک ت ل و فنجان اي ين في ه ب ه در معامل د ک ازه سياسی شده ای می دان  ی ت

جايی هم ممکن است شما    . فنجان نيست که تعيين تکليف می کند بلکه اين فيل است که با آن قدرت می آيد و صاف می کند قضيه را              

کاخهای ديپلماسی انقلابی که مسعود رجوی به  در واقع اين مسئله هم بود که به همين دليل امروز و فردا تمامی اين                . را تحويل بگيرد  

رار می                         ا ق راحتی صدها هزار ساعت کار و تلاش بچه ها درست کرده بود سازمان مجاهدين در ليست سازمانهای تروريستی آمريک

ه از ل               . گيرد، در ليست سازمان تروريستی اروپا قرار می گيرد         د ک ه راه می افت يست خودشان را     حالا باز دوباره ديپلماسی انقلابی ب

د    . خارج کنند و اين داستان و اين دور باطل ادامه پيدا می کند            ه وجود می آي ر جسته اش    . طبعاً ريزشهايی در بين افراد هم ب ه ب نمون

  .خود آقای نادر رفيع نژاد بود که خود اين آقا بهتر از هر کسی با اين تناقضها روبرو بوده است

  

سوال دوم درباره خريد تانک و توپهايی است که مجاهدين خلق در برنامه             ... يک سوال ديگر  . ممنونم آقای شاهسوندی  : حسين مهری 

  .خودشان می گفتند ما اينها را خريديم. های تلويزيونی که اين گوشه و آن گوشه اروپا و امريکا داشتند نشان می دادند

  

  بله:  سعيد شاهسوندی

  

  صدام است داستان چيست؟ولی مخالفان می گفتند اينها مال : حسين مهری

  

د آن گوهر                  . خيلی هم ارزان خريدند   . اينها خريدند : سعيد شاهسوندی  د يک گوهری را دادن ه خريدن ی ک ار آن قيمت ارزان ی در کن ول

افی      . من فکر می کنم همين توضيح کافی باشد       . انسانی و وجود ايرانی و ملی خودشان بود که دادند          فکر می کنم شنوندگان به اندازه ک

ای      . می دانند که گوهر ملی خودشان را به ثمن بخس در بازار مکاره عراق و کشورهای گوناگون فروختند                  به روايت دوستم جناب آق

  .خانبابا تهرانی اينها شناسنامه ايرانی شان را سالهاست که مهر باطل زده اند

  

  آقای شاهسوندی اين سلاحها کهنه بودند يا نو بودند؟: حسين مهری

  

ه می شد                 : هسوندیسعيد شا  ه از حکومت عراق گرفت ود ک الهای آخر و             . اينها تماماً سلاحهايی ب ه در س ی ک ق حملات دادی از طري تع

دادی       . ماههای آخر قبل از آتش بس بين ايران و عراق به دست آوردند          تن و تع ا تانک چيف د ت د چن يک تعدادی از طرف ايرانی گرفتن

ود و           . اسلحه ارايی نظامی ب د ک ود                      آنها فاق شده ب ا تنظيم ن ر اساس آن اسلحه ه دين ب ستم نظامی سازمان مجاه ه، اسلحه های      . سي هم

ات            . کلاسيک و استاندارد ارتش عراق بود و تماما از آنها گرفته می شد             ردايش در عملي ه ف ن آ ل از اي ا خاطره دارم شب قب من دو ت

ه                  معروف به فروغ می خواستم شرکت کنم، شبی که من وارد شدم بسياری نف              اه اشرف ک داد در قرارگ دم در بغ ا را دي ا و تانکه ربره

ا   . روی آنها کلمات و جملات عربی و اسمهای عربی نوشته شده بود و مربوط بود به قسمتهای مختلف ارتش عراق      ه ي مثلا يگان دجل

ا          دجله کلمه ای بود که من روی خيلی از اينها ديدم بسياری از خودروها هنوز پلاکهای ارتش                . تيپ دجله  ه من آنج  عراق را داشتند ک

ود                                   ا نب ی يکی دوت د ول اک کني ا صبح پ ا را ت . به آقای محسن تدينی که متأسفانه عمرشان کفاف نکرد و آنجا کشته شدند، گفتم اقلاً اينه

ادم   . نهايتاً اسپری گرفتند و اينها را رنگ زدند ولی با رنگ زشتی و قبح حرکت پاک نخواهد شد                  د من   خاطره دوم هم بخشی اش ي  آم

نم از خودم و                        در حضور شما و در محضر مردم ايران در اين جا بايد اين را هم بگويم عليه خودم و در واقع همينجا اين انتقاد را بک



 ٣٧

تم   - ١٣۶١اين معذرت خواهی را از مردم ايران که زمانی در سال   م ريخ تم من    - من الانه واقعا از نظر ذهنی به ه اجرا را گف  آن م

ه شورای                     . ايران بودم در راديو مجاهد    در کردستان    شان می خواست ب ه اي برای تهيه فرستنده های راديو همراه مرحوم شرفکندی ک

. ملی مقاومت در پاريس بود بپيوندد، به نمايندگی از حزب دموکرات ما به بغداد رفتيم و چند روزی آنجا بوديم و بعد به پاريس رفتيم                

ع                    بعدها در بغداد من تعدادی ملاقات        ه آن موق ران ک سطين در ته بخش فل داشتم از جمله با آقای هانی الحسن اولين سفير سازمان آزادي

  . در بغداد بود

  

ا             ا ب ل شرايتون آنج در واقع قرار ملاقات از پاريس تنظيم شده بود، بخشی هم در بغداد هماهنگی شده بود و من در هتل فلسطين يا هت

بخش   .  ملاقات مسائل مختلفی بود  موضوع. آقای هانی الحسن ملاقات کردم     يکی از موردهايش تحويل سلاحهای اهدايی سازمان آزادي

ود              ن نب ه واقعيت اي د ک وه بدهن موضوع ديگر   . فلسطين به سازمان بود و حتی سعی می کردند برای من هم اين صحنه را اينطور جل

ع   . هدين استتحويل فرستنده راديويی اهدايی سازمان آزاديبخش فلسطين به سازمان مجا       ه در واق اين دوتا را می گويم به خاطر اين آ

ود                      ع برخوردار ب آن . در عرف آن روزگار و هنوز هم در عرف جهانی سازمان آزاديبخش فلسطين از اعتبار و وجهه ای در آن موق

ران و  موقع سازمان آزاديبخش فلسطين يک هويت انقلابی و محبوبيت عمومی در ميان بسياری ازمردم جهان داشت        از جمله مردم اي

رد و يک                               ين يک ف ه ب احتی را ک ا، آن زشتی و قب ين آنه ات ب ادل امکان ی و تب وع رابطه دو سازمان انقلاب اين مسئله به همين دليل ن

سه       . سازمان سياسی با يک دولت اعم از دولت ايران باشد يا دولت عراق يا هر دولت ديگر، نداشت    ه فران ل از آن يک سفر ب من قب

  . بودم و در پاريس در ملاقاتی که با خود مسعود رجوی داشتم قرار ملاقات هانی الحسن گذاشته شدرفته 

  

يم     . هانی الحسن هم آن روزها آمده بود در پاريس و به هم معرفی شديم              ديگر را ببين داد هم ه در بغ سئله   . قرار شد ک ه آن م ردم ب . برگ

با سازمان آزاديبخش فلسطين که آن موقع خاک کشوری را در اختيار نداشتند و صحنه اين بود که من نماينده سازمان هستم در تماس          

ويی    . اولين موضوعی که با آن برخورد کردم. بنابراين می توانست در هر کشور عربی از جمله بغداد باشد           تنده های رادي مسئله فرس

ا           الغرض من قبل از تحويل فرستنده ها خواست       . چند روزی من را معطل کردند     . بود نم دستگاه ه ه ببي ا شدم ک ار کاتالوگهای دستگاه ه

ه من                     . به درد ما می خورد يا نه       الوگ دستگاهها را ب ن کات ر اي ه هرچه زودت مسئله انتقال آنها را حل و فصل کنم و از من اصرار ک

ه توجه من      . بدهيد و بالاخره بعد از چندين روز که من در هتل بودم کاتالوگها را ديدم               زی ک ين چي رد صفحه اول يک     اول را جلب ک

ود  .. شروع کردم به مطالعه برای اين آه مشخصات فنی ابعاد و. کاتالوک قطوری که من ورق زدم انگليسی بود        را ببينيم دستگاهی ب

ود       ه سفارش وزارت         . مربوط به کمپانی ان ای سی و اين کارخانه سازنده دستگاه ب ه توضيحات داده می شد ب دستگاه همينطوری ک

ا می                    . ت و تبليغات عراق ساخته شده بود      اطلاعا مربوط به خودش بود و جزء مايملکش بود اينها را از طريق آقای هانی الحسن به م

د  ه بدهن تند هدي ده      . خواس ن نماين رده است و م ات نک ز ملاق ارق عزي ای ط ا آق وی ب سعود رج وز م الها هن ه آن س يم ک وش نکن فرام

  . غيررسمی سازمان در بغداد بودم

  

وديم                    هنوز   ر قاسملو ب ان دکت ران ميهم ا در کردستان اي ه             . سازمان با عراق ارتباط نداشت و م ا را مطالع ه کاتالوگه ن آ د از اي من بع

ل محدوديتها من از                    . کردم، ديدم اساساً متناسب با نيازهای ما نيست        ه دلي نم ب سه صحبت ک ا فران ل ب ستم از هت آن سالها من نمی توان

تم گرفتن اين راديو و تجهيزا     انی الحسن      . تش خودداری کردم و به کردستان که رفتيم بی سيم زدم و ماجرا را گف ا ه سه ب ان جل در هم

ل                           ا تحوي ه م رار شد ب ی چی و سلاحهای کمری ق قرار تحويل و تحول سلاحها صورت گرفت ما مقداری خمپاره های کوچک، آر پ

ه                   .   رفتم اينها را ما قرارش را گذاشتيم و من به کردستان ايران          . بدهند وديم ب ه ب ه کردستان ک اره از آن منطق از دوب دو سه هفته بعد ب

ود                           ا ب ات در آنج رار ملاق وکرات داشت، ق . مرز بين ايران و عراق دهکده مرزی سونه که آن موقع آخرين پايگاهی بود که حزب دم

من منتظر بودم که يک نفر . لحه آمد آنجا کاميونهای اس . در منطقه عراق  . در پشت آن ارتفاعات، شهرک قلعه ديزه عراق قرار داشت         

سران عراقی را           از سازمان آزاديبخش باشد حداقل تعدادی از آنها، اگر خود هانی الحسن نيست، نماينده اش باشد با کمال تأسف من اف
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ه من                  ا احساس شرمندگی ب ان ج د هم اور کني د و ب ه  . دست داد شاهد بودم که تجهيزاتی که همه مارک ارتش عراق داشت را آوردن ب

ودم و       . خصوص در مقابل پيشمرگ های حزب دموکرات که آنجا بودند     ا ب ده آنه ل گيرن فانه من تحوي حجم عظيمی سلاح بود که متأس

ه              ن در خدمت بيگان ه اي ن ک سئله و اي ن م همين جا تکرار می کنم که من از اين کار عذر تقصير می خواهم و اين زشتی و قباحت اي

در واقع آقای هانی الحسن يک لعاب بسيار بسيار نازک بود و سازمان آزاديبخش واسطه و .  چيزی جز اين نبودقرار گرفتن ما بود و

ا                دلالی بود که دست ما را می خواست در دست عراق بگذارد و طرف عراقی از هانی الحسن می خواست که هر چه زودتر دست م

رادری       . از ما استفاده کندرا در دست او بگذارد و اين عقد اخوت را ببندد که او       د اخوت و ب ن عق رجيح داد اي بعدها مسعود رجوی ت

ستقيم باشد                  بخش نباشد بلکه م ق سازمان آزادي ا مسعود رجوی       . بين خودش و حکومت صدام ديگر از طري ز ب ات طارق عزي ملاق

  .محصول اين تصميم گيری است
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   :فصل هشتم

  ) پرسش و پاسخ با شنوندگان(مان، االله مراد دلفانی و پاسخ به اتهامات شنوندگان  منابع مالی ساز
   

  

سئله            ! آقای شاهسوندی :   حسين مهری  ن م ورد اي مسائل بسياری در مورد منابع مالی مجاهدين مطرح می باشد، اگر می شود در م

  توضيح دهيد؟ 

  

ی از يک         . تمسئله مالی مجاهدين کيس بسيار مفصلی اس      : سعيد شاهسوندی  واقعيت اين است که در طول سالها منابع مختلفی بوده ول

ای خارجی          ه حکومته مقطع ديگر سازمان به خاطر اين که می خواست وارد مسئله قدرت و بازی قدرت بشود طبعا آويخته می شد ب

دين است         اي               . و اين سرآغاز انحطاط سازمان مجاه ی يکی از مورده ردم در صحبتهای قبل ا اسلحه می         من اشاره ک ه م ود ک ن ب ش اي

ود               ول لازم                   . گرفتيم ولی در واقع هانی الحسن واسطه و دلال حکومت عراق ب ل می شود و پ شکيلاتتان عريض و طوي ی شما ت وقت

داريد و ارتباطات مردمی هم اين چنين پولی را نمی توانند بدهند، شما دست به دامن کشورهايی می شويد که با آن کشوری که شما با 

و اين کشورهايی که اسم بردم بيشترين کمکها را می  . می جنگيد در حال جنگ هستند حال کويت باشد، عربستان باشد و يا عراق      آن  

ه در کشورهای                        . کردند ه ک اعی و خيري البته سازمان مجاهدين يک تشکيلاتی راه انداخته بود به نام جمع آوری کمک های مالی اجتم

ان کمک دريافت می       مختلف از جمله در آمريکا به صو     ردم کوچه و خياب رت سازمانهای خيريه غير انتفاعی شروع می کردند از م

ود  . اين کار معروف به مالی اجتماعی بود  . کردند د نب سيار         . درآمد اين کار ب سيار ب ه های ب ل عظمت و هزين ا در مجموع در مقاب ام

ه   زيادی که اينها داشتند، قطره ای بود در مقابل دريا و يک مقدار  د ک  هم مصرف سياسی داخلی داشت که به افراد سازمان نشان بدهن

م                ق در می آوري ن طري ا را از اي ن پوله ه                      .  ما اي ا را ب ن پوله ود و اي ه ب ه از کشورها گرفت ود ک ايی ب د سازمان پوله ع سوم درآم منب

 کارهای تجارتی و واقعا از تناقضها       نظير خانه سازی در کانادا يا شرکتهای فرش فروشی در هامبورگ و           . کارهای اقتصادی می زد   

ای محسن    . و اندوه های اين کار اين است که در دوران جنگ، سازمان بخشی  داشت به نام بخش مالی                   م    ) ياسر (آق رد ه طريقت منف

تند . ايشان آن موقع عضو مرکزيت بودند   . مسئولش بود و هنوز هم هست      ع معمولا    . مثل بنده رده مرکزيت داش ی مرکزيت آن موق  ول

ای طريقت         ی آق د ول بايد گزارش را به دفتر سياسی بدهد و بعد دفتر سياسی بايد گزارش را با حضور آقای مسعود رجوی بررسی کن

ه            . منفرد اين گزارشات را مستقيماً به مسعود رجوی می داد          ستقيماً ب يعنی مسئول بخش مالی به بالاتر خودش گزارش نمی داد بلکه م

  .اين سه بخش منبع در آمد سازمان بود که در واقع منبع اصلی کمکهای کشورهای بيگانه بود. مسعود رجوی گزارش می داد

  

رده                                  : شنونده ه شرکت ک ه در آن حمل سانی ک ام ک ه زعم خودشان دستگير شدند و تم دان ب روغ جاوي اين جناب شاهسوندی در حمله ف

د  بودند به دست دهاتيها و مردمانی که در آن منطقه بودند کشته شدند     ين رفتن شان  .  و آنهايی هم که دستگير شدند همه در زندان از ب اي

د                                 رد و آم دا ک دان نجات پي ه از زن ود، چگون دين ب م از سران مجاه ود ه چگونه از زندان با آن شرايط که هم چهره شناخته شده ای ب

ه وقتی ايشان کانديدای مجاهدين بود در آنجا بيرون و به دنيای خارج راه يافت و من يکی از آنها هستم که در شيراز شاهد اين بودم ک

ل شاهسوندی                 . چه کرد و چه اقدامات ضد انسانی انجام داد         ايشان وقتی که می گويند من آذری هستم ولی در شيراز هستم، ايشان فامي

ل هميشه با کلمات  ها در شيراز ساليان سال جزء خانواده های شاهسوندی هستند و ايشان در تمام طول صحبتهايش شروع می کند مث                 

  .جوابش دو کلمه است آقا شما بگو جريان چی هست و همه را راحت کن. بازی کردن
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ردم و    . من نگفتم آذری هستم، من در کتابم هم نوشتم که شيرازی هستم           : سعيد شاهسوندی  در شيراز متولد شدم در شيراز نشو و نما ک

نم              اگر بخواهم شيرازی بازی در بياورم تمام کوچه پس کو          دگی می ک ا زن ا خاطره آنه ی   . چه های شيراز را عاشق هستم و ب من وقت

ع                           صحبت شاهسوند ها شد گفتم شما اگر تاريخ را بخوانيد خانواده شاهسوند همه کم و بيش مربوط می شوند به ايل شاهسوند و در واق

و اما در مورد اين که بنده . ف و در طی تاريخدر طی سالهای مختل.آنها ريشه های آذری دارند که از طرفهای آذربايجان کوچ کردند     

ودم                  ده سازمان ب ه من نماين ن ک رای اي ند ب ا من را می شناس ی  . را در دوران کانديداتوری شيراز می شناسند معلوم است خيلی ه خيل

د و ب                               اً توضيح بدهن ده را می شنود واقع ند و اگر صحبتهای بن م روی خط باش شان الان ه ده چه    خيلی خوشحال می شوم اي د بن گوين

اقدامات ضد انسانی انجام دادم؟ باور کنيد من هيچ چيزی از اين اقدامات به ذهنم نمی رسد من اتفاقا خاطرم هست همانجا من يکی از                    

سئله                          کسانی بودم که در دوران چماقداری و حمله به گروهها همه گروههای سياسی غير حکومتی اعم از چپ و راست بر سر يک م

ول ب ق الق ه   متف د ک ول بودن ق الق سئله متف ا در يک م ستی اينه ای مارکسي ه و نيروه تند، راست و تفکر ميان اس داش ن تم ا م د و ب ودن

  .کانديدای نيروی اپوزيسيون من باشم

  

  آن موقع چند سالتون بود؟ : حسين مهری

  

م باشم  اجماعی شد بر سر اين که من کا. دقيقاً فکر می کنم سی و يک دو سالم بود        : سعيد شاهسوندی  ه من     . نديدای آنها ه ن آ رای اي ب

شيده شد                      ه دور دوم ک ات ب ين انتخاب رای هم م     . به کانديدای اپوزيسيون در مقابل کانديداهای حکومتی تبديل شدم و ب اجرانی ه ای مه آق

 من هر چقدر فکر  اين بود که. ايشان هم در طرف رئيس جمهوری بودند     . آن موقع جزء کانديداها بودند که با من به دور دوم رسيدند           

ا فکت مشخص                               د و ب ز بياين ه دوست عزي می کنم که کدام اقدام ضد انسانی انجام دادم، خاطرم نمی آيد و بسيار خوشحال می شوم ک

می شود حتی با شاهسوندی  . يک نکته را اشاره کنم که آدم می شود قاطع باشد در صحبت کردن             . بگويند و من واقعاً استقبال می کنم      

د . دی داشت ولی به نظر من به راحتی هم نمی شود مارک و اتهام زد و توهين کرد            اختلافات ج  ام  . ولی ايشان به راحتی اتهام زدن اته

ا عوض می     . ما اگر اين سبک کار را عوض نکنيم تاريخ ما بر همين مدار می چرخد             . سنگينی زدند  حاکميتها عوض می شوند آدمه

ورد          . عوض نمی شود  ولی فرهنگ ما    . شوند جوانها پير می شوند     ا م د و ب شان بياين اين است که من خواهشی که دارم اين است که اي

  .مشخص اقدامات ضد انسانی من را بگويند

  

آقای شاهسوندی در چه سنی به سمت گروه مجاهدين خلق رفتند و آيا بهتر نبود که اين همه نيرو و امکاناتشان را صرف اين : شنونده

  رهنگ قديمی ايران آشنا کنند و به مردم يادآوری بکنند که فرهنگ گذشته چه گفته است؟می کردند که مردم را با ف

  

يعنی نوزده ساله بودم که در شيراز  . به سازمان مجاهدين پيوستم١٣۴٨ شمسی دنيا آمدم و در سال       ١٣٢٩من سال   : سعيد شاهسوندی 

ن اس           . عضو سازمان مجاهدين شدم    دين اي املا مخفی       . م را نداشت   در آن سالها هنوز سازمان مجاه ود ک شکيلاتی ب د از      . ت دو سال بع

 ساله بخشی از سازمان لو می رود و من فراری می شوم و زندگی چريکی         ٢۵٠٠پيوستن من به سازمان بود که در جريان جشنهای          

  . را شروع می کنم

  

  قبل از جشن ها سازمان لو می رود؟: شنونده
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ه جشنها را                .  ساله ٢۵٠٠های  بله قبل از مراسم جشن    : سعيد شاهسوندی  ن آ د روی اي رده بودن ساواک شاهنشاهی چون حساسيت پيدا ک

ات                         دارکات عملي به آرامی برگزار کنند از مدتی قبل شروع کرده بودند به افزايش کارهای اطلاعاتی، سازمان مجاهدين در تماس و ت

  .  اعلام موجوديت کنددر همان جشنها می خواست با عمليات نظامی. نظامی بود برای آن جشنها

  

  ؟۵٠در شهريور : شنونده

  

دانيان     . ۵٠بله در شهريور و مهر    : سعيد شاهسوندی  ع از زن وده و آن موق در تماس با فردی که بعد ها معلوم شد اين نفوذی ساواک ب

  .قديمی بوده و از طريق تماس با آن ساواک متوجه اين جريان می شود

  

  اسمش معلوم است؟: شنونده

  

  .االله مراد دلفانی: اهسوندیسعيد ش

  

  ايشان لو دادند؟: شنونده

  

د      . بله االله مراد يا شاه مراد دلفانی سالها قبل وابسته به حزب توده بود             : سعيد شاهسوندی  ه بع در زندان قزل قلعه با منصور بازرگان ک

وان يکی     . از اعضای سازمان مجاهدين شد آشنا می شوند و کرد هم بودند  ه عن شان ب ن را در     بعد اي دين اي ات سازمان مجاه از امکان

ان        . نظر داشته است برای اين آه از کردستان اطلاعات و اسلحه بگيرند       اط داشته در زم شان ارتب ا اي ه ب م ک آقای منصور بازرگان ه

اط ب                           انی عضو ساواک شده و در ارتب ای دلف ه آق وم شد ک الها معل ا ساواک  مقتضی او را به سازمان معرفی می کند و در طی اين س

ا                   .بوده ن ج م هستند و از اي به هر حال دلفانی در تماس با منصور بازرگان متوجه می شود که تشکيلاتی وجود دارد و دنبال اسلحه ه

د و نزديک جشنهای                   دادی را شناسائی می کن اله در شهريور   ٢۵٠٠ساواک شروع می کند تعقيب کردن خانه های سازمانی و تع  س

های سازمان حمله می کنند و تعدادی را دستگير می کند و باقيمانده متواری می شوند و آغاز مخفی شدن                  به تعدادی از خانه      ١٣۵٠

  .اعضا است که من هم همان موقع مخفی شدم

  

  اين آه آقای االله مراد دلفانی چنين عملی انجام داده ثابت شده يا اتهام است؟: شنونده

  

د اعلام     .  فضا چنان بود که کسی نمی توانست اعاده حيثيت بکند    بعد از انقلاب  . ثابت شده است  : سعيد شاهسوندی  شان هيچوقت نيام اي

ن است                      . بکند که من نبودم    م اي شته شده و روايت ديگر ه يک روايت هست که ايشان به دست سازمان و نيروهای هوادار سازمان ک

ا بگويم   که از ايشان خبری نيست و هيچ اثری و نشانی از ايشان نيست، ولی اين را نمی              وانم قطع ی روايت کلاسيک سازمانی     .  ت ول

وده است                انی ب ا              . که بخشی اش درست است کانال ضربه سازمان االله مراد دلف ه آي ن ک سمتش صد در صد می شود گفت اي ن ق در اي

شد                وم ن ا معل ی     . ايشان زير فشار با ساواک همکاری کرده يا خودش مأمور ساواک بوده دقيق دها خيل م بع ناد ساواک ه م و   اس ايش گ  ه

ه اطلاعات                  . گور شد و حکومت نگذاشت منتشر بشود       ن زمين د در اي ا هستند، بتوانن ار دني شايد آقايان ساواکی که الان در گوشه و کن

بله بنده نوزده ساله بودم، حالا چرا يک    . آن موقع اسمهای مستعار داشتند ولی الان شناخته شده هستند بعضی هايشان           . بيشتری بدهند 

ه   جوان نوز  ن آ ده ساله در اوج شکوفائی همه جانبه اش اعم از جسمی روحی می آيد می پيوندد به سازمانی چريکی مسلح به جای اي

د         ه من يک جوان                         . به تاريخ و فرهنگ گذشته ايران توجه کن الها ک رديم در آن س الها و اگر برگ ه آن س رديم ب د برگ توضيح آنکه باي

د               نوزده ساله هستم، يعنی حکومت حاکم در       اکم کن ه زور ح اری و          .  آن موقع می خواهد حرکات ضد دينی را ب دو ب ی بن ولنگاری و ب
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ند                 . بی اصولی را ترويج می کرد      ه سياست نداشته باش ه مقول اری ب د و ک اری بکنن در کنارش جوانهايی را که حاضر بودند که هر ک

تماعی داشته باشی و يا يک جزوه ای را خوانده باشی فوری کافی بود کمترين تمايلی برای آزاديخواهی يا عدالت اج. امکانات می داد

  . سرو کارت با ساواک بود و دو سه ماه و شش ماه و يک سال زندان

  

ازترين                         رين و ب رين و ليبرالت وکس ت د و يکی از ل در آن فضاست که نيروی جوانی که حتی در دانشگاه پهلوی شيراز درس می خوان

ارزه ضد حکومتی          دانشگاهها بود به طور طبيعی گرا      د و                   . يش پيدا می کند به مب اول را می بين الی و دزدی و چپ ساد م ی ف چون وقت

ابش                           دن کت ه خاطر خوان د ب  ۶خفقان را می بيند و از سويی نمی تواند يک کتاب معمولی را بخواند، مگر چگوارا چه دارد که من باي

 کشورهای ديگر راحت در کوچه و خيابان می بينيم و کسی هم نگاهش ماه به زندان بيفتم در حالی که همين کتاب چه گوارا را ما در

فرهنگ و تاريخ گذشته ای را که شما  . يک چيزی را وقتی زير فشار می گذاريد که مردم نخوانند برايش حريص می شوند     . نمی کند 

ا اجازه   می فرمائيد آن موقع خلاصه می شد در فرهنگ شاهنشاهی با آن تفسير و تعبيری که می کردند ک           ه حتی تاريخ و جغرافيای م

شاهی   . نمی داد که در مورد فلان شاه که يک چنين آدم بدی بوده است ما بدی هايش را هم بدانيم          ای شاهن چون شاه حاکم بود حکومته

  .هم همه بايد خوب باشند

  

ام         آيا درست است که بچه های سازمان مجاهدين الان دارای تعداد زيادی پمپ بنزين             :  حسين مهری   در آمريكا هستند که مخفيانه به ن

ه                         سازمان مجاهدين است و آيا درست است که دستور سازمانی داده شده بود به آنها که اعلام ورشکستگی بکنند و از اين طريق هزين

  .هايشان را نپردازند

  

يعنی نمی توانم بگويم آری و .  ندارماگر بخواهم دقيق صحبت کنم، در مورد هيچ کدام از اين دو مسئله اطلاع دقيق: سعيد شاهسوندی

می توانم بگويم که سازمان مجاهدين سالها تلاشش اين بود که کارهای مالی بکند در همان سوالی هم که کرديد . نه می توانم بگويم نه

ی ممکن              . يکی از کارهای مالی هم می تواند پمپ بنزين باشد         . بود دارم ول است از نظر   در مورد اعلام ورشکستگی من اطلاعی ن

  .اقتصادی اين کار صورت گرفته باشد ولی واقعا نمی توانم بگويم آری يا نه

   

ا ساعتها                                    : شنونده ران گناهکار هستند، ب شگاه ملت اي د چون در پي ه می کنن ه تلاشی ک ا هم می خواستم بگويم که آقای شاهسوندی ب

اک شدنی نيست    اين بدهکاری به ملت ايران چ. صحبت و دليل و برهان پاک نمی شويد       وده پ م می    . ون روی اشتباه هم نب خودشان ه

شوند و مملکت                     . دانند که بدهکارند   شان ب ايشان و امثال ايشان با همان زبان فصيح و سليس باعث شدند که زن و بچه های بيگناه جذب

ا خود    اك      ما به اين روز بيفتد ما ديگر تاريخ را کهنه کرديم و شناختيم و خوانديم و می دانيم و ب اه پ ن هيچگ يم و اي دين در تماس  مجاه

  .شدنی نيست

  

ی                    : سعيد شاهسوندی  ه خيل سلام می کنم خدمت اين خانم محترم و بسيار خوشحالم که ايشان انصاف به خرج دادند و کلمه خيانت را ک

د و             زرگ      آدمها به راحتی در مورد ديگران و در مورد من به کار می برند نثار من نکردند، ايشان محبت کردن سيار ب ام ب ن يک گ اي

شان             شکرم از اي ا، من مت ی ه دهکار        . است در پيشرفت فرهنگ ما و روابط انسانی ما ايران ده گناهکار و ب ه بن د ک شان اشاره کردن اي

دهکار          . هستم ده ب ل شنوندگان شما بن نم و در مقاب بدهکاری را قبول می کنم در پيشگاه اين خانم و در پيشگاه ملت ايران اعلام می ک

رين سرمايه                    . بوده ام و هستم و اميدوارم هميشه بدهکار مردم ايران باشم           ه گوهر عمر را و گرانت ن است ک بدهکاری من در واقع اي

انسانی را از هجده نوزده سالگی بی دريغ بدون کمترين چشمداشتی و بدون اين آه در طلب جاه و مقام و مال و منال و زن و زندگی        

ستم و می          و خانه و هزار و يک امکا    ه می دان ا آنجايی ک غ و ت ی دري نات رفاهی که حق طبيعی انسانها هم هست باشم اين عمر را ب
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دگی و زن و بچه                     توانستم آگاهانه به کار گرفتم در راه آن چيزی که در آن موقع درست می دانستم و فکر می کردم که من بايد از زن

  .  مادر و مادربزرگهای ديگر در آينده روی خوش ببيندو حتی عزيزترين کسانم مادر و مادر بزرگم بگذرم تا

  

اين آه ما اشتباه کرديم يک مسئله است و اين آه در مسيری که می خواستيم برويم اشتباه کرديم خطا کرديم سهل انگاری کرديم حتی                     

ه   بعضی ها بعد ها خيانت کردند اين هم باز از ارزش آن کاری که ما در آن سالها و نسل ما در آن                        ايی ک سالها بر اساس يک معياره

ج و خون و             .فردی نبود آم نمی آند     ود رن ا ب ه در انتظار م وديم آنچه ک و ما برای خودمان نرفتيم بجنگيم دنبال پست و مقام و اينها نب

شگاه                   . شکنجه بود  شجوی مهندسی دان ه من سعيد شاهسوندی دان ود ک دهکاری ب ن ب ر اساس اي تيم و ب وی  اين بدهکاری را ما داش پهل

ا               ه      ٣٠٠شيراز وقتی که هم سن و سالهايم با بليط حکومت شاهنشاهی هر هفته به سوئيس می رفتند ب وره پزخان ه ک ع ب ان آن موق  توم

ا و                     ۶٨با ماهی   . های تهران می رفتم    ه ه وره پزخان وی ک تم ت شجوی سال آخر مهندسی می رف ع من دان  ريال حقوق روزانه آن موق

ود يک       .  رنج و درد مردم و کارگرها را بفهمم     سنگبری ها کار می کردم تا        ايی ب ا روي ود ي اين که چه مقدار از کارهای ما درست ب

وديم   ه ای نب ای ديوان ا آدمه د م اور کني ز ب تان عزي انم دوس رکار خ ی س ر است ول وديم. بحث ديگ ست نب وديم. مازوخي ود آزار نب . خ

دهيم و          . ساديست نبوديم  م شکنجه ب م شکنجه شويم        نمی خواستيم ديگران را ه ان ه ا می            .  خودم وديم م ان ب ا در جستجوی يک آرم م

ا شماست و                             ه ب خواستيم چيزهايی را که بد بود تغيير بدهيم حال چقدر اشتباه کرديم چقدر اشتباه نکرديم قضاوتش با ديگران و از جمل

شه       . در اين هيچ بحثی نيست     ان آدم هستم   ولی اين فضای آن سالهای ما بود و در آن موقع من از نظر ري وا هم ع   .  و محت اگر آن موق

ه                    ردم را ب رد و م اکميتی را عوض ک ر داد و ح ه ای را تغيي ا اسلحه و تفنگ و بمب و نارنجک می شود مقول ه ب ردم ک فکر می ک

ست،                  ه ني ر  خوشبختی رساند تجربه سالها امروزه در پنجاه و چند سالگی و تجربه جهانی فردی و سازمانی به من ياد داد اين گون  تغيي

  .خواهش می کنم بابت تغيير من، مرا سرزنش نکنيد. حق من است
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  :فصل نهم
سرش     ا هم ن ب سوندی از اوي ی شاه اس تلفن رب، تم سيون و غ ان اپوزي درت مي ه ق ا ( موازن پرسش و پاسخ ب

  ) شنوندگان
   

  

ای شاهسون      : حسين مهری  ه آق د هفته پيش چند شنونده حملات بسيار سختی ب ه و         . دی کردن ار نظر آزادان ه اظه حق هر کسی است ک

ای         ه آق ل ب ه چه دلي منصفانه داشته باشد، ولی يک نامه ای به من رسيد در ارتباط با اين اظهار نظرها، خلاصه اش اين بود که شما ب

ه   آيا آقای شاهسوندی گناه کرده در ميانه راه از آنها جدا شده، آ      . شاهسوندی اين همه حمله می کنيد      ه راه ب يا گناه کرده است که در نيم

ه خود                       ه است ک يش گرفت ا راهی را در پ ستقلا و منطق ا زده و م د پشت پ وز داري تيد و هن د، داش اد داري آن روشی که شما به آن اعتق

ه    د؟ ب  هر حال در   انتخاب کرده است؟ آيا انتقامی که مجاهدين خلق از اين عنصر جدا شده می خواهند بگيرند، شما می خواهيد بگيري

ه هيچ                              ن ب ر اي ا ب مورد هر کسی سعی بکنيد در حد و اندازه های اعمالش اظهار نظر بکنيد، ايشان ديگر در ميان مجاهدين نيستند، بن

ه        . يک از خلافها يا گناهان آنها متهم نيستند        دهکارم، کسی ک ران ب در گذشته يک کارهايی کردند که خودشان می گويند من به ملت اي

  .ن بدهکارم، شما می آئيد يک سيلی ديگر هم به او می زنيدمی گويد م

  

  .آقای شاهسوندی سلام: شنونده

  

  .سلام خدمت شما: سعيد شاهسوندی

  

  .شما بالاخره يک طرفدار پيدا کرديد: شنونده

  

ه   . کرممن به سهم خودم از اين نگاه ايشان متش. خيلی متشکرم از اظهار نظر شما و اين خانم محترم: سعيد شاهسوندی  ن نام منتهی اي

داری از يک                ر از طرف م ت ن مه و اين سخنان ايشان طرفداری از من نيست بلکه طرفداری از يک روش و يک سبک کار است و اي

  .فرد است

  

د تحت                          : حسين مهری  شر کردن ار روز منت ور در سايت اخب ر پ د جعف انم ناهي ه خ ه ای ک اب مقال نم در ب تم از شما سوال ک می خواس

ا آتش      شو" عنوان ازی ب ايش را می خوانم    "رای ملی مقاومت در ب د خود در پوستين       . "، من تيتره سيون جدي دين در پوزي چرا مجاه

ا پشت                       ی مقاومت تنه امريکا پنهان شده اند، جهان بيدار است و نخواهد گذاشت که عراقی ديگر تکرار گردد، لذا تلاشهای شورای مل

ا آتش و              ازی ب ران، ب ردم اي ا از يک سو و جمهوری اسلامی از سوی ديگر                    کردن به منافع م ه آسياب امريک الاخره ريختن آب ب  ب

  شما با نظر خانم ناهيد جعفر پور موافقيد؟" خواهد بود

  

من می   . من متن کامل مقاله را نخواندم. با اين تيترهايی که شما قرائت کرديد، در مجموع نظر ايشان درست است        : سعيد شاهسوندی 

سيب                     توانم اينطور خلاص   سياری از اصول و پرن ه عرض کنم که متأسفانه سازمان مجاهدين و شخص رجوی در طی ساليان گذشته ب

د از انقلاب              الهای بع های مکتوب و اعلام شده سازمان مجاهدين از قديم تا جديد و از بنيانگذاران تا حتی اظهارات خود رجوی در س

يعنی مسعود رجوی بسياری از ارزشهای سازمان سياسی خودش را            .  پيدا کنند  را زير پا گذاشتند، با اين هدف که به قدرت دسترسی          
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ا حکومت              . در رويای به دست گرفتن قدرت در ايران زير پا گذاشت           رادروار ب ه ب ه جانب ا و اصول همکاری هم سيب ه يکی از پرن

ر ه             رار شد      صدام بود که داستان طولانی و متأسفانه غم انگيزی دارد که کمابيش همه از آن با خب اتنگی برق ه چه روابط تنگ . ستند ک

د           ه بدهن مجاهدين در اين رابطه تنگاتنگ با حکومت عراق آوشيدند با شعار دشمن دشمن من دوست من است به حرکت خودشان ادام

د       . هميشه دشمن دشمن من دوست من نخواهد بود. آه البته اين شعار غلطی است      رار ب سئله ق ن م ان را اي ای حرکتم ا مبن ه  اگر م هيم ب

ه او لبيک بگوئيم و                            اين معنی که ضديت همه جانبه با جمهوری اسلامی باشد، حال هر کسی با اين جمهوری اسلامی درگير شد ما ب

ا جمهوری                        ه ب ق مردمی ک يم و از آن طري ان کن ان را بي اتی و ايجابی خودم ه نظرات اثب ن آ با او دست همکاری بدهيم و به جای اي

د سياسی متوسل می شويم و                           اسلامی مخالف هستند، را    ه زد و بن  مخاطب قرار بدهيم و نيروی آنها را پشتوانه خودمان قرار بدهيم ب

  . در معادلات زد و بند سياسی هميشه طرف کوچک بازنده است

  

م     دين و از آن طرف ه ل مجاه ی المث ه اش ف ن ميان م صدام و در اي وری اسلامی و رژي م جمه ين رژي ه ب ه در معادل وم است ک  معل

د    ای دو      . کردهای عراقی در مقاطعی کوچولوهايی هستند که وسيله بازی بزرگترها قرار می گيرن ه در درگيريه ايی هستند ک ره ه مه

ه از                    . طرف اينها را بنا به مصالحشان جلو و عقب می برند           ن آ رای اي د ب ازی می کن دين را ب ان صدام برگ سازمان مجاه يک زم

ان                  جمهوری اسلامی امتياز بگيرد و آنه      ا برگ های ديگری را که بهتر می دانيد دارند يا داشتند، بازی می کردند از قديم الايام از زم

د           از بگيرن ل امتي د          . شاهنشاهی تا بعد که از طرف مقاب ار می گذارن ا را کن ن برگه ام شد، اي ه شان انج ی معامل رارداد   . وقت اجرای ق م

ره          .  من است، يادشان هست     الجزاير را بسياری از دوستانی که سنشان اندازه        ١٩٧۵ ا صدام حسين در الجزي اه ب که بعد از ملاقات ش

ه داد               ن حرکت را ادام دين اي فانه سازمان مجاه ل شد و متأس سيون در کشورها تعطي ه می     . امکانات و راديوهای اپوزي ه طوری ک ب

تا      درت رسيدن   خواست بازی کند با اين وسيله يعنی در واقع ضديت يک طرفه با جمهوری اسلامی در راس ه ق امروزه سازمان   . ی ب

  .مجاهدين اين بازی را بعد از حذف صدام دارد در اردوی امريکا انجام می دهد

  

ه دولت                          . گفتيد اردوی امريکا  : حسين مهری  ود ک ا نوشته ب ای بازنشسته امريک م يکی از ژنراله ه قل اخيراً در يک نشريه امريکايی ب

دين را مسلح         امريکا بايد برای رو در رويی با نيروها        ران و عراق مجاه ی در مرزهای اي ی جمهوری اسلامی در داخل عراق و حت

يش از جنگ از عراق خارج                               . کند و آنها را به جنگ بفرستد       دين پ ه شد مجاه ه چگون ن آ م اي ست؟ يکی ه اب چي نظر شما در اين ب

  .بزاری در دست ايالات متحده امريکانشدند و حالا که خارج نشدند چطور خودشان را تبديل کردند به يک نيرويی و يک ا

  

  .صحبت ژنرال را که گفتيد، چنين گرايشی وجود دارد: سعيد شاهسوندی

  

دين      . در وال استريت ژورنال اين مقاله را نوشته بودند        : حسين مهری  تفاده از مجاه اب اس البته تازگی ندارد خيلی اظهار نظر ها در ب

  .تبرای ساقط کردن رژيم تهران نوشته شده اس

  

ا : سعيد شاهسوندی ل ب الها قب ود، س ردن حکومتی ب اقط ک وان س دين را ت ه اگر مجاه ما ک نم خدمت ش ن را اينطور خلاصه ک من اي

ه         امکانات بی دريغی که حکومت صدام در اختيارشان گذاشته بود، و با وضعی که جمهوری اسلامی با مشکلات بسيار بيشتری رو ب

س           ه ن ری ب ود              رو بود و با امکانات کمت ار شدنی ب ن ک ه ای داشت، اي ی و منطق ين الملل درت مانورهای ب وارد   . بت امروز ق من در م

بخش مسعود رجوی است                 ات نظامی ارتش آزادي دان، آخرين عملي روغ جاوي ه ف دها   . متعددی گفته ام که عمليات معروف ب ن بع و اي

  .محقق شد

  

  .ا شما صحبت کنندآقای شاهسوندی يک هم ميهن از ايران می خواهند ب: حسين مهری
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د                         : شنونده رده ان دا ک ه پي داری ک ويم بابت طرف شان را       . خدمت آقای شاهسوندی سلام عرض می کنم و تبريک می گ ده مصاحبه اي بن

ا        .  ريال می گرفتم۶٨هفته گذشته شنيدم که فرمودند من در کوره پزخانه روزی     وده است ي اری ب ار اجب ن ک ا اي سوالم اين است که آي

ه  . اگر اجباری بوده، محترمانه ترين کلمه ای که می توانم به کار ببرم، بی عرضگی بوده است           اختياری؟   برای اين که در کشوری ک

د يک                         د بتوان وی باي شگاه پهل شجوی دان د، يک دان ار می کردن ده ک ارگر، رانن يک ميليون نفر دکتر، مهندس، کارشناس، جوشکار، ک

د      کاری برای خودش بکند و اگر اختياری بود    ه نظر می آي چپ  . ه اولاً چرا الان نيست و در ثانی ترکيب آن حيوان در پوست شير ب

شت   . اصولاً در ايران اگر در ضرب المثل ها توجه کرده باشيد، از دنده چپ پا شدی يا چرا با ما چپ افتادی                ار پل ) منفی (چپ يک ب

د    بود١٣٢٠يکی . چپ سه بار بنيان ايران را به هم زد. در ايران دارد  شکيل دادن  که تازه آزادی را برپا کردند که اينها آمدند حزب ت

اين چپهايی که .  همين شاه را می خواستند بياورند و بگذارند بر سر کار٣٢بعد در سال  . و نتيجه اش اين بود که شاه را ترور کردند         

ذهبی      ۵٧ در سال    و بعد هم  . او ترور کردند عين سوسک چپيدند در لانه های خودشان و در آنجا زيستند              دزر م ا بول ه ب د ک  فکر کردن

  .می شود ديوار سلطنتی را خراب کرد

  

وئيم راست : سعيد شاهسوندی ا می گ وئيم چپ ي ی می گ ه وقت ما دارم ک ز؛ من يک خواهش از ش ن دوست عزي ا سلام خدمت اي ب

پ را    ا چ ا راست را ي يم ي وم نکن ست محک وری درب ادت داش  . همينط م ع ا ه ايد چپه ته ش وکر  در گذش د راست ن ست بگوين تند درب

وده است                       ه اينطوری نب اعی است در حالی ک ديهای         . امريکاست، راست فلان است و راست ضد عدالت اجتم م درجه بن ا ه راست ه

د سال   ١٣٣٢ و چپ در سال  ١٣٢٠وقتی می گوئيد چپ در سال       . خودشان را دارند   م      ١٣۵٧ و بع ا رنگ چپ داري ا صد ه يک  .  م

دگی شود،      . چپ مجاهدين هستند و خيلی های ديگر هستند       چپ حزب توده است يک       يعنی لغت چپ نه از شوروی آمده که باعث گزي

. چپ داستانی است مربوط به انقلاب فرانسه که نمايندگانی با گرايشات مختلف در آن مجلس طرف راست و طرف چپ می نشستند                    

ه      آنهايی که راديکالتر بودند و خواستار قوانين اجتماعی بودند چ          يزی که بعد ها به سوسياليسم تبديل شد، آنها طرف چپ می نشستند ب

ن چپ چه     . شما در پارلمان انگليس هم چپ و راست داريد . خاطر اين که همگنانشان باشند و با هم يکجا نشسته باشند           ه اي حال اين آ

ويم        . می گويد يک بحث ديگری است      اه می گ ی کوت ن را من خيل ه      . اي ويم، من ب ن       من اگر می گ ه اي ق دارم ب انواده چپ تعل  يک خ

سوسياليسم با اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی سابق        . من طرفدار سوسياليسم هستم   . معناست که من طرفدار عدالت اجتماعی هستم      

دون دموکراسی وجود ن                 . برابر نيست  سم ب . دارداعتقاد به سوسياليسم امروزه بايد با دموکراسی هم عجين باشد امکان تحقق سوسيالي

اعی              ه های عدالت اجتم ه پاي دون توجه ب م ب دموکراسی هم اگر فقط دموکراسی باشد و يک نوع ليبراليسم و افسار گسيختگی و بعد ه

ل                              ن قبي سائلی از اي ه شورش و بحران و م در واقع افزايش بيکران ثروت خواهد بود و فقر عده ای ديگر و نارضايتی هايی که بعد ب

  .نرود که در همان سال های انقلاب هم هويدا و يا حکومت شاه سعی می کردند حرفهای چپ بزنندمنجر می شود و يادتان 

  

بنده به دنبال کار و در تلاش معاش نبودم که به کوره    . در مورد کوره پز خانه هم که من صحبت کردم، اولاً به اجبار و به زور نبود                

ای د             سياری از جوانه اد آن           پز خانه رفتم، در آن سالها مثل ب ه اعتق ودم و ب رده ب دا ک ستی پي ه و سوسيالي شات عدالت خواهان يگر گراي

ات            ج طبق ا درد و رن اور آن روز، ب ه ب ا ب ردم ت ارگری می ک روزی خودم به کوره پز خانه ها و به جاهای مختلف می رفتم و کار ک

ودم .  بودمزحمتکش آشنا بشوم و با انديشه ها و افکار آنها آشنا بشوم نه که در جستجوی کار              ن   . اين را آگاهانه انتخاب کرده ب تن اي گف

ما بچه فئودال و بچه سرمايه دار و دستور   . هم نه از بابت تفاخر و فخر فروشی بود بلکه به اين خاطر آه گفته باشم ما دردمند بوديم 

ه را  بجای اين آه حکومت س. گرفته از خارج نبوديم آن طور که آن سالها به نادرست به ما می گفتند   ابق بيايد و درد و رنجهای جامع

رد و در              در نظر بگيرد، خواسته های نسل جوانی مثل من را در نظر بگيرد، خواسته عدالت خواهی و تغيير و تحول را در نظر بگي

د، بابت        دان کن رد و زن ا را بگي د، آنه ار را بکن ه آن ک ن آ ه جای اي د، ب ه حرکت بکن روی جوان جامع ل ني تا مطابق مي  يک آن راس
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م                                   د ه م شورش و بع د ه د و بع اعی دامن بزن سامانی های اجتم ه ناب ا ب ين ه د، و هم دان بيندازن ه زن اعلاميه خواندن چند ماه آنها را ب

  .انقلابی که شما اشاره کرديد، من اين توضيح را دادم که ما بچه فئودال و بچه سرمايه دار نبوديم

  

نم        من سازمان مجاهدين را به هيچ وجه ي        :  شنونده ن سازمان در مذهب است               . ک سازمان چپ نمی بي ان اي ه بني ن آ رای اي ی  . ب يعن

د              ار می آم ن سازمان روی ک حرف که می زند خودش را پيشرو انقلابی می داند ولی اين دليل چپ بودن نيست و به نظر من اگر اي

ر و تحو     . استبداد مذهبی برقرار می شد     ه ای خواستار تغيي ه است     به نظر من چپ در هر جامع شرفت جامع اعی و پي . ل روابط اجتم

د                     ام نده ی انج ار عمل د و ک . اين بستگی به موقعيت جامعه دارد که چگونه است و نمی تواند خودش را وابسته به يک سری شعار کن

ان  مسئله ديگر اين آه ايشان گفتند که رفتند با رنج کارگرها آشنا شوند اين هم به هيچ وجه از اصول چپ نيست شما اگر ب    رويد در مي

ج                                     د رن ه بروي ن آ ه اي د ن ه کني تثمار مقابل ا اس د و ب ارگری درست کني اد ک د و اتح کارگرها می توانيد اينها را متحد کنيد و آگاهی بدهي

ه                            . اکثريت مردم از رنج آگاه هستند     . بکشيد ن آ ل اي ی مث ی خوشحالم ول د من خيل اد دارن ه سوسيال دموکراسی اعتق ه ب ايشان گفتند ک

در مورد جانيانی که در چچن هستند و بچه ها را گرفتند، گفتند در يک شرايطی                 .  سوسيال دموکراسی برای ايشان آشنا نيست     مفهوم  

ذهبی است    ستی م ط درک فاشي راد فق ن اف ه درک اي د در صورتی ک ی دادن ام م ايی را انج ر کاره ای ديگ ر و چيزه ت فق ه عل در . ب

ادی                 امريکای لاتين هم سالها فقر بوده و گروهه        ای چريکی هم بودند، هيچوقت اين مسائل پيش نيامده و سوسيال دموکراسی يک اعتق

  .است که بايد جامعه در آن به وجود بيايد و جامعه بفهمد

  

م نيست        : سعيد شاهسوندی  ه الان ه وط ب ه مرب الهای   . اين يک بحث طولانی است ک ی س تيم در درون     ١٣۵٠حت ن بحث را داش ا اي  م

ا                         نيروهای مارکسيست ا   ا آنه د ب ودن ارتجاعی هستند و باي ذهبی ب ه خاطر م م ب دين ه ود مجاه د ب ين بحث بود و گرايشی بود که معتق

ا               .  را عرض می کنم    ١٣۵٠حتی مجاهدين سال    . جنگيد ه گروهه زمانی که دو سازمان بزرگ فدائی و مجاهد بودند در آن سالها و بقي

ه سازمان       .  بود بعدها اين مسئله در زندان    . تحت تأثير اينها بودند    ود ک دوران مرحوم جزنی و خيلی های ديگر اين بحث مطرح شده ب

ی نمی   . مجاهدين به دليل ريشه های خرده بورژوائی که دارد که امروزه می گويند مذهبی اين نمی تواند پيشرو طبقه کارگر باشد           حت

ه انحراف بکش                  ارگر جذب نيروهای راستين                 تواند متحد طبقه کارگر باشد و حتی می تواند طبقه کارگر را ب ه ک ه طبق ن ک اند و از اي

ود     . بنابراين، چنين گرايشی معتقد بود که بايد با مجاهدين مبارزه کرد          . خودش شود، مانع شود    گرايش ديگری وجود داشت که معتقد ب

شترک     من م ن دو دش ا اي د ب رد دارن ون در صحنه نب ه چ ستند و در نتيج م ه سم و ضد رژي دين ضد امپريالي م و مجاه ی رژي ا يعن  م

داران و                          ع طرف امپرياليسم مبارزه می کنند پس متحد سياسی ما هستند، اين دو گرايش هر کدام در درون نيروهای مارکسيست آن موق

سيار          ١٣۵٠چهره های شاخصی هم داشت و بعدها، هم آنها تغيير کردند و هم مجاهدين سال                 ن خودش يک بحث ب د و اي ر کردن  تغيي

  .ا طلب می کند که از حوصله شنوندگان و راديو خارج استمفصل و مبسوطی ر

  

نم                                   ارگران را ببي ج ک روم و درد و رن د آن روز خودم ب ا دي ه ب ردم ک م من اشاره ک الها آدم می    . در مورد کوره پزخانه ها ه در آن س

د                   ی بده ن در . توانست بنشيند در اروپا يا امريکا و بنشيند در ماشين مرسدس و شعارهای انقلاب ی چون دوستمان از    . ست است  اي ول

ا     . موضع چپ صحبت می کنند من از اين زاويه می گويم   ه ب باتی ک به هر حال نحوه معيشت انسانها نحوه زندگيشان و مجموعه مناس

ز           دارد دوست عزي م ن م اگر     . اطرافيان خودشان تعيين می کنند بر ذهنيت انسانها تأثير می گذارد، اين ربطی به مذهب ه ی شما ه يعن

ا               سائل ب ه م اه شما ب حادترين شعارهای سوسياليستی را بدهيد ولی در يک قصر زندگی بکنيد و در يک کاخ زندگی بکنيد، مطمئناً نگ

ا   . اين را من باب اشاره کوتاه گفتم. نگاه کسی که در آن محيط مثل شما زندگی نمی کند فرق می کند     ار ت به خاطر اين آه با رفتن چه

يم              کوره پز خانه و چهار       ستيم سازماندهی کن ارگر را نمی توان ه ک ر حاضر            . تا کارخانه، طبق ه دو نف اقی ک تبداد و اختن در شرايط اس

ا را می                  ردا ساواک آنه يدند ف ه می رس ر آ ار نف ا چه ر ي نبودند با هم يک حرکت را به پيش ببرند و اگر هم پيش می بردند به سه نف
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سائل           در شرايطی که اتحاديه های صنفی سرکوب م  . گرفت ی م شکيل حزب و خيل ی ت ه امکان ارتباطات علن ی شوند در شرايطی ک

  . وجود ندارد، يعنی مبارزه مسلحانه که امروزه حرکتی است غلط محصول فقدان شرايط مناسب است برای کار و فعاليت سياسی

  

دهيم و اتح  اهی ب ارگران را آگ رويم و ک ه ب ود ک ذير نب ان پ ن حرکت امک اً اي اد در آن شرايط طبع اوريم از اتح ود بي ارگری بوج اد ک

بله، من با اين قسمت نظر ايشان . هنوز در خم کوچه اول اگر بوديم گرفتار ساواک می شديم. کارگری حزب کارگری بوجود بياوريم    

ه ن                                وط ب سئله مرب ن م وده اي ستی ب ده آلي دن يک برخورد اي يروهای  موافق هستم که رفتن در کارخانه ها و درد و رنج کارگرها را دي

ه من    . مذهبی هم نبود   اهی دادن ک بسياری از نيروهای مارکسيست آن موقع هم اين مسئله را داشتند و می رفتند حال چه به منظور آگ

از است      ۵٠فکر می کنم کمتر به اين منظور بوده سالهای           ه     .  را عرض می کنم نه بعد از انقلاب که شرايط نيمه ب دوارم ب ا من امي ام

روم            . ر دوستان مفهوم سوسيال دموکراسی را دقيق تر ياد بگيرم         کمک ايشان و ساي    شان ب د از صحبت اي ه بع نم ک بنابراين سعی می ک

ده و          . اما ربط آن را با مقوله جانيان چچن نفهميدم. بيشتر مطالعه کنم  ردم عقب مان د يک م اگر سوسيال دموکراسی خوب هست نباي

تبداد              يک اقتصاد عقب مانده جامعه عقب مانده ای را           سرکوب کند تحت عنوان سوسياليسم حال که سوسياليسم سرنگون شده توسط اس

  .روس

  

. اين سرکوبهای فرهنگی، قومی، ملی، اقتصادی و همه اين سرکوبها، وقتی درب ديگ را می بنديد، بخار به انفجار منتهی می شود      

اين . فقط بگويم اينها جانيان چچن بودند و مذهبی بودنداين که در چچن اين حرکت جنايتکارانه صورت می گيرد، کافی نيست که من 

اگونی دارد                    ه بگوييم      . يک نوع خود راضی کردن ساده انگارانه خواهد بود، برای اين آه مذهب هم طيف های گون ط است ک ن غل اي

دتهای طولانی می ش                  . دربست مذهبی ها مرتجع هستند     ا م رد و طيفی از         ما طيف نيروهای مذهبی داريم که با آنها حداقل ت ار ک ود ک

ار      ه ک ياه و    . نيروهای مذهبی هم هستند که يک روز و يک ثانيه و يک دقيقه هم نمی شود با آنها حرف زد، چه رسد ب ن دربست س اي

  .سفيد کردن ها از نظر من دورانش گذشته است و مقوله مذهب را اين جا به عنوان علت در نظر نگيريد

  

ار         فوندامنتاليسم حاکم بر اين کش     ه در گوشه و کن د ک ورهای جدا شده يا بعد از فروپاشی شوروی را می بينيد چنان دارد رشد می کن

وقتی به ريشه يابی اش پرداختيم آن وقت بهتر می  . يک قدم بيشتر برداريد و قبل از آن به ريشه يابی اين پديده بپردازيم            . شاهد هستيد 

ذهبی و فلان               در غير اين    . توانيم با اين پديده برخورد کنيم      ان م ور می شويم بگوييم جاني ه      ... صورت مجب ن ک م آدم هستند اي ا ه اينه

د              ی در   . چطور اين ايده فوندامنتاليستی بنيادگرائی مذهبی در اينها اينچنين رسوخ کرده است که خودشان را منفجر می کنن نيست گرائ

يم و                   اينها چنان غالب شده که حاضرند بچه های بی گناه را اين گونه از ب               ه محکوم می کن يم در عين حال ک ين ببرند اين را سعی کن

م  . بنده هم محکوم می کنم يک قدم بلند تر برداريم و به ريشه های قبل از آن بپردازيم که چرا اين طور هستند              اين پديده در فلسطين ه

ا اسلام نيست     حالا چرا در امريکای لاتين ني . هست اين پديده در پاکستان هم هست و خيلی جاهای ديگر           ه در آنج ست به خاطر اين آ

ار و در عراق                . و مذهبش فرق می کند     بعد از ماجرای فروپاشی دارد شاهد يک اسلام فوندامنتاليست و اسلام بنيادگرا در گوشه و کن

 امريکا آنهم در خاورميانه اگر نگاه کنيم خودش را بعنوان يک آلترناتيو و قدرت معارض يکه تازی جهان غرب و در رأسش                . هستيم

  .امريکای آقای بوش قرار داده است

  

ودم         . آقای مهری سلام خسته نباشيد    :  شنونده ا ب ه ه ز خان ار من   . آنچه که در مورد کوره پز خانه بود من خودم هر روز در کوره پ ک

د    . طوری بود که بايد به کوره پز خانه ها سر می زدم            ار بکن ی باشد  ما کسی را نداشتيم که در کوره پز خانه ک انی   . و ايران راً افغ اکث

از       بودند برای اين آه برای خود کوره پزخانه ها لوله کشی گاز شده بود و ما می رفتيم ايستگاههای گاز را چک می کرديم و فشار گ

  .يک کارگر ايرانی نداشتيم آنجا که کار کند. را چک می کرديم و اکثر اين کارگرها افغانی بودند
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ه و         . حبت ايشان را خلاف نمی دانم و نمی گويم که اشتباه می کنند            من ص : سعيد شاهسوندی  ولی دوست عزيز تهران يک کوره پزخان

ه                           وط است ب تم مرب ه من گف د و سالی را ک سياری بودن ه های ب وره پزخان ه ک آن . ١٣۵٠ و ١٣۴٩دو تا و ده تا نداشت و می دانيد ک

ه ممکن      . تند چه رسد به کوره پز خانه ها       موقع بسياری از شهر های ايران هم لوله کشی گاز نداش           شان را ک باز نقد نمی کنم اظهار اي

ود و           . است يک چند تايی هم آزمايشی وجود داشت   ری نب از خب ه کشی گ از و لول تم، از گ ه من می رف ولی آن کوره پز خانه هايی ک

ه خ         . بسياری هم ايرانی بودند    د ک رد بودن ان ک سياری از هموطن ه ب ای کردستان و لرستان      الان خاطرم هست ک شان از طرفه ی هاي يل

  .بودند کارگرانی که در کوره پزخانه ها بودند و البته در اصل ماجرا فرقی نمی کند و صحبت ما چيز ديگری بود

  

رد و از                              : شنونده دگی می ک سه زن ه در فران ام حسين سلطانی ک ه ن سلام خدمت آقای شاهسوندی، می خواستم بپرسم ايشان شخصی ب

  يی بود که همزمان با خود ايشان در عراق بود و از سازمان جدا شده بود، آيا ايشان را می شناسند يا نه؟بچه ها

  

تا آنجايی که حافظه ياری می کند . اگر اشتباه نکنم بله من يک آقايی را می شناختم که در فرانسه زندگی می کردند         : سعيد شاهسوندی 

د  چون در سازمان افرا. اسمشان هم حسين بود   . د اسم مستعار داشتند و ايشان از سازمان جدا شده بودند و در فرانسه زندگی می کردن

شان                      نم اي دها فکر می ک ناختم، بع خاطرم نيست که ايشان در عراق بوده باشند، ولی من کسی به اسم حسين سلطانی در فرانسه می ش

  . زندان افتادم و ديگر ايشان را نديدمچون بعد من به عمليات فروغ رفتم و به. به امريکا يا کانادا رفتند

  

ه حسين سلطانی را                  . من يک سؤالی کردم از ايشان در رابطه با آقای حسين سلطانی           : شنونده د ک ا قاطعيت نگفتن شان ب در هر حال اي

د که از مسائل می شناسند، در صورتی که ايشان بعد از اين که دستگير شده بودند در همان زندان اوين به حسين سلطانی که کسی بو             

ا                    م بي و ه ه ت ود ک ه ب سازمان بريده بود و ايشان می دانست که در تنهايی به سر می برد و وقتی رفته بود فرانسه به ايشان تماس گرفت

  .ايران من از اوين دارم به تو زنگ می زنم و اين جا اينطور که می گويند شکنجه نمی دهند

  

ن بنده خاطرم نمی آيد که آ: سعيد شاهسوندی  ه    . قای حسين سلطانی را دعوت کرده باشم به ايران آن هم از زندان اوي دان ک ده در زن بن

ود و          . خانم منصوره بيات  . بودم، توانستم با زيرکی تماس تلفنی با خانم خودم بگيرم          دا شده ب خانم من آن موقع از سازمان مجاهدين ج

 سلطانی، فردی به نام قلی و آقای مرحوم کمال رفعت صفائی و تعدادی با تعدادی از دوستان جدا شده از سازمان از جمله آقای حسين

ه من   .  بودند١٣۶٧ديگر از خانمها و آقايان آه جدا شده های سازمان در سال     اگر خودستايی نشود چهره شاخص آنها هم بنده بودم ک

ا             تعدادی از اين افراد از جمله       . به خيلی از آنها در زمينه های مختلف کمک می کردم           دادی ديگر ب ود و تع اريس ب ه در پ ی ک آقای قل

ای                 ده زخمی و دستگير شدم و آق د بن يم و بع روغ رفت ات ف ه عملي وجود اين آه جدا شده بوديم، طی شرايطی که قبلاً صحبت کردم، ب

  .قلی و دوستان ديگر برگشتند و سالم بودند

   

شته شده ام     شش ماه بعد . بنده در زندان که بودم از يک فرصت استفاده کردم   د ک از گذشت زندان من در حالی که همه فکر می کردن

و برای من مراسم گرفته بودند و از آن طرف هم سازمان من را به عنوان شهيد معرفی کرده بود و مسئله فردی و شخصی خود من                        

ه خاطر م           واردی ب ين م ولاً در چن ه معم تم ک رد را تحت     بود که خانم من با شناختی که از سازمان مجاهدين داش ا م رگ همسر زن ي

ود و      . تأثير روانی قرار می دهد که ببين همسر تو در اين راه کشته شد تو دوباره برگرد به سازمان   ستی ب سيار ناشاي فانه شيوه ب متأس

شود                               وم ب دم، معل ا نمان دم ي ده    برای من اين مسئله مهم بود که منصوره بداند که من زنده هستم و در فردايی که اگر زنده مان ه در زن ک

ه             ده هستم و تکليف خودش را مختاران د من زن بودن من ايشان رفته است ازدواج کرده است با يک نفر ديگر يا نکرده يا اين که بدان

ه امکان                 ا روی ليست قرمز است و هيچ گون ه شماره تلفنه ستم ک ردم، ضمن آنکه می دان انتخاب کند، بنده با خانمم تلفنی صحبت ک

  . آن شماره ها و آدرسها وجود ندارددسترسی رژيم به 
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ه او زنگ          دان دارد ب ه در زن اين مکالمه تلفنی من را خانمم به عنوان آخرين مکالمه ای که می توانست مکالمه يک همسری باشد ک

انواده ها                       شان زنگ   می زند، چون رسم بود در آن زمان آخرين خواسته های زندانيان را به اين صورت برآورده می کردند که به خ ي

خانم من   . اين اصلاً امری استثنايی نبود بلکه صدها مورد اتفاق افتاده بود          . می زدند تلفنی خداحافظی می کردند و بعد اعدام می شدند          

د دچار               ه بع ی اهل انديمشک ک اين نوار را به عنوان آخرين مکالمه من ضبط و نگه می دارد و اين نوار را بعداً آقای محمد رضا قل

رد           ترديدو   ن     . شک شده بود که دوباره به سازمان مجاهدين برگردد، اين نوار را از خانه خانمم به سرقت می ب شان اي دون اطلاع اي ب

داد می    . نوار از طريق آقای قلی به محسن رضايی مسئول آن موقع سازمان داده می شود             ه بغ محسن رضايی اين نوار را بلافاصله ب

شده سرو ته نوار زده شده معلوم نيست که گوينده و مخاطب نوار چه کسی است آيا همسر سعيد   رساند و چند روز بعد نوار سانسور    

است يا کسانی ديگر و قسمتهايی را که نشان می دهد کسی که از بيرون دارد نوار را گوش می کند، نمی داند که سعيد در زير فشار                    

د   است بالای سر سعيد مأمور جمهوری اسلامی نشسته است و او نمی           .  تواند يک کلمه پس و پيش بگويد اين قسمتها را حذف می کنن

سانسور شده اين نوار ابتدا در . دسته گلی که آقای قلی به آب داده بود به دست محسن رضايی و بعد مسعود رجوی در بغداد می رسد                 

مت در شيراز به منظور لو دادن آنها از قرارگاه های بغداد گذاشته می شود و بعد به عنوان تماس سعيد شاهسوندی با هسته های مقاو           

  .راديو مجاهد پخش می شود
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  :فصل دهم
  منابع مالی سازمان، در مفهوم خيانت و خدمت، احساس به گذشته 

   

  

س . يکی از شنونده ها پرسيده بود در مورد خانم ناهيد جعفر زاده    : سعيد شاهسوندی  ا     . تاين اسم برای من آشنا ني شان ب ممکن است اي

د از        . اسمهای مستعار و تشکيلاتی بوده باشند ولی بنده با اين اسم حضور ذهن ندارم              ه گفتن در مورد فردی به نام ابراهيم آل اسحاق ک

م ه                . ايشان را من می شناسم    ! بله. کادرهای سازمان در قم بودند     وديم و اهل ق . ستندزمان شاه زندان بودند با همديگر در يک زندان ب

د                شان      .بعد از انقلاب هم در قم بودند و تشکيلات مجاهدين را در قم راه اندازی کردند و بعد به تهران آمدن ه من از اي ری ک آخرين خب

د و خوب            ده بودن ه زن م ک يش می دان دارم در حدی که ايشان سؤال کرده بودند، ايشان علی القاعده بايد در بغداد باشند و تا چند سال پ

  .با سازمان مشکلاتی هم داشتنددر رابطه 

  

وده و چرا من آن               ذهبی ب دين يک سازمان م ه سازمان مجاه د ک اً اشاره کردن دوستی با مسئله مذهب برخورد کرده بودند يعنی اساس

انديشه های سازمان مجاهدين در زمان تاسيس مذهبی بوده و بر اساس انديشه های مذهبی آن زمان که               . سازمان را چپ خطاب کردم    

 سازمان تأسيس شد و  ١٣۴۴در سال . تحت تأثير فضای عمومی جهان يعنی مارکسيست وجود داشت اصطلاحا به چپ تعبير می شد     

ان   . بنيانگذاران سازمان اعضای جوان نهضت آزادی بودند که به زندان رفتند           اين سازمان براين اساس چپ گفته می شود، اما در هم

ازما ر چپ روی س ر سر تعبي م ب الها ه ست اختلاف نظر وجود داشتس ای مارکسي ان گروهه دين در مي ه لحاظ . ن مجاه چپ را ب

ردم  ار ب ه ک الی ب شات راديک ستی   . گراي شان ماتريالي ه و تحليل تند و تجزي ول داش د و ديالکتيک را قب ی زدن ستی م ای مارکسي  -حرفه

د،          اعی بودن ق اجتم وده و حداقل در شعار خواستار تحولات عمي الکتيکی ب اً . دي ه       طبع تند ک ذهبی يک تناقضاتی داش دگاههای م ا دي  ب

ال         انی در س ه زم د آ ی ده شکيل م تانهای آن ت ضات و داس ين تناق ه هم دين را تاريخچ ازمان مجاه ه س شت و  ١٣۵۴تاريخچ ه ک  ب

د ازمانی انجامي شتارهای درون س ی داد. ک سعود رجوی درآن تغييرات دها م ازم.  بع را س د چ ه لای صحبتتان سوالی کردي ما لاب ان ش

ای کمی و       . مجاهدين به وجود آمد    اگر بپذيريم که پيدايش هر پديده ای تصادفی و به ميل و تمايل اين يا آن فرد نيست و حداکثر تفاوته

ل سازمان                    . کوچکی را ايجاد می کند     دين و مث ل سازمان مجاه اتی مث دايش يک جريان ه پي ذيريم ک اگر اين آقا يا آن خانم بود و اگر بپ

ن             چريکهای فدائی   خلق و يا گروههای مشابه محصول يک شرايط تاريخی، اجتماعی و اقتصادی است، آن وقت ضرورت بررسی اي

يم                             ايش برس شه ه ه ري د ب يم باي ا آن برخورد بکن ا    . تحليلها مطرح می شود که اگر بخواهيم پديده را به درستی بشناسيم و ب شه ه ه ري ب

  .مورد بررسی بی طرفانه قرار بگيردنخواهيم رسيد مگر اينکه از روز تولد و پيدايشش 

  

ود                    ! آقای شاهسوندی : شنونده وده ب دو سال   . در رژيم گذشته يکی از بستگان نزديک من جزء ده نفر اول سران شاخه نظامی  حزب ت

اری نکرد            . پيش که آمد ونکوور ما با هم بحث زيادی داشتيم         ران ک ه ملت اي وده جز خيانت ب د حزب ت شان گفتن م  در رژ. آخرش اي ي

ود                 ايران د ب م بن دين ه ا مجاه ود و ب دانی ب ن زن دان اوي ستگان من دو سال در زن دان آزاد شد و      .  هم يکی از ب ی از زن م وقت شان ه اي

ا       .  را سجده کرد   رژيم ايران پرسيدند آن جا اوضاع و احوال چه بود، گفت در مقابل مجاهدين خلق بايد                دری اينه ه ق گفتم چرا؟ گفت ب

دين                     : حالا سؤال من اين است     .  حد و حساب ندارد    افکار خشنی دارند که    وده و مجاه ه عملکرد احزاب چپ شامل حزب ت ا توجه ب ب

   سال گذشته در ايران منشأ چه خدماتی بوده است؟۵٠بفرمائيد طيف چپ در ... خلق و حزب کمونيست کارگری و
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ی برخی        حقيقت اين است که وقتی من می گويم خودم را به خانواده چ          : سعيد شاهسوندی  م، ممكن است باعث نگران پ متعلق می دان

ه                          ن طور نيست ک شود، اما همانطور که خانواده راست تفکرات سياسی و طيف های رنگارنگی دارد، چپ هم همين طور است و اي

اجر . همه در حزب توده يا در مجاهدين خلاصه شوند و يا گروههای ديگر       ای نهضت  بنده هم با شما موافق هستم که حزب توده در م

ا                ٣٢ملی ايران و ماجرای آن سالهای        ر پ ی را زي افع مل سايه شمالی، من افع هم بش زد و در راستای من  ضربات کاری و جدی به جن

نم؟ چون هر سازمان سياسی از يک       . گذاشت و اين حداقل در سطح کادرهای رهبری مفهوم خيانت دارد         من چرا اين تأکيد را می ک

شکيل       سانهای                 بدنه نيروهای سياسی ت د ان ا می پيوندن ن سازمان ه ه اي شتاقانه ب ه م ايی ک سياری از نيروه ری، ب شده و کادرهای رهب

ل        ه و تحلي دون تفکيک و تجزي پاکباخته، پاکباز و دلسوز و خواستار تغيير و تحول در جامعه هستند و نمی توانيم اينها را دربست و ب

وده است          بگوئيم خائن هستند ولی واقعاً اين را می شود گفت            ران ب ی اي افع مل ه من وده خيانت ب وده   . که سياستهای حزب ت در حزب ت

د              ستند                   . انسانهای پاکباز و فداکار هم زياد بودند و انسانهای روشنفکر هم زياد بودن ود می توان ن مناسبات نب ن حزب و اي ايد اگر اي ش

ده ک             . يک سازمان سياسی خوب داشته باشند      ه بن نم ک شاپيش عرض ک ستم       البته من پي وده ني وده را می         . ارشناس حزب ت ده حزب ت بن

ديهای جدی دارم             وده مرزبن ه اشاره شد جز       . شناسم و با شما هم در بسياری موارد هم عقيده هستم و با حزب ت دين ک ورد مجاه در م

شناسيم         . خيانت کاری نکردند، اين يک نظر افراطی است     ان های سياسی را ب دايش جري شه های پي د ري ا باي ی . م ی   چرائ ا را وقت  آنه

اريخی هستند               دام شرايط ت ه اش چطور فکر می      . دانستيم، آن وقت می دانيم حزب توده و سازمان مجاهدين محصول ک ران اولي رهب

  . رهبری کنونی اش چطور فکر می کند و خط و خطوطش چطور است. کردند و رهبران دوران بعدی چطور بودند

  

ه  . صحيحی را داشتآن وقت می شود يک قضاوت منصفانه درست و       در مورد سازمان مجاهدين هم که عليرغم اين سازمان اين هم

ا                          ن بچه ه ممکن است   (فحاشی در طول پانزده شانزده سال به من آرده و می کند، ولی می گويم که به اين را حتی نمی توان گفت اي

ری سازمان        کل تشکيلا . خائن هستند ) اينها را از نظر خرد سياسی ضعيف بدانم و ايراد بگيرم           ت را عرض می کنم، صحبت از رهب

يعنی نبايد فکر کرد که فلان دختر يا فلان پسر از           . نيست؛ ولی در مبارز بودن و پاکباخته بودن و فداکاری اينها واقعا نبايد شک کرد              

ه هر حال ممکن است ب                  د ب ا و   بی حوصلگی است که می رود به اين سازمان می پيوندد تا يک خرده هيجان پيدا کن اده آنه ا درک س

د،                 – عاطفه ای که بر خرد و دانش غلبه کرده است            –درک عاطفی آنها     داکاريهايی می کنن د، ف دين می پيوندن  اينها به سازمان مجاه

ران است            من  . عمرشان را سالها در اين سازمان می گذارند در راستای يک آرمانی که فکر می کنند در راه آزادی و رهايی مردم اي

البته وقتی اين سازمان را بررسی کنيم، آن وقت خواهيم ديد که آيا اين حرکتی که اينها می کنند و اين عمری     .  فکر می کنند   می گويم 

وده؛ اگر                    را که اينها در بيابانهای بغداد تلف کردند و در اين سالهای عمری که در آنجا به سر بردند خدمت يا خيانت به مردم ايران ب

د و در              از من بپرسيد و نظر       من را بخواهيد من می گويم که رهبری سازمان در حال حاضر دارد به منافع مردم ايران ضربه می زن

اده اينطوری         . جاهايی خيانت کرده و اين را حاضرم مستدل ثابت کنم        سياری از نيروهای س دين و ب شکيلات سازمان مجاه ه ت اما بدن

  . نکردندنيستند و نمی شود راحت گفت مجاهدين جز خيانت کاری

  

ريم رجوی            : شنونده ه عکسهای م می خواستم سؤال کنم خرجهای عجيب و غريب اين سازمان از کجا تأمين می شد ؟ يادتان هست ک

  در تمام کاليفرنيا پخش شده بود؟ اين بودجه ها را چه کسی تأمين می کرد؟

  

  .چون خيلی ها می پرسند. اريد، بفرمائيددر مورد بودجه سازمان اگر اطلاعات بيشتری د! آقای شاهسوندی:  حسين مهری

  

سوندی عيد شاه الهای  : س ا س دايش و ت ان پي دين در زم ازمان مجاه ی است ١٣۵٠س ازمان مخف ه صورت يک س شجو، .  ب راد دان اف

ن سازمان عضو هستند               دک است         . مهندس، دکتر و تيپهای مختلف اجتماعی در اي اً ان ن سازمان طبع ه های اي ا از    . هزين ه اينه ا هم ب

دگی مشترک است     . کمک خود اعضايش تهيه می شود چون سازمان صد در صد مخفی است                ا مشترک است      . زن ه ه وان  . هزين بعن
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ود            ود و دوستی ب ودم، يک صندوقی ب مثال در خانه های تيمی که آن موقع می گفتيم خانه های جمعی، مثلاً در شيراز جايی که من ب

شترين سهمش         . داشت و مجرد بود   که کار می کرد در کنارش هم در آمد ماهانه            ماهی چند هزار تومان آن موقع پول می گرفت و بي

ر             . را می ريخت در آن صندوق      د در آن صندوق و آن وقت هر کسی ب دوستان ديگری بودند که کار می کردند و پول را می ريختن

ر    اساس نيازی که داشت پول را بر می داشت و يک ليستی هم بود که فقط می نوشت و حسا      راد ب برسی آنچنانی در کار نبود چون اف

 که سازمان مخفی و چريکی      ١٣۵٠ تا   ١٣۴۴اين مربوط است به سال های       . اساس اعتقاداتشان و بر اساس نيازهايشان بر می داشتند        

شکيلات مخفی                                   ه عضو ت سانی ک ا و هوادارهای سازمان و ک ولی در عين حال در سطح جامعه شناخته می شود، يک سری نيروه

ه يک          . يک تعدادی نيروهای هوادار داشتيم که در بازار تهران بودند         . بودند اينها به سازمان کمکهای مالی می کردند       ن د ک ادم می آي ي

ه يک روز من      ۵۴ تا ۵٠در آن سالها يعنی . صبح تا ظهر می رفتم به چند نفر سر می زدم  وانم بگويم ک  به قيمت آن زمان من می ت

ه                 ۶مک مالی می گرفتم از      دويست سيصد هزار تومان ک     م و ماهان ا سر می زدي ه آنه ا ب ه م ای مختلفی ک ر آدمه  نفر و هفت هشت نف

دا نکرد    . کمک می گرفتيم   رعکس سازمان چريک    . در آن سالها به همين دليل سازمان مجاهدين هيچوقت احتياجی به زدن بانک پي ب

  .ه هايشان حمله به بانکها بودهای فدائی خلق که يکی از تاکتيک هايشان به منظور تأمين هزين

  

  شما هيچ وقت به بانک ها حمله نکرديد؟:   حسين مهری

  

د و                 ١٣۵۴تا سال   . سازمان مجاهدين هيچ وقت به بانک ها حمله نکرد        : سعيد شاهسوندی  م آم ستی ه ان مارکسي از در جري م ب د ه و بع

  .سازمان مجاهدين حمله به بانک نداشت. اين خط را ادامه داد

  

  از آيت االله خمينی هم کمک می گرفتيد؟:  ریحسين مه

  

ه: سعيد شاهسوندی د. ن ا کمکی نکردن ه م يچ وقت ب ی ه ای خمين ل از . آق ای قب ی آن سال ه راد ۵٠حت ران و اف دادی از رهب ه تع  ک

ار گرفته بودند و بقيه تحت تأثير قر. سازمان رفتند و خواستار کمک سياسی، معنوی بودند، ايشان تنها روحانی بودند که قبول نکردند

ايی در عراق دستگير شدند                    ود و          . قبول کردند، حتی موقعی که تعدادی از افراد سازمان در جريان هواپيمارب ع حسن البکر ب آن موق

م              دادی ديگر ه ود و تع انی ب راد موسی خياب معاونش صدام حسين و فکر کردند که اينها عوامل نفوذی ساواک هستند و يکی از آن اف

ا را آزاد                  بودند آنها  ه آنه رد ک ن طرف سازمان تلاش می ک  را به زندان انداخت و مورد ضرب و شتم و شکنجه هم قرار داد و از اي

د                 . کند شان نپذيرفتن ه شد و اي م مراجع ی ه ای خمين ه آق ا جوهر         . برای آزادی آنها ب تند ب ه ای نوش ران نام انی از ته ی مرحوم طالق حت

ع ر          ی                           نامرئی که بچه های سازمان آن موق شان علن ه را در حضور اي ن نام تند و اي شان و جوهر را در اختيارشان گذاش يش اي د پ فتن

اد         . در آن سال ها کمک های مالی بود       . علی ای حال ايشان قبول نکردند و حمايت نکردند        . کردند واداران سازمان زي ه خصوص ه ب

ود و        تر شده بودند و سازمان يک سازمان چريکی بود و هزينه های زيادی نداشت              رده ب  و هواداران سياسی اجتماعی زيادتری پيدا ک

ع داستان عوض می شود يک        . اين رويه تا زمان انقلاب انقلاب بود. علنی شده بود و آنها کمک می کردند       از فردای انقلاب در واق

شتر می                        وادارانش بي شوند و سازمان يک       بخش کارهای سازمان بعد از انقلاب مصادره است که يک سری محل ها را می گيرد، ه

د        ۶٠در اين مقطع هم باز تا خرداد     . سازمان علنی می شود    ول جمع می کن وادارش هستند، پ ه ه اعی ک .  باز به کمک نيروهای اجتم

اد می شود                     مشکل از  . سرمايه دارها و بازاريها و افرادی که صاحبان مشاغل هستند، اينها کمک می کنند و هزينه ها هم همچنان زي

د از اعلام        آنجايی آغاز  د روز بع  می شود که مسعود رجوی اعلام مبارزه مسلحانه می کند با حکومت جمهوری اسلامی و سی و چن

م              دتی ه د از م سه و بع ه فران د ب مبارزه مسلحانه هم وی فرار را برقرار ترجيح می دهد، يعنی به بطلان اين خط پی می برد و می آي

م يک         ١٩ کند و تا زمانی که    سازمان مجبور می شود به صورت مخفی زندگی        شته می شود و ارديبهشت ه انی ک  بهمن موسی خياب

  .سری کادرهای برجسته سازمان کشته می شوند
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ن سازمان    . می خواستم ببينم در مجموع ايشان پشيمان نيستند از اينکه عضو چنين سازمانی شدند   : شنونده ه اي دوم اينکه فرض کنيم ک

ردم را          .  قدرت و حکومت می شد  مملکت را تصرف می کرد و صاحب     ستند م تند؟ و چطور می توان ردم داش ين م ا پايگاهی در ب آي

ود درآن        راضی بکنند که حکومت کنند و چطور می توانستند مملکت را نگه دارند؟ سوم اين که فکر نمی کنم که اگر رژيم شاه می ب

چهارمين سوالم . ک رژيم مترقی در ايران روی کار می آمداصلاحاتی صورت می گرفت مانند کره جنوبی نهايتاً اصلاح می شد و ي

  هم اين است که چرا بيشتر افراد عضو سازمان مجاهدين از طايفه نسوان زيبايی شان از حد نصاب زيبايی بانوان کمتر است؟

  

شيمان بنده عرض می کنم که نه بريده هستم به مفهومی که سازمان های سياسی تعريف می کنند و              : سعيد شاهسوندی  .  نه تواب و نه پ

نم و         . به خاطر چی اين را عرض می کنم        اع می ک د و شرط دف ی قي اين معنايش اين نيست که بنده از تمامی کارهايی که انجام دادم ب

نم        نم             . همه آن کارها را تأييد می ک ز عرض می ک ن دوست عزي ه اي ردی       . من در پاسخ ب دين خطاهای ف ا در سازمان مجاه من و م

ه         . تراتژيک داشتيم سياسی و اس   ه ب رده باشم ک ايی ک اگر خطاهای استراتژيک را انسان آگاهانه زير پا بگذارد، من ممکن است کاره

ی     رد ول ضرر شما و خيلی آدمهای ديگر تمام شده باشد، ولی اين را به نيت خوب کرده باشم مثل راننده ای که يک آدم را زير می گي

ن    . است " خيانت" من آگاهانه اين تعهدات را زير پا گذاشتم اين شايسته کلمه نمی خواسته که آدم را بکشد؛ ولی اگر      ورد اي ا در م و ام

  .که چرا پشيمان نيستم، من نوجوانی بودم با دانش آن زمان و با شرايط اقتصادی تاريخی سياسی آن زمان

  

  !ولی شما قبلاً گفتيد که پشيمان هستم:  حسين مهری

  

ه   : سعيد شاهسوندی  دهکار هستم    من گفتم ک ران                 .  ب ردم اي ه م دهکار هستم ب دن دارم ب ا جان در ب ه سرنوشت           . ت سبت ب من خودم را ن

ا                         ا آنه ا نزديک ب ه از دور ي مردمی که در کنارشان زندگی می کردم در طيف های مختلف اجتماعی و بالاخص به مردم محرومی ک

رای     معلوم. تماس داشتم حساس بودم و سرنوشت خودم را با آنها گره زدم            شتری ب  است که من اگر توانايی بيشتری داشتم و امکان بي

ه نظر من يک                       ان جمهوری اسلامی ب اه و چه در زم ان ش وعش چه در زم مطالعه و دانستن وجود داشت مبارزه مسلحانه از هر ن

ع همينطور فکر می     بگذريم از اينکه دوستانی هستند و استدلال می کنند که چاره ای جز آن وجود نداشت ما هم            .انحراف بود  آن موق

  .اگر در لايه های اوليه و ثانويه قضيه هم متوقف می شديم شايد چاره ای وجود نداشت. کرديم که چاره ای جز آن وجود نداشت

  

ی شده است              د قطب د و بوجود می آي ه امکان       . جامعه ايران در سالهايی که سازمان مجاهدين حرکت می کن ی شده است ک ان قطب چن

د               . هراً وجود ندارد  اصلاحات ظا  د ببينن ا چو حل شد،        . انسانهای بسيار توانا می خواهد که در پس استبداد سلطنتی آن سالها بتوانن معم

ه کمک        . به اين خاطر می گويم پشيمان نيستيم. ولی آن سال به اين آسانی نبود      . آسان می شود   ه ب ن تصور ک ا در اي ه م معلوم است آ

رد       . ه را سرنگون کنيم، اشتباه می کرديممبارزه چريکی بتوانيم حکومت شا   اه را سرنگون ک ه حکومت ش ود ک ا نب . مبارزه چريکی م

م                 . مبارزه مسلحانه حکومت شاه را سرنگون نکرد       ام و ه ما تحت تأثير فضای جهانی، فضای چه گوارا، فضای الجزاير، فضای ويتن

ود                  ره و ذلک ب ود ساواک و غي ن است ک     . زمان چماقی که بر سرمان ب وانيم         اي ديگر نمی ت ار هم ذاريم کن ن مجموعه را اگر بگ ه اي

د        . همينطور دربست بگوئيم که اينها آدمهای خائنی بودند        سوز          . خوشی زده بود زير دلشان و ماجراجو بودن ه دل د ک ايی بودن ا آدمه اينه

رديم          . ما هم اشتباه کرديم   . بودند ولی اشتباه کردند    تباه ک ه اش ن . من رسماً اعلام می کنم ک د         اي ز اگر می خواهي ه دوستان عزي  است ک

وانيم        . اگر می خواهيم که استبداد شاه تکرار نشود، بايد ريشه هايش را پيدا کنيم             . داستان مجاهدين تکرار نشود    ا را نمی ت اين ريشه ه

ن را    . همينطوری فقط يک طرفه محکوم کنيم      د من در اي ه    در مورد اينکه اگر مجاهدين به حکومت برسند بدتر می کنن دم ک بطه معتق
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ه و           . آری اينطور است   چرا که مجاهدين سازمان يافته تر بودند و با تئوری سر می بريدند و يک کسی که سيستماتيک و سازمان يافت

  .تئوريک سر ببرد خيلی محکم تر است

  

   ميليون بايد کشته شوند؟ ۵اين درست است که مجاهدين در گيرو دار انقلاب می گفتند : حسين مهری

  

ود و      . تحليل های اين چنينی هيچ وقت در سازمان نبوده است  . نه چنين حرفی  در ميان نبود : يد شاهسوندی   سع ده ب اه اگر مان م ش رژي

  . اصلاحات صورت می داد ، من بسيار بسيار خوشحال می شدم

 به عنوان شاد کردن بحث می گويم در مورد خانم های مجاهدين هم يک اشاره کوچکی کردند که زيباييشان از حد معمول کم تر است ،       

د و        . که هيچ وقت اين طور نيست و خانم های بسيار زيبايی هم در سازمان هستند    ه خودش نرسد و روسری سرش کن ه ب ولی کسی ک

ار می   در بيابان های بغداد شن و ماسه به صورتش بنشيند و آفتاب پوستش را بسوزاند و انواع و اقسام کرم هايی که ساير خانم ها به   ک

  . برند ، استفاده نکند ،ظاهراً به چشم تان قشنگ نمی آيد 

  

ستند           : شنونده   نش خود ني دار و استواری در روش و بي سان های پاي سی   . به طور کلی آدم های بريده از سازمان سياسی ان ه دگردي البت

به . سياسی تصوير ديگری از همان توابين هستند   فکری برای همه ما لازم است ولی من فکر می کنم  که آدم های بريده از گروه های                    

اد است                            : قول خواجوی کرمانی که می گويد        سی دام د ب ه در عق اين عروسی است ک د  ،ک ان  . دل بر اين پيرزن عشوه گر دهر مبن هم

ا ازدوا             س             جطور که خودتان می دانيد موضوع انحراف اجتماعی سازمان مجاهدين ب افتن    های مکرر مسعود رجوی و آسمان ري مان ب

ی         . های ابريشمچی با ازدواج همسرش مريم با مسعود واقعاً مورد نفرت همه مبارزان سياسی است               ولی به نظر بنده بدگويی به طور کل

اً                        انی شدند واقع د قرب ام مجاه ه ن شان ب ران هستند و فرزندان ه در اي ايی ک انواده ه به نام اين سازمان جز جريحه دار کردن احساسات خ

ه   ندارد و باز هم فراموش نکنيم که اين سازمان قربانی رهبری های منحرف و اشتباه بوده و باز هم جسارتاً   نتيجه ای    نم ک  عرض می ک

  . انجام چنين برنامه هايی جز ايجاد شکاف در بين اپوزيسيون داخل و خارج از کشور نتيجه ای ندارد 

  

ا باعث سرافکندگی نيست            اگر گروه های سياسی به خطا و انحراف هس        : سعيد شاهسوندی    ه تنه تند ، بريدن از اين گروه های سياسی ن

واب معرفی می                 . بلکه نشانه خرد و درايت و شجاعت است        وان ت طبعاً جمهوری اسلامی هم فرهنگ خودش را دارد و اين ها را به عن

ردم       در مورد اين که گفتند ازدواج ها مورد نفرت صورت گرفته ، من عرض می کنم که تنها          . کند ورد نفرت م ه م ا نيست ک ازدواج ه

ای کاش رجوی ده ها ازدواج ديگر هم می کردند ولی اين چنين خط و خطوطی را پيش نمی گرفت که هزاران نيروی        .  قرار می گيرد  

يله   جوان فداکار و مبارز مردم ايران اين گونه آتل و باطل يا به انحراف در گوشه و کنار دنيا از جمله بغداد گرفتار شوند               ا وس و سال ه

  . سياست های حکومت صدام حسين قرار بگيرند

ه بخشی از وجود من است                            ن ک رای اي اورم ب ه من الان اسمش را می خواهم بي شته شدند ک ه ک ايی ک ن بچه ه ر از اي حسين  . يک نف

شته می                      . مشاورزاده   د، حسين مشاورزاده ک اران می کنن ويم     .  شود   در زمانی که امريکايی ها قرارگاه اشرف را بمب ی من می گ وقت

دان و در                     اه در زن ان ش رديم در زم دگی ک م زن ا ه ا ب ه سال های طولانی م ن ک رای اي حسين مشاورزاده بخشی از وجود من است  ، ب

دتر                 . بيرون زندان    سيار ب ط اثرش ب ی خط غل د، ول شان هزار و صدها ازدواج کن ه اي ويم ک ود و من می گ انسان وارسته و فداکاری ب

ورد                       در. است ه روشنگری در م ه است ک ه چگون شدم ک  مورد ايجاد شکاف در اپوزيسيون داخل و خارج از کشور اين را من متوجه ن

اين ايدئولوژی . ابعاد گوناگون پيدايش استبداد و شکل گيری استبداد، آن هم استبداد ايدئولوژيک ، اين استبداد نيست که حکومت می کند                   

وع رجوی و                .  اين پايه ها بايد باز شود      .استبدادی است که حکومت می کند      چه در وجه مارکسيستی اش و چه در وجه اسلامی اش و ن

 . چه در وجه کلاسيک استبدادی اش که ما درگيرش بوديم اين ها روشن نشود، هيچ چراغی فرا راه حرکت آينده روشن نخواهد شد
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  : فصل يازدهم 
  اکسی اير، دبی شکل گيری سازمان مجاهدين تا ربودن هواپيمای ت

  

  

  

اه             : حسين مهری  م ش ه رژي ان خطاب ب ای بازرگ ه آق اد می آورم ک ه ي در چه شرايط تاريخی سازمان مجاهدين خلق تشکيل شد؟ من ب

  .گفته بود پس از ما ديگر سازمانها اهل مذاکره نخواهند بود و سلاح به دست خواهند گرفت

  

ه ای : سعيد شاهسوندی از مقدم ه ايج د ب ازه بدهي ويماج وادار سلطنت . بگ سئوليت يک ه ه و م ه وظيف انطور ک نم هم من فکر می ک

بررسی دقيق و بی طرفانه و به بيانی غير هوادارانه و غير مغرضانه تاريخچه سلطنت و تاريخ سلطنت و به خصوص تاريخ فراز و 

رد در درون  فرود خاندان پهلوی است، بررسی نقطه ضعف ها و نقطه قوت ها و نه فقط نقطه قوت ها و س              رانجام عليرغم اينکه آن ف

خودش معتقد است که اين خاندان و اين سلسله بسيار خدمت هم کردند چرا سرنگون شد و چه عواملی بود وظيفه يک هوادار سلطنت            

ستماتيک جدی صورت نگرف                             ٢۵بعد از    ه طور سي ار ب ن ک وز اي ه هن ه   سال از اينکه سلسله پهلوی فروپاشيده اين است، در حالی آ ت

وار                          . است رلين و چگونگی فروپاشی دي وار ب ه چگونگی فروپاشی دي ی طرفان همانطور که وظيفه يک مارکسيست ايرانی بررسی ب

ای شرقی وجود داشت       کمونيسم در وجه کلی اش است و بررسی اين مسئله است که چه نقطه ضعفهايی در درون اين نظامهای اروپ

ده دار مشاغل و             که به فروپاشی اينچنينی آنها انجاميد و       ظيفه من هم به عنوان يک فردی که سالهای طولانی در سازمان مجاهدين عه

ردم و در يک                         داکاريهايی در حق خودم ک دم و ف ودم و جنگي ن سازمان ب مواضعی بوده و سالهای طولانی عاشقانه و صميمانه در اي

  .مقطع تاريخی هم از آن سازمان جدا شدم

  

  ريد؟  سال دا۵۴شما الان : شنونده

  

ده    .  سالگی می رسم۵۵ سالگی ام تمام می شود و به ۵۴بله من سه ماه ديگر   : سعيد شاهسوندی  ر عه و اين هم يک وظيفه ای است ب

وان            . من که من بايد اين وظيفه را در مقابل نسل جوان ميهنم ادا کنم          رفتم باشد و در ت ه در مع ا آنجايی ک ه ت رد ک من تلاش خواهم ک

شوم  . اين کوشش من است. ن بررسی را بی طرفانه و بی غرضانه انجام بدهم   معرفتی من باشد اي    . ممکن است در جاهايی هم موفق ن

ز توضيح داده باشم                          رای شنوندگان عزي رای شما و ب رای اينکه نقطه عزيمت خودم را ب ود ب اهی ب ه کوت سيار   . اين يک مقدم شما ب

ا ان يک سرفصل ت دس بازرگ ه مهن ه گفت د آ اره کردي ران استدرست اش ازمان . ريخی اي ام س ه ن ده ای ب د پدي واهيم ش ق نخ ا موف م

انی نظری، فکری و                                   ی مب ی آن يعن ه عوامل درون دهيم مگر اينکه ب ه آن نظر ب سبت ب يم و ن شناسيم و بررسی اش کن مجاهدين را ب

ه مرحوم                 ر نهضت آزادی ک سائل آن    عوامل بيرونی نظير تاريخ ايران و جهان و پيش زمينه های تاريخی آن نظي ان است و م بازرگ

دون اينکه                 . بپردازيم ده ب ما اگر به آنها نپردازيم يک دفعه به تحليل پديده ای خواهيم رفت و می بينيم يک درختی در يک جايی در آم

ه هست        . ما مراحل دانه و يا گياه بودن اين را قبلاً نگاه يا بررسی کرده باشيم               انطور ک سه هم يم و  و فقط بخواهيم درخت را فی نف  ببين

يم      . آن وقت ممکن است دچار اشتباهات بزرگ بشويم       اريخی را بررسی کن ه های ت از اين نظر است که من فکر می کنم ما بايد زمين

ا            . حد اقل از يک مقطعی ما بايد برش بزنيم         انيان، حداقل م ا ساس يم ي ا رجوع کن شی ه ه هخامن اگر نخواهيم برای بررسی مجاهدين ب

  . از تاريخ برش بزنيم و سرفصل های تاريخی را از آنجا بررسی کنيمبايد در يک مقاطعی 
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ستی از                     ردم، می باي دگی ک ه در آن زن اريخی ک  بررسی  ۴٢ خرداد  ١۵اين کار را من فکر می کنم با توجه به سن و سال و مقطع ت

ه     يعنی زمانی که اتفاقاً آقای خمينی هم در آن نقش دارد و آن جنبش توده ای معروف       . کنيم  است که سرکوب می شود و عوارضی ک

تلاش می آنم وقتی صحبت از جنبش توده ای می کنم نگاهم به مسئله تاريخی باشد يعنی اين جا بحث من           . آن جنبش به بار می آورد     

اجرای  اجازه دهيد يک گام عقب تر بروم و فقط فهرست وار و بسيار کوتاه اشاره کنم ب       . حقانيت يا عدم حقانيت فلان جنبش نيست       ه م

شد و   ٢٨کودتای    مرداد که در واقع يکی از شانس های بسيار بزرگ دموکراسيزا سيون ايران بود که متأسفانه با آن خوب برخورد ن

 ١٣۴۴در آرم سازمان مجاهدين هم شما اين تاريخ .  به طور رسمی به وجود می آيد ١٣۴۴سازمان مجاهدين در سال     . از دست رفت  

ر  ائين زي سمت پ درا در ق ندان می بيني ازمان  . عکس س اريخ تأسيس س ه ت ق است ک ر آن متف ازمان ب ود س ه خ اريخی است ک ن ت اي

  .اين تاريخ تاريخ شمسی است. مجاهدين است

  

شما بايد . من در اين جا يک دخالتی بکنم شما اگر تحليل ها را با فاکت های تاريخی مخلوط بکنيد گيجی ايجاد می کند      :  حسين مهری 

 چند تن که اسامی شان چنين بود ۴۴ شهريور سال ۵مثلاً الان می توانيد بفرمائيد که در روز . ا بگوئيد و بعد تحليل کنيد    اول تاريخ ر  

  .و چنان دور هم جمع شدند و چنين تصميمی گرفتند

  

 ميلادی است   ١٩۶۵ که معادل    ١٣۴۴سازمان مجاهدين در سال     . برگرديم به مطلب با توجه به توصيه و تذکر شما         : سعيد شاهسوندی 

د               ی؟     . توسط حداقل سه نفر؛ محمد حنيف نژاد و سعيد محسن و به روايتی علی اصغر بديع زادگان به وجود می آي ه روايت تم ب چرا گف

چون نفر تشکيل دهنده سازمان و در واقع سه نفر اصلی سازمان آقای بديع زادگان نيست و در واقع بنيانگذاران سازمان سعيد محسن          

رد                            و محمد حني   ن ف ه چون اي دی ک ام عب ه ن ع هست ب ان موق دد و هم ه سازمان می پيون ف نژاد هستند و يک فرد ديگری که بعد ها ب

ر او     .  از سازمان خارج می شود ديگر در تاريخچه سازمان زياد به او نمی پردازند      ۵٠بعدها در سال     ق ت ه روايت دقي در حالی که ب

وده است       هم همراه با حنيف نژاد و سعيد محسن در بن          سازمان  . يانگذاری سازمان نقش داشته ولی بديع زادگان هم جزو نفرات اوليه ب

د شکل می                         راد نهضت آزادی بودن ا اف ع اينه ه در واق ان آ ديع زادگ مجاهدين که بر محور حنيف نژاد و سعيد محسن و علی اصغر ب

ه االله      ١۵ماجرای در بعد از . حنيف نژاد عضو سازمان جوانان جبهه ملی ايران هم بود      . گيرد ان و آي دس بازرگ ان مهن ه آقاي  خرداد ک

د و بمدت سه                             م دستگير می کنن طالقانی و بسياری از شخصيتهای سياسی آن موقع را دستگير و زندانی کرده بودند حنيف نژاد را ه

  .الی شش ماه حنيف نژاد به زندان هم می رود

  

  اتهامش چه بوده؟ مذهبی بودن؟:  حسين مهری

  

د از                 : سوندیسعيد شاه  ه بع ی و نهضت آزادی ک ه مل ه         ١۵همان جريانات سياسی جبه د و ب ه وجود می آي ی دوم ب ه مل  خرداد و جبه

د                ١۵عنوان دانشجويان و فعالين سياسی آن روزگار بعد از           م می گيرن ا را ه دان  .  خرداد دستگيری هايی شروع می شود و آنه در زن

و و           حنيف ن. حنيف نژاد به جمع بنديهايی می رسد      ال، اکتي ی آدمی متفکر، فع ذهبی ول انواده متوسط م ژاد اهل تبريز است از يک خ

ی  ن شکست، يعن دان اي اعی و در زن دالت اجتم ان ع ی و نهضت آزادی در ١۵خواه ه مل ه شکست خورده و سران جبه  خردادی ک

  .زندان هستند را مورد بررسی و جمع بندی قرار می دهد

  

  ا حنيف نژاد را ديده بوديد؟آقای شاهسوندی شم:  حسين مهری
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سعيد محسن مسئول   . من در استان فارس در شاخه شيراز بودم. مرحوم حنيف نژاد را من شخصاً از نزديک نديدم       : سعيد شاهسوندی 

ه      . شاخه شيراز بود و به شيراز می آمد و آموزشهايی را به ما می داد     اريخی ک دی و بررسی ت حنيف نژاد و سعيد محسن در جمع بن

رو شده است                       می ن سوالی   .  کنند اين سوال برايشان مطرح می شود که چرا مبارزات مردم ايران در تمام اين سالها با شکست روب اي

سيم می شوند         . است که بعد از هر شکستی برای هر کسی پيدا می شود            يک عده ای   . البته بعد از هر شکست نيروها به چند دسته تق

د    . را و فعاليت سياسی را می بوسند و کنار می گذارند پی کار خودشان می روند و مبارزه         ه می افت يک  . اين اتفاق کلاسيكی است ک

ارزه و فعاليت سياسی را                       ی مب د و جذب حاکميت می شوند يعن عده ای به طرف وجه غالب و وجه حاکم و به حاکميت رو می آورن

  .بيهوده می دانند و جذب آنها می شوند

  

ا شکست خورديم                  گروه سوم کسانی هستند که       ه م ايجی     . به جمع بندی می پردازند که چرا اينطور شد و چطور شد ک ه چه نت حال ب

حنيف نژاد و سعيد محسن جزو اين گروه سوم بودند يعنی کسانی بودند که به حاکميت تن نسپردند و منفعل   . برسند بحث ديگری است   

دی خودشان     . اينها شروع به جمع بندی کردند     . نشدند يم،                     در جمع بن ه کن اريخ مشروطه را مطالع شينيم و ت د بن ه باي د ک  نشستند و گفتن

طبعاً در زندان هم بودند با مهندس بازرگان و با آيه االله طالقانی با مرحوم فروهر . تاريخ ايران را مطالعه کنيم، و مسائلی از اين قبيل

  .دو با بسياری اينها که آن موقع در زندان بودند از نزديک در تماس بودن

  

ايی                              شجويان و توان ذهبی در حد دان ه های م يش زمين حنيف نژاد مهندس کشاورزی بود و سعيد محسن مهندس تأسيسات و هر دو با پ

د    . های آن موقعی که داشتند  ه می دهن اينها به تماسهايشان در درون زندان و بعد از زندان که به سربازی می روند و بعد از آن، ادام

م از               تا اينکه در جلسات دو     ن رژي ا اي ن حکومت و ب ا اي نفره و سه نفره ای که تشکيل می دادند به اين جمع بندی می رسند که ديگر ب

ه آن می       . طريق سياسی و به صورت مسالمت آميز نمی شود به مبارزه ادامه داد         ا ب ه اينه ی است ک اين يکی از محوری ترين نظرات

چرا؟ دليلش را اينطور توضيح می    .  حزب علنی و مبارزه علنی فايده ای نداردديگر مبارزه مسالمت آميز و سياسی و تشکيل   . رسند

د       د                  . دادند چون حکومت سرکوب می کن ی را تحمل نمی کن ه فعاليت سياسی علن ه          . چون حکومت هيچگون ان حرفی است ک ن هم اي

داز و  توضيح می دهم که نهضت آزادی هم در زمان شاه و هم در زمان جمهوری اسلام               . بازرگان هم زد   ی هيچگاه يک سازمان بران

ل                    . مسلح نبوده و نيست    ا تماي د داشت ب واقعيت امر اين است که نهضت آزادی از همان ايام تأسيسش در مبارزه قانونی و سياسی تأکي

ه شدند         . مذهبی در واقع جبهه ملی با گرايش مذهبی بود         اه نظامی محاکم ا در دادگ ه ح    . ولی اينه انی ب ان و طالق دس بازرگ سهای  مهن ب

سنگين شش و ده سال محکوم می شوند و اين جمله معروف بازرگان هم هست که ما تلاش کرديم با زبان سياسی و با مبارزه قانونی                    

رد             . با شما صحبت کنيم    د ک ا شما صحبت نخواه ان ب ن زب ا اي د ديگر ب ه بياي ع نمی     . ولی بعد از ما هر کسی ک ايد آن موق ان ش بازرگ

د             دانست که دارد نطفه های     ه وجود می آي سته می شود و ب ران ب ق اي دين خل ون     .  سازمانی به نام سازمان مجاه ايد و اکن تم ش من گف

  .اصلاح می کنم که مطمئناً نمی دانست

  

ا         دام ت انی هيچ ک ی مرحوم طالق  مجموعه دانسته های من و اطلاعات بعدی ساير کسانی که در اين ماجرا هستند نه بازرگان و نه حت

تند                 آن موقع و مد    دين نداش دن سازمان مجاه ر از بوجود آم وان               . تها بعد از آن هم خب ه عن ژاد و سعيد محسن را ب ه حنيف ن د ک هرچن

ناختند         ه فضای                              . جوانان نهضت و جوانان جبهه ملی می ش شرده ب ی ف نم خيل اهی می ک نم و اشاره کوت ن مطلب را قطع می ک من اي

ه ح دايش آن نظري م در پي ن ه ه اي الها ک انی آن س وثر استجه سيار م عيد محسن ب ژاد و س ارزه . نيف ن ه مب د ب ه معتقدن ه ای ک نظري

ازد در        . جهان جنگ سرد  . جهان دو قطبی شرق و غرب     . مسلحانه در آن فضای عمومی جهان است       ه می ت از يک سو آمريکاست ک

امبوج و در آسيای دور            ين است          . ويتنام در لائوس و در ک ام ديکت   . در طرف ديگر آمريکای لات شانده         تم اتوری های نظامی دست ن

ه می    . اين نگاه ها، نگاه های تاريخی است     . آمريکا در آنجا مستقر شدند     ی ک در دومينيکن يک جنبشی بوجود می آيد جنبش ملی گرائ

ا                              ين شکارگاه اختصاصی آمريک ا سرکوب می شود و سرتاسر آمريکای لات خواهد استقلال خودش را حفظ کند و آنجا توسط آمريک
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رار دارد         . در خاور ميانه در کشورهای عربی حکام دست نشانده انگليس يا آمريکا هستند            . شده در کانون خاور ميانه مسئله فلسطين ق

ره  ۵٠که هنوز هم که هنوز است بعد از      سال اين کانون هنوز ملتهب است و اين آتشفشان خاموش نشده و الهام بخش هست در الجزي

ارزات را            .  آزاديبخش الجزاير عليه استعمار فرانسه است      ه ارتش در شمال آفريقا مبارزات مسلحان     ن مب در گوشه و کنار جهان شما اي

ا          . يا نطفه هايش دارد بسته می شود  . به اين صورت می بينيد  ه سرمايه داری آمريک انی ک ی جنگ سرد و جه ان دو قطب پس در جه

ه آن           دارد به تاخت و تاز خودش ادامه می دهد جوانان و نيروهای مخالف اين                ن اشغالگری ک ی و اي حرکت آمريکا و اين توسعه طلب

ه سوی قطب مخالف         موقع به امپرياليسم يا توسعه طلبی يا جهان خواری تعبير می شد بالاجبار از نظر فکری يا از نظر سازمانی ب

  .يعنی سوسياليسم و مارکسيسم و مشابهات اينها رو خواهند آورد

   

ردازيم                اگر موافق باشيد بحث   :  حسين مهری  ه سوالات بپ يم و ب ا متوقف کن دا خدمتتان عرض             .  را در همين ج ه من در ابت سوالی ک

  کردم اين است که عرفات و سازمان آزاديبخش فلسطين چه نقشی در پرورش چريکهای ضد شاه داشتند؟

  

اه                    : سعيد شاهسوندی  ای ضد ش رورش چريکه شی دارد در پ سطين چه نق من می    .  و ضد سلطنت     شما گفتيد که سازمان آزاديبخش فل

ه                              ی چطور ب ا و سازمان های ايران ا و نيروه ه چريکه رد ک اه ک ن طور نگ د اي ع باي ی در واق ود يعن ن معکوس ب ه اي خواهم بگويم ک

ود        . عرفات و جنبش فتح و سازمان های ديگر فلسطينی روی آوردند و چطور از آنها استفاده کردند          ن طور نب ه ساکن اي دا ب چون ابت

  .ی فلسطينی بخواهند سازمان های ايرانی را بوجود بياورندکه سازمانها

  

ی                          . آقای شاهسوندی :  حسين مهری  ه خيل ا، در آن دورانی ک ا آنه د ب ه تماس گرفتن دين چگون اين نکته را هم تشريح بفرمائيد که مجاه

  .دشوار بود

  

  .اين دورانی است که تجربه عينی برای خود من هست: سعيد شاهسوندی

  

  . نکند شما ارتباط را برقرار کرديد: حسين مهری

  

تم       .نه: سعيد شاهسوندی  ی و از        . اما جزو کانديداهايی بودم که بايد با سری دوم می رف ه دوب د ب ه بودن دادی رفت ع سری اول تع در واق

الهای     . طريق دوبی به سازمان آزاديبخش پيوسته بودند و در اردوگاهها تعليمات می ديدند       ه س وط است ب ل   و ا١٣۴٩مرب . ١٣۵٠واي

د  .  اين اقدام شروع شد برای تماس با سازمانهای بين المللی ۴٨در واقع از اواخر سال       سازمان مجاهدين بعد از اينکه تأسيس شد و بع

اورد                     ه خارج رو بي رای آموزش اعضايش ب د ب ه باي ن   . از سالها مطالعه و جمع بندی در يک مقطعی به اين نظر می رسد ک چون اي

. نظر آنها بود در داخل امکانش نبود و تحت فشار نيروهای امنيتی امکان ايجاد پايگاه و کمپ نظامی وجود نداشت            آموزشهايی که مد  

ه اينکه سازمان                     . چندين جا را در نظر می گيرند برای رفتن و آموزش ديدن            ا توجه ب ود ب ده ب چين آن موقع يکی از مراکز الهام دهن

ی مار   وع چين ه ن سفی ب اظ فل دين از لح أثر از       مجاه شتر مت م بي هايش ه يه و در آموزش وع روس ه ن ا ب ل داشت ت شتر تماي سم بي کسي

ود     ال ب و و فع ود انتخاب ديگر       . آموزشهای مائوئيسم بود تا نوع روسی اش و چين هنوز به لحاظ انقلابی اکتي ا چين ب يکی از انتخابه

وز ک         . الجزاير بود  ود و هن ده ب رون آم ازه از انقلاب بي م ت ا داشت         چون الجزاير ه ه م باهتهايی ب ه ش ه خصوص ک ود ب . شور داغی ب

  . انتخاب ديگر فلسطين بود

  

ا پاسپورت                                ه ب سانی ک تادند ک سه فرس ه فران ا را اول ب دادی بچه ه داری تلاش شد و تع از اين سه انتخاب که برای هر کدامش هم مق

ده              سطين برن د، فل رار گرفت          معمولی می توانستند بروند که بتوانند امکاناتی برقرار کنن ه       .  شد و در صدر ق ل نزديکی راه و ب ه دلي ب
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ی                     بش انقلاب تند و يک جن ستقر را نداش د و محدوديت های دولت م ال بودن سيار فع سيار ب ا ب دليل عملی بودنش و به خاطر اينکه اينه

د     . از اين نظر نزديک به يک جنبش انقلابی و کارکردن با آن ساده تر بود              . بودند ه      سازمان از دو مسير اق ری را ب د نف د چن ام می کن

ری را  . فرانسه می فرستد که از طريق دفتر آزاديبخش در فرانسه ارتباطاتی برقرار کنند    چند نفری را به امارات می فرستد و چند نف

ود           سطينيان ب رای فل زرگ ب ای ب ع يکی از پايگاهه ن          . هم به لبنان که آن موق ان اي رای نزديکی در مي رد ب ن تلاش صورت می گي اي

ضمن اينکه  . ازمانهای فلسطينی هم سازمان مجاهدين از نظر فکری بيشترين تمايل را به جنبش فتح به رهبری ياسر عرفات داشت       س

بخش                      جنبش فتح در واقع بزرگترين جنبش چريکی آن سالها هم بود و هنوز هم جزو بزرگترين سازمان های تشکيل دهنده جبهه آزادي

رغم اينکه           . ايدئولوژيک بود جنبش فتح جنبشی غير     . فلسطين است  ملی و ناسيوناليست بود و سازمان هم با زمينه هايی که داشت علي

  . انديشه های مارکسيستی را قبول داشت گرايش بيشتری داشت به جنبش های ملی و انقلابی

  

دادی از  تقريباً هم زمان همه اينها موفق می شوند و سازمان  . اين ارتباطات از طريق فرانسه برقرار می شود         فتح قبول می کند که تع

د      ق شيخ        . رزمندگان ايرانی يعنی افراد سازمان مجاهدين را در اردوگاههايش آموزش ده ا از طري ی و بعضی ه ق دوب راد از طري اف

ای ف                    سطينی  نشينهای ديگر علنی و يا غير علنی قاچاق و يا غير قاچاق اينها سعی می کنند خودشان را به آنجا برسانند و بعد به کمپه ل

يس              .می روند  ورد ظن پل ه م د آ د و در حال برگشتن بودن ده ان سری دوم زمانی به دوبی می رسند که سری دوره اول که آموزش دي

د                           تح تماس می گيرن ا سازمان ف راد سازمان ب دادی از اف ه هر حال تع د و دستگير می شوند ب تح سازمان    . قرار می گيرن سازمان ف

  .ت، به عنوان يک سازمان ايرانی به رسميت می شناسد و به آن امکانات می دهدمجاهدين را که هنوز اسمی نداش

  

  اولين گروهی که با الفتح ارتباط برقرار کردند اساميشان را می شود بگوئيد؟. ببخشيد آقای شاهسوندی:  حسين مهری

  

نم   بله من بخشی اش را حضور ذهن دارم و خدمتتان می گويم و بخشی اش را            : سعيد شاهسوندی  ه ک ا مراجع می  . هم بايد به نوشته ه

ران پيکار شدند و در                      دا شد و يکی از رهب ا از سازمان ج د ه ه بع رد ک ام ب راب حق شناس ن ا هستند از ت شود از نيروهايی که آنج

ود                        . پاريس هستند  سطين ب ه فل د ب ه رفتن رادی ک ان اف م در مي شان ه ه اي رد ک ام ب شان  . از آقای مسعود رجوی می شود ن ه  (اي روايت  ب

ام می داد   ) خودشان که با من صحبت می کرد    م انج ود     . چون زبان انگليسی شان خوب بود بيشتر کار ترجمه را ه ا ب فيعی ه اظم ش ک

دادی ديگر              . موسی خيابانی بود که کشته شد     . که يکی از چهره های معروف آن موقع بود         ود و تع دی ب سيد محمد صادق سادات دربن

ا يک       .  صادق دربندی هنوز با سازمان مجاهدين است.که الان من حضور ذهن ندارم   ه اينه دادی ديگر ک ود و تع رسول مشکين فام ب

د               ا ديدن اجرای معروف        . تعدادی شان رفتند به اردوگاههای فلسطين در اردن و دوره های آموزشی را آنج ا م ود ب ان شده ب ن همزم اي

  .  به کشتار انجاميد که درگيريهای اردن با چريکها بود که١٩٧٠سپتامبر سياه سال 

  

د         . سری بعدی در دوبی مورد سوءظن پليس قرار گرفتند و دستگير شدند            ايی انجامي ا رب اجرای هواپيم ن است    . نهايتاً به م داستانش اي

ه دوره های آموزشی را                       د ک  که تعدادی که سری بعد رفته بودند که آموزش ببينند که موسی خيابانی هم جزو اينها بود، اينها می رفتن

د              . هوشمند خامنه ای بود   . ببينند ی در تماس بودن بخش در دوب ا  . اينها از کسانی بودند که دوبی رفته بودند و با دفتر سازمان آزادي اينه

د                           رار می گذارن ديگر ق ا هم ر عرب ب ه در بازارهای خارجی غي ا را          . دچار اشتباهاتی می شوند ک يس اينه يس انگل ی و پل يس دوب پل

ی و     .  در اين فکر بوده که اينها قاچاقچی هستند و بعد متوجه می شود که سياسی هستند        ابتدا. دستگير می کند   ه جعل ا هم ولی هويت ه

 نفر و اينها که دستگير می شوند سه نفر موفق می شوند که            ۶تعدادی را دستگير می کند حدود       . هيچکدام اسامی اصليشان نبوده است    

  . ر دوبی و خبر را به سازمان برساننداز دست پليس دوبی فرار کنند و مخفی بشوند د
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ا  رای نجات اينه ود ب د . تلاش بزرگی شروع می ش ل بدهن ران تحوي ت اي ه دول د ب ا را می خواهن ترداد . چون اينه رارداد اس ق ق طب

د        ل بدهن ران تحوي ه دولت اي ا را ب ان ا       . مجرمين قرار بوده که اينه تد از لبن رادی را می فرس ن فاصله سازمان اف روت و  و در اي ز بي

ن               شتری از اي تند اطلاعات بي ی داش ه در ادارات دوب همينطور از تهران کسانی را می فرستد و بعد به کمک فتح از طريق عواملی ک

شان فلان روز است                                        اريخ تحويل ه ت ن ک د و اي ران دهن ل اي د تحوي ه می خواهن ن ک بچه هايی که دستگير شدند به دست می آورند و اي

د    توسط يک هواپيمای کو    اس ببرن در عب ر       . چک چند نفره و اينها را قرار است به بن ق دفت ع سازمان از طري ن اطلاعات را در واق اي

ه                             . فتح به دست می آورد     د ب د برگردن ی و می خواهن د دوب ده ان ه آم اجرينی ک وان مه بنا بر اين تعدادی با شناسنامه های جعلی، به عن

تند                     کشورشان سعی می کنند خودشان را در آن هواپيما         د و می خواس رده بودن يی که شش نفر از افراد معروف سازمان را دستگير ک

ا              د آنج ه بودن م رفت ران ه ی اي ی مأمورهای امنيت د و حت تحويل بدهند همراه با دو الی سه نفر مأمور امنيتی دوبی به ايران تحويل بدهن

  . ن مسافر جا بزنند و در آن هواپيما سوار بشوندبرای تغيير و تحول، اينها هم سعی می کنند چند نفری خودشان را به عنوا

  

  چه کسانی؟:  حسين مهری

  

ود و رسول                  : سعيد شاهسوندی  ا ب دی يکی از آنه ای سادات دربن ال آق وان مث ه عن د ب تعدادی که از طرف سازمان از ايران رفته بودن

ار هواپيما می شوند چون کنترل هواپيما امکان حمل      اينها به عنوان مسافر خودشان را جا می زنند و وقتی که سو            . مشکين فام هم بود   

ا             دو ب ا می دهن زين ج واد آتش زا و بن سلاح را به اينها نمی داد، در فلاسکهای چايی که با خودشان می برند بين بدنه های فلاسک م

تند د        ه حضور داش ر ک ه     خودشان می برند و هواپيما که بلند می شود و از آسمان دوبی خارج می شود سه نف ع ب ه در واق ا ک ر هواپيم

واش                  واش ي ا ي وده و بعضی ه صورت مسافر بودند اينها با هماهنگی آن افرادی که دستگير شده بودند که بعضی ها دستبند به دست ب

در يک فرصت مناسب    . ولی آنها هم خبر داشتند و همديگر را می شناختند. وقتی هواپيما بلند می شود دستبندهايشان را باز می کنند      

در اين مدت بچه ها سعيمی کنند . اينها حمله می کنند به کابين خلبان و افراد امنيتی را دستگير و کنترل هواپيما را به دست می گيرند

ا را در                            رل هواپيم يک مقدار اطلاعات در مورد گراها و درجه مسير هواپيما و مسير پرواز و جهت يابی بگيرند و به اين ترتيب کنت

شانند و      . دهند که روی خليج پرواز آند و بعداً به عراق می رونددست و دستور می   ا می ن ا را آنج د و هواپيم اينها به عراق می رون

ن سال                   د دراي ه رياست جمهوری حسن البکر و             ) ١٣۴٩(خودشان را به عنوان مبارزين فتح به دولت عراق معرفی می کنن عراق ب

اون رياست جمهوری صدام حسين اداره می شود ام در رو. مع ايی گمن ا رب ه صورت يک هواپيم ر را ب م خب ی ه ه های ايران زنام

  .روزنامه ها منعکس می کنند که من آن موقع خاطرم هست که خيلی خوشحال شدم که عمليات موفق شده است

  

  شما در جريان بوديد که چه می گذرد؟:  حسين مهری

  

. طبعاً جزئيات را نه ولی خبر داشتيم که رفته اند بچه ها را نجات بدهند. تا اندازه ای ما منتظر نتيجه عمليات بوديم: سعيد شاهسوندی

  .وقتی که خبر هواپيما ربايی و موفقيتش رسيد که نشسته اند در بغداد فهميديم که کار با موفقيت انجام شده است

  

  اينها خودشان را به عنوان اعضاء الفتح معرفی می کنند؟:  حسين مهری

  

د              بل: سعيد شاهسوندی  تح معرفی می کنن وان اعضای الف ه عن وديم در دستگاه دولتی          . ه خودشان را ب د ب ه معتق ود ک ن ب سئله اي ل م دلي

يم از          ی معرفی کن عراق عوامل اطلاعاتی ايرانی نفوذ کردند و به اين ترتيب اگر ما خودمان را به عنوان يک سازمان چريکی ايران

  . عراق اين خبر به ساواک خواهد رسيد و روی بقيه سازمان حساس خواهند شدطريق عوامل اطلاعاتی نفوذی در دستگاه حکومتی
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  ساواک در درون استخبارات عراق آدم داشت؟:  حسين مهری

  

رار                         : سعيد شاهسوندی  ل عوامل اطلاعاتی ق د در کشورهای مقاب بله شواهد نشان می دهد که تمام سازمانهای اطلاعاتی سعی می کنن

ار         نمونه اش ماجرای  . بدهند  ترور سپهبد بختيار است که شما می بينيد يک سری عوامل اطلاعاتی ايرانی هستند که به اين شکل بختي

ا روی  آن حساب می                                  ه م ود ک زی ب ن چي ه طرف مرز و اي د ب را به نزديکيهای مرز می کشانند و همانجا هم ترور و فرار می کنن

الهای                اولين تجربه برخو  . کرديم که اين خبر ممکن است درز کند        ای رجوی در س رد ما با حکومت صدام که متأسفانه مورد تجربه آق

راد                                   امی اف دش است، تم رد قدرتمن ه صدام م ه دولت صدام و دولت حسن البکر ک ايی است ک ا رب اجرای هواپيم بعد قرار نگرفت م

ا عوامل                  د اينه ه نکن ود ک م دچار شک شده ب رای اينکه او ه د ب رار می ده ی هستند   سازمان را زير شکنجه ق وذی ايران م   . نف ن ه اي

ا     . پارادوکس قضيه بود   يعنی دولت عراق بچه های سازمان را زير فشار و شکنجه و ضرب و شتم قرار می دهد که مطمئن شود اينه

أموران ا        . عوامل نفوذی ايرانی نيستند که به صورت هواپيماربايی آمده اند خودشان را نفوذ بدهند              ی  با توجه به اينکه چند تن از م منيت

دام مشخصات                                     ه هيچک ا هستند و البت ن بازداشت شدگان کی ه ه اي د ديگر ک ا دادن ه عراقيه دوبی در هواپيما بودند اين اطلاعات را ب

  .اصلی افراد را نداشتند

  

  بعد از اين که اعضا سازمان مجاهدين خلق زير ضرب و شتم صدام قرار می گيرند آنها را می فرستند به فرانسه؟:  حسين مهری

  

د      . نخير: سعيد شاهسوندی  رار می گيرن تم ق ا        . اينها آنجا می مانند و مورد ضرب و ش فيعی ه اظم ش انی و ک ه خصوص موسی خياب ب

در زندانی بسيار کثيف نگهداری می .موسی به حدی مورد ضرب و شتم قرار می گيرد که دشداشه می پوشد        . خيلی شکنجه می شوند   

وده            شوند و اينها تنها يک جمله می گويند        ه يک سازمان نب د ک اد می کردن  که ما آمده بوديم به فتح بپيونديم و يک نوع فضايی را ايج

د   . از اين طرف سازمان اقدام می کند برای نجات اين افراد. که ما را فرستاده   دام می کن ر    . از چند طريق سازمان اق ا دفت اول اينکه ب

 دوبی که خودش در جريان بوده اينها خودشان همزمان درگير جريانات اتهام اروپائی فتح تماس می گيرد در فرانسه و دفتر بيروت و

از طرفی سازمان با آيت االله طالقانی تماس . بودند بنا براين سرعت عمل لازم را نداشتند و درگيری های جنگی داشتند با دولت اردن            

د      می گيرد آيت االله طالقانی که در آن زمان بچه ها را می شناخت و می دانست      ايی می کنن د يک کاره ه دارن ه االله    .  ک ه آي ه ای ب نام

ه            . طالقانی می دهند با جوهر نامرئی      ه ب ن نام دا اي آقای طالقانی نامه ای می نويسند برای آقای خمينی که آن موقع در نجف هستند بع

دها ر . خارج می رسد تراب حق شناس اين نامه را پهلوی آقای خمينی می برد            ه اطلاعات شدند و     آقای دعائی هم که بع يس روزنام ئ

  .آن موقع هم از علاقمندان مجاهدين بودند ايشان هم در جريان بودند

  

  ايشان در آن زمان مسئول يک راديوی ضد ايرانی بود؟:  حسين مهری

  

انی   نامه آق . در حضور آقای خمينی نامه علنی می شود       . راديوی صدای روحانيت را ايشان اداره می کردند       : سعيد شاهسوندی  ای طالق

ای            " اينها جوانان آزاده ای هستند : "با اين جمله شروع می شود      ه آق ن می شوند ک د و خواستار اي د می کنن ا را تائي و به اين ترتيب م

نم                    ه نمی ک ن امور مداخل د من در اي د و می گوين دام نمی کنن ه اق شان البت ه اي ای  . خمينی برای آزادی بچه های سازمان اقدام کند ک آق

دا                 خمينی   ه پي سئله خاتم ه صدام حسين م ات ب ام ياسر عرف مداخله نمی کنند ولی دفتر اروپايی فتح به طور فراتر عمل می کند و با پي

ه  . می کند و اين بچه ها از زير ضرب و شتم بيرون می آيند          اقدام بعدی دولت عراق اين است که سعی کند اينها را بخرد و اينها را ب

ار         ه ک رد عنوان عوامل خودش ب يم                   . بگي ه شما آموزش می ده ا ب ا م د همينج تح بيائي ه ف د ب د لازم نيست بروي ا می گوي ه آنه راد  . ب اف

ه                 رای آموزش ک د ب تح می رون ای ف ه اردوگاهه سازمان به اين هم تن نمی دهند و قبول نمی کنند و تحويل سازمان فتح می شوند و ب
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ر م                    ه کشور ب د ب ه بودن و نرفت ه ل اجرای سال                     بعد ها هم بسياری شان ک ا م ار و درس و دانشگاهشان ت ر سر مشاغل و ک د و ب يگردن

  . پيش می آيد١٣۵٠

  

  اساميشان معلوم است؟. اينها کی ها بودند اينهايی که از زندان صدام آزاد شدند:  حسين مهری

  

دی و       . بله: سعيد شاهسوندی  ار    کاظم شفيعی ها، رسول مشکين کام، هوشمند خامنه ای، سيد صادق سادات دربن انی و چه  موسی خياب

  .نفر ديگر که مجموعاً نه نفر می شدند
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  :فصل دوازدهم 
  تدوين ايدئولوژی سازمان مجاهدين 

   

  

  

رديم             ١۵در هفته پيش زمان تاسيس و شرايطی که بعد از ماجرای            : سعيد شاهسوندی  ی را بررسی ک ه مل .  خرداد ايجادو شکست جبه

ان                    در جم  ديع زادگ ع بندی می شود به سه محور اساسی که بنيانگذاران سازمان يعنی محمد حنيف نژاد، سعيد محسن و بعدها اصغر ب

ا     . بر روی آن تأکيد می کنند اشاره کرد   سلحانه ب ه صورت م يک، اينکه مبارزه سياسی و علنی امکان پذير نيست، بلکه مبارزه بايد ب

د  ی باش داف انقلاب ار. اه ه ای        دوم، مب ی پاي د، يعن ی باش د مکتب ارزه باي وم مب د و س ه باش ازمان يافت ی و س ه صورت مخف د ب زه باي

رار              . ايدئولوژيک داشته باشد   ورد بررسی ق ن سمت را م ه اي در جمع بندی بنيانگذاران نسبت به مبارزات پيشين، اينها از مشروطه ب

ه می شد    دادند و در آموزشهای بعدی سازمان هم به صورت مطالعات تاريخ   ی در آمد، تاريخ مشروطه کسروی به طور کامل مطالع

ن نتيجه             .  و مسائل آن تا به جريانات جنگل و نهضت خيابانی، ماجرای نفت و غيره              ه اي در جمع بندی تاريخ مشروطيت به اين سو ب

دئولوژ             ای اي ه و مبن ا      رسيدند که يکی از دلائل شکست مبارزات سياسی اين بوده است که مبارزات پاي ی ي شتر مل يک نداشته، بلکه بي

ع                        . منطقه ای بوده است    ه آن موق ی، ک دئولوژی مکتب ا اي بنا براين بنيانگذاران به اين نتيجه محوری و بنيادی رسيدند که سازمانی را ب

ه     در واقع اينها به تدوين ايدئولوژی انقلابی اسلام به منظور د . ايدئولوژی مکتبی آنها اسلام بود، به وجود بياورند        اشتن يک مکتب ک

مبارزه مکتبی، مبارزه . اين سه محور بنيادی کار بنيانگذاران بود. بر اساس آن بتوانند مبارزه را آغاز کنند و پيش ببرند رسيده بودند    

بلاً   بخشی از تاريخ را . بر مبنای اين سه پايه هست که اينها شروع به مطالعه می کنند       . مسلحانه، مبارزه سازمان يافته و انقلابی      ه ق ک

ری                   مطالعه کرده بودند دوباره به طور جد مورد بررسی قرار می دهند و همزمان بر اساس معيارهای تدوين شده شروع به عضو گي

  . می کنند، البته بسيار کند و آرام و انگشت شمار

  

ام            ه ن ده ب سيار تکان دهن ارز "خاطرم هست در سال های اوليه يک جزوه درون سازمانی آوچك اما ب شر شد  " ه چيست مب جزوه  . منت

رای اينکه آموزشهای درون سازمانی           " چشم انداز پرشور  "ديگر درون سازمانی به نام       بود، اين دو جزوه را به عمد اشاره می کنم ب

ه خصوص                         د، ب ن دو جزوه از خصلت محوری برخوردار بودن ی اي د ول سيار بودن ه من عضو سازمان شدم، ب در همان سالهايی ک

دين محور را در آن        .  که در آن مسئله مکتبی بودن را اشاره می کند         "مبارزه چيست " ردازد و چن ادی می پ سائل بني بعد به بررسی م

ن         " مبارزه چيست "در جزوه   . جزوه مورد بررسی قرار می دهد      سم است و اي ان امپريالي ای جه ما می خوانديم که دشمن اصلی خلقه

ا                   پس. يک محور بنيادين در ايدئولوژی سازمان بود       يم ي د باش ق باي  در واقع جهان تقسيم می شد به خلقها و امپرياليسم؛ يا در صف خل

ت        سم اس ان امپريالي ای جه لی خلقه من اص سم، و دش صوصيات      . در صف امپريالي ه خ صوصياتی دارد البت ه خ سم چ ن امپريالي اي

ن نکات محوری    امپرياليسم آن طور که لنين می گويد، زياد می تواند باشد، اما آن چيزی که بنيانگ            ذاران روی آن انگشت گذاشتند، اي

  .اش بود؛ امپرياليسم خوی جهان خواری دارد، يعنی به يک کشور و دو کشور و سه کشور اکتفا نمی کند، تماميت خواه است

  

ل انعطاف و ضرب                       ر قاب ق غي درت مطل سم يک ق ه امپريالي ذير    محور دوم اين که امپرياليسم ضربه پذير است، اينطور نيست ک ه ناپ

ه کشورها و                         . باشد، نخير  د از آن ک بخش و بع ی و نهضت های آزادي امپرياليسم ضربه پذير است، از بيرون توسط جنبش های انقلاب

ات                     ا اعتراضات طبق زد و آنج ستی می ري ه داخل کشورهای امپريالي ضادها ب ملتها از زير يوغ امپرياليسم خارج شدند در واقع اين ت



 ٦٥

رديم، توضيح داده می شد                       . ی شود پايينی جامعه شروع م    سم می ک ی صحبت از امپريالي آن موقع در همان جزوه مبارزه چيست وقت

تکرار می   . است که امروزه امپرياليسم آمريکا در رأس تمامی امپرياليسم های جهان قرار دارد» آخرين مرحله رشد سرمايه داری   «

سم است ب              ان امپريالي سم                    کنم در واقع دشمن اصلی خلقهای جه ا و امپريالي ين خلقه زی ب سالمت آمي ا هيچ رابطه م ه سرکردگی آمريک

امپرياليسم ها ضربه پذير هستند از . آنچه هست نبرد است يا اسارت يعنی شما بايد يا با امپرياليستها بجنگيد يا تسليم شويد.وجود ندارد

ان و              درون توسط نيروهای داخل کشورها، نيروهای طبقات پائين، نيروهای کارگری            ای جه و مهم تر از آن و قبل از آن توسط خلقه

  . نيروهای انقلابی و آزاديبخش که خودشان را از يوغ امپرياليسم خارج می کنند

  

سمت دوم                           ذاريم در پاسخ ق م می گ ار ه امپرياليسم به مثابه عالی ترين مرحله رشد سرمايه داری هم تلقی می شد وقتی اين دوتا را کن

الهای           سؤالتان که فرموديد   ا س  مجاهدين جنسشان از نظر ايدئولوژيک در بنيانگذاری چه بود، من تأکيد می کنم که کادرهای سازمان ت

ه روشنی               . طولانی که من هم عضو سازمان بودم دارای اعتقادات مذهبی و اسلامی بودند             سئله را ب ن م م اي ا ه دام از آنه ابقه هر ک س

ذهبی دو                ر ١٣۵۴نشان می دهد و حتی کسانی که در سال           راد م ا از اف سياری از آنه سماً اعلام کردند که مارکسيست شدند، از قضا ب

ده         . آتشه بودند و بار مذهبی شديدتری داشتند که بعدها به مارکسيسم گرويدند            و اما مسئله مهم اين جاست که در همين جا ما با يک پدي

ادات اسلامی،          ا اعتق ا            جديد روبرو می شويم، نيرويی جوان و مذهبی ب شه ب ه لحاظ اندي ه لحاظ عمل و ب ه لحاظ تفکر و ب  راديکال ب

ر بگويم       . گرايشات شديد سوسياليستی پا به عرصه وجود گذاشته است          ی روشن ت ا                . حت سفی، بلکه ب وم فل ه مفه سيتی ب ه تفکر مارک ن

دا    . ل سرمايه داریديدگاههای مارکسيستی در قسمت نفی استثمار و مبارزه با امپرياليسم به مثابه آخرين مرحله تکام       ان ابت پس از هم

  . ما شاهد پيدايش يک جريان راديکال مذهبی هستيم

  

ساعه نيست                   ق ال صادفی و خل .  اين امر در تاريخ نيروهای اسلامی گرچه منحصر بفرد است در زمان پيدايش سازمان مجاهدين اما ت

د        تصادفی نيست چون آبشخورش از گذشته هست و از آنجا نشئت گرفته و حتی                اريخی دارن ق  . بسياری از بنيانگذاران يک روند ت خل

م                   ستی داري شات سوسيالي ا گراي ستهای خداپرست    . الساعه نيست برای اينکه قبل از پيدايش سازمان مجاهدين هم سازمانهايی ب سوسيالي

يی که طبعاً خواهان تغيير يعنی گرايش سوسياليستی در واقع گرايش مسلط و قالب آن روزگار ماست در بين جوان ها. به عنوان مثال

. اين گرايش در مجاهدين تئوريزه تر و کامل تر می شود به نوعی که می رسند به اينکه مارکسيسم علم انقلاب است                     . و تحول هستند  

ی ماترياليست ديالکتيک          سم يعن سفه مارکسي ه فل تثما     .به مارکسيسم به عنوان علم انقلاب نگاه می کنند نه ب ی اس وری نف ه تئ ر و بلکه ب

داً در                         ستی را بع ا تفکر مارکسي ا برخورد ب ه م ن نگرش است ک د و از اي ارزش اضافی مارکسيسم به عنوان علم انقلاب نگاه می کن

نم               . سازمان خواهيم ديد   ی اشاره ک دی کل سيم بن . من اين جا يک توقف کوتاه کنم و برگرديم به محورهای بنيادی تری در سازمان و تق

اتی صورت می         ١٣۴٧تا سال   .  تاسيس می شود   ١٣۴۴سازمان مجاهدين در سال      شکيلاتی مطالع  به مدت سه سال کارهای درون ت

ا سال                     ا عضوگيريهای مخفی است، سازمان ت ان ب ه همزم وان سازمان       ۵٠گيرد توسط اعضای سازمان ک ه عن دارد، بلکه ب امی ن  ن

يک مقطع سال .  اعضايی که با آن در ارتباط هستندشناخته می شود در درون اعضای خودش و در بيرون هم کسی نمی داند غير از

ا    ۴٨از سال    .  در واقع تأسيس گروه ايدئولوژی است      ۴٨ تا   ۴٧در سال   .  است ۴٧ تا   ۴۴ ه             ۵٠ ت ه ديگر سازمان هست ک  يک مرحل

رده و   به اين جمع بندی می رسد که به اندازه کافی کارهای درون تشکي           ۴٨سازمان در سال    . تدارک برای عمل مسلحانه است     لاتی ک

ا ضربه           ۵٠ تا   ۴٨ورود به مرحله عمل نظامی سال       . الان بايد وارد مرحله عمل شود      دارک مصادف می شود ب  هست که البته اين ت

دادی         ١٣۵٠ ساله و از سال      ٢۵٠٠ و لو رفتن سازمان در جريان جشنهای         ۵٠شهريور    آغاز مبارزه مسلحانه چريکی است توسط تع

  . که بيرون ماندند
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ن ف نم از  م ی ک اره م ع را اش ن مقط لاً اي رد    ۵٠ع واهيم ک اره خ ه اش م ک ايی داري دی ه سيم بن ا تق روز م ا ام م ت د ه ه بع ای .  ب ه ه پاي

داز پرشور   "و ديگری در جزوه   " مبارزه چيست "ايدئولوژيک سازمان را من يکی در جزوه         ن محور شروع      " چشم ان ا اي ع ب در واق

 و پيروزی دارد، مبارزات تاريخی مردم ايران سالهای طولانی با شکست روبرو شده،           می شود که مبارزه افت و خيز دارد، شکست        

دی              ه جمع بن ا ب ه شرط آنکه م بسياری از مبارزين گرفتار و کشته و شهيد شدند، اما چشم انداز و آينده اکيداً تابناک و روشن است، ب

ن         ۴٧ تا ۴۴ت که از درست و صحيح از گذشته برسيم و سازمان وظيفه خودش را اين می دانس              ه اي ر، ب دی هر چه دقيقت ه جمع بن  ب

ردازد   د                     . مسئله بپ ه سازمان کارهای آموزشی و تئوريک می آن ان است ک ن زم ن کارهای تئوريک جزوه های           . در اي محصول اي

ام  " تکامل"، "شناخت"، "اقتصاد به زبان ساده   . "آموزشی درون سازمانی است    ا را "و بعدها جزوه ای به ن شر راه انبي ار   "ه ب ن چه ، اي

  . تدريس می شود١٣۵۴کتاب، کتابهای بنيادين و مبنايی سازمان مجاهدين است که بعدها در همان سازمان تدوين و بعدها تا سالهای 

  

سيون در          : حسين مهری  ده اپوزي دايت کنن روه ه ری، يک گ ان رهب شور و هيجان و عزم برای ايجاد يک شورای رهبری، يک پارلم

اهی های شما                    . ز بيشتراحساس می شود   برون مرز هر رو    ه آگ ا توجه ب سوال من که به اين موضوع بسيار می انديشم اين است که ب

رون مرز                                    سيون در ب ان اپوزي ا پارلم ری ي ين شورای رهب ه سرشت، حاضر است در چن ا توجه ب آيا سازمان مجاهدين خلق ايران ب

رای پيوستن      شرکت کند؟ من در ادامه اين سوال می گويم که همه چيز ب             ستگی دارد به مناسبات دموکراتيک در درون هر سازمانی ب

و ديگر اينکه ما بارها و بارها نه ما خيلی ها فکر می کنم از سازمان مجاهدين درخواست کردند بياييد با ديگران صحبت . به يک تيم

دين در عراق              کنيد، ديالوگ برقرار کنيد و گفت و شنود کنيد، ولی متأسفانه چنين گفتگويی نديد              اری مجاه اجرای گرفت ی در م يم و حت

ا                                ا اينکه آری م ی از سپاس ي ی هيچ علامت د ول دردی کردن ا هم ا آنه ی از سازمانها و شخصيتها، ب در پی حمله آمريکا به عراق خيل

د رديم، نيام ما را دريافت ک دردی ش ه در  . هم د ک نم بفرمائي ردم، خواهش می ک ه عرض ک ه ک ن دو نکت ه اي ا توجه ب رد ب يک ميزگ

  اپوزيسون آنها شرکت خواهند کرد؟

  

ازمان در عراق : سعيد شاهسوندی  اری س اجرای گرفت ه م د ب اره کردي ما اش اجرای . ش سئله بعلاوه م ين م ه هم نم ب اره می ک ده اش بن

سياری  گرفتاری مريم عضدانلو رجوی در فرانسه که ايشان هم چند روزی توسط پليس ضد شورش و امنيتی فرانسه دستگير شد و           ب

ده و دوست من                                انم بن افراد و سازمانها و حتی افراد مخالف اين سازمان نسبت به اين مسئله اعتراض کردند و از جمله خود بنده و خ

ود                      وان ب ن عن ا اي ه ب تيم ک آقای علی رضوانی که از اعضای جدا شده سازمان هستند، ما هر سه نفر پای يک اطلاعيه ای امضا گذاش

سته و                          اعضا و کادرهای س   " دگی دان شر و حق پناهن وق ب سه را نقض آشکار حق دين در فران ابق جدا شده از مجاهدين بازداشت مجاه

ا                 ". آنرا محکوم می کنند    رد، م غ نمی ک ا را دري سام تهمته واع اق ا فحش می داد و ان ه م ن سازمان ب با وجودی که سالهای طولانی اي

د و            . ت، بايد در يک دادگاه صالحه باشد      محکوم کرديم و گفتيم اگر جرمی بر ايشان متصور اس          ل دهن ران تحوي به هيچ وجه نبايد به اي

وان                                  ه عن ا را ب ه اينه ی يکدفع د، ول ا می ده ه اينه بعد اشاره کرديم که چطور است که پليس فرانسه تا ديروز انواع و اقسام امکانات ب

  . تروريست می شناسد

  

نسه را مسئول سلامتی افراد دستگير شده دانستيم و بعد گواهی داديم که اين سازمان              دولت فرانسه همه چيز را می داند، ما دولت فرا         

تمامی امکاناتش را از فرانسه گرفته، چطور يک دفعه تروريست می شود و ما آن اتهام تروريستی را که دولت فرانسه به آنها نسبت                     

دادی    تگيری تع ه دس راض ب د در اعت ستيم و بع ی دان ول نم ل قب ی داد قاب سه و  م ه فران ف از جمل شورهای مختل وادارانش در ک  از ه

انگلستان زنان و مردانی خودسوزی سازمان يافته کردند و اين نکته بسيار مهمی است که من اشاره می کنم پاسخ جدی سوال شما هم 

دون    . خودسوزی اين زنان و مردان خود سوزی سازمان يافته بود   . همين جاست  دين، اعضا ب شکيلاتی آب   در سازمان مجاه دستور ت

شکيلاتی محدود می           . نمی خورند  افع ت افع سازمانی و من أثير من سانی است، تحت ت روابط زناشويی که خصوصی ترين احتياجات ان

دگی                               ای سازمانی زن افع سازمانی و مأموريته ا براساس من شود، مجاز يا غير مجاز شناخته می شود، زن و مرد در گوشه وکنار دني
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حور خانواده يک محوری نيست که بر مبنای آن بقيه چيزها تنظيم شود، بلکه محور سازمان و منافعش است آه بقيه                  يعنی م . می کنند 

چيزها حول آن قرار دارد و برای دستگيری چند روزه مريم رجوی و برای اينکه نشان بدهند سازمان چه نيرويی دارد و حالتی باشد             

الهای گذشته حاصل         که دولتهای اروپايی را تحت فشار قرار بده       شان طی س ای روحی رواني ه آمادگيه ند، تعدادی از افراد سازمان ک

  . شده، اقدام به خودسوزيهای گوناگون کردند و تعدادی هم متأسفانه فوت کردند

  

شان می ده                          د  من می خواهم اين سوال را بکنم سازمانی که در اعتراض به دستگيری يکی از رهبرانش به اين شدت عکس العمل ن

تهم است و جرمی                                    ا اگر م ا آزاد شود ي رد ي رار گي ورد بررسی ق سائلش م اه صالحه م ه يک زن در يک دادگ که حتی نمی پذيرد ک

ا                . برايش ثابت شود بايد مسائلش را حل و فصل کند          ان اينه ار جه نفس دستگيری امروزی عضدانلو باعث می شود که در گوشه و کن

ه خودسوزی سازمان                    فردا اگر با  . اقدام به خودسوزی کنند    ا مرحل ه ت رادی ک ين اف ز به اين سازمان گفتيم بالای چشمت ابروست، هم

ر                       سانها تغيي د، ان يافته پيش رفتند، فکر می کنيد اگر روزی اينها به قدرت برسند با اين ايدئولوژی و تفکر عرض می کنم چه می آنن

م تغ   ات انتحاری           می کنند و سازمانها هم به طبع آن اميدوارم روزی اينها ه ه خودسوزی و عملي يم ک م گفت ه ه ين بياني د در هم ر کنن يي

ه                               ه خودسازی و بازسازی هم ه در خودسوزی ک توسط هواداران ممکن است برای کوتاه مدت چاره ساز باشد، اما راه حل اساسی ن

ی دموکراتيک باز       . جانبه ملی دموکراتيک سازمان مجاهدين است      د پاسخ سوال شما      اين سازمان تا خود را به صورت مل سازی نکن

  . منفی است

  

ه درون                      ن جمل ويم، اي ه را من نمی گ ن جمل دئولوژی سازمان نوک پيکان تکامل است، اي چرا که وقتی مسعود رجوی در دستگاه اي

دئولوژيک نوک پيکان تکامل                . سازمانی است   اجرای انقلاب اي د از م ه خصوص بع ونی سازمان، مسعود رجوی ب ادات کن در اعتق

 يعنی يک حرکت تکاملی وجود دارد در سراسر جهان و سازمان مجاهدين در رأس است و رجوی در رأس اين سازمان است                     .است

ری سازمان                          . و بنابراين نوک پيکان تکامل است      ری سازمان باشد، چون رهب ه ضد رهب ه هر کسی ک د ک مهدی ابريشمچی می گوي

اگر اين تفکری که مهدی ابريشچمی هم در جاهای متعدد گفته است، .  استرهبری جنبش انقلابی و رهبری انقلاب است، ضد انقلاب

ی است ضد انقلاب هست                               بش انقلاب ه        . ضد مسعود ضد سازمان است و ضد سازمان چون سازمان در رأس جن م ک ضد انقلاب ه

درت تحم                . تکليفش روشن است   ی ق د،    تا زمانی که اين محور ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين وجود دارد يعن د و نظر را ندارن ل نق

دون      . اگر روزی هم دعوت به اتحاد شود دعوت به اتحاد به مفهوم همه باهم نيست، بلکه همه با من است            م اگر سازمانی ب امروزه ه

ر            ضا را اگ رون از اع ی بي ری حت ه رهب سبت ب ران ن ری و ديگ ه رهب سبت ب ضا ن اد اع سلم انتق ق م اد و ح ذيرش اصل اول انتق پ

  .معلوم می شود که همه باهم چه مفهومی داردبپذيرد،آنوقت 

  

  .به اين ترتيب پاسخ سوال من منفی است: حسين مهری

  

  .متأسفانه بله: سعيد شاهسوندی

  

د؟      " من" چرا در گفتارتان اين همه از کلمه         -١: ايشان نوشته اند  . نامه خانم فروغ را می خوانم     : حسين مهری   چرا   -٢استفاده می کني

د در                       در جواب پرسش ها      د جواب می دهي دين پيوسته اي ه مجاه اين همه طفره می رويد؟ مثلا خانمی از شما می پرسد درچه سنی ب

دم زهی افتخار                ا آم ه دني اريخ مسيحی ب الاخره  . فلان تاريخ شمسی که مطابق است با فلان تاريخ قمری که مطابق است با فلان ت و ب

دين را            بعد از مدتی صغری و کبری چيدن می فرماييد در سن        ق مسعود رجوی حزب مجاه ا رفي رادر و ي اق ب ه اتف الگی ب وزده س  ن

ه            .اين گونه جواب دادن را پای نهايت زرنگی شما می شود گذاشت             . باز هم افتخار  . تشکيل داديم  الگی ب وزده س ا انتخاب سن ن شما ب

ه    طرفدارانتان اين فرصت را داديد که بگوييد عجب نابغه تيزهوشی که در سن نوزده سالگ       ان علي م طغي ی به بلوغ عقلانی رسيد و عل
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ارده                  . دولت وقت را برافراشت    وده منظور سن سيزده چه م بچه نب اد ه د زي ه بگويي همين طور به مخالفين اين فرصت را می دهيد ک

 می رفتيد چه منظورتان از اينکه تابستان های گرم تهران به کوره پزخانه-٣. سالگی است که فکر می کنم نظر آن خانم هم همين بود

ا در آن                          ه جوان ه ن ساخته شد ک رای اي ا ب شگاه ه ن دان ه اي ستيد ک ا نمی دان شورانيد؟ آي بود جز اينکه کارگران را عليه دولت وقت ب

ه                   ود ک ر نب ا بهت بياموزند که بعد از پايان رشته تحصيلشان به ملت خدمت کنند؟ سرکار اگر خيلی به حال کارگران دل می سوزانيد آي

مثلاً اگر به اين می رسيديد که چگونه و از چه راهی بتوانيد خانه های محکم و           . اه چاره برای بهتر کردن زندگی آنها باشيد       به فکر ر  

اره               ارزان بسازيد تا آنها را از شر خانه به دوشی خلاص کنيد آيا اگر چنين اقدامی می کرديد کسی مانعتان می شد؟ بفرمائيد در اين ب

ا              -۴د پل و ساختمان و جاده و راه ساختيد؟        چه اقداماتی کرديد چن    د ي ار می کنن ه ک ارگران در کارخان  بفرمائيد در ممالک کمونيستی ک

ی پرداخت آن نمی کوشيد فراموش       . در خانه هايشان استراحت می کنند      و سرانجام اين که می گوييد به ملت بدهکاريد پس چرا در پ

  .بيشتر به شما و امثال شما احتياج دارند تا در دوران گذشتهنکنيد کارگران کوره پز خانه امروزه هزار بار 

  

عرضم به حضورتان که در واقع بيانيه اين خانم را عليه بنده خوانديد و من هيچ ايرادی هم نمی بينم از صميم قلب                   : سعيد شاهسوندی 

تی هم ندارم دوستان ديگر هم می توانند بدهند من  بنده هيچ مخالف.ايشان بيانيه بدهند و شما هم بخوانيد  . می گويم که هيچ اشکالی ندارد     

اما سعی می کنم از داخل آن  . بيشتر اظهار نظراتشان را ديدم    . در لابه لای اين بيانيه چيزی به نام سوال حداقل سوالات اساسی نديدم            

ودم     ۴٨ و ۴٧گفتند که چند سالتان بود و من آن لحظه ورود به سازمان را گفتم من بين سال    . سوال بسازم  دين ب  عضو سازمان مجاه

ی       .  متولد شدم پس نوزده سالم هست      ١٣٢٩وقتی من در اين سالها عضو سازمان هستم و           ه و خيل وره پزخان ا و ک ستان ه در مورد تاب

ه . جاهای ديگری که من و امثال من می رفتيم، ما می رفتيم تا با شرايط اجتماعی آن روز جامعه خودمان آشنا شويم     من اگر شروع ب

ای            . صحبت کنم شما اشاره کرديد که تحليل نکنيد      ه محله سان ب ه ان ود ک ن ب ار اي اعی آن روزگ يکی از راه های شناخت شرايط اجتم

تاها                سياری روس رود من ب تاها ب ه روس نا شود ب اعی آش صاد اجتم کارگری برود با درد و رنج آنها از نزديک آشنا شود با شرايط اقت

ارس           د                 رفتم به خصوص در استان ف دا می کن م شناخت پي سان ه ا ان ق آنه ردم             . و از طري ه م ه من ب د ک د و گفتي سوال ديگری کردي

دهکار                          تبدادی ب ای اس بدهکارم عرض می کنم که من به مردم ايران تا روزی که جان دارم بدهکارم ولی سرکار خانم من به حکومته

تبدادی    . به هيچ نوع استبدادی بدهکار نيستم     . نيستم دهكار                   نه به حکومت اس ا ب ه آنه ردم ب ه ک ارزه ای ک ونی و بابت مب ه کن شين و ن  پي

ستم د . ني ی کن م م تباهاتی ه سان اش ارزه ان اً در مب يم . طبع ت برس ه فردي ه مرحل د ب ا باي سوندی  . م عيد شاه ن س ه م ی ک يکی از دلايل

ردی من مشخ                             ی اول هويت ف ه فرديت يعن ه مرحل ه ب ود ک ن ب رای خودم    اشتباهاتی کردم در زندگی سياسی ام اي ود ب شده ب ه  . ص ن ب

وده می شويم       ايی     . صورت فردی از يک مجموعه بسامان يا نابسمان سازمانی می شويم عضوی از ت سربازهايی يک دست ژنراله

ه       ا زمين يک دست، گروهبانهايی يک دست، حکومتهای استبدادی متأسفانه اين خصلت را در کشورهای مختلف و از جمله کشور ما ب

  .ا و روحيه کولکتيويستی را در ما پرورش دادندهای تاريخی مهي
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  :فصل سيزدهم
دئولوژی، سياسی و اقتصادی             ١٣۵٠تا١٣۴٧ ازسال ه اي ار آموزشی سازمان و    –، تشکيل گروههای سه گان  آث

  زمينه های تسريع فاز نظامی 
   

  

اره               و بنيانگذاری  ۴۴شما در دو جلسه گذشته ابتدا در باب سال          : حسين مهری  د درب سه بع  سازمان مجاهدين خلق سخن گفتيد و در جل

  .امشب در چه زمينه ای می خواهيد صحبت کنيد. انديشه های اين گروه

  

يم               : سعيد شاهسوندی  ال کن اريخی دنب ه روال ت ا    ۴٧مقطع سال     . اگر اجازه بدهيد، ما بحث را ب اريخ         ۵٠ ت ه ديگری است از ت   مرحل

  .انه است و کارهای تئوريکی که روی می دهدسازمان که تدارک برای عمل مسلح

  

  .يعنی فعاليت آغاز می شود: حسين مهری

  

ا    ۴٩فعاليت از سال      . بله تدارک : سعيد شاهسوندی  سلحانه از                 ١٣۵٠ ي ی عمل م  شروع می   ١٣۵٠ بطور جدی شروع می شود ول

 جلسات پيش شايد به طور کلی يا پراکنده من يک قسمت هايی را که در  .  است ۵٠ تا   ۴٧تدارک برای عمل مسلحانه طی مقطع       . شود

نم، در سال  سجم تکرار می ک د، من ه ش ه ١٣۴۴گفت ه ب تند ک رار اصلی گذاش ذاران يک ق ازمان بنيانگ ه" سال تاسيس س رار اولي " ق

وده و                     . معروف شد  ارزه ب اده مب شه آم ردم همي وده، م ردم نب ادگی م ارزات گذشته از عدم آم ه شکست مب ود ک ل ب ن  اين اساس تحلي اي

از درون اين نظرگاه يک جمع      . رهبران و يا رهبری بوده که منطبق با شرايط روز نتوانسته سکان هدايت مبارزه را در دست بگيرد                 

ران             "بندی به وجود آمد تحت عنوان        شه و ذهن رهب ارزه و سادگی اندي ارزات         ". پيچيدگی امر مب رين اشکالات مب م ت ن يکی از مه اي

ه                   در کنار آن مس   . گذشته بود  ودن و سازمان يافت ی نب ودن و مکتب ه ای نب ودن، حرف سلحانه نب ر م ائلی که دفعات پيش اشاره کرديم نظي

  . نبودن را می توان اشاره کرد

  

د يک کشوری را                    ه بياين ا ک سی ه ا و انگلي پانيايی ه برداشت اين است که امروزه مبارزه پيچيده شده، دوران استعمار پرتغالی ها، اس

شان وجود داشته         بگيرند، و مردم     ی در جلوي زه عين ابراين انگي د و بن کشورها حضور نيروهای خارجی را با چشمهای خودشان ببينن

ی        . باشد، مثل مقاومت الجزاير در برابر فرانسه ديگر گذشته است          پس مبارزه پيچيده تر شده و ما بسياری کسان را که در هيئت ايران

د   . ع اينها عوامل امپرياليسم هستند  و ايرانی زبان هستند، می بينيم که در واق         . پس پيچيدگی امر مبارزه رهبران پيچيده را طلب می کن

ه ای                          ا نمون يس ي مثالهای مختلف زده می شد از سادگی های رهبران گذشته، نظير بسط نشستن رهبران مشروطه در باغ سفارت انگل

د آن            ديگر بسط نشستن دکتر مصدق در دربار و از آنجا تأسيس جبهه ملی و                يا نمونه های بسياری که مبارزات در گذشته رهبری فاق

وده است ارزه ب رای امر مب دگی لازم ب ه سال . پيچي رار اولي ام ق ه ن ته می شود ب رار گذاش ا يک ق ازمان ۴۴از اينج ی س ا يعن ه م  ک

ه د       . مجاهدين يکی از وظايفمان تربيت و ايجاد کادرهای همه جانبه است           ه ک ه جانب ين رفت اگر     کادرهای مسئول هم ر صورت از ب

ن              ی تربيت اي د، يعن ا کنن يک يا دو يا چند نفر از اين کادرها به جای ماندند، اينها دوباره بتوانند خودشان سازمان را بازسازی و احي

  .سرکادرها جزء دستور کار بود
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ال  ه     ۴۴از س ه جانب ای هم ه کادره د ک ن ش ده اش اي لاش عم رد ت ار ک ن ک ه اي روع ب ازمان ش ه س ه   ک کل اولي ا آن ش د ت ت کن  تربي

ه های                             رای جنب د ب ه، توانمن ه جانب ی، هم ارزه مکتب ناسيوناليستی صفر که انگيزه مبارزه عليه استعمار آشکار بود به محتوای يک مب

د      ر کن دئولوژيک تغيي ی و سياسی، اي ا ع           .عمل رين شکل سرمايه داری و ب ده ت ه پيچي ه مثاب سم ب ا امپريالي د ب ه بتوانن شکيلاتی ک وامل ت

د    الهای               . رشدشان مبارزه کنن ار س ع مضمون و موضوع ک ه در واق رار اولي ن ق ا  ۴۴اي ه آموزشهايی را در     ۴٧ ت  ۴ سازمان است ک

رآن و نهج البلاغه و                   ۴زمينه اصلی شروع می کند، آموزشهای تئوريک که          ا ق اط ب ه در ارتب  زمينه دارد، آموزشهای ايدئولوژيک ک

دئولوژيک است     ساير متون دينی است، ولی اين    ا و اصول        . دو کتاب اصلی محور آموزشهای اي ا معياره رد ب اق ف شان انطب ه هدف ک

تفاده از انقلاب در کشورهای ديگر                 .  اجتماعی –آموزشهای سياسی   . ايدئولوژيک است  ارزه و اس نوع دوم آموزشها آشنايی با علم مب

س . است ر، فل ام، الجزاي ا، ويتن ين، کوب ای چ اريخ انقلابه دن ت ه  خوان ان دسترسی ب ه امک ر جای ديگری ک ين و ه طين، امريکای لات

د       دوين کنن د استراتژی درستی ت ی     . تجربيات آنها وجود داشت تا به اتکای آن کادرهای همه جانبه بتوانن ود يعن آموزشهای اقتصادی ب

بررسی نظامات    . دی را بررسی کنند   بايد اين کارها ديدگاه های مشخص اقتصادی داشته باشند و بتوانند مسائل فلسفی و مسائل اقتصا               

د در                         شگاهی می توان ای دان ه بعضی کتابه ود ک ن حرف ب ول بودجه، و اي ر پ سائل اقتصادی نظي اقتصادی کشورهای مختلف حتی م

د           . برنامه باشد  ه              .  تا از طريق آن بتوانند يک الگوی اقتصادی بوجود بياورن ن ک رای اي ی ب شکيلاتی امنيت ارم آموزشهای ت محور چه

ا ضوابط و      اف ستم،و ب ا سي رد ب ضاد ف ل ت شکيلاتی، ح شکيلاتی و درون ت ضادهای ت ل ت وه اداره آن، ح شکيلات، نح ا اصول ت راد ب

  .مکانيزم های کار تشکيلاتی مخفی و مقابله با پليس و جلوگيری از افتادن در تور پليس آشنا شوند

  

ر                  علاوه ب .  محوری بود که آموزشهای تئوريک را شامل می شد         ۴ اين   ع علاوه ب ه در واق ا خودسازی ک ر اين آموزشهای خصلتی ي

وژوايی و                    ا خرده ب ود ي ه اصطلاح شرک آل ه های خودسازی و همينطور زدودن خصلتهای ب آموزشهای تئوريک فرد بايد در زمين

  : کسب صلاحيتهای عملی توام بود، اين هم به دو دسته تقسيم می شد

  

ود جهت برخورد            يم و                              يکی آموزشهای تئوريک ب اتلاقی می آي ا از يک ب ه م ه می شد هم ی، گفت ر انقلاب سائل و خصلتهای غي ا م ب

ه هستيم           . آلودگيهايی داريم  ا محصولات آن جامع م وجود دارد، چون م ا ه ع در م . خصلتهای جامعه استعماری و تحت سلطه در واق

وانيم              در  . بنابراين ما بايد در کار مستمر و دائم در حال مبارزه با خودمان باشيم              ا بت يم ت اده کن ا آم ن سختی ه رای اي واقع ذهنمان را ب

  .وحدت فرد و تشکيلات را بوجود بياوريم

  

ود     ار ب تور ک ردی در دس ه گ ا اصطلاحا جامع ه، ي سائل جامع ا م اق ب اگون در   .  انطب ای گون ه ه ه محل تن ب ی رف ردی يعن ه گ جامع

ام              شهرستانها يا در تهران بويژه جنوب شهر، کوهنوردی، ورزش کرد          ر اي رفتن در غي م روزه گ ن، کارگری رفتن و بعضی اوقات ه

  .برای تزکيه نفس و آمادگی های جسمی و روحی. رمضان

  

ی آموزشهای خصلتی کسب     . آموزشهای خصلتی در واقع يک بخشی از آموزشهای تئوريک بود، و يک بخشی هم عملی       قسمت عمل

دگی،          صلاحيتهای عملی بود، ياد گرفتن کارهای تکنيکی اعم از         دنی و رانن ای ب نا، ژيمناستيک، آمادگيه  کارهای فنی، کوهنوردی، ش

يم           . که بتواند با اتکا به آن کمتر به پزشک مراجعه کرد          ... کمکهای اوليه برای زدن آمپول و      ه آموزشی تعل ود از برنام اين فهرستی ب

تا آنجايی که من  . اران ساعت وقت صرف آن می شداين  کار به معنای واقعی جدی بود و به يقين هز       . و تربيت کادرهای همه جانبه    

ای آموزشی سازمان                   ٣ تا   ٢می دانم بيش از      ا خلاصه شد در کتابه الها     .  هزار جلد کتاب مطالعه شد، بعدها اينه دوره آموزشی آن س

  .سه سال به طور فشرده بود
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  !.برنامه سنگينی بوده: حسين مهری

  

  .بسيار برنامه سنگينی بود: سعيد شاهسوندی

  

  شما هم آن دوره بوديد؟: حسين مهری

  

ردم          ۴٨ يا   ١٣۴٧اواخر اين دوره    . در آموزش های اوليه سازمان نبودم     : سعيد شاهسوندی  ن   .  عضو سازمان شدم و شروع ک داً اي بع

ه              ه ماه ادی از آموزش ساز      . آموزشها خلاصه شد به دوره دو ساله و بعدها خلاصه شد به دوره ن دار زي اله مق مان را من دوره دو س

دی می   ۴٨سازمان در سال .  يکی از مهم ترين مسئله سازمان کادرهای همه جانبه است۴٧ تا ۴۴در سال   . فرا گرفتم   به اين جمع بن

وان کادرهای          ١۶در آن موقع يک گروه . رسد که  ما تعدادی کادر همه جانبه داريم  ه عن شکيل می شود ب ر از اعضای سازمان ت  نف

  به بعد کار روی استراتژی سازمان ۴٧تدارک ديدن مرحله دوم و از .  ورود به مرحله دوم مسئول می شوند    همه جانبه و اينها برای    

افی                         ۴۴اشاره کردم که در سال      . است سلحانه ک ارزه م ول مب ط قب ه؟ فق ی چگون رديم ول ول ک سلحانه را قب ارزه م ه طور عمومی مب  ب

ه شرو              . نيست ا و چگون سلحانه ای؟ از کج ارزه م وع مب روه        چه ن ن گ ه اي اتی؟ وظيف ا چه امکان يم و ب ن      ١۶ع کن ه اي ود ک ن ب ره اي  نف

  .استراتژی را تدوين کنند

  

  .چرا مبارزه مسلحانه؟ برای ايجاد هراس در جامعه يا در رژيم: حسين مهری

  

ارزه سيا               : سعيد شاهسوندی  ر    اگر بخواهم خلاصه بگويم مبارزه مسلحانه اين بود که ديگر حاکميت به قول امروز مب ی را ب سی و علن

ا              . نمی تابد  شانده امريک ی حاکميت دست ن د و دشمن، يعن ی کردن رهبرانی که کار سياسی کردند ساده انديش بودند و خودشان را علن

د        د از      . يعنی شاه می توانست، آنها را به راحتی دستگير و به زندان انداخته و يا خنثی کن ه سازمان بع دی ک  و ۴٢ خرداد  ١۵جمع بن

ا                            دستگيری ه طور مشخص کوب ام، چين ب ر، ويتن  سران نهضت آزادی و جبهه ملی و تحت تأثير شرايط آن روزگار مبارزات الجزاي

به کوههای سيرامايسرا پناه بردند . می کند اين است که اينها در يک مقطع شروع به کار علنی کردند، بعد به يک پادگان حمله کردند          

دند و چند سال بعد با حمايت کشاورزان و روستائيان آمدند و نيروهای داخل شهری را سرنگون و سالها در آنجا خودشان را آماده کر       

ران کلاسيک    . مبارزه مسلحانه با اين الگوها انتخاب شد و درست به همين دليل هم يک مبارزه پيچيده تعريف می شد      . کردند ا رهب ب

ی و       سنتی و خانه نشين ضمن اينکه به خيلی هايشان احترام می گذاش    ه مل ل جبه شه و سبک کارشان، مث تند نظير مصدق، ولی با اندي

ا شديدترين                 . نهضت آزادی، بازرگان، طالقانی مخالف بودند      ه مخالفت را ب اعتقاد داشتند با دشمنی که تا دندان مسلح است و هر گون

  .وجه پاسخ می دهد، نمی شود مبارزه سياسی کرد، به اين دليل بايد مبارزه مسلحانه باشد

  

   تا پنجاه برنامه هايی که در چند بخش توضيح داديد اين ها تدارک برای ورود به عمل مسلحانه بود؟۴٧از سال : حسين مهری

  

  .بله اما هنوز البته بخشی از آن گفته نشده: سعيد شاهسوندی

  

  .مشتاقيم بشنويم:  حسين مهری

  

 نفر اگر اشتباه ١۶رک برای ورود به عمل مسلحانه به وجود آمد، اين        نفر کادرهای همه جانبه تدا     ١۶بعد از اعلام    : سعيد شاهسوندی 

نکنم، محمد حنيف نژاد، سعيد محسن، اصغر بديع زادگان، رسول مشکين فام، مهندس رضا باکری، رضا رضايی، مسعود رجوی،                       
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د،   ١۶ا اينه. علی ميهن دوست، بهمن بازرگان، محمد بازرگانی، محمود عسگری زاده و حسين روحانی بودند     نفر اوليه سازمان بودن

صاد                        دئولوژی و استراتژی و اقت ای اي سيم می شدند در گروهه ه تق ان        . اعضای کادرهای همه جانبه بودند ک ر از رجوی و بازرگ غي

دا شد        . همگی کشته شده اند    ه داستان              . بهمن بازرگان از سازمان ج ه توسط جمهوری اسلامی اعدام شد ک ای حسين روحانی ک و آق

حسين روحانی يکی از افراد بخش گروه ايدئولوژی سازمان ملاقات معروفی با آقای خمينی دارد که در صحبتهای بعد                   . داردمفصلی  

  .اشاره خواهم کرد

  

  ايشان همان کسی است که می رود نجف؟: حسين مهری

  

ان تحولات درون سازم                      : سعيد شاهسوندی  ی، در جري ای خمين زد آق ه می رود ن ران       بله همان فردی است ک ان مارکسيست و از رهب

رد و در  . پيکار می شود و بعد در ايران دستگير می شود         ايشان را زير فشار و مصاحبه کشيدند تا رهبران مجاهدين را زير سؤال بب

  .از اين مجموعه فکر می کنم تنها مسعود رجوی باقی مانده است.  هم او را اعدام کردند۶٧سال 

  

د در سال         رس! آقای شاهسوندی : حسين مهری  ه عمل بزني يش از اينکه دست ب ه را دستگير   ۵٠يديم به جايی که بگوئيد چه شد پ   هم

  ؟.کردند

  

 برای شناخت سازمان مقطع بسيار مهمی ۵٠ تا ۴٧اگر اجازه بدهيد اين را در جلسه ديگر صحبت بکنيم، چرا که      :  سعيد شاهسوندی 

ن               د، چون در اي م پاسخ می ده سياری سؤالات را ه ايی می          است و ب الها کتابه ن س دوين می شود، و در اي سياری جزوات ت  دوره ب

گروه کادرهای همه جانبه تقسيم شده بودند به گروه ايدئولوژی، استراتژی و اقتصاد، اينها محصولاتی دارد و از نظر تاريخی                   . نويسد

امروز صحبت کنيم آن سؤال شما را . هم هست ٢۵٠٠ که جشنهای ١٣۵٠اجازه بدهيد ما اينها را اشاره کنيم تا فصل . قابل ذکر است

  .در جلسه بعد صحبت کنيم

  

ان، حسين             ١٣۴٧از فروردين     گروه ايدئولوژی به رهبری حنيف نژاد تأسيس می شود، با عضويت مسعود رجوی، عليرضا زمردي

د                          دئولوژی بودن روه اي رات اصلی گ ا نف دتی و اينه ی عقي ه عل روه . روحانی، علی ميهن دوست معروف ب ای سعيد        گ  استراتژی از آق

محسن و رسول مشکين فام تشکيل می شود و البته حنيف نژاد در تمام اين قضايا حضور دارد، ولی نفر اصلی گروه استراتژی سعيد            

و . رسول مشکين فام چون دوران سربازی اش را کردستان گذرانده برای مطالعه مبارزات مردم مدتی به آنجا می رود         . محسن است 

اده را                                 آقای مح  ان س ه زب صاد ب روه جزوه اقت شان گ دايت اي ری و ه دها تحت رهب ه بع صاداست ک مود عسگری زاده مسئول گروه اقت

د                      .  بيرون می دهد   ه وجود می آي ه می شد ب دس رضا            . بعد گروه شيمی که بعد به نام متفکرات هم گفت ری مهن روه تحت رهب يک گ

ود        او يکی از  . باکری، ايشان استاد دانشکده فنی بود      ود و آموزشهايی می داد            .  زرنگ ترين دانشجويان و شاگرد اول ب تاد شيمی ب اس

سيار   . که چگونه بشود با کود شيميايی و امثال اينها با امکانات داخلی مثلاً بمب درست کرد             ايی ب محصول مهم گروه ايدئولوژی کتابه

  ".شناخت"اول ايدئولوژی و عنوانش هست کتابهای آموزشی درون سازمان کتاب . مهمی است که لازم است اشاره شود

  

رای شناخت ديناميک و اصول شناخت است          رديم       . در واقع اين کتاب اصول مقدماتی ب شتر بکار می ب دها لغت ديالکتيک را بي . بع

د ت                        " تکامل"جزوه دوم کتابی است به نام        د و بع ن بررسی می کن وری داروي د تئ وژيکی و بع ه لحاظ بيول ه تکامل را ب کامل  که مقول

ام     ار    ". راه حسين "جهان به صورت بيولوژی به تکامل اجتماعی و مسائل مربوطه می رسد به کتابی بسيار مهم به ن اب اول ب ن کت اي

سان راستين      " سيمای يک انسان راستين   "در سازمان با عنوان       ١٣۵٠در سال  . مطرح شد با همان محتوا، ولی با تيتر سيمای يک ان

ام عاشورا و نهضت      " امام حسين "شود اين را به اين عنوان داده بودند، ولی اسمش           برای اين که کسی متوجه ن      بود، در واقع تحليل قي
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شر    "کتاب ديگری بود به نام      . امام حسين و بررسی آن البته با ديدگاههای جديد سازمان بود           دئولوژيکی        " راه انبياء راه ب م اي ن ه ه اي ک

ه  ) ص(ر محمد توضيح می داد که بعد از آخرين پيغمب      . بود پيغمبری نخواهد آمد و بشر چگونه بايد راه خودش را به کمک انبياء ادام

ل     . که محصول گروه اقتصاد بود، بحث استثمار را پيش می کشيد          " اقتصاد به زبان ساده   "و  . دهد ن قبي . ارزش اضافی و مسائلی از اي

ام حسين           اين کتاب ها را اگر امروز نگاه کنيم به روشنی تأثير انديشه مارک             اب ام ی در کت يم، حت ا می بين ا   . سيستی را در آنه ين ج هم

لازم است توضيح بدهم به عنوان يک فکت تاريخی . اشاره کنم اين بدان معنا نيست که اعضاء سازمان در آن موقع مارکسيست بودند

د     و مستقل از حب و بغض ها و مخالفت های سياسی که در آن مقطع هيچ کدام از اعضای سازمان مج                     دين مارکسيست نبودن ه  . اه هم

ای حسين            ان و آق ای عليرضا زمردي ر آق د، نظي مذهبی بودند، از قضا کسانی که بعدها مارکسيست شدند، مذهبی های جدی تری بودن

د مارکسيست شدند                      الهای بع د و در س ه        . روحانی که اينها جزو کادرهای همه جانبه ايدئولوژيک سازمان بودن روه استراتژی ک ا گ ام

ه               کار ادم هست ک  اصلی شان تدوين استراتژی مبارزه مسلحانه بود، يعنی چگونه و کجا و با چه امکاناتی شروع کنيم، آن سالها من ي

سايگی                                  م در هم رديم و شوروی ه ه می ک تيم، مطالع ه شان را داش ما در قسمت استراتژی اکثر کشورهای جهان را که امکان مطالع

  . شمالی مان بود

  

تيم        ما اساساً تأثير   تالين داش ين و اس ار استراتژيک لن ا را         .  بسيار کمتری از خط ک وديم و آنه ه ب أثير گرفت ر ت ا را کمت ن سبک کاره اي

بلکه به قطب ديگر جهان کمونيسم يعنی چين که آن موقع با امريکا درهای باز و سياست پينگ پنگ را شروع      . متناسب نمی دانستيم  

تاها مطرح     . ش داشتيمگراي" مائو"نکرده بود، يعنی سبک کار     سلحانه را در روس ارزه م به همين دليل هم گروه استراتژی در ابتدا مب

ن                 . جنگ چريکی و مبارزه مسلحانه روستايی     . می کند  سايلی از اي ا و م رداری است از چين، تلفيقی است از چين و کوب يک الگو ب

د           . قبيل يم،          وقتی که گروه استراتژی به تدريج به مطالعاتش ادامه می ده ا باش ه ماه ه کادرهای ديگر ک ن مطالعات را ب ان اي  و همزم

رار                           انتقال می دادند در جريان مطالعات مستمر، همزمان رتق و فتق کار ضد حمله های امريکا را هم در مورد اينها مورد بررسی ق

رده است   کتابهايی خوانده می شد و ترجمه می شد که امريکا در فلان کشور برای مقابله با          . می دادند  ه    . انقلاب چکار ک ود ب ابی ب کت

  .نوشته يک استاد دانشگاه هاروارد، اسمش خاطرم نيست ولی به لحاظ تئوريک کتاب بسيار غنی ای بود" شورشگری"نام 

  

ود   ده ب ه ش ود و ترجم ين ب وانش درست هم رد   . عن ی ک غ م تايی تبلي ی روس شهای چريک ا جنب ه ب رای مقابل ايی ب ی از . مکانيزمه يک

ه پيکار        . ايش، حل مسئله ارضی برای روستائيان بود      مکانيزمه رای پيوستن ب تائيان ب ارزه از روس زه مب ن    . گرفتن انگي أثير اي تحت ت

شکيل داده          تا ت روه روس ا يک گ مجموعه مسائل سازمان که ابتدا به طرف مبارزه مسلحانه روستايی تمايل داشت و در همين رابطه م

يش از   بوديم که افراد به روستاها می رفتند     د، ب  و تحقيقات روستايی می کردند و گزارشات تحقيقات روستايی شان را منتقل می کردن

ما در منطقه فارس بوديم، خيلی دهکده ها را تا طرفهای بويراحمد و ممسنی .  دهکده را در گوشه و کنار ايران رفتيم٢٠٠نزديک به 

سيار             و منطقه لرنشين و بنادر، در کردستان رسول مشکين فام ما خ            ودمان رفتيم، خيلی دهکده ها و خيلی جاها را رفته بود و جزوه ب

دهکده های گوناگون را به عنوان عمران ملی که رشته جديدی بود يا             .  صفحه بود  ١٠٠٠اين تحقيقات روستايی بيش از      . قطوری بود 

د      مهندسی کشاورزی و اين رشته پوششی می داد که تحت عنوان پيپر نوشتن و تحقيقات کردن        ه کن تاها مطالع رود و در روس سان ب ان

دريج  . و خيلی از اينها را تحت عنوان تحقيقات روستايی جزواتش به سازمان داده می شد               اما در ادامه تحقيقات روستايی سازمان به ت

دارد           ارزاتی وجود ن ه مب ه و   . متوجه می شود که گويا آن طوری که فکر می کند در روستاها زمين ان در سطح منطق  در سطح  همزم

به طور مشخص بيش از همه به لحاظ کارکردی سازمان تحت تأثير سطح کار . بين المللی تحت تأثير مبارزات الجزاير و کوبا هستيم      

ن                            . مبارزه مسلحانه الجزايری هاست     ه اي ان ک ار اوزگ ام عم ه ن ردی است ب ا ف ری ه زرگ الجزاي سينهای معروف و ب يکی از تئوري

اب توسط سازمان از       " افضل الجهاد "يا  " برترين جهاد "اسيوناليست و کتابی به نام      خودش فردی است مارکسيست ن     ن کت را نوشته، اي

  .عربی به فارسی ترجمه می شود
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ل                                    ود مث سيار معروفی ب سين انقلاب و شخصيت ب ر پيوسته و تئوري ه انقلاب الجزاي ه ب انون ک رانتس ف ار ف وارا  "هم زمان آث ". چه گ

را نوشته بود، بنابراين سازمان بتدريج از مبارزه مسلحانه روستايی جمع بندی هايش متمايل می     " ان زمين نفرين شدگ "فرانتس فانون   

ان هست   . اين همزمان است با رشد مبارزات چريکهای شهری در امريکای لاتين     . شود به مبارزه مسلحانه در شهر      شما حتماً خاطرت

د  ی دانن ر م وان کمت تان ج ا دوس ع در امريک. ام ا    آن موق رين آنه روف ت ه مع وديم ک هری ب ای چريکی ش اهد گروهه ا ش ين م ای لات

و " راهنمای جنگ چريکی شهری   " جزوه ای نوشته بود به نام     . در برزيل گروهی بود به رهبری کارلوس ماريرا       . سوفاماروها بودند 

ن را   . دست ما رسيد از طريق خاور ميانه به ۴٨ً  اين جزوه اواخر .اينها تا مراحل کسب قدرت هم رسيده بودند      ه اي من مأمور شدم ک

اگر شما فيلم نبرد الجزيره را . ما تحت تأثير انقلاب الجزاير بوديم. برای آموزشهای درون سازمانی در نسخه هايی تايپ و تکثير کنم   

د                   دادی را منفجر   ديده باشيد، در يک روز سازمان آزاديبخش الجزاير به تعداد زيادی از پاسگاههای پليس فرانسوی حمله می کن  و تع

زرگ                            ی عمل ب ر يعن ی اب ه رعد در آسمان ب شانی از     . می کند و تعدادی را ترور می کند که اين معروف است ب ل از آن هيچ ن ا قب ت

ن              . مبارزه وجود نداشت يکدفعه رعد در آسمان بی ابر زده می شود            ا از اي أثير م به درستی اينها فعلاً کاری نداريم ولی به هر حال ت

ا اينکه در يک                                . ستفضا ا  يم ت ه صورت مخفی حرکت می کن ا ب ی م بنابراين کارمان به سوی عمل بزرگ سوق داده می شود، يعن

  .عمل بسيار بزرگ وارد شويم

  

تم . در اين شرايط دو حادثه و يک تصميم گيری اتفاق می افتد   تانی  . حادثه اول ربودن هواپيمای دوبی است که در جلسات قبل گف دوس

د    ه مايلن د             ک يج رجوع کنن راز خل ر ف وان ب ا عن ازمان ب ديمی س ای محسن نجات حسينی از اعضای ق اب آق ه کت د ب ال کنن ن را دنب . اي

اجرای                     ز م ه دستگير و در ري د ک راد بودن ماجرای هواپيما ربايی را به تفصيل و جزئيات شرح داده اند، چون خودشان يکی از آن اف

ام                    حادث. هواپيما ربايی در دوبی شرکت داشتند      د ن ه بع سلحانه توسط گروهی ک ياهکل و شروع عمل م ه دوم مربوط است به واقعه س

شتری در آن فضای                  . چريکهای فدائی خلق را به خودشان اختصاص دادند        ا شتاب بي ه سازمان ب م باعث می شود ک ه ه ن دو حادث اي

بر اساس تئوری رعد در آسمان بی ابر و عمل      امنيتی و شبه امنيتی سريعتر خودش را جمع و جور کند و وارد مرحله عمل مسلحانه                 

سازمان در تدارک عمل بزرگ بود و برای اين کار هم واقعاً به نسبت گروههای سياسی آن موقع امکانات بسيار خوبی . بزرگ بشود

وذ و اطلاعات        .  را تدارک ديده بود    سياری از نهادهای دولتی نف ود در ب سته ب سياری جمع   سازمان به کمک عواملی که داشت توان  ب

در دفتر کارش سيستمی راه انداخته بود که تقريباً اکثر مذاکرات وزارت . سعيد محسن مسئول تأسيسات وزارت کشور بود. آوری کند

راد   . بسياری از مناطق حساس در آن موقع شناسايی شده بود. اين تدارکات صورت گرفته بود. کشور را شنود می کرد   سياری از اف ب

ا                            خاندان سلطنت پ   د ي ان بگيرن ا گروگ ا را ي ا اينه د ت شويم شناسايی شده بودن سلحانه ب هلوی برای روزی که می خواهيم وارد عمل م

د                   الای ساواک شناسايی شده بودن ران ب سياری از عناصر و رهب د، ب ان     . مورد حمله قرار بدهن ا اينکه در مهر و آب اجرای  ١٣۵٠ت م

رين فرصت است        برای سازمان م  .  ساله مطرح می شود    ٢۵٠٠جشنهای   ن بهت ای آن      . جاهدين اي ا و تلويزيونه ام دوربينه ه تم ی ک وقت

بنابراين انفجار هر ترقه يا هر بمب يا هر اقدام مسلحانه انعکاس  . زمان که هنوز به گستردگی امروز نبود، زوم می شود روی ايران          

ه     د ک داری است     وسيع جهانی دارد و درست نقشه ای است که شاه می خواهد با آن نشان بده ات و پاي ره ثب ران جزي ن دو عامل   . اي اي

د   ٢۵٠٠يعنی واقعه سياهکل و هواپيما ربايی عمل مسلحانه را برای جشنهای          رار می ده ه   .  ساله در دستور کار سازمان ق سازمان ب

  .طور جد تصميم می گيرد که در اين مرحله وارد عمل بشود

  

  چه تاريخی است؟: حسين مهری

  

دارک می                ٢۵٠٠ است و ورودش ماجرای جشنهای       ۴٩يم گيری سال    تصم: سعيد شاهسوندی  ا را ت سياری طرحه ه سازمان ب اله ک  س

ه خارج              . بيند و شتاب بيشتری پيدا می کند       راد را ب رد اف بعد از ماجرای دستگيری کادرهای سازمان در دوبی سازمان تصميم می گي

ه        سعی. نفرستد چون انرژی زيادی می خواهد و خطراتش هم بالاست        ا حد ممکن در داخل کشور ب  می کنند آموزشهای نظامی را ت
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وط       . يک سری کارها که خود سازی های بدنی بود به صورت علنی شد    . افراد بدهند  ی مرب ات تکنيکی فن سئله تجربي د م باقی می مان

ام می     اينها را ديگر . به ساختن مدارات الکترونيکی و بمب و غيره و ذلک و عمليات چريکی يا موتورسيکلت    سازمان در داخل انج

دا        . دهد ل پي گروه شيمی به طور جدی فعال می شود و دوره آموزشی سازمان هم در اين مقطع فشرده می شود و به نه الی ده ماه تقلي

د           . می کند  راد سازمان بتوانن البته بسياری از قسمتهايش حذف می شود و به جای آن آموزشهای عملی و چريکی قرار می گيرد که اف

شوند سلحانه ب ل م ه عم هريور  . وارد مرحل ه ش ا ب رايطی م ين ش يم١٣۵٠در يک چن ی رس ات  .  م ام عملي ه انج ده ب اه مان يکی دو م

  .مسلحانه که دستگيری ها شروع می شود

  

  چندم شهريور همه را می گيرند؟: حسين مهری

  

سازمان پی می برد داستان مفصلی است که اين که ساواک چطور به . ضربه سراسری ساواک اول شهريور است   :. سعيد شاهسوندی 

  .می ماند برای جلسه بعد
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  :فصل چهاردهم
  ،از مراد دلفانی تا آدم ربايی شهرام و انفجار دکلهای سولقان تا محاکمه مرکزيت و اعضاء سازمان ۵٠ضربه شهريور 

  

  

ل از ا       ! آقای شاهسوندی : حسين مهری  تم قب ه علت تلاشی سازمان                          من می خواس ن درست است ک ا اي يش بپرسم آي ه پ ه بحث هفت دام

  مجاهدين خلق شاه مراد يا االله مراد دلفانی بوده که الان هم ازش خبری نيست؟

  

ه شده    (شاه مراد  . دقيقاً دليل ضربه، تماس با اين فرد بود       : سعيد شاهسوندی  راد گفت م االله م شاه   ) در بعضی جاها ه انی، اهل کرمان . دلف

در زندان با منصور بازرگان که در آن ايام به علت            .  به اتهام تهيه سلاح برای يک گروه مخفی دستگير به زندان افتاد            ١٣۵٠قبل از   

نا می شود                             ود آش شکيلات دستگير شده ب ی و فعاليت در آن ت ه مل د     . ارتباط با نهضت آزادی و جبه الهای بع ان در س منصور بازرگ

وان سازمان            . شودعضو سازمان مجاهدين خلق می       ه عن املاً مخفی و ب شکيلات ک ط يک ت دارد و فق زمانی که هنوز تشکيلات اسم ن

ه                . شناخته می شود   ان، هيچگون دس بازرگ ای مهن انواده آق ا خ تباه می شود ب اً اش عرض کنم که منصور بازرگان به خاطر اينکه گاه

د                  منصور بازرگان اهل مشهد     . نسبت فاميلی با خانواده ايشان ندارد      اميلی دارن سبت ف ژاد ن ا حنيف ن ران و ب خواهر  . است و ساکن ته

ه                            ان ب ن ترتيب بازرگ ه اي ژاد است، ب اه و همسر حنيف ن منصور بازرگان، خانم پوران بازرگان است که در تهران معلم مدرسه رف

  .عضويت سازمان درآمده است

  

منصور . فه ای به ياد ايام زندان به صحبت کردن می نشينند منصور بازرگان در يک ملاقات با دلفانی در کا   ١٣۴٩در زمستان سال    

انی در    . بی خبر از تحولات دلفانی و دلفانی هم بی خبر از تحولات منصور            د، دلف اينها خاطرات گذشته زندان را با هم مرور می کنن

رده و         حوالی کرمانشاه کارخانه سنگبری زده و ادعا می کند وضع اقتصادی مرفهی دارد و از فعاليت س                    ری ک اره گي اً کن ياسی تقريب

د من عضو            . فعاليت متمرکز تشکيلاتی نمی کند، ولی علايق و تمايلات سياسی دارد      وز فکر می کنن ا هن ی ه ه خيل د ک اضافه می کن

انم                      د، برس ن چراغ سبزی است        . تشکيلات مخفی حزب توده هستم و به من کمک مالی می کنند تا به گروههايی که مبارزه می کنن اي

ر از           . ه دلفانی به منصور می دهد برای اينکه ارتباط ها ادامه پيدا کند            ک ه شش نف ن ترتيب است ک ه اي الها ب فضای سازمان در آن س

ردن                          ی و ب ايی در دب اجرای هواپيمارب ه م ه ب راد شده ک ن اف روی سازمان صرف آزادی اي ده ني د و عم ی دستگير شده ان افراد در دب

  .هواپيما به بغداد انجاميده

  

رده است            الهای   .  مسئله ديگر مسئله تدارک عمل مسلحانه است که بخشی از نيروهای سازمان را به خودش معطوف ک ا  ۴٨طی س  ت

د                  ۴٩ ان و اردن آموزش ديدن سطينی در لبن ای فل شان در اردوگاهه تاده شدند، بعضی هاي .  تعدادی از نيروهای سازمان به خارج فرس

واد انفجاری مربوطه       زمانی است که اينها بايد به کشور بر  ا اسلحه و م راه ب اً هم روی      . گردند، طبع م بخشی از ني ا ه دن اينه برگردان

صاص داده است  ودش اخت ه خ ازمان را ب ه    . س ود دارد ک ی وج شکيلات کوچک مخف ن ت اده ای در درون اي وق الع ب و جوش ف جن

ات    ورود به مرحله عمل هواپيماربايی و مسائلی که عرض          . سالهای قبل وجود نداشت    ه امکان کردم باعث شده که همه در تکاپوی تهي

اد عضو                . باشند سيار زي ال ب ه احتم راد ب اه م ان ش به اين ترتيب آن کنترلهای سخت اوليه امنيتی روی افراد کمی سست شده و آن زم

رد هزار چ                 ا    تشکيلات حزب توده تهران بوده، تشکيلاتی که بعدها معلوم شد تحت نظر عباس شهرياری، معروف به م رتبط ب ره، م ه

  .ساواک بوده است
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  همان عباس اسلامی؟: حسين مهری

  

ای       . به روايتی عباس اسلامی هم می گويند، اسم اصلی اش عباس شهرياری بود            : سعيد شاهسوندی  سالهای بعد توسط سازمان چريکه

ا خود ساواک        شاه مراد به آنها وصل است و طی ا  . فدايی خلق مورد حمله قرار گرفت و دم خانه اش ترور شد           ه شکلی ب ن مدت ب ي

ا يک آدم                            . نيز در ارتباط مستقيم است     ری برخوردار است ت ده ت ايی پيچي م دارد و در نتيجه از توان شاه مراد تجربه کار تشکيلاتی ه

ه                   ٢۵٠٠اشاره کنم که جشنهای     . معمولی و يا حتی يک ساواکی کارمند       ن جشنها يک هدف مهمی است ک  ساله هم در راه است و اي

ر    "ازمان خودش را برای انجام عمليات      س ی اب رين موقعيت است        " رعد در آسمان ب ی ت رين موقعيت و طلائ رده و بهت اده ک ه  . آم هم

چرا که سازمان هم به تبليغ مسلحانه معتقد و اعتقاد دارد که تبليغ بدون عمل               . دوربينها و چشمها به ايران و اين بهترين موقعيت است         

رای کمک      . غ انجام عمليات مسلحانه است    اثر ندارد و بهترين تبلي     م ب انی ه به هر حال تماس منصور با دلفانی ادامه پيدا می کند و دلف

ه         . مالی اعلام آمادگی می کند     بعد از مدتی دلفانی اعتماد منصور را به طور کامل جلب می کند، منصور گزارش تماس با دلفانی را ب

رد      سازمان می دهد و بعد از ادامه چند جلسه تم   انی تماس بگي ا دلف د ب الاتر باي . اس، سازمان تشخيص می دهد که يک فرد مسئول و ب

او فارغ . اين فرد يکی از کادرهای رهبری و مرکزی سازمان يعنی ناصر صادق است، که در صحبتهای قبلی معرفی او از قلم افتاد              

ه    . ری بسيار ماهری استالتحصيل دانشکده فنی تهران و قهرمان ژيمناستيک و در عين حال موتورسوا   دتی ک د از م ناصر صادق بع

ه اسلحه را               . از سلامت دلفانی اطمينان حاصل می شود مأمور تماس با او می شود             سئله تهي لابه لای صحبتها روزی ناصر صادق م

زرگ   هم با دلفانی مطرح می کند، به خصوص که دلفانی اهل کرمانشاه بوده و داشتن يک کارخانه سنگبری و يک محوطه                          سيار ب ب

ام داد                      م انج ه در آن محل آموزشهايی را ه م می داده ک اجرای             . اين امکان را ه ی م ا وقت ه ساواک می داده ام انی گزارشات را ب دلف

رار دارد              . اسلحه پيش می آيد، مسئله اهميت بيشتری پيدا می کند          الايی ق سيار ب سيج ب ياهکل در ب اجرای س د از م اً بع . ساواک هم طبع

زاری جشنهای               چرا که از سو    تانه برگ ق و از سويی در آس يی يک سازمان چريکی مسلح پيدا شده به نام سازمان چريکهای فدايی خل

ورد                             .  ساله حساسيت فوق العاده ای دارد      ٢۵٠٠ الی در م ه هر سرنخ احتم اده ک ه جنب و جوش وسيع افت ل، ساواک ب در سوی مقاب

  .ب کندگروههای چريکی يا غير چريکی مخالف را پيدا و سرکو

  

  سازمان مجاهدين خلق در اين شرايط هنوز هيچ عملياتی انجام نداده است؟: حسين مهری

  

راد                    : سعيد شاهسوندی  داد اف م يک تع ه آن را ه ی است ک ايی دب اجرای هواپيمارب ان م ات هم ا عملي حتی اعلام موجوديت نکرده و تنه

به هر حال ناصر صادق ارتباطات را با . کسانی اين کار را کردندناشناس کردند و ساواک هم تا زمان ضربه شهريور نفهميد که چه   

تد               ام    . دلفانی شروع می کند، از آن طرف سازمان تعدادی را مستقيم و غير مستقيم به محدوده دلفانی به کرمانشاه می فرس ه ن ردی ب ف

  .ل کند و با دلفانی رفت و آمد کندعلی که مهندس دانشکده کشاورزی بوده، دوران سربازی اش را سعی می کند به آنجاها منتق

  

انی                                  ه دلف ارگر در کارخان وان ک ه عن ا ب تد ت انی می فرس سازمان فرد ديگری به نام نبی معظمی که اهل جهرم بود، را هم به ديدن دلف

. عی نيستنبی و علی وقتی که بر می گردند، احساس می کنند که وضعيت در کارخانه و در محل کار دلفانی طبي                   . شروع به کار کند   

د                  ه ان ا عکس گرفت د از آنه ن  . هر دو به سازمان گزارش می دهند که تحت کنترل هستيم و حتی يک نوبت از راه دور حس می کنن اي

اما سازمان در تب و تاب تدارکات امکان پی گيری جدی برايش نيست و همه را به حساسيت ها و يا        . گزارشات به سازمان می رسد    

  .  می دهندشايد هم کم تجربگی نسبت

  

  اين تب و تاب برای به هم ريختن جشنهای شاهنشاهی بوده است؟: حسين مهری
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دلفانی هم تقريباً متوجه اين حساسيت شده و چون نبی را به عنوان کارگر معرفی کرده بودند، يک خرده ترس                       . بله:سعيد شاهسوندی 

به هر حال دلفانی به ساواک گزارش می دهد، ناصر صادق که . ددارد و اين را به بی تجربگی نبی و مثلاً ساده بودنش نسبت می ده

ه         . مأمور تماس با دلفانی بوده موتورسوار بسيار ماهری است         وی ب سيار ق دای ب ور هون ا موت هر بار که با دلفانی ملاقات می کرده، ب

د او را شناسايی                       ه او کيست    سرعت در کوچه پس کوچه ها و مناطق مختلف رد گم می کند و ساواک نمی توان د ک ابی   .  کن رای ردي ب

تانها می آورد، موتورسوارها ساواکی                           ور سوار از شهرس دادی موت ناصر صادق ساواک بسيج بسيار گسترده ای ترتيب می دهد، تع

ام       ه هنگ اطقی ک د، در من ه دست آم اواک ب ات س ه از اطلاع ايی ک ا آنج د و ت ی دهن ب م اتی را ترتي پ عملي يش از ده اکي ستند و ب ه

سيج می شوند        ١۶های دلفانی با ناصر صادق است         ملاقات ذارد،                     .  موتورسوار ب رار می گ ا صادق ق ران ب م در ته ار ه د ب انی چن دلف

ور سوار کيست                      ن موت د اي رای اينکه ببينن ع سرنخ             . قرارها از کرمانشاه به تهران منتقل می شود ب ور سوار در واق ن موت ناختن اي ش

دی است ای بع ايی ه ا و شناس ری ه ا. پيگي دگی در ت ايی رانن أمورين راهنم ه صورت م اواک ب أموران س دادی از م ه روزی تع  اينک

موقعی که می خواهد حرکت کند، سر . ناصر صادق با دلفانی قرار ملاقاتش را انجام می دهد  . چهارراه های مختلف مستقر می شوند     

دگی  يک چهارراه راهنمايی رانندگی، مأمورين ساواک با لباس مبدل افسر راهنمايی      جلوی او را می گيرند و خواستار گواهينامه رانن

د                 ه می برن ه پاسگاه فخرالدول ار او را ب د      . موتورسيکلت از او می شوند و برای اين ک ولی می کنن رل معم ا يک کنت ه،  . آنج گواهينام

رای    ظاهرا کارت دانشجويی يا کارت محل کارش ب  . کارت موتور و کارت شناسايی ناصر را هم از او می خواهند        ا ب ن ج وده، از اي

  .ساواک اسم  ناصر صادق هم مشخص می شود و سرنخ پيگيری های بعدی می شود

  

د        ٢۵٠٠ ساواک با مشکل جشنهای      .  ساله هم روبروست و می خواهد هر چه زودتر ردهای شناخته شده را پيگيری کند و ضربه بزن

ا تع                  رد ت د    اگر جشنها نبود شايد ساواک بيشتر و آرامتر حرکت می ک شتری را دستگير کن ه       . داد بي ر اطلاعاتی ک ه هر حال در اکث ب

يم    (دلفانی می دهد و اطلاعاتی که بعدها ساواک از تعقيب مراقبت های خودش به دست می آورد، پنج خانه تيمی                   ا می گفت آن موقع م

  .در تهران لو می رود) خانه های جمعی

  

  شما هم در آن خانه ها بوديد؟: حسين مهری

  

ه               . نخير، بنده در شيراز بودم    : سوندیسعيد شاه  ر مهدی محصل ک ای دکت سئولين سازمان آق راه يکی از م من روز اول شهريور هم

د       (الان هم در شيراز هستند، با اتوبوس عازم تهران بوديم،            سئولين سازمان بودن ع از م هر  ) ايشان ديگر با سازمان نيستند اما آن موق

ور در  . موزشی ببينيم عازم تهران بوديمدو برای اين که در تهران يک دوره آ     درست روزی که به ايستگاه شرکت مسافربری ميهن ت

ه   . خيابان فردوسی وارد شديم همانجا تعدادی از افراد سازمان ما را تحويل گرفتند و ما فهميديم که سازمان ضربه خورده               ا ب ورود م

ن ترتيب در يک صبح زود      .  جمعی سازمان در شيراز بودم     من تا آن سال در خانه های      . تهران مصادف با ضربه سازمان بود      ه اي ب

ن      .  خانه تيمی سازمان در مناطق مختلف که قبلا شناسايی شده حمله می کنند۵ ساواک به   ١٣۵٠شهريور   راد سازمان طی اي ه اف البت

وده است       مدت نمونه های مشکوک را ديده بودند، اما کم بها داده بودند و بعدها فهميدند که اين خانه ه                    رل ساواک ب راً تحت کنت . ا اکث

ر اصلی سازمان در           . در حمله به خانه های تيمی تعداد زيادی از افراد سازمان و کادرهای بالا دستگير می شوند                 ژاد نف البته حنيف ن

د                  . بين دستگير شده ها نيست     دازه ای مشهد مصون می مان ران    ضربه تمام   . سازمان در بخش شيراز، تبريز، اصفهان و تا ان اً در ته

شدند         . طبعاً نيروهای اصلی و کادرهای بالای سازمان هم در تهران هستند          . است وز دستگير ن ن      . در تهران هم تعدادی هن ا وجود اي ب

  .در اين پنج خانه تيمی بدون درگيری مسلحانه تعداد قابل توجهی از افراد دستگير می شوند

  

  در مجموع چند نفر بودند؟: حسين مهری
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ای شهريور      ١٣٠دستگيری ها تا مهر ماه ادامه پيدا می کند و مجموعاً حدود             : وندیسعيد شاهس   نفر از اعضاء و هواداران طی ماهه

  . دستگير می شوند١٣۵٠و مهر 

  

  بدون درگيری مسلحانه؟: حسين مهری

  

  .بله بدون درگيری مسلحانه: سعيد شاهسوندی

  

  اينها سلاح نداشتند؟: حسين مهری

  

ود                  د: سعيد شاهسوندی  شده ب وز    . ر بعضی خانه ها سلاح و مواد منفجره بوده، ولی سازمان وارد مرحله مبارزه مسلحانه ن سازمان هن

ود                . در مرحله سازماندهی سياسی بود     سلحانه ب ری م دون درگي ا ب ل دستگيری ه ين دلي ه اعدام محکوم            . به هم دها ب راد سازمان بع اف

ين                  آن موقع ساواک فکر می کرد گروه مجاهدين         . شدند ه هم شعب نهضت آزادی است، ب يک بخش جوانان نهضت آزادی يا بخش من

د                  شار می آوردن شده        . دليل سازمانهای حقوق بشری در داخل و خارج کشور روی رژيم شاه ف سلحانه ن ارزه م وز وارد مب سازمان هن

اريخ  . بود که سران از جمله حنيف نژاد، سعيد محسن محاکمه و به اعدام محکوم می شوند           م وجود     ٢سازمان  در ت سيار مه ه ب  مرحل

  .۵۴ است و ديگری ضربه سال ۵٠يکی همين ضربه شهريور سال . دارد

  

د و            ! آقای شاهسوندی : حسين مهری  دی دارن رفتيم چه عقاي ه گ سانی ک ن ک ه اي رد ک می خواستم ببينم در آن زمان دولت ايران اعلام ک

  می خواستند چه کار بکنند؟

  

ا    . مدتی در موردشان سکوت کردند. هضت آزادی معرفی می کردندبه عنوان ن  : سعيد شاهسوندی  ه دستگيری ه در مهرماه و در ادام

زرگ             . سازمان مجاهدين اقدام به دو عمل مسلحانه می کند که هر دو شکست می خورد               سر ب ا پ وی ني ری شهرام پهل يکی گروگان گي

د           . اشرف، خواهر شاه است    ادی                    با توجه به شناختی که سازمان دارد معتق وذ زي وب اشرف است و او نف سيار محب ه شهرام ب است ک

دانيان سياسی                   . روی شاه دارد   رای آزاد کردن زن م ب ن يک طرح    . بنابراين گروگان گرفتن شهرام می تواند فشاری باشد روی رژي اي

ه سولقان است           . است وی در منطق شار ق رق ف ای ب د، انفجار دکله بچه های سازمان در    . طرح ديگری که سازمان اقدام به آن می کن

شاربرق           د، ف ای اصلی بيفت ه دکله ی ک بسياری تأسيسات بزرگ کار می کردند، آنجا مراکزی است که ترانسفورماتورهايی دارد و وقت

رد                د،       . قوی روی شاخه های ديگر می رود و اين فشار باعث می شود که باز فيوزهای آنها هم بپ رده بودن ا دکل را شناسايی ک د ت چن

ران قطع می شود و در مراسم جشنهای               دکلهای بسي  اله  ٢۵٠٠ار بزرگی بود که اگر اينها را سرنگون کنند، برق قسمت اعظم ته  س

ی             . ضمن اين که کسی هم از بين نمی  رفت         . خاموشی برق يعنی يک عمل بسيار بزرگ تبليغاتی        ه دلايل ا ب ن طرح ه ا هر دوی اي ام

ين ترتيب ضربه                     . د می انجامد  شکست می خورند و به دستگيريهای باقيمانده افرا        ه هم ع ب د و در واق ات بودن ن عملي افرادی که در اي

  .ادامه پيدا می کند تا مهر ماه

  

  اين عده ای که بازداشت شدند، چه سرنوشتی پيدا کردند و آيا رجوی هم جزو آنها بود؟! آقای شاهسوندی: حسين مهری

  

ود مسعود رجوی هم جزو دستگير شدگ     ! بله: سعيد شاهسوندی  نم در     . ان ب تباه نک شن  "مسعود اگر اش ه گل در . دستگير می شود   " خان

ه                  . خيابان گلشن خانه ای بود به همين نام        مسعود هم همراه با افرادی که آنجا بودند، همراه با رضا رضايی و تعدادی ديگر در حمله ب

  .جا بودندفکر می کنم آقای پرويز يعقوبی و تعدادی ديگر هم آن. آن خانه دستگير می شوند
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  پرويز يعقوبی که از سازمان جدا شد؟: حسين مهری

  

ری      . ايشان بعدها از سازمان جدا شدند     ! بله: سعيد شاهسوندی  رين درگي دون کمت همانطور که عرض کردم، دستگيری افراد سازمان ب

ه        اينجا اشا . مسلحانه بود و حتی يک تير بين مأموران ساواک و افراد سازمان مجاهدين شليک نشد               ره کنم که اين واقعاً فرصتی بود ک

راد                      رای اف ر اعدام ب ای سنگين نظي ای سنگين محکوميته حکومت شاه شايد می توانست به اين وسيله و به اين بهانه از صدور حکمه

رد ه نک د ک ودداری کن ازمان خ ای   . س ه فاصله ه دها ب د و بع رار گرفتن تم ق ازجويی و ضرب و ش دند تحت ب تگير ش ه دس رادی ک اف

سهای ديگر محکوم شدند                      گو د و حب سهای اب ا حب دادی در           . ناگون به محکوميتهای مختلف از اعدام ت شدند، تع دادی دستگير ن ه تع البت

ه آن                         ای حسين روحانی است ک بيروت بودند، در خارج از کشور بودند، اينها دستگير نشدند از جمله آنها آقای تراب حق شناس و آق

د    ن  . موقع در خارج کشور بودن ود حسين روحانی عضو               اي د ب رای شنوندگان جالب خواه اً ب ه حتم م يکی از موضوعاتی است ک ه

  .مرکزيت سازمان بود و عضو گروه ايدئولوژی

  

  همان شخصی که با آقای خمينی ملاقات کرد؟: حسين مهری

  

ان را به آقای خمينی بشناساند و     بله و بعد از دستگيری ها مأمور تماس با آقای خمينی می شود که سعی بکند سازم                : سعيد شاهسوندی 

نيدنی دارد سيار مفصل و ش اجرای ب ه . م ه ب ا حمل ه ب ردم ک اره ک هريور را اش د از آن ۵ضربه ش ه تيمی شروع می شود و بع  خان

ادی از      . از اينجا ديگر من خودم بازيگر مستقيم صحنه هستم        . سازمان می رود به طرف اينکه افراد ديگر مخفی شوند          داد زي من و تع

د . بچه های سازمان از جمله دکتر محصل ديگر به شيراز برنگشتيم  ه صورت مخفی     . بچه های ديگری هم به تهران آمده بودن ه ب هم

ه داشت                 . شروع به زندگی کرديم    در گوشه و    . خانه های مخفی اجاره کرديم تحت پوششهای مختلف کارگری يا هر پوشش مناسبی ک

ن دف  رفتيم، اي ايی گ ه ه ران خان ار ته ازه کن ا هويت های ت املاً مخفی و ب ه صورت ک ه ب شده، . ع تگير ن ژاد دس از آن طرف حنيف ن

ديمی و بنيانگذار سازمان           . کادرهای شناخته شده و معروف سازمان حنيف نژاد است که دستگير نشده اند             بديع زادگان از کادرهای ق

ديمی و م         . که هنوز دستگير نشده    ای        احمد رضايی، محمد حياتی از کادرهای ق ر آق دادی ديگر نظي شده و تع سئول سازمان دستگير ن

ه          . و هنوز ما يک خانه بسيار مهم داريم       ... سيدی کاشانی و فرهاد صفا و بسياری ديگر        ران ک اثی ته ان غي م در خياب سيار مه اه ب پايگ

  .اين مهمترين و تعيين کننده ترين خانه سازمانی در جنوب شهر تهران است

  

رسول مشکين فام . که حنيف نژاد که از موج اول ضربه شهريور سالم در رفته و دستگير نشده در آنجاستخيابان غياثی محلی است 

ه در                         . هم از کردستان آمده و تعدادی ديگر هم آنجا بودند          ايی است ک ی و توان رد عمل سيار ف ا و ب ام از کادرهای توان رسول مشکين ف

ر             به ه . ماجرای هواپيماربايی دبی هم شرکت داشته است       ارش، دفت ا را در محل ک وی ني ر حال تصميم بر اين می شود که شهرام پهل

البته گفته می شود که تيم     . شرکتی در خيابان فيشر آباد که از قبل شناسايی کرده بوديم و اين شناسايی ها موجود بود، گروگتن بگيريم                  

ه درست نيست              د ک ه هويت         د. عملياتی، حنيف نژاد، بديع زادگان و سيدی کاشانی بودن ن ک رای اي ر دستگيری های بعدی سازمان ب

ان آن را             ديع زادگ ژاد و ب افراد دستگير شده تا آنجايی که ممکن است، شناخته نشود و کادرها بتوانند به فعاليتشان ادامه دهند، حنيف ن

ه              . بر عهده می گيرند    وده، از جمل انی، حسين قاضی و     اطلاعات بعدی نشان می دهد که تيم عملياتی شامل افراد ديگری ب سيدی کاش

ود                    ايی ب سيار توان رد ب ار و ف سل                . اکبر نبوی نوری و محمد داوود آبادی که کاراته ک ه مسل ود، ب ات ب ده عملي ه فرمان سيدی کاشانی ک

ر می شود            . مسلح می شود    ه هفت تي اتی مسلح ب يم عملي وری عضو ت وی ن ر نب م مسئول       . اکب ادی ه ده و داوود آب حسين قاضی رانن

ا،             . ی شهرام می شوند   نگهدار ا و محاسبه نکردن بعضی پارامتره وی ني ل مقاومت شهرام پهل ه دلي ی ب رد ول عمليات صورت می گي
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ردن، طولانی شدن                                         رار ک ا ف ار دست و پ د چه اره می شود و شروع می کن دش پ د، کمربن د شهرام را دستگير کنن وقتی می خواهن

ده            عمليات چريکی بايد کوت   . عمليات باعث شکست می شود     راد بخصوص فرمان اه صورت گيرد و گرنه موفق نيست، بی تجربگی اف

  .عمليات که اساساً فرد عملياتی ای نبود، مجموعه اينها باعث می شود که اين عمليات شکست بخورد

  

  ببخشيد دقيق تر بگوئيد چه شد عمليات شکست خورد؟: حسين مهری

  

اتی                 برنامه اين بود که شهرام هر روز ص       : سعيد شاهسوندی  يم عملي بح می رود به محل کارش ماشينش را که پارک می کند، ماشين ت

به موازات ماشين او قرار می گيرد، سيدی کاشانی از جلو وارد می شود و شهرام را با مسلسل تهديد می کند، ولی به او شليک نمی           

همزمان ماشين بعدی می آيد و جلوی ماشين شهرام   . با مسلسل در مقابل شهرام قرار می گيرد و از او می خواهد که تسليم شود           . کند

لاً متوقف می شود                         متوقف شدن   . پهلوی نيا را سد می کند، ماشينی که اکبر نبوی نوری هم توی آن بوده و به اين ترتيب شهرام عم

اتی ب               يم عملي ه ماشين ت د و ب ا را از ماشين خودش در بياورن وی ني ه شهرام پهل ن است ک د شهرام گام بعدی اش اي ه می    . برن ی ک وقت

ه ماشين خودش و محکم                   د ب د و دستهايش را اهرم می کن ا مقاومت می کن خواهند اين کار را بکنند، در يک لحظه شهرام پهلوی ني

دستگيره در را می چسبد، محمد داوود آبادی موی سر و کمربند شهرام را می گيرد و سعی می کند او را بيرون بکشد و هل بدهد به           

  .عملياتیدرون ماشين 

  

  شهرام محافظ نداشته؟: حسين مهری

  

فرمانده عمليات آقای سيدی کاشانی، حقيقتاً بايد گفت به لحاظ           . هنوز فضا امنيتی نشده   . راننده داشته، ولی محافظ نه    : سعيد شاهسوندی 

وده             ی ضعيف ب ی خيل وايی        . عملياتی فاقد تجربه بوده و می شود گفت خيل ر ه ا تي د ت ه چن ود ک افی ب ی ک ضا و خود     يعن د، ف  شليک کن

اسلحه خالی  "يک ضرب المثلی است که می گويند    . صدای شليک تير، باعث می شد که سوژه که شهرام پهلوی نيا باشد، تسليم بشود              

ر يک طرف ازش می ترسد              ند، اسلحه پ دهی          ". دو طرف ازش می ترس ای سيدی کاشانی طی فرمان ی تجربگی و ضعف آق ن ب اي

دا می          عمليات باعث می شود که       ری پي د، درگي ودن موقعيت را نکن اصلاً فضا نظامی نشود و شهرام پهلوی نيا اصلاً احساس جدی ب

يم                   . شود به حدی که به مقابله دو طرف می انجامد          م از ت ی ه شهرام خودش را به زمين و به در و ديوار می کشد و هيچ عکس العمل

د         عملياتی نمی بيند و نهايتاً اينها تصميم می گيرند که   اتی صحنه را خالی می کنن يم عملي د، ت اگر  . بعد از دقايقی صحنه را ترک کنن

 ماه بعد در عمليات شرکت می کردند، حضور ۴سازمان تجربيات سه ماه يا چند ماه بعد را داشت و تيمهايی که در سه ماه تا حداکثر 

  .داشتند اين کار حتماً صورت می گرفت

  

  وقوع اين حادثه کی بوده؟تاريخ ! آقای شاهسوندی: حسين مهری

  

اه                          . روز دقيقش را خاطرم نيست    : سعيد شاهسوندی  م در شهريور م ی می دان اب هستيم، ول ا در تب و ت درست ايامی است که همه م

  .پيش از برگزاری جشنهاست.  است١٣۵٠

  

ورد تعقيب چريکها قرار گرفته     در همان زمانها يک خبری بود در مورد سفير آمريکا که اتومبيلش م            ! آقای شاهسوندی : حسين مهری 

  آنها چريکهای فدايی خلق بودند يا چريکهای مجاهدين؟. است
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  .چريکهای مجاهد نبودند: سعيد شاهسوندی

   

   بود؟۴٩در زمستان : حسين مهری

   

. بتم را عرض کنم   ادامه صح . گروههای ديگری بودند، احتمال زياد گروه چريکهای فدايی خلق بودند         . ما نبوديم ! نه: سعيد شاهسوندی 

ديداً نتيجه                            . در واقع اين طرح شکست می خورد           ن طرح ش وی داشت، اي ه حاکميت روی اشرف و شهرام پهل ا حساسيتی ک ه ب البت

م                             . معکوس دارد  ن طرف ه د، از اي رار می ده نتيجه اش اين است که ساواک از آن طرف بچه ها را در زندانها زير فشار شکنجه ق

د                   . د که باقيمانده نيروها را دستگير کند      فعاليتش را بيشتر می کن     ام اعلام کردن ان و مشکين ف ديع زادگ اشاره کنم که بعد حنيف نژاد، ب

د             ات نبودن ای          . که ما مسئول عمليات بوديم، در حالی که حقيقت اين نبود و اينها در عملي ه آق راد از جمل ه اف ه بقي ود ک ن ب رای اي ن ب اي

رد        اکبر نبوی نوری که از کادرهای خوب         اه بگي ود محکوميت کوت م شد     . سازمان ب ه دستگير شد دو سال             . همينطور ه د ک شان بع اي

ری       .  محکوم شد، بدون اين که ساواک بفهمد در چه عملياتی شرکت داشته است         ه سازمان پيوست و در درگي اره ب د از آزادی دوب بع

  . ساله است٢۵٠٠نزديک جشنهای . گرفته بودشناسايی دلکهای برق از قبل صورت . مورد ديگر دکلهای برق بود. کشته شد

  

تيم عملياتی در کنترلهای بازرسی ژاندارمری درگير . ژاندارمری منطقه بسيج و رفت و آمد ها را کنترل می کند.  به مهرماه رسيديم

ر می خورد، او                        . می شود  ا تي ای سيدی کاشانی آنج م    درگيری اگر اشتباه نکنم به مرحله مسلحانه هم می رسد، آق ات ه ن عملي در اي

رو می شود        . شرکت دارد، تير می خورد و زخمی می شود و افراد دستگير می شوند     ا شکست روب م ب ا ه . به اين ترتيب طرح دکله

د           شتری بکنن ه تلاش بي ای  . هر دوی اين عمليات باعث حساسيت فوق العاده ساواک برای دستگيری حنيف نژاد و باعث می شود ک آق

ه            بديع زادگان که استا    ا تجرب سيار در امور شيمی ب د شيمی دانشگاه است و زمانی هم در کارخانه مهمات سازی تهران کار کرده و ب

ناخته               است و مخفی هم شده، برای گرفتن کمکها با بعضی از افراد خانواده اش تماسهايی می گيرد،  خانواده ايشان از خانواده های ش

از آنجا که تعدادی از افراد خانواده او تحت      . ر بزرگشان هنوز از اعضای فعال هستند      شده فعال سياسی در نهضت آزادی بودند، براد       

ديع      . کنترل بودند، بديع زادگان تحت تعقيب قرار می گيرد و در تماسی که با خانواده اش می گيرد، دستگير می شود                      دستگير شدن ب

ژاد می         ضمن اين که خودش موف    . زادگان برای ساواک يک سرنخ بسيار بزرگی است        قيت بزرگی است، سرنخی است که به حنيف ن

ود          . رسد ان ب ديع زادگ رد، ب ه    . ولی بايد گفت يکی از کسانی که شکنجه های طاقت فرسای ساواک را بسيار تحمل ک ه مرحل ساواک ب

رفتن رد از ح              . ای می رسد که بديع زادگان را می سوزاند         رای گ شار ب ژاد است    پشتش به مقدار زيادی چرک می کند و تمام ف نيف ن

ناخته می شود              د ش الهای بع ژاد در يک     . که از اين حيث بديع زادگان به عنوان سمبل مقاومت مجاهدين در آن سالها و س ا حنيف ن ام

د                         ١٣۵٠ مهر   ٣٠ارتباط ديگر، در بامداد روز       ا بودن م در آنج داد ديگری ه د رضايی و تع ه احم اثی ک شکيلاتی غي ه ت د  .  در خان احم

  .رون می رود و وقتی بر می گردد می بيند که حنيف نژاد و سايرين دستگير شده اندبرای کاری به بي

  

  . با دستگيری حنيف نژاد و لو رفتن خانه غياثی تکميل می شود١٣۵٠ مهر ماه ٣٠ در ۵٠به اين ترتيب ضربه شهريور 

  

املاً مخفی شده و سازمان            . از اين زمان ديگر دستگيری ها قطع می شود         ه، از          چون سازمان ک  عضو  ١۴دهی تيمی صورت گرفت

د                        ان می مان ه از دستگيری ساواک در ام ود ک ا عضوی ب ادر                . مرکزی، احمد رضايی تنه ه عضو ک ق کلم ای دقي ه معن د ب ه احم البت

تراب حق شناس و حسين روحانی دو عضو ديگر کميته مرکزی در خارج هستند . مرکزی نبود، ولی از کادرهای بسيار برجسته بود     

شکيلات            و اينجا  ده و مخفی کردن و سازمان دهی ت ست که احمد رضايی نفر اول سازمان می شود و به جمع آوری نيروهای باقيمان

ادر        .  نفر از اعضای سازمان دستگير می شوند       ١٣٠حدود  . اين خلاصه ای از ضربه شهريور بود      . می پردازد  ه اعضاء ک اً هم تقريب
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د از                رهبری و کادرهای همه جانبه و بنيانگذار دس        ه بع د و رضا رضايی ک ه در خارج بودن ری ک د نف ر از آن چن تگير می شوند، غي

  .با اين وجود سازمان می تواند به حيات خودش ادامه بدهد. زندان فرار می کند
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  :فصل پانزدهم
  ی مسلحانه ملاقات حسين روحانی با آيت االله خمينی، مواضع آيت االله درباره مش

   

  

ود      ١٣٠بعد از دستگيری حدود : سعيد شاهسوندی  سيار بزرگی خورده ب شکيلات ضربه ب ضربه  .  تن از افراد سازمان، بدنه اصلی ت

ادر مرکزی دستگير شدند، کادرهای                  اق ک ه اتف هايی که از شهريور شروع شد و به مهر ماه انجاميد، می شود گفت اکثريت قريب ب

ود  . هم تعدادی شان دستگير شدند   درجه دو و سه سازمان       ه طور    . آنچه که از سازمان در بيرون ماند، نسل دوم سازمان ب سل اول ب ن

د          راب حق شناس و حسين      . عمده دستگير شدند، دو نفر از مرکزيت سازمان چون در خارج بودند از دستگيری در امان ماندن ای ت آق

انی رد. روح ان صورت می گي م زم ن فاصله دو حرکت ه ستند، در  . در اي م ني ه دارای اس دين ک ای مجاه انواده ه از يک طرف خ

ند        ر اعضای سازمان از نهضت آزادی       . اطلاعيه های حکومتی اينها را به عنوان اعضای نهضت آزادی می شناس ه اکث ان ک و همچن

ق         می آمدند، افراد نهضت آزادی بودند و تا چند ماه بعد هم که سازمان اولين اطلاعيه خودش را می دهد                    دين خل  و اسم سازمان مجاه

د           م    . ايران را برای خودش انتخاب می کند، حکومت اينها را به عنوان اعضای نهضت آزادی معرفی می کن شان ه ازجويی هاي در ب

. هست، حتی در بندهای بازجويی که بعد از انقلاب به دست می آيد هم بازجويی از حنيف نژاد عضو نهضت آزادی مطرح می شود     

  . ی ها بعد از انقلاب و فروپاشی نظام سلطنتی از ادارات مختلف ساواک و دادستانی ارتش به دست می آيداين بازجوي

  

  اين استنطاق ها چاپ شده؟: حسين مهری

  

عرض کنم از يک طرف سازمان خانواده هايش را بسيج می کند، دستگيری حدود   . بخشی به دست آمد و چاپ شد: سعيد شاهسوندی 

ه   .  شناخته شده و فعال و دانشجو و دکتر و مهندس و همه هم خانواده های مذهبی تقريباً شناخته شده        نفر از افراد   ١٣٠ به خصوص ک

ا شدت                           ا دستگيری ي تم ي رای ضرب و ش ه هر حال حکومت ب ه ب با عمل مسلحانه هم شروع نشده بوده کار اينها و آن توجيهی را ک

ياهکل بچه    . نيست که مثل ماجرای سياهکل باشدعمل دارد، در مورد اعضای مجاهدين، به آن راحتی     راد س باز با توجه به اين که اف

ه                      اعی ک دهای اجتم اعی و پيون ق معروف شدند، آن ارتباطات اجتم دايی خل ای ف ه سازمان چريکه هايی هستند از جرياناتی که بعداً ب

د               ه خصوص ندارن وده های شهری ب د ت ن  . افراد مجاهدين با توده های مردم دارن د     اي اد می کن شی ايج ه صورت     . يک تن نش ب ن ت اي

از مراجعه به آقای شريعتمداری و آقای خوانساری و . مراجعه خانواده های زندانيان سياسی به اماکن و مراکز مختلف گوناگون است

ان  آقای گلپايگانی گرفته تا مراجعه به آقای خمينی در نجف و در واقع از آن طرف از مراجعه به آقای طالقانی و آ                     قای مهندس بازرگ

م است  . و دکتر سحابی گرفته تا مراجعه مستقيم به دادگاههای نظامی و فشار آوردن          از آن . اين يک فشار سنگينی است که روی رژي

ود ۴٨طرف هم سازمان قبل از سال       دادی  .  نيروهايی را برای ارتباطات خارجی و به خصوص ارتباط با فتح به فرانسه فرستاده ب تع

ام موسی                . ر فرانسه و دبی و بيروت مانده و از دستگيری هم مصون مانده بودند             از آنها د   ا ام الی در تماس ب ه صورت فع م ب ا ه اينه

شاگری                    ار اف رای ک صدر از سويی و در تماس با آقای خمينی در عراق، در تماس با محافل روشنفکری در فرانسه فعال می شوند، ب

ا                           و کار فعال سياسی به منظور اين که فشار         انع اعدام بچه ه د م ه می توانن ا آنجايی ک ا ت د ي اهش بدهن راد دستگير شده ک  را روی اف

انيزم        . خانواده های مجاهدين در اين ميان نقش زيادی داشتند. اين يک بسيج بزرگ بود . شوند ه مک ق ب ه طور دقي م ساواک ب هنوز ه

ه          . درون تشکيلاتی سازمان پی نبرده بود      ال نمی دانست ک وان مث م عضو سازمان                  به عن ژاد ه ان همسر حنيف ن وران بازرگ انم پ  خ

ا                       ود ب است، اين بود که خانم پوران بازرگان به عنوان همسر يک فرد زندانی به ديدار و ملاقات او می رفت و ايشان رابط سازمان ب
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ايد     تا آن موقع ورود زنان     . که البته بعد اين مسئله را فهميدند      . افرادی که تازه دستگير شده بودند      به سازمانهای چريکی و مخفی و ش

  .اساسا در گروههای مذهبیً  رايج نبود

  

وارد معروف آن، تماس                             نم؛ يکی از م د موردش من اشاره می ک ه يکی چن ه ب رد ک  اين بسيج عمومی در اين ابعاد صورت می گي

ه بهمن سال          ی در نيم ا آيت االله خمين ل از آن لازم است توضيح    . است  ١٣۵٠حسين روحانی از اعضای کادر مرکزی سازمان ب قب

د و خواستار                  رده بودن ی دستگير ک ا را در دب ه بچه ه الهايی ک بدهم يک نوبت هم تراب حق شناس با آقای خمينی تماس داشته، در س

د                       ه آ  . اقدام آقای خمينی می شوند برای اينکه پيش نيروهای بعثی عراق وساطتی بکنند که آقای خمينی آن کار را نمی کنن ن لحظه   البت

ه از طرف                          ه ای ک ی نام د و حت ه هر حال عذر می خواهن شان ب بحث های ايدئولوژيک به اين صورت نبوده، ولی حالتی بوده که اي

شانه ای در آن                   وان ن آقای طالقانی برده می شود و يک نشانی مخصوصی آقای طالقانی بين خودشان و آقای خمينی بوده اين را به عن

ی                 نامه می گويند، آقای خمي     انيد ول شان برس نی نامه را با دقت می خوانند و بعد هم می گويند که نشانه درست است، سلام من را به اي

. به ايشان بفرمائيد که اگر من مداخله کنم وضع اينها بدتر می شود و باز اضافه می کنند که من بنا ندارم از عراقی ها چيزی بخواهم  

لاً بگويند که اين افراد عوامل رژيم نيستند، چون آن موقع دولت بعثی اينها را به ظن افراد از ايشان می خواهند که اگر ممکن است اق 

ار را   . ساواک مورد ضرب و شتم قرار می داد    ن ک چرا که چند ماه پيش از آن هم که بختيار در عراق ترور شده بود، آقای خمينی اي

ای       از. نکردند که باعث اعتراض خيلی از دوستان و يارانشان شد       ه چرا آق د ک  جمله آقای دعائی که آن موقع خيلی ناراحت شده بودن

ای                           . خمينی دخالت نکردند   راد دستگير شدند و از آق دادی از اف ه تع ن دفع حالا دوباره با آقای خمينی دارد تماس صورت می گيرد، اي

ا     . مان هستندخمينی می خواهند که اقدام بکنند و اعلام حمايت بکنند و بگويند اينها بچه های مسل    ه م ه شود ک قبل از آن لازم است گفت

شار سياسی روی                               ه ف ن ک وگيری از اعدامشان و اي رای جل ا و ب رای آزادی بچه ه د ب دام بکنن می خواستيم در واقع آقای خمينی هم اق

ول معروف روشن           . تهران بالا برود   ه ق دمات ب ی    اين است که در عين حال بايد يک مقدماتی چيده می شد که اين مق ای خمين  شدن آق

  .نسبت به ديدگاه ها و نقطه نظرات سازمان بود

  

  اين بحثی که بين حسين روحانی و آيه االله خمينی پيش آمده، تشريح شده؟: حسين مهری

  

زمانی که اولين   . ايشان متأسفانه سرنوشت خوبی نداشتند    . بله خود آقای حسين روحانی بهترين منبع اين قضيه است         : سعيد شاهسوندی 

د                           م دين تماس می گيرن ده سازمان مجاه وان نماين ه عن د، ب ام می دهن ی انج د،       ). ١٣۵٠بهمن   .( لاقات را با آقای خمين ار سال بع چه

ای روحانی       . سازمان مجاهدين از درون دچار انشعاب ايدئولوژيک می شود و ايشان از رهبران اين انشعاب هستند                 د از انقلاب آق بع

 می شنيديم، در درون سازمان مجاهدين همخوانی        ۵٠گروه پيکار منعکس کردند که با آنچه در سال          شرح اين ملاقات را در نشريات       

  .داشت

  

  گروه پيکار همان گروهی بود که از سازمان مجاهدين خلق انشعاب کرد؟: حسين مهری

  

. پس از انقلاب روی خود گذاشتاين اسم را گروه مارکسيست سازمان   .البته اسم پيکار را بعدها روی خود گذاشتند       : سعيد شاهسوندی 

ام         .اين گروه در ابتدا حاضر نبودند نام خود را تغيير دهند    ن ن ه اي د ک د بودن ی معتق ه دلايل د ب آنها صرفنظر از بار محتوائی واژه مجاه

راب   توسط   ۴٩تماسهايی که از نيمه دوم سال       . حسين روحانی بر اين اساس با آيت االله خمينی تماس می گيرد           . مختص آنهاست  آقای ت

ا            . حق شناس آغاز شده بود     ات ب سه و در مجموع حدود ده ساعت ملاق دين جل ود، چن او هم از اعضای سازمان در خارج از کشور ب

ه                   . مسائل مختلف مورد بحث قرار می گيرد      . آقای خمينی صورت می گيرد     ن است ک ا آيت االله اي شيوه حسين روحانی در برخورد ب

ان آيت االله سوال و نقطه نظرات خود را                  ابتدا مسائل و نقطه نظرات س      د و در پاي ازمان را در مورد مسائل مختلف را مطرح می کن
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هدف اين بود که قبل از جلب رضايت ايشان برای کمکهای مالی يا سياسی ايشان را نسبت به                  . در باره مسائل مطروحه بيان می کنند      

د             دئولوژيکی و سياسی سازمان متقاعد کنن ذهبی می           . نقطه نظرات اي ارز م وان شخصيت سياسی مب ه عن ی را ب ای خمين ع آق در واق

  .شناختند و بنابراين خواستار جلب نظر ايشان بودند

  

و کتابهای ديگری هم داشته  " امام حسين" "راه بشر راه انبياء" جزوات آموزشی سازمان را حسين روحانی با خودش می برد، نظير            

ورد شرايط       ولی خب اين دو تا به خصوص آخرين کتا       د از آن در م د و بع ه االله می ده بهای ايدئولوژيکی سازمان بوده، اينها را به آي

ا نظرات سازمان را                             د چه شکلی باشد و اينه ارزه باي ه مب ن ک ارزه و انقلاب و خلاصه اي ا در مب وده ه انقلاب شيوه مبارزه، نقش ت

ای    همانهايی را که من گوشه هايی اش را به تفصيل و به اختصار خد     د و آق مت شما گفتم، اينها را خدمت آقای خمينی توضيح می ده

ه حسين روحانی می      . خمينی در خلال بحثها از جمله می گويد که مردم آمادگی برای مبارزه ندارند و کاری نمی شود کرد      خطاب ب

سئله طور ديگری می شود و می شود     اگر واقعاً اميری پادشاهی حکومتی به ما کمکی بکند، م. گويد شما هم کاری نمی توانيد بکنيد      

ا و           . روی کار حساب کرد، ولی الان دست ما خالی است و کاری از ما بر نمی آيد                 وده ه سيج ت سئله ب ه م حسين روحانی در پاسخ، ب

د                  ده شود، اشاره می کن ردم زن د در دل م د و امي شتاز حرکت کن ا . اين که مردم تحت سلطه هستند و ناراضی هستند و اگر پي ی فاکته

د   ۴۶حرکت اعتراضی مردم را در تهران در مراسم چهلم جهان پهلوان تختی در سال     . تاريخی می آورد   ال می زن تظاهرات  .  را مث

ران شدن بليت اتوبوس را       .  ميان ايران و اسرائيل را مثال می زند ۴٨ضد اسرائيلی در مسابقه فوتبال سال        ه گ جنبش اعتراضی علي

اعتراضات اجتماعی گوناگون از جمله روستای دو تپه زنجان که عليه . هان چيت را مثال می زندبحث می کند، اعتصاب کارگران ج

ای    . فئودالها و ملاکين صورت گرفته و به شورشهای محلی منجر شده     ه آق ه ب و بعد بررسی مسئله ويتنام و الجزاير و سعی می کند ک

دار باشد        خمينی مسئله را ثابت کند که وضعيت ايران وضعيت آتش زير خا            ه پاي د   . کستر است و اين آرامش، آرامشی نيست ک ن دي اي

داکاری و                   . آن موقع سازمان هم بود     سلحانه و ف اتی م ار تبليغ ا ک و معتقد بود کار پيشتاز اين است که بتواند اين آتش زير خاکستر را ب

  .ی خمينی را جلب نمی کنددر مجموع اين ملاقات نظر آقا. اعتماد توده ها جمع کند تا مردم به مبارزه بيايند

  

ن                    ع امر اي يد، واق ان داشته باش يش خودت م پ ن مطلب را ه د اي   در لابلای بحث، حسين روحانی می گويد که آقای خمينی به من گفتن

بر به اين ترتيب است که حسين روحانی در ملاقاتش با آيت االله خمينی دست خالی . است که من به مبارزه مسلحانه هم اعتقادی ندارم

ه دست نمی آورد                  دانيان                 . می گردد و از آقای خمينی حمايت فعال و مستقيمی را ب رای زن د ب ه بدهن ی شده اعلامي ه حت د ک می خواهن

ای سازمان                              سياسی و ايشان می گويند در موردش فکر می کنيم، ولی عمل نمی شود و بحث در مورد مسئله تکامل که يکی از کتابه

ه حسين       .  تکوين انسان و اينها و خلاصه مجموعاً جواب نمی گيرد          در مورد تکامل بوده و چگونگی      ی ب ای خمين ه آق آخرين پاسخی ک

ند                ه در کارشان موفق باش دوارم ک د، امي ان مأجورن ه آقاي د ک ه      . روحانی می دهد آقای خمينی می گوين ه حسين روحانی ب اينجاست ک

ی شما نيستند، آنها عمل می خواهند، دعا کردن و صرفاً آرزوی        صراحت به آقای خمينی می گويد که مردم و مجاهدين خواستار دعا           

ات من و                     . موفقيت نمودن برای آنها دردی را دوا نمی کند         دا شدم و حاصل کوشش و ملاق ه االله ج د من از آي حسين روحانی می گوي

ان   تراب تنها اين بود که در لابلای برخی از اعلاميه های خود آيت االله خمينی حمايت محدودی از                   ی جوان زندانيان ما تحت عنوان کل

ستند                . مسلمان به عمل آوردند    ی    . همچنين پرداخت بخشی از وجوهات شرعی را به خانواده های زندانيان سياسی مجاز دان ای خمين آق

اريخ   ه ت د ب ی دهن وايی م ان ٢۵فت د  ١٣۵٠ آب ی کن ارزين را توصيه م ه مب ات شرعی ب ذاری بخشی از وجوه وای آن واگ ه محت .  ک

افيان آقای خمينی به خصوص آقای دعايی و ديگران از اين که آقای خمينی حمايت نمی کنند، ناراحت می شوند و اين نارضايتی                       اطر

  .را بعدا ابراز می کنند

  

  .اگر موافق باشيد به پرسشها بپردازيم:  حسين مهری
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د بگ                     : سعيد شاهسوندی  تند باي ل از من داش ه قب ه شنونده ای هفت ورد سوالی ک دين و         در م ا سازمان مجاه ه من ب ا وجودی ک ه ب ويم ک

مسعود رجوی مخالفت جدی داشتم و بيشترين فحشها را از طرف مسعود رجوی می خورم، ولی از گفتن اين حقيقت نبايد بگذرم که،                        

ا ا               ران  موشک ها را سازمان مجاهدين هدايت نمی کرد، ولی نفس حضور سازمان سياسی و مسلحی در کشوری که در حال جنگ ب ي

ماً     . است در آن کشور غلط بود، اشتباه بود و خيانت و ضربه به منافع ملی مردم ايران بود  م من رس دها ه يکی از مواردی بود که بع

ا آن                              م سخت ب ی صدر ه ای بن ه آق با آن بر سر مسعود رجوی دچار اختلاف شدم، يعنی رفتن ما به عراق و مستقر شدن در عراق ک

اق، گرفتن اسلحه از عراق و خيلی کارهای ديگر طبعاً در ادامه خودش توجيهی را هم به وجود می آورد مخالفت داشت، تماس با عر

چيزی است که آقای منوچهر هزارخانی از . که همکاری های اطلاعاتی بين سازمان مجاهدين و حکومت بعثی عراق صورت بگيرد            

دار           اعضای کنونی شورای ملی مقاومت همکار و متحد مسعود رجوی در           ه دي ه ب ه هنگامی ک ام گزارشی از پشت جبه ه ن ابی ب کت

ع شنود روی نيروهای نظامی                    پايگاهای مختلف سازمان می رود، اعتراف می کند که سازمان يک مراکز شنودی گذاشته و در واق

ن      سازمان ادعا می کرد که ما اين حمله های جمهوری اسلامی را خنثی می کن              . ارتش برای حمله های مختلف دارد      يم ولی واقعيت اي

  .بود که تبادل اطلاعاتی صورت می گرفت
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  :فصل شانزدهم
  نقش احمد رضائی درسازماندهی جديد، کشته شدن او و شرح چند عمليات نظامی 

   

  

  

  ا شده اند؟همسر شما هم از مجاهدين جد. يک سؤال از زندگی خصوصيتان دارم! آقای شاهسوندی:  حسين مهری

  

دا   . بله ايشان خانم منصوره بيات هستند     : سعيد شاهسوندی  م ج زمانی در سازمان مجاهدين تا مرحله معاون مرکزی فعال بودند، بعد ه

ا سازمان                               . شدند ه ب الهای طولانی ک ه آن س تم ک ادتی داش ی من يک ع وده، ول م ب أثير من ه البته اگر بخواهيم واقع بين باشيم، حتماً ت

د و   مسئله دا  ر و مشکل پيدا کرده بودم حتی با برادرم که در ايران بود، در ميان نمی گذاشتم و معتقد بودم که او بايد خودش تجربه کن

رد       أثيراتی داشت                . به تجربه خودش چيزهايی را بگي ه هر حال ت ا ب ه هر حال از لابلای حرفه ی ب شان در بخشهای سياسی و    . ول اي

د شريف       سالهای  . دانشجويی سازمان بودند   دگی ام مجي طولانی، فرزندی دارم اسمش شريف است به ياد عزيز ترين دوست تمامی زن

ه                     ٩دختری دارم   .  ساله است، در هامبورگ دانشگاه می رود       ٢۴واقفی، الان    د ک د حساب کني م می تواني ن فاصله ه  ساله است در اي

شادی هامبورگ به دنيا آمده، بعد .فاصله اينقدر زياد شده      سالگی شادی زندگی ما چه وضعی بوده که اين           ٩ سالگی شريف و     ٢۴بين  

  .از کشمکش های طولانی با اين آرزو و اميد که آينده نسل ميهنم پر از شادی و سرور و لبخند باشد

  

ا سال                               : حسين مهری  ه چريکی ت ق را خاصه در زمين دين خل اريخ فعاليت های سازمان مجاه ز، شما ت  ١٣۵٠آقای شاهسوندی عزي

  در اين سال ديگر چه اتفاقاتی رخ می دهد که به تاريخ معاصر ايران مربوط می شود ؟. گفتيد

  

سوندی عيد شاه هريور :  س د از ضربه اول ش تگيری ١٣۵٠بع ه دس ه توضيح دادم ب ادر ١٣٠ ک امی ک ازمان و تم ن از اعضای س  ت

ود  . سطح سازمان در صحنه باقی ماندمرکزی انجاميد، احمد رضايی که آن موقع در مرکزيت سازمان نبود در بالاترين               او توانسته ب

وده در                   زل نب ه در من ان حمل ه در زم ار شانس ک ه اعتب م ب ار هوشياری شخصی و بخشی اش ه ه اعتب سترده، ب از دستگيری های گ

ر                                 شکيلات از زي ه ت ده بدن اقی مان شکيلات و نجات دادن ب رای جمع و جور کردن ت ضربات  صحنه باقی بماند و تلاش گسترده ای ب

بنابراين احمد رضايی نقشی ويژه را بازی می کند و تقريباً حالتی پيدا می شود که هميشه يک قدم جلوتر از                     . پليس سياسی انجام بدهد   

وديم              . ساواک بود  وتر از ساواک ب دم جل ه ای را       . بعد از آن ضربه اکنون ما با رهبری احمد رضايی يک ق ا خان اه می شد م ی گ يعن

ه او           نشان می کرديم يا    ه خان  دوستی، ياری يا برادری را ساعتی قبل خبر می داديم که فرار کند و مخفی شود و ساعتی بعد ساواک ب

اين مسئله در درون ساواک هم انعکاس    . اين نشان می دهد که احمد نقش بسيار ويژه ای بازی می کرد            . می آمد که او را دستگير کند      

احمد را که تا آن موقع از او غافل مانده بودند عجيب روی دستگيری اش حساس   . شدهداشت و فهميدند که يک شخصيت جديد متولد      

بلا                            . کرد ران ق شگاه پزشکی ته شجوی سال آخر دان برادر ديگر او رضا رضايی عضو کادر مرکزی که از احمد کوچکتر بود و دان

  .دستگير شده بود

  

 از افراد که توانسته بودند در زندان با همديگر هم فکری کنند يک  به دليل حساسيتی که ساواک روی احمد داشت و به کمک تعدادی           

د                          . طرح فرار را می ريزند     م احم رون ه اين طرح از طريق خانواده هايی که به ملاقات می رفتند به بيرون انتقال داده می شود و بي
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ود          . رضايی با اين طرح موافقت می کند    ه رضا رضايی وانم ود ک ن صورت ب ه اي رار ب ا        طرح ف ه همکاری ب ه حاضر ب د ک می کن

دان                 . ساواک است  رون از زن مأموران رضا را تحت الحفظ می آوردند به بيرون از زندان، چون تنها امکان فرار در واقع برای او بي

رون از        .  فرار از زندانی مثل اوين به اين سادگی امکان پذير نبود          . بود دان  رضا رضايی روزهای متوالی همراه با مأموران به بي  زن

د                . می رود  ا         . ظاهراً در گشت خيابانی شرکت می کند که احمد را ببيند و او را نشان ده ه رضا ب انی ک شتهای خياب ن گ در يکی از اي

ه صورت واکسی ظاهر می شوند ازمان ب راد س أمورين است، اف م . م وده و رضا ه لوغ ب ز شهر و ش ه معمولا مرک اطقی ک در من

اريخ      مأمورين را به آنجا می آورده ب   ع ت ن يادداشت در واق ذارد و اي ه رضا نزديک می شوند و يک يادداشت در کفش رضا جا می گ

رار طراحی شده است              ه                          . و آدرس مکانی بوده که برای ف شکيل کميت ا ت ه ب د را ک الهای بع ه س م ساواک آن تجرب وز ه د هن توجه کني

  .ريک شهری روبرو شده استمشترک تجربياتی پيدا کرده بود، پيدا نکرده و با يک پديده جديد چ

  

  کجا بوده؟:  حسين مهری

  

  ". حمام سرپولک"در خيابان بوذرجمهری حمامی بود معروف به : سعيد شاهسوندی

  

اه                   ل آذر م ه اواي وط است ب ه مرب ن حادث ران، اي ازار ته ه ب د در منطق ر رفت و آم ه ای شلوغ و پ نتی، منطق ديمی و س ای ق از حمامه

د از                  رضا مأمورين را به     . ١٣۵٠ ام است، بع ن حم د در اي آنجا می کشد و می گويد که يکی از قرارهای رزرو و جانشين من با احم

ام سرپولک دارد                   م در حم ا او وارد       . چندين بار سر قرارهای گوناگون رفتن اعلام می کند که قراری ه د ب ا می خواهن ی مأموره وقت

ند و                    رضا به   ) حمام در کوچه ای بن بست است      (حمام عمومی شوند،     ه را می شناس ا هم و، چون اينج د ت مأمورين می گويد شما نيايي

ر است شما    . من سالها می آيم اينجا ولی شما چهره هايی هستيد که ناشناخته هستيد ، اگر احمد بفهمد، نزديک نمی شود و نمی آيد      بهت

د       ام بماني ام نگه می        . نياييد ولی شما برای اينکه مطمئن باشيد و حفاظت داشته باشيد، دم در حم أمورين را دم در حم ن ترتيب م ه اي ب

حمام علی رغم اينکه در يک کوچه بن بست قرار دارد، از آن طرف به کوچه های پشت بازار راه دارد و اين محل فرار قرار          . دارد

ه را    . رضا از در حمام وارد می شود      . بوده ه کوچه پس    مأمورين در قسمت ورودی حمام موضع می گيرند، ولی از در آنطرف ک ه ب

ه آن                             ه وارد می شود ب ن در ک اده هستند، رضا بلافاصله از اي راد سازمان آم ور سيکلت سواری از اف کوچه های بازار داشته، موت

  .طرف می رود و سوار موتور سيکلت می شود و به اين ترتيب از دست مأموران فرار می کند

  

  دوباره او را نمی گيرند؟: حسين مهری

  

رد، و يک        .  کشته می شود ۵٢رضا در درگيری خيابان غياثی در سال        : سعيد شاهسوندی  الا می ب سيار ب راد را ب ه اف اين فرار روحي

ا،   . نکته مهم ديگر اينکه رضا بسياری تجربيات و اطلاعات را با خودش از زندان بيرون می آورد             نحوه برخورد، نحوه دستگيری ه

م                    نحوه لو رفتن ها، علل ضربه، کانالهای ضربه،          سيار مه سيار ب ا ب ار شده اينه ی از ک ين مراحل برای سازمانی که تازه وارد يک چن

ه                       . است سلحانه، ب ات م ه عملي ا زد، ن ه م من خاطرم است روزی تهرانی بازجوی ساواک به من گفت که بزرگترين ضربه را رضا ب

رون                    ا را بي ی م ار اطلاعاتی امنيت ا و شيوه های ک ار م د جزوه ای نوشت و در سطح      . آوردخاطر اينکه رضا آمد سبک ک رضا بع

ود                  . وسيعی هم منتشر شد    ايی را آموزش داده ب يس سياسی شيوه ه ات دستگيری خودش و      . در آن برای مبارزه با پل محصول تجربي

  .آن جزوه بعد در خارج کشور هم منشر شد. سايرين بود

  

  رضا چند سالش بود ؟:  حسين مهری
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  .ساله و دانشجوی سال آخر دانشکده پزشکی بودبيست و شش هفت : سعيد شاهسوندی

  

   

  احمد از او بزرگتر بود؟:  حسين مهری

  

رد                 . بله: سعيد شاهسوندی  احمد بزرگتر بود، دانشگاه نرفته بود، يعنی تحصيلات دبيرستانی را که تمام کرده بود، در بازار کار می ک

  .سات و هيئت ها و اينها بودو چهره شناخته شده و فعال در زمينه های کارهای مذهبی و جل

  

  رضايی ها چند تا برادر بودند؟: حسين مهری

  

از مادر رضايی ها، رضا، احمد، مهدی، محسن که . مرحوم رضايی خانواده پراولادی است، چندی پيش فوت کرد     : سعيد شاهسوندی 

خيلی سالهای پيش وقتی نوجوان بود مدتی       . دبرادر کوچک ديگری دارند به نام محم      . کوچکتر از همه بود در فعاليتهای سياسی بودند       

شنيدم در فرانسه تحصيلاتش را ادامه داده، مدارج علمی گرفته و ازدواج کرده و در . در سازمان بود، الان برای خودش مردی است      

ين   . ند نفرشان در درگيری ها کشته شد      ۴ برادر هستند که     ۵در واقع از مادر رضايی های معروف        . فعاليتهای سياسی نيست   احمد اول

د                      . شهيد سازمان بود   د، بع ی صدا می کن بعد از او محسن است که دستگير می شود و در دادگاه  که علنی بود، دفاعياتی دارد که خيل

وز هست ه هن ه، ک د فاطم از  . رضا است و خواهرانی بودن د و ب شته ش الهای آخر انقلاب ک ه در س واهر کوچکترشان ک صديقه، خ

ود     . شتند که بعد از انقلاب زنانی شده بودند       خواهران کوچکتری دا   ين از همسر       . اسمشان آذر و مهين ب ا و مه ادر رضايی ه آذر از م

م زن يکی             . اين هر دو هم در فاز نظامی سازمان در درگيری ها کشته شدند            . ديگر حاج خليل رضايی    ين ه ود و مه آذر زن موسی ب

شته شد                ۶٠ بهمن   ١٩آذر در درگيری    . ديگر از افراد سازمان    د، ک ارانش انجامي اجرای       . که به کشته شدن موسی و ي م در م ين ه مه

  .مجموعاً خانواده رضايی در راه سازمان مجاهدين خيلی قربانی داد. فروغ جاويدان

  

  .يعنی هشت تا کشته داده است:  حسين مهری

  

اد رضاي               : سعيد شاهسوندی  م دام ی زرکش ه ای       دقيق تر بخواهيم بگوييم، يازده تا، چون عل م از فاميله سانی ديگری ه ود و ک ا ب ی ه

  .درجه دوشان بودند که تماماً وقف سازمان بودند

  

  داستان احمد رضايی چه شد؟:  حسين مهری

  

ازمان را در دست  : سعيد شاهسوندی  ری س ر رهب ن سه نف رام آرام اي د رضايی و به ن ترتيب رضا و احم ه اي رد و ب رار ک رضا ف

د . ای جوان بود بهرام آرام از کادره   . گرفتند م از         . بسيار اکتيو و تحت مسئوليت احم ه او ه وار ک اظم ذوالان ا ک ار آنه ن هسته در کن اي

  .فارغ التحصيلان دانشکده کشاورزی کرج و مهندس کشاورزی بود، اهل شيراز و همشهری و بعد دوست و مسئول خود من بود

  

  بهرام مارکسيست بود؟:  حسين مهری

  



 ٩١

يد         نه، بهر : سعيد شاهسوندی  ه آن خواهيم رس ه ب ايی ک دها مارکسيست شد، در ماجراه انواده ای فرهنگی    . ام آرام بع رام آرام از خ به

ای           بود، مرحوم احمد آرام مترجم معروف که آثار بسياری از او هست، ترجمه های بسياری در زمينه های تاريخ و فيزيک هست، آق

  .احمد آرام تسلط قوی ای داشتند

  

  سر احمد آرام بود؟ايشان پ: حسين مهری

  

ده                      . عمويش بود : سعيد شاهسوندی  اقی مان ايشان هم به زبان فرانسه و هم به زبان عربی تسلط داشتند و ترجمه های زيادی از ايشان ب

د                     ال بودن م در امور سياسی فع ارزات سياسی       . است، خانواده با فرهنگی بودند و طبعاً از طريق آن ه ه مب ق نهضت آزادی ب از طري

افراد بعد از ضربه اوليه و گيجی  . به هر حال سازمان به اين ترتيب در واقع به کمک احمد از زير ضربات در می رود    . ردروی آو 

ر مهدی        . ناشی از نداشتن امکانات و کنار خيابان خوابيدن به يک ثبات و اطمينان نسبی رسيده بودند            ا دکت ه ب انی ک خاطرم هست زم

ار خ وديم کن ده ب يراز آم ديممحصل از ش ان خوابي ازمان . ياب شان در س ع اي ستند ، آن موق يراز جراح برجسته ای ه شان الان در ش اي

سافرخانه                . عضو برجسته ای بودند    به من گفتند که بايد خودت يک جوری مسايل خودت را حل کنی، به مسافرخانه هم نبايد بروی، م

خاطرم هست اولين شبی که در . ما هم که در دست مأمورها بودها هم شب ها مأمورها شناسنامه ها را کنترل می کنند و عکس های 

شار می               . خوابيدم در ميدان اعدام بود    ! فضای آزاد  ه های شب سرما ف تعدادی خوابيده بودند، من هم رفتم بغل دست آنها خوابيدم، نيم

يم   هنوز آنقدر. مسلح نبودم. با وجود اين نيمه شبهايش سرد می شد. آورد، هوای تابستانی بود   سيم بکن ه تق .  اسلحه توی سازمان نبود ک

رد                              ذ را دستگير ک ده بوذن ان خوابي ار خياب ه کن . در همين موقع ماشين گشت پليس کلانتری محل آمد و پاسبانها غافلگيرانه اين هايی ک

د از نظر اقتصادی وضع                   ٢۵٠٠توجه کنيد جشنهای     شان بده ه می خواست ن رای کشوری ک ود خوبی ب ش خوب   ساله بود و اين نم

به . از گفتن اين مسئله هم قصدم واقعاً اين نيست که بگويم آن  دوران خراب بوده، دارم توضيح وضع خودم را می دهم                . است نداشت 

دم                  ری دي أموران کلانت ری دو سه                . هر حال تا من آمدم بجنبم، خودم را در حلقه محاصره م أموران کلانت م زدن، م ه ه ا يک چشم ب ب

ه             .  بغل کردند انداختند جلوی ماشين     طرف را بستند و من را      پشتش  مثل وانت بار بزرگ بود، ديدم معتادهای زيادی هم آنجا هستند ک

  .آنها را هم دستگير کرده بودند

  

ول در             . های کارگری و مندرس پوشيده بودم       لباس دم شهر و می خواهم پ ازه آم ه من ت اتی صحبت کردن ک شروع کردم به لهجه ده

ن     . توی جيبم ده پانزده تومان هم پول بيشتر نبود، البته آن موقع پول زيادی بود  . ها  بتبياورم و از اين صح     ه اي ادم است ک من خوب ي

دگی                های ميدان جنوب شهر تهران همين       ماشين توی مناطق مختلف طرف     ين مرگ و زن طور گشت و من نزديک به يک ساعت در ب

ری می                       چون می دانستم که اي    . از نظر خودم دست و پا می زدم        ه کلانت د، ب ه بگيرن ل ملاحظه را ک دادی قاب ر شود، تع ن ماشين که پ

يم، يک     . برند و به کلانتری بردن همان و ديگر باز شدن سر قضايا همان          ری برس ه کلانت من تمام تلاشم اين بود که تا قبل از اينکه ب

روم       . جوری از اين مخمصه نجات پيدا کنم       ردم در ب ود    .يادم می آيد يک بار تلاش ک وی در نشسته ب أموری جل ن درهای   .  م در از اي

شتر روی من حساس شد                  . کشويی بود  شخيص      . متوجه شد و يک لگد به من زد و من را پرت کرد عقب و بي ن ديگر من ت د از اي بع

ه در . طوری امکان پذير نيست، تعداد مأموران بسيار زياد است دادم که اصلاً فرار آن    تم من   از در ديگری وارد شدم خلاصه ب وغ گف

دبختم، يکی از پاسبان                        م داری؟             سيد هستم و خرج مادرم را می دهم، داستانی خلق کردم و گفتم واقعاً بيچاره ام، ب ول ه ه پ ا گفت ک ه

ه او دادم، گفت         . گفت بده بيايد. گفتم ده تومان پول دارم    ان را ب نج توم ه پ د از آن ک رد بع گفتم پنج تومانش را می دهم و او موافقت ک

ان       ... قدری گشتند و به اندازه کافی معتاد و         .  بشين حالا ه نگهب رد ب د رو ک ن          دستگير کردند بع ست، اي ا ني يد جزو اينه ن س ا گفت اي ه

ان . خلاصه پنج تومان و سيد بودن مرا نجات داد. بدبخت آمده کار بکند و ولگرد خيابانی نيست      ه     من تا صبح توی خياب تم ک ا راه رف ه

ستم خودم را                      هيچ جا . هوا روشن شود   ان توان نج توم ا پ ه ب ود ک ه من ب  نخوابيدم، چون می ترسيدم دوباره گير بيفتم و اين اولين تجرب

  .نجات بدهم
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ان                               ار خياب ا در کن ه شب ه ود ک ن ب شکيلاتی اي ه سازمان، بلافاصله دستور ت ن را گزارش دادم ب د اي دم بع ا صبح نخوابي بعد ديگر ت

ارت             نخوابيد و هر طور شده جا پيدا کني         ستيم ک ه و توان دا کردن خان ه گشتن و پي رای خان ه طرق مختلف تلاش ب های شناسايی    د و ب

ه                جعلی پيدا کنيم و شناسنامه     ود ن های جعلی بخريم و درست کنيم و با يکی از آنها من اولين خانه مخفی را که برای سر کردن شب ب

ا را من        برای کارهای عملياتی، در کوچه آهن، خيابان دروازه غار، يک    ن اتاقه انمی ، يکی از اي اتاق در اين خانه های تيپ قمر خ

ين         . يادم می آيد با ماهی سی تومان يا چهل تومان در ماه و اين پول کمی نبود                . اجاره کردم  ن اول م و اي ن را دادي ا اي اما به هر حال م

ن           خانه ای بود که باعث شد من شبها توی خيابان نخوابم در طول روز البته دنبال                  ه اي کار و ارتباطات و تماس و برنامه ها بوديم و ب

د             ر ضربات در برون د و از زي ه کنن ايی را تهي ه ه ين خان ی سرنخهای   . ترتيب سازمان يکی پس از ديگری اعضايش توانستند چن يعن

از اين زمان .  زندچون ارتباطات با خانواده هاست که ضربه می. اطلاعاتی و ارتباطاتی که باعث دستگيری شان می شود کور شود       

ن  .  است که ديگر تدارک برای عمليات مسلحانه شروع می شود، تهيه اسلحه و کارهای مربوط به آن در واقع فاز جديدی است               در اي

دان               ١٣۵٠گير و دار اگر اشتباه نکنم يازده بهمن           بود ، دوشنبه شب ساعت حدود شش و نيم هفت شب هوا تاريک بود، در حوالی مي

ه                            گمرک تهران  د از آن محل د و بع ، آن موقع يک گمرک اصلی ميدان گمرک بود و منطقه گمرک که چيزهای دست دوم می فروختن

ود          . معروف بود  ر ب دان آن طرف ت وی      . گمرک شاهپور يک مي ان مول ا خياب ان شاهپور ب اطع خياب د گمرک      . تق م می گفتن ا را ه آنج

ا م              . شاهپور بلاً ب د ق تم، احم راری داش ود         يادم است آنجا ق ه ب ار تماس گرفت دين ب م من را       . ن چن ناختمش او ه د رضايی و می ش احم

  .من بر سر يک قرار ديگری می رفتم و او بر سر يک قرار ديگر. شناخته بود و آن شب البته ما با هم قرار نداشتيم

  

د              نايی ندهي م آش ه ه د ب ار نداري م ک ا ه ی ب ود وقت ن ب شنگ خاطرم هست حدود ساعت      . بحث سازمانی اي ا     ق ان م ان خياب هفت در هم

دم . همديگر را ديديم، من به سر قرار رفتم و او به سر قراری در خيابان کاشان می رفت           ردی دستگير    . البته من بعداً فهمي رار ف آن ق

ر                           د و اگر خب رار را چک کن شده بود و قرارمان اين بود تجربيات سازمانی می گفت که وقتی فردی می خواهد سر قرار برود بايد ق

ی محل     . نشد قرار رزرو را چک کند و بعد سر قرار اصلی برود            اين برای اين بود که اگر کسی ضعفی نشان داده بود، يا به هر دليل

چون در روز بيست سی  (متأسفانه اين قرار احمد به خاطر شلوغی کارش      . قرار لو رفته، يک امکان کنترل از فاصله دور آنجا باشد          

د و                  قرار اجرا می کرد و اين حج       ه ضد تعقيب بزن م زيادی از قرار اجرا کردن است که برای هر کدام بخواهد نيم ساعت بيست دقيق

رار                 ) قرارهای محل علامت سلامتی را چک کند       آن شب محل علامت سلامتی قرار را چک نکرد، يعنی اينکه کسی که می آيد سر ق

رار در يک محل                   ل از ق د قب ه خودشان                کسی که معمولا رده پايين تر است، باي ی ک ا يک علامت ا يک گوشه ای ي وار ي ر روی دي ی ب

مثلاً يکی از راه حل هايش اين است . گذاشتند، سلامتی آخرين ساعات خودش را اعلام بکند که فرد مذکور با اطمينان برود سر قرار             

تير چراغ برق يا کنار خيابان يا که در يک جايی که دو نفر بين خودشان قرار گذاشتند، يک علامت با گچ روی ديوار بکشد يا روی                   

راری           . يک جاهای خيلی عمومی که بشود حتی از درون تاکسی يا اتوبوس بشود اين علامت را چک کرد                  ر سر ق د ب به هر حال احم

م                      . می رود که علامت سلامتی اش توسط خودش کنترل نشده          ين ه ط ب ديم و فق ديگر را دي ا هم بلش م حدود نيم ساعت تا يک ساعت ق

ه               لبخندی ردی ک ه و آن ف رار رفت ه سر ق د ب  رد و بدل کرديم و لحظه ای از هم دور شديم و من آخر شب و فردا صبح فهميدم که احم

  .آمده بود سر قرار، علامت سلامتی را نزده بود

  

 که در محاصره خيابان کاشان محل قرار بوده، وقتی . يعنی احمد مجاز نبود آنجا برود ، به هر حال احمد در محاصره قرار می گيرد               

قرار می گيرد، درگيری مسلحانه شروع می شود، تير اندازی می شود و احمد که کاملاً در محاصره قرار می گيرد با آخرين امکان             

سليم شده،                                    د ت أموران فکر می کنن ه م د ک سليم می کن رد و اعلام ت خودش نارنجکی که داشته، دستهايش را به عنوان تسليم بالا می ب

ن ترتيب خودش و        وقتی مأمورا  ه اي د و ب شته    ۴ن می ريزند دستگيرش کنند، ماشه نارنجک کشيده را رها می کن أموران ک ر از م  نف

ذارد                      . می شوند  ه عرصه وجود می گ ا ب اتی سازمان پ ين شهيد عملي ين شهيد سازمان          . به اين ترتيب اول ر عکس   . او می شود اول ب

رين       ضربات شهريور که دستگيری ها روحيه افسردگی در ب        اً کوچک ت د، اساس اجرای شهادت احم ين بسياری از افراد ايجاد کرد، م
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د از مشورت   . سازمان اطلاعيه ای داد و اولين بار بود که نام سازمان مجاهدين خلق را انتخاب کرد             . افسردگی ايجاد نکرد   اين نام بع

ا بخش   ها در زندان انتخاب شد تا آن موقع ساواک هم در اسناد خودش و هم در تبليغا         ت سياسی خودش می گفت سازمان آزاديبخش ي

بحثهايی در درون زندان بود که رضا خبر اين بحثها را به بيرون آورده بود و به . يکی از اين دوتا را می گفت. مسلح نهضت آزادی

  . همين دليل هم آرم سازمان مجاهدين آرم کنونی سازمان مديون رضا است

  

ا     رضا رضايی که نقاش و طراح خوبی    ه ت شکيلاتی ک ران در ت  بود، اين بحثها را به بيرون منتقل کرد و نام سازمان مجاهدين خلق اي

ی         . آن موقع ما فقط با لغت سازمان می شناختيم، گذاشته شد  ه قرآن ن آي ا اي د ب ورد شهادت احم د در م خاطرم هست اطلاعيه ای در آم

بعضی از آنها به پيمان خود وفا کردند و به راهی که : يش اين است کهمعنا". فمنهم من قضی نفسه و منهم من ينتظر: "شروع می شد

ن راه هستند                رای اينکه             ". بايد بروند رفتند و از آنها گروهی هستند که منتظر پيمودن اي نم قصد دارم ب ن را خدمتتان عرض می ک اي

د حس نمی شد و کسی در             فضای آن سالها را بگويم خود همين آيه و همين مضمون اين آيه چنان انگيزاننده بو                دان احم د که اصلاً فق

ا                . اندوه فرو نمی برد و همه می خواستند که جای احمد را پر کنند              اتی اش ب وم عملي ه مفه دين ب ه سازمان مجاه به اين ترتيب است ک

  .شهادت احمد پا به عرصه تاريخ ايران می گذارد

  

  شما در اين اوان چه می کرديد؟:  حسين مهری

  

ا و کوچه             . در تهران ماندم  : دیسعيد شاهسون  ران و خيابانه ون ته ی اکن ريح ، ول وان تف ه عن سالهای قبل زياد به تهران آمده بودم اما ب

راد        . هايش تصوير و نمای ديگری برای من داشت        البته ما شهر را نمی شناختيم بسياری از افرادی که باقی مانده بودند بخشی شان اف

ستقر            .  ما شناختن تهران و کوچه پس کوچه ها و شهرشناسی بود           يکی از کارهای  . شهرستان بودند  ی م ود يعن تقرار ب ا اس کار ديگر م

  .شدن خودمان و بعد امکانات استقراری ايجاد کردن، امکانات مالی ايجاد کردن بود

  

  تا کی توی کوچه آهن مانديد؟: حسين مهری

  

ه آن  . توالی برای من بودمن فکر می کنم اين خانه تا ماههای م    . خيلی: سعيد شاهسوندی  بعد ها بچه های ديگری که خانه نداشتند را ب

ا دوستی                                      زل م الی آن من ا اه د، ب رده بودن ا خودشان را درست ک ارگر مکانيک و نجار و بن ه صورت ک م ب خانه می آوردم و آنها ه

چک سيم کشی بلد بودم برايشان می کردم برقرار کرده بوديم، من تجربياتی توی کارهای فنی داشتم، دستگاههای راديو و کارهای کو             

و يک هسته کوچک دوستی دور خودم ايجاد کرده بودم، بچه ها را شبها به آنجا می آورديم و فکر می کنم خانه خيابان کوچه آهن را                   

  .من شايد هفت هشت ماهی داشتم تا بعد ها که ديگر خانه های تيمی بزرگتر و کارهای بزرگتر صورت گرفت

  

  آنجا ديگر چه اتفاقاتی افتاد؟: حسين مهری

  

ه    : سعيد شاهسوندی  ود ب ازار ب بعد از اين سازمان شروع به عمليات می کند، يکی از عملياتی که صدا کرد، انفجار پاسگاه پليس در ب

پاسگاه . ما از کود شيميايی استفاده می کرديم و آنها را در همين خانه های کوچک می شد درست کرد. کمک مواد منفجره دست ساز 

ا،                            . پليس منفجر شد   وی ني ری شهرام پهل ان گي ر گروگ زرگ نظي ات ب ه عملي بعد از بحثهای طولانی خطی که بلافاصله آمد اين بود ک

يم                             دا کن اری پي ه ک ه تجرب رديم ک انفجار  . دکل ها، برای ما بزرگ بوده، در شرايطی زير ضربه بايد از عمليات کوچک شروع می ک

داخت             ماشينهای پليس، خودروها   ينها ان ن ماش اک اي . ی در حال حرکت يا خودروهای متوقف شده، بمب های کوچکی می شد روی ب

  .انفجار پاسگاههای پليس بعداً در دستور کار قرار گرفت
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ن              دان شوش، اي ا را ۴ يادم هست بعد از پاسگاه بازار، پاسگاه ميدان شاه، پاسگاه ميدان خراسان، پاسگاه ميدان ژاله، پاسگاه مي  من   ت

  . توسط سازمان منفجر شد. قشنگ خاطرم هست

  

اين را بگويم تاکيد می کنم قصد تائيد اين عمليات نيست، ولی تلاش       . هايی که در ساعتهای آخر شب زيرش می گذاشتند           يعنی با بمب  

. ن کار به ضررمان است ما آن موقع قصد حتی کشته شدن افراد پليس را هم نداشتيم، می دانستيم که اي . می شد که کسی زخمی نشود     

ن شعار اولش نوشته            . به همين دليل نمی خواستيم پليس را عليه خودمان تحريک کنيم           اعلاميه هايی ما پخش می کرديم که توی آن اي

  : شده بود

  

  ". گلوله های ما تنها سينه کسانی را نشانه گرفته که سينه های ما را نشانه بگيرند "

  

يس برسد         اين را در جاهای مختلف پخش م       يس سياسی               . ی کرديم که به دست پل يس کلاسيک از پل دفمان از اينکار منفعل کردن پل ه

ود    يس                          . يعنی ساواک ب يس کلاسيک شامل پل ی پل ری حاصل نمی شد، ول ه اش تغيي ا در برنام ن چيزه ا اي ود و ب ا ب ال م اً دنب او طبع

  . ده بودراهنمايی، پليس شهربانی، اين ناخواسته به يک نبرد با ما کشيده ش

  

رديم   . ما قصد مان اين بود که نه تنها آنها را تحريک نکنيم بلکه منفعل کنيم      اد پخش ک ا در سال    . اين اعلاميه را زي د ه  ۵٣ و ۵٢بع

م                     ه تکی ه ستی يک خان برای من يک اتفاقی افتاد وقتی که برسيم به قسمت خانه های تکی و خانه های تيمی هر فرد چريک می باي

تم در          . تا در صورتی که همه ضربه خوردند، او بتواند آنجا شب را سر کند             . ته باشد برای خودش داش   من يک خانه تکی ديگری داش

ود              ه         . سر چشمه تهران و در آن خانه هم اتاقی پيدا کردم، اتاق بغلی من يک پاسبان ب وار ب اقی دي م ات ا ارزشی از ه ات ب و من تجربي

ی   " کريم کشاورز" تکنيسين کارخانه آزمايش هستم، آن موقع اسم من          او فکر می کرد من    . ديوار خودم پيدا کردم    نامه جعل بود با شناس

با اين آشنايی توانستم خيلی چيزها . و کارت شناسايی جعلی تکنيسين کارخانه آزمايش در جاده آبعلی و او هم يک پاسبان معمولی بود          

  .ياد بگيرم که پاسبان ها و پليس ها چطور فکر می کنند

  

ات                 ۵٠اين ترتيب سازمان در سال       به   ه عملي ن مرحل اتی سازمان در اي  وارد عمليات مسلحانه می شود، انفجارهای مختلف حد عملي

دفهای                            . انفجاری است تا عمليات ترور و حذف فيزيکی         ه جای ه ا ثابت هستند، ب ر است، هدف ه اده ت ات انفجاری س ه عملي چرا ک

الا  سانی خطرش ب د متحرک، هدف متحرک و هدف ان ب می کن الاتری را طل ه و تبحر ب امی تجرب ابراين . تر است، از نظر نظ بن

د  . هدفهای ثابت مورد حمله قرار می گيرند      ه بودن . هفته نامه ای بود که سکسی بود و آقای جواد علامير دوللو صاحب امتياز اين مجل

دفهايی را انتخاب می    ت. اين مجله واقعاً در آن سالها و با آن فضای سنتی جامعه يک کار عجيب بود    يمهای سازمان اينها خودجوش ه

سئله   . کردند و اين هدف ها را به اطلاع مسئولين می رساندند و مرکزيت بايد تصويب می کرد     اين را توضيح بدهم ما که به خاطر م

  .می کرديمسمبل فرهنگ امپرياليستی و منحط کردن مردم تلقی . مذهبی بودن نبود که با اين مجله مخالفت می کرديم

  

گروههای مذهبی بودند که بعدها در جريانات انقلاب شايد سينما هم آتش زدند، چون سينما را .  من قصد دارم تلقی آن سالها را بگويم    

د                             الش بودن ا دنب ر تيمه ه را اکث ن مجل ا اي مرکز فساد می دانستند، سازمان مجاهدين اين طور نبود، اين فکر سازمان مجاهدين نبود، ام

ا                  . زنندکه ب  ه م بعدها فهميديم که تيم ما و تيم همجوار ما و تيمهای ديگر همه پيشنهاد می دادند که اين را بزنيم، چون باعث می شد ک

رد در         . نيروی روحانيت را يک جوری جذب کنيم       ينما ک ه آتش زدن س دام ب فراموش کردم بگويم تنها موردی که سازمان مجاهدين اق

ود   قم بود و آن سينما هم سينم       رده                            . ای سياسی ب دها تظاهرات ک ينمايی گذاشته می شد، آخون وی آن شهر س ه ت ود ک ن ب ی قصد اي يعن
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ود      . بودند، طلبه ها اعتراض کرده بودند   شده ب سته ن ينما ب ن س ود و اي ی      . ولی به خرج نرفته ب ای شريعتمداری و خيل خاطرم هست آق

ا موردی        . در قم سينما نباشد   اشخاص و آيه االله های آن موقع قم، همه خواسته بودند که              اما اصرار عجيبی بود که اين سينما باشد، تنه

ود          م ب دفهای      . که سازمان مجاهدين اقدام به کارهای ايذايی به منظور آتش زدن سينما انجام داد، فقط سينمای ق م ه يس ق پاسگاه های پل

يم   چون هدف اين بود که روحانيت، نيروی بازار و طلبه های ج . عملياتی بودند  م جلب کن ه سازمان       . وان را ه ن ترتيب است ک ه اي ب

  . به شکلهای مختلف خودش را نشان می دهد۵٧ و بعد ها ۵۴مجاهدين وارد مرحله عمليات مسلحانه ای می شود که تا سال 
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  :فصل هفدهم
  ن سينمای قم درباره محاکمه اعضاء،شکست عمليات گروگانگيری شهرام و آتش زد

   

  

ری سين مه ی از      : ح د، يک ف کردي ا را تعري وی ني هرام پهل ايش ش ات رب اجرای عملي ه م س از اينک يش پ ه پ ات هفت رين لحظ در آخ

  .ايشان روايتی از آن ماجرا دارند که با هم گوش می کنيم. هم اکنون ايشان روی خط هستند. شنوندگان در پاريس تماس گرفتند

  

ه     . ای مهری و سلام به هموطنان عزيزم در سراسر جهانسلام جناب آق  : شنونده سر اطلاعاتی کميت ردم، اف من در کميته خدمت می ک

دم              ۵٠سال  . مشترک بودم   بود يکی از گشتی های ما که از ميدان فردوسی به سمت فيشر آباد تخت جمشيد می رفته ، می گويد من دي

يم،        . ب دعوای معمولی استگفتم خ. سمت چپ خيابان چند نفر با هم درگير شده اند      شيد می رفت ه سمت تخت جم گفت ما همينطور ب

ديم يکی دو                      يديم دي ديم رس م آم ناگهان صدای تيراندازی شنيديم، صدای تيراندازی ما را تحريک کرد که ببينيم چه خبر شده، دور زدي

تند شهرام را می              . تندنمی دانستيم اينها مجاهدند، چريکند، چی هس       . نفر پريدند توی يک ماشين و در رفتند        ه داش ا متوجه شديم ک آنج

دزديدند، ماشين بپا آمده بود و چسبيده بود به شهرام و نمی گذاشت که او را ببرند و تعريف می کنند که يکی از مردم را با تير زدند، 

يعنی در واقع يک .  تعريف کردنداين صحنه ای بود که آنها برای من. ما آن مجروح را برداشتيم که ببريم به بيمارستان که فوت کرد

  .نفر در اين واقعه کشته شد

  

ی             . من يک سوالی که توی ذهنم است، همينجا عرض کنم         : سعيد شاهسوندی  دارم، ول باور کنيد به هيچ وجه قصد جدل و بگو مگو ن

ه ضد خرابک                  د کميت د، نگفتن ه     . اریدوست ما گفتند من عضو کميته بودم و لغت را فقط به کميته اختصاص دادن شکيلاتی ک ن ت اسم اي

دارمری            . بوجود آمده بود، کميته مشترک ضد خرابکاری بود        م ژان ات ه من آن لغت   . ترکيبی بود از ساواک، شهربانی و بعضی اوق

من هدفم اين است که هم ما که اين طرف صحنه بوديم و هم دوستانی که آن طرف صحنه              . ضد خرابکاری را می خواهم عرض کنم      

ورد بخصوص،    . ن سؤال فکر کنيم که چرا ما خرابکار شديم و اصلاً خرابکار يعنی چه؟ اين يک سوال است             بودند، به اي   ن م و اما اي

ه آن       ۵٠ چون عمليات ربودن شهرام پهلوی نيا در واقع بعد از شهريور             ۵٠ايشان می گويند که سال        بود، من دچار اين شک هستم ک

دهی                   موقع کميته مشترک ضد خرابکاری تشکيل نشده       ارزات چريک شهری و ضرورت يک فرمان  بود، بعدها به خاطر گسترش مب

  .مشترک و اکتيو و در صحنه، اين مرکز ايجاد شد و محلش هم در مرکز شهر تهران بود

  

ات                        : حسين مهری  ل عملي ه دلي انی تأسيس شده، ب ين ارگ دين، چن ات مجاه ر از عملي آقای شاهسوندی من تصور می کنم که اگر زودت

  .ان خلق بوده استفدائي

  

ق بهمن                     : سعيد شاهسوندی   دائيان خل ان ف ه جري ن ک رای اي نم، ب ا شهريور           ۴٩فکر نمی ک ياهکل شروع شد و م اجرای س ا م . ۵٠  ب

ه   ٢۵٠٠در آستانه جشنهای . مجاهدين از کميته مشترک ضربه نخورديم، از تشکيلات ساواک ضربه خورديم          ام کميت  ساله چيزی به ن

د          . البته ايشان شنيده هايشان را گفتند     . مشترک وجود ندارد   شان درست می گوين ا اي ی ماشين بپ ايی   . در مورد نکته سوم يعن ماشين بپ

ع                   . بوده که به کمک شهرام پهلوی نيا می آيد         ه يک موق د نيست ک اريخی ب م هستند و از نظر ت ا ه وی ني ای شهرام پهل ون آق البته اکن

يد و               . مک ايشان می آيد   آن ماشين بپا به ک    . ايشان هم يک نظر بدهند     ع جوان رش ا آن موق وی ني م شهرام پهل ه من می دان تا آنجايی ک
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د              ه نظامی و چريکی بودن د تجرب ه يکی از      . ورزشکاری بوده و کسانی که در عمليات شرکت کرده بودند، فاق ان ک ديع زادگ اصغر ب

م            . اشتندشرکت کنندگان بود، آدم لاغر اندام ريزنقشی بود و اينها واقعاً تجربه ند             ا ه شهرام خودش شخصاً مقاومت می کند و ماشين بپ

ل         ن قاب که به هر حال شهرام پهلوی نيا را می شناخته و يک جای پارک هميشه برايش باز می گذاشته طبعاً تعلق خاطری داشته و اي

رد         تا آنجايی که من می دانم و آن موقع در سازمان هم صحبت شد، تيری به پای ايشان ز                  . انکار نيست  ا نمی مي چون  . ده می شود ام

شده است،                ل اشاره ای ن ی قت بعد هم در هيچ کدام از دادگاههای کسانی که برای اين امر محاکمه می کردند به اين مورد مشخص يعن

ه                             ورد محاکم ر شده را م راد درگي ا اف رد ي ن ف د اي ه باي چون اگر اين ماشين بپا فوت کرده بود، خودش يک مورد محکوميتی داشت ک

ن                  . * قرار می دادند   د، اي ا قطعيت نگفتن م خودشان ب شان ه م و اي و اين که تير خورده درست می گويند، ولی تا آنجايی که من می دان

  .ماشبن بپا فوت نکرد

  

  .شنونده ای از تهران می گويند از شما سوال دارند: حسين مهری

  

اد و              . وندیسلام عرض می کنم، درود بر شما آقای مهری و آقای شاهس           : شنونده اق افت ه اتف ه ای ک ن واقع ورد اي ه در م نم ک عرض ک

  ايشان فرمودند، بنده سؤالم اين بود که چرا مجاهدين شهرام را نزدند و آن سيگار فروش را زدند؟

  

الايی           . اگر من درآن شرايط بودم، شهرام را می زدم        : سعيد شاهسوندی  تند بسياری آدمها در سازمان بودند که جايگاه تشکيلاتی ب . داش

سيار                           و، ب ا اکتي شنج ي ا مت توان تشکيلاتی مديريتی و سياسی بالا داشتند، اما توان عمليات اينها در شرايط به خصوص ملتهب نظامی ي

ود     ود و در                                    . بسيار ضعيف ب ه بنيانگذار سازمان ب ژاد ک د حنيف ن ه خصوص محم ا ب ژاد اينه د حنيف ن ا محم ان ي ديع زادگ اصغر ب

 نظر توانايی هايی داشت که اصلاً قابل مقايسه با کادرهای ديگر سازمان نبود ، ولی اين به آن معنا نبود که      بسياری زمينه ها صاحب   

انسانی که تغيير نکند در واقع جامد است و  . ايشان بتواند در عمليات هم همان قدر خوب عمل کند که فی المثل مرتضی صمديه لباف         

ه                   . انسان بايد متناسب با شرايط تغيير کند       ه من از سلاح ب من نمی دانم تغييرات من چقدر مفيد و درست بوده، ولی حداقل اين است ک

ين  . ١٣۵٠برگرديم به دنباله گفتگوی هفته پيش و به زمستان    . يعنی من مبارزه مسلحانه را بالکل اشتباه می دانم        . نقد سلاح رسيدم   اول

ات           عمل نظامی سازمان مجاهدين در واقع همزمان است با شهيد ش  ه طی يک عملي د رضايی ک ی احم ن سازمان يعن رد اي دن اولين ف

  .انتحاری احمد با نارنجک خود و تعدادی از افراد ساواک را که می خواستند دستگيرش کنند می کشد

  

د    . تا قبل از آن سازمان مجاهدين مسلح نشده بود  شده بودن ی مسلح ن راد اسلحه     . افراد سازمان مخفی بودند، ول تند،  تک و توک اف داش

ل ذکر نيست          . بعد از ماجرای احمد تمام دستها برای گرفتن اسلحه دراز شد و همه اسلحه خواستند               ه قاب ر ک ن  . غير از يک يا دو نف اي

ان است ومی آن زم فند . فضای عم د از آن در اس ه بع د هفت دين در ١٣۵٠چن ران مجاه اه رهب ين دادگ ی شدن و اعلام اول اهد علن  ش

ام را شامل نمی شود،                  . اين گروه رهبران اصلی سازمان امثال     . يمدادگاههای نظامی  هست    نيک نژاد، سعيد محسن، رسول مشکين ف

ی اصغر         . اينها رهبران درجه دوم هستند، ولی اکثرا کادرهای مرکزی هستند           انی، عل د بازرگ مسعود رجوی يکی از آنهاست، محم

اه است    ميهن دوست، ناصر صادق و چند نفر از کادرهای ديگر سازمان             ين دادگ م در هم ه    . هم هستند، تقی شهرام ه ای غرضی ک آق

ه      .  نفری شرکت دارد١١بعدها وزير پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی شد، در اين گروه             سيماتی ک اه براساس تق ن دادگ در اي

دئولوژيکی را توض         .صورت گرفته بود، هدف سازمان حول چند محور اساسی است           ادات اي د،        اول اينکه اعتق د و معرفی کنن يح بدهن

ه   . مسئله اسلام را چگونه می بينند     . يعنی مسلمان بودن خودشان و آن نوع برداشت و ديدی  که از اسلام داشتند               ود ک چون اولين بار ب

مان در محور دوم دفاعيات ديدگاه ساز . سازمان تريبونی در اختيارش قرار می گرفت تا بتواند ديدگاه ها و نقطه نظراتش را بيان کند               

سلحانه روی آورده           ارزه م ارزه         . مورد مسائل سياسی بود اين که چرا به مب ورد استراتژی مب يهن دوست در م ی م ين اعضا، عل از ب

ردم            :" در دادگاه خطاب به دادستان گفت     . مسلحانه صحبت کرد   گزارش مختصر    ". اگر الان هم مسلسل داشتم در سينه تو خالی می ک
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دفاعيات مسعود رجوی  . حتی تيتر روزنامه های اطلاعات و کيهان آن موقع شد. ن وقت هم منعکس شداين قضيه در روزنامه های آ    

ود                       ه شده ب ران پرداخت ه می        ) او( که با هوشياری به مسئله نفت و مسئله نفوذ آمريکا در خاورميانه و اي وی حمل دان پهل ه خان ر ب کمت

  . ه کادرها دستگير شده بودند، در سايه قرار بگيردکرد، اين مجموعه باعث شد که اثر ضربه شهريور پنجاه ک

  

به اين ترتيب رژيم دانسته يا ندانسته با علنی کردن دادگاه سری اول و نقل قسمتهايی از آنها همراه با ماجرای احمد رضايی در راديو 

رد              ه تفصيل خبرش را درج ک ا ب و تهر            . و روزنامه ه ری رادي م بخش خب د را ه شته شدن احم اجرای ک ان شب گفت   م چون  . ان هم

ه              . فردا هم روزنامه ها مطلب را نوشتند      . برايشان بسيار مهم بود    ه وجود آورد ک ر روانی ب ع اث ات در واق ا دفاعي راه ب سئله هم ن م اي

د و از                          ه سرعت خودش را جمع کن ود، توانست ب ع نب شکيلات آن موق انزده درصد کل ت ی پ يش از ده ال ايد ب ه ش باقيمانده سازمان ک

ه                        حمايت زرگ ب ات مختلف کوچک و ب ه عملي دام ب ا اق  يک سری نيروهای مردمی بهره برداری و خودش را مجدداً سازماندهی و ب

د       ه بده ات خودش ادام ا             . اصطلاح به حي اً دستگير شدند، ام رين ضربه را خورد و کادرهای درجه يک تمام گرچه سازمان بزرگت

رار گرفت               اگر چه عمليات  . توانست به حيات خودش ادامه بدهد      ايه ق ا در س اتی    .  ربودن پهلوی نيا شکست خورد، ام سرنخهای عملي

دگی مخفی         که ساواک يا کميته مشترک از ما داشت به تدريج خرد می شد، افراد در وضعيت جديدشان مستقر می شدند، وضعيت زن

ه                    دين وجه     . می داد امکانات خانه های تيمی بوجود می آورد و به اين ترتيب سازمان به مبارزه خودش ادام ان سازمان در چن همزم

ه                      . شروع به حرکت می کند     سلحانه ، هدف حذف فيزيکی و نظامی دشمن ک وجهی به صورت مبارزه نظامی ، بهتر است بگوئيم م

برای همه روشن است که يک گروه چهل نفری پنجاه نفری با مقداری اسلحه و مقاديری سلاح دست  . مقصود حاکميت آن موقع است   

سلحانه است      ساز م  غ م ع تبلي سلحانه در آن موق ات م ی درون  . ثل نارنجک قادر به نابودی اين حکومت نيست، بنابراين هدف عملي يعن

سته طی                              ه توان وفقی است ک سازمان بحث می شد که عمر چريک شش ماه است، يعنی يک چريک اگر شش ماه عمر کند، چريک م

ردم      ان م سلحانه را در مي ارزه م ردازد        اين مدت تئوری مب سلحانه بپ ارزه م اره روش مب غ درب ه تبلي د و ب ارزه   .  مطرح کن ع مب در واق

دفها انتخاب می                          ه ه ين رابطه است ک ام می شود، در هم سلحانه انج زار و وسايل م ا اب ه ب مسلحانه در ابتدا مبارزه تبليغاتی است ک

  .شوند

  

آقايان علمای آن موقع از ريز . اعمال حاکميت رژيم در قم استسينمای قم مظهر  .  يکی از اين هدفها به عنوان مثال سينمای قم است         

الها از             ه در آن س م ک ه در شهر ق ن هستند ک ه، خواستار اي دون نام و درشت، از علنی و غير علنی، مستقيم و غير مستقيم، با نامه، ب

د و حکومت آن              م نکن ار را رژي ن ک ن       يک حرمتی برخوردار است و پايگاهی است برای روحانيت، اي ی اي د، ول ينما تأسيس نکن ا س ج

ا صحبت و گفتگو مشکلی حل نمی                         . حرف شنيده نشد   سازمان مجاهدين تصميم می گيرد برای اينکه نشان بدهد که با اين حکومت ب

ينم . آتش زدن سينما قم به اين منظور بود   . شود آن سينماها را آتش بزند      ا من گواهی می دهم که اين اولين و آخرين مورد آتش زدن س

الفتی نداشت                 . بود ينما می              . چون اساساً سازمان مجاهدين با سينما و رفتن به سينما و اين جور مسائل مخ ه س الها ب ن س ان اي ا خودم م

شان   . رفتيم اما سينمای قم يک سينمای سياسی بود و از اين طريق ما می خواستيم به طلبه های جوان و نيروهای جوان، خودمان را ن

م با       ين ه ل شدند               بدهيم و هم ا متماي ه م ا ب سياری نيروه ينما ب د از آتش زدن س ه بع د      . عث شد ک دا می کن ه پي شکيلاتی ادام ارزه ت . مب

ردازد                       ات می پ ه امکان ه تهي د و ب شکيلاتی را شکل می ده سليحاتی            . سازمان نيروهای ت ات ت ی و امکان ات فن الی، امکان ات م . امکان

د    گروههای مربوطه هر کدام به شکلی خودشان شروع به       اتی هر چن  کار می کنند و برای گروه کوچکی از مجاهدين که مانده، امکان

  .اندک تهيه می شود، ولی برای آنها کافی است

  

سر اشرف                 *  ودن پ ان رب در جلسات محاکمه اصغر بديع زادگان مشخصا يکی از موارد کيفر خواست وی قتل يک شهروند در جري

وص به دفاعيات اصغر بديع زادگان در کتاب اسناد منتشر شده سازمان مجاهدين خلق     جهت اطلاع بيشتر در اين خص     . ذکر شده است  

  .مجموعه دفاعيات از انتشارات سازمان مراجعه شود
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  :فصل هجدهم 
  استقبال از نيکسون با عمليات انفجاری و ترور ژنرال هارولدپرايس و سرهنگ ويلسون 

   

  

ونی و يک عضو سازمان                      من شاهد يک گفتگ      ! آقای شاهسوندی :   حسين مهری  ه ساز تلويزي ان يک برنام ودم، مي ونی ب وی تلويزي

اه اول                       . مجاهدين خلق، شايد هم شورای مقاومت      رای شش م ه ب م ک آن فردی که وابسته به شورای مقاومت بود، می گفت ما حق داري

م،   . بعد از سقوط رژيم، رئيس جمهور تعيين کنيم يعنی مريم رجوی را   ابقه ماست  دليل اينکه حق داري م و     . س شته دادي ا صدهزار ک م

  آيا براستی مجاهدين پانصدهزار زندانی سياسی داشتند؟. پانصد هزار زندانی سياسی

  

تاد تبليغات سازمان و در                          : سعيد شاهسوندی  ه در س انی ک يکی از موردهای اختلاف من با مسعود رجوی در سالهای گذشته و در زم

ردم               راديو مجاهد و نشريه مجاهد بودم ،         دايت            . اين بود که من با اين نوع تبليغ به شدت مخالفت می ک املاً ه ا ک غ ه ن تبلي فانه اي متأس

ار اگر                . شده و از دفتر شخص وی صورت می گرفت         يعنی هر جايی که ما در نشستهای خبری راديويی اعتراض می کرديم، آخر ک

د    مسئول مربوط نمی توانست جواب بدهد، می گفت که اين از دفتر براد           ا حرفی بزن د و ي . ر تأييد شده و کسی نمی توانست کاری بکن

ه خاطر                     د سياسی اش ب اصلاً چه لزومی دارد که ما اينقدر اعداد را زياد بکنيم؟ زندانی کردن يک نفر، کشتن يک نفر به خاطر عقاي

دارد   . تفکر سياسی همانقدر زشت و قبيح و عبور از خط قرمز است که کشتن صد هزار نفر              زوم ن رای محکوم کردن يک       ل ا ب ه م ک

ه           . نظام و يک حکومت حتماً بگوييم که اين چون تعداد کشته هايش زياد است بد است                هر نظامی هر حکومتی که به نقطه ای برسد ک

ن آغاز از                    د، اي ا آن مخالفت سياسی کردن ه ب از خط قرمز جان انسان بگذرد و جان انسانها برايش مباح بشود، به خصوص کسانی ک

  .ما برای محکوم کردن يک حکومت، لزومی ندارد که اعداد نجومی اغراق آميز به کار ببريم. دادن مشروعيت نظام استدست 

  

ديل می شود         د      .  قسمت دوم مسئله هم اين است که اين اعداد نجومی غير واقعی درست به ضد خودش تب ه می توان ی حکومتی ک يعن

ات است               حکومتی که . اينقدر زندانی بگيرد، ثبات دارد     م يک    .  می تواند اينقدر آدم بکشد و تکان نخورد، اين حکومت دارای ثب ن ه اي

ه                   . وجه غلط  ديگر است     نم ک ه شما عرض می ک ردم ب ار می ک البته من به عنوان کسی که سالها در قسمت ستاد تبليغات سازمان ک

رج مصداقی نوشته است         من شما را مراجعه می دهم به کتابی که ا         . خوشبختانه اين اعداد واقعی نبود     ه  . خيراً فردی به نام آقای اي البت

رده و    ی ک ا حملات سبت داده و ي احق ن ه ن ن ب ه م م ب البی را ه ابش مط ی در کت د و حت واداری می کن دين ه م از مجاه وز ه شان هن اي

تند  ايشان در سوئد هستند، بنا به نوشته خودشان ده سال در زندان جمهوری اسلامی بو. نارواهايی گفته است  دند، چهار جلد کتاب نوش

در آن کتاب نوشتند که ده سال در زندان         . البته کتاب بعنوان خاطرات زندان فارغ از انتقادات جدی نيست         " نه زيستن نه مرگ   "به نام   

يد اين جمهوری اسلامی بودند، در بندهای زندان اوين مسئول بودند و يکی از محورهای انتقاداتشان به سازمان مجاهدين و رجوی شا 

  .باشد که اين اعداد واقعی نيستند

  

ه                  داخل پرانتز هم عرض کنم که سازمان مجاهدين، طی چهارده سال گذشته يکی از صفتهايی که به من نسبت می دادند، اين است ک

ن                          د، حداقل اي رده      بنده شکنجه گر زندان اوين بودم و  اين آقای مصداقی با وجودی که بسيار تند با من برخورد کرده ان راف را ک  اعت

ودم                         . که هيچوقت بنده اوين نبودم     ه من مسئول آن ب د ک دی بياورن ی  . خودشان سؤال می کند چطور می شود شاهسوندی را در بن يعن

سمت   . اين يک واقعيتی است که متأسفانه رجوی و سازمان متبوعش تلاش در تصحيحش هم نمی کند  . نماينده زندانيان سياسی   ا ق و ام
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ن                         ديگری که شما ا    اد می شود، اي راد ايج رای اف ن حق ب ا شهيد دادن اي ا اعدامی داشتن ي شاره کرديد که به اعتبار زندانی داشتن و ي

  .خودش موضوع بحث بسيار مفصلی است

  

ا       : حسين مهری  اتفاقاً در آن برنامه تلويزيونی که بحث بود بين برنامه ساز و آن شخصيت منسوب به شورای مقاومت، يک شنونده ي

د              بينن ای شاهسوندی صحبت کني ا آق د ب دين بداني اب مجاه من در  . ده ای فکس فرستاد و گفت که شما اگر می خواهيد واقعيات را در ب

اه شهريور          . ادامه تاريخ هايی که در هفته های گذشته فرموديد، يک سوالی دارم             ۵٠چگونه است که در پی آن ضربه سخت و جانک

ه        بر سازمان مجاهدين خلق که شما جزئي   د؟ سازمانی ک م کردن د عل اره ق ا دوب ود و     ٩٠اتش را هم گفتيد، اينه ه ب ين رفت  درصدش از ب

  .دست به عملياتی زندند که خيلی شگفت انگيز بود

  

روه مخالف                : سعيد شاهسوندی  سيون و يک گ واقعيت اين است که يک سازمان چريکی و حتی بالاتر از آن بگويم يک سازمان اپوزي

منبع تغذيه و منبع . ه، هر کشوری خواه ايران، ترکيه، آمريکای لاتين، نوع خاص کشور اصلا مقصود من نيستدر کشور استبداد زد

ه    . رشدش درست در نابسامانی ها و آمادگی های  اجتماعی است       انی ک ا زم در واقع اگر تعدادی حذف و دستگير و کشته می شوند، ت

ا روشنفکر        آن انگيزه و تمايل اجتماعی وجود دارد دارد جايگز         اعی و جوان ي ا  . ين می کند ، حداقل در لايه هايی از نيروهای اجتم ب

شکيلات و سازمان                     وجود اينکه از دست رفتن رهبران اوليه ضايعه ای است که شايد اثراتش را سالهای بعد به جا بگذارد اما اصل ت

چريک در  . زمان چريکی تبديل به اسطوره می شود سا. يک نوع تلفيقی است بين اسطوره و واقعيت      . به حيات خودش ادامه می دهد     

روه    . اين است که منبع تغذيه و ادامه حيات آن گروه می شود. ذهنيت جامعه يا بخشی از آن تبديل به قهرمان می شود      ه گ در ک هر چق

ه آن                           سبت ب ردم ن ا م رده باشد، ي اد ک شتری داشته    اين خصيصه و آمادگی  را بيشتر داشته باشد و در ميان مردم بيشتر ايج  سمپاتی بي

ه             . اين حتی شامل زاپاتای مکزيکی هم شد      . باشند، اين را شما خواهيد ديد      د ک اور نمی کنن الها ب ا س تايی ه وقتی کشته می شود، روس

ی                                      ا حت ا ظاهر می شود و ي ا غروبه ای مکزيک عصرها ي فيد در کوهه زاپاتا مرده است و فکر می کنند که زاپاتا سوار بر اسب س

ه  . وارا را مردم تا سالها باور نمی کردند    مرگ چه گ   اين همان زمينه اجتماعی است که اتفاقاً مايلم در اين قسمت از صحبتمان کمی  ب

ر               ٩٠بيش از   . آن اشاره کنم    درصد کادرهای سازمان از بين می روند، رهبری سازمان تماما از بين می رود، تمام کادر مرکزی غي

ا                     از يک مورد از بين می روند و ک         شابه اينه ا و م فيعی ه اظم ش ادرهای ميانی سازمان مجاهدين که آن موقع آقای موسی خيابانی و ک

  .بودند، اينها از دست می روند

  

اگر بخواهم صحبتهايم را در اين قسمت فهرست .  در واقع سازمان با کادرهای درجه دو و درجه سه به حرکت خودش ادامه می دهد  

ا  بندی و تقسيم بندی کنم، ما       الان در مقطعی هستيم که دفاعيات رهبران مجاهدين و کادر مرکزی در دادگاه ها مطرح و بخشی از آنه

د است و       . به بيرون رسيده، اين يک محور، محور دوم که قبل از آن است فرار رضا رضايی از زندان است                     بعد از آن شهادت احم

ه شما       اينها پارامترهايی است که م. که باز يک شکل حماسی دارد    التی را ک ن ح ا اي ه آنه ن می خواهم بگويم چطور سازمان با اتکا ب

د     ات نيکسون است                    . گفتيد پيدا می کن ه عملي دين معروف ب ات سازمان مجاه ر سروصداترين عملي رين و پ م ت ه مه نيکسون  . در ادام

م       در روزهای نهم و دهم خرداد ماه بعد از ديدارش از        ١٣۵١رئيس جمهور وقت آمريکا در سال        ران ه ه از اي ود ک رار ب شوروی، ق

سيار       . ديدن کند و اين جزء برنامه های سفر نيکسون بود و بسيار بسيار برای حکومت شاه مهم بود                  ران تبليغات ب آمدن نيکسون به اي

زار      . بزرگی بود و درست به همين دليل هم برای سازمان مجاهدين يک هدف بسيار مناسب بود                انی و خبرگ ا   تمام دوربينهای جه ی ه

ی            . به ايران نماينده فرستاده بودند و به اصطلاح زوم شده بودند روی ديدار نيکسون از ايران                اجرا يعن ن م ل از اي درست چند روز قب

  . رهبران و بنيانگذاران سازمان مجاهدين هم در دادگاه نظامی محاکمه شده بودند١٣۵١در چهارم خرداد 
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ه شدند         گروه دوم گروه اصلی بودند که در دادگاه        سته محاکم ان،                  .  های درب ديع زادگ ژاد، اصغر ب اه اول حنيف ن ه دادگ د از تجرب بع

اه                          ه در سحر گ د ک ر دادن ا خب ه ه اکری روزنام ام و رضا ب اران       ۴سعيد محسن، رسول مشکين ف ه های تيرب ه چوب ا را ب  خرداد اينه

دازه   اين بنيانگذاران بر عکس گروه کميته مرکزی که ميهن دوست و ر. سپرده اند  ا ان جوی و ناصر صادق و ديگران که دادگاه آنها ت

ن                    . ای علنی شد، اينها اصلاً دادگاه علنی نداشتند        ژاد اي ه حنيف ن بعد اشاره خواهم کرد که برای اينها يک شرايطی هم گذاشته بودند ک

ود   طبعاً برای من به عنوان يک عضو سازمان و بقيه افراد سازمان آن روز، ر. شرايط را نپذيرفت  ا ب . وز خشم و کين فرو خورده م

ين سرنوشتی در                  ه چن ستيم ک م می دان ل ه ستيم و از قب آن روز با وجودی که به فرهنگ شهادت اعتقاد داشتيم و آنها را شهيد می دان

ر خان    ه در اکث تقبال شود، منتهی شوک حادث ا اس ته گل از م ا دس ه ب م ک شده اي ازی ن ه وارد ب ستيم ک های  هانتظار آنهاست و می دان

سازمانی و ميان تعدادی از ياران آن موقع مثل کاظم ذوالانوار، عليرضا بهشتی پور و چند نفر ديگر سکوتی خاص بر ما حاکم کرده 

وديم     . بود که ما ساعتها با هم حرف نمی زديم   ام ب ا در صدد انتق ه م ن عمل را        . ناگفته و نانوشته هم ه اي ه چگون وديم ک ن فکر ب در اي

م خرداد،                             اخ. پاسخ بدهيم  م و ده ه نيکسون در نه د ک بار ورود نيکسون را راديوها و روزنامه های داخلی و خارجی پخش می کردن

د                       دن می کن ران دي اجرا از ته ن م د از اي نج روز بع ا پ رين                    . يعنی چهار ي ر اينکه بهت ی ب ا و هدف مشخص شد، مبن ار مهي دستور ک

ودن سازمان و    ری ورود نيکسون است    موقعيت برای نشان دادن توان و زنده ب ام گي ای مختلف سازمانی در شاهراه های      .  انتق تيمه

  .مختلف فعال شدند و هدفهايی را شناسايی کردند

  

  در آن زمان چه کسی رهبری می کرد ؟: حسين مهری

  

سيم شود   : سعيد شاهسوندی  ع رضا رضا     . سازمان تدريجا به اين سو می رفت که به سه شاخه اصلی تق ر اصلی آن موق ود،  رهب يی ب

رام آرام     رد و به دی      . کاظم ذوالانوار از مسئولين بالا و يکی از سه شاخه اصلی بود که فعاليت می ک د از ضربه شهريور جمع بن بع

ه بخورد، پخش می                ا ک ن ضربه هر ج شد اگر تشکيلات به صورت هرمی باشد، ضربه هايی که به بدنه سازمان وارد می شود، اي

اظم        .  که سازماندهی جديد به صورت شاخه ای و به سه شاخه مستقل سازماندهی شد               اين بود . شود به تمام بدنه    شاخه رضا، شاخه ک

اونين مرکزيت                    . ذوالانوار و شاخه بهرام آرام     ه اصطلاح مع د و ب م دارن اونين ه اينها هر سه نفر مرکزيت آن موقع هستند و طبعاً مع

ه اگر يک ش                     ود ک ن ب رای اي ن ب رود            هستند که فعال هستند و اي ين ب اکزيمم يک شاخه از ب ارتباطات سازمان   . اخه ضربه خورد، م

د             ديگر تماس نمی گرفتن ه های          . ارتباط از بالا بود و بدنه ها با هم دادی از خان ودم و در تع وار ب اظم ذوالان ع من در شاخه ک آن موق

يم          . نينش بوديم کاظم مسئول من بود، در آن موقع عليرضا بهشتی و من هم جزو معاو             . تيمی با او بوديم    اظم می گفت ما مطالب را به ک

ی در آن روز                . و کاظم با بهرام و رضا رضايی در تماس مستقيم بود           رات امنيت ل تغيي ه دلي ايش ب چندين طرح انتخاب شد و بعضی ه

ان روزهای                    . امکان پذير نبود   ه از هم ل    يکی از تفاوتهای سازمان مجاهدين با سازمان چريکهای فدايی خلق اين بود ک ی قب اول و حت

وان يکی از                          ۵٠از ضربه شهريور     ه عن شاری ب شکيلات مست ران وجود ت ، در استراتژی ما مسئله حضور و نفوذ آمريکايی ها در اي

د                . هدفهای سياسی تبليغاتی نظامی در نظر گرفته شده بود         اه نمی کردن سئله نگ ن م ه اي ين ب ا اينچن دايی ه شتر روی   .حال آنکه ف ا بي آنه

ه         . تی و طبقه کارگر نگاه می کردند      تحليلهای طبقا  ود ک ا مدنظرشان ب ه ه بر اين اساس کارخانه ها و زدن يک سری رؤسای کارخان

وان                        . البته از نظر ما غلط بود      ه عن ا ب دايی ه نمونه اش کارخانه آقای فاتح بود، صاحب کارخانه جهان چيت و چای جهان که توسط ف

  .نماينده امپرياليسم ترور شد

  

ه نيکسون در                  . ه مسئله نيکسون    برگرديم ب  ه در دو روزی ک ود ک ن ب از جمله اهدافی که برای عمليات نيکسون در نظر گرفته شد اي

تهران است تا آنجايی که می توانيم از طريق راديوها، خبرگزاری ها و هر کانال اطلاعاتی برنامه های تشريفاتی او را در بياوريم و 

اه         . چه جاهايی برنامه های تشريفاتی داردببينيم که نيکسون طی اين دو روز     زار رضاش ر سر م د ب ه نيکسون می خواه معلوم شد ک

دان آزادی امروز    ( معلوم شد در ميدان شهياد سابق       . در شاه عبدالعظيم حاضر شود و دسته گلی اهدا کند          رار است توسط نيک        ) مي ق
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ود  پی، شهردار آن موقع تهران، کليد طلايی شهر به او داده شود و ي              . ک سری برنامه ها که درونی بود و امکانات ما برای آنجا کم ب

رد                    ه روز ک ا را چک و ب ه سرعت اينه ل داشت ب ن اساس يکی از     . مجموعه اين اطلاعات بعلاوه اطلاعاتی که سازمان از قب ر اي ب

شاری نظامی آمري                     اون مست رايس مع د پ رال هارول ود   هدفهايی که انتخاب شد، زدن يا حمله به ماشين ژن ران ب ا در ته هدف ديگر    . ک

ود                     ر ب ان ظف ا در خياب شاری آمريک سران مست م از اف ه او ه ر       . سرهنگی بود به نام ويلسون ک دار نيکسون از قب ام دي هدف ديگر هنگ

ود       امهر             . رضا شاه و اهدا گل و ادای احترام ب شگاه صنعتی آري روی دان ه از روب دان شهياد ک ا مي ين راه ماشين نيکسون ت و مسير ب

ود، توسط شاخه های          . ابق هم عبور می کرد، اين هم جزو محل ها بود و خود ميدان شهياد  س ه شده ب ه در نظر گرفت مجموعه ای ک

ام شد دين انج ازمان مجاه د. مختلف س ام ده اخه نمی توانست انج دارکش را يک ش ود و ت سيار بزرگی ب ات ب . چون مجموعه عملي

ستقيم    . ذوالانوار و بهرام آرام بودند    هماهنگ کننده اش هم شخص رضا رضايی، کاظم          يعنی سه نفر مرکزيت در هماهنگی عمليات م

  .شرکت داشتند

  

دفها انتخاب شد               وان يکی از ه ه عن م ب ان صبای شمالی ه ه خاطر   .   فراموش کردم بگويم که اداره اطلاعات آمريکا واقع در خياب ب

ن   . البته می گفتند کتابخانه و فلان است      . اطلاعاتی آمريکا بود  اينکه باز اين هم يکی از مراکز به اصطلاح نفوذ فرهنگی و              ا اي ولی م

ناختيم       . را باور نمی کرديم    ايی می ش ی آمريک م         . ما به عنوان مراکز اطلاعاتی امنيت ا ه ن مکانه امی اي ه از تم شود ک ه فراموش ن البت

ا در حالت      . حفاظت مسلحانه صورت می گرفت       ال اداره اطلاعات آمريک وان مث ه عن ان مسلح داشت در       ب ر نگهب  های عادی دو نف

سر                    ار پاسبان و اف ه چه ی ب ر يعن ه دو براب داد ب ن تع ل از ورود نيکسون اي د و يک روز قب بيرون و داخل که مأموران خودشان بودن

دالعظيم          اه عب ه سرعت ان         . افزايش پيدا کرد و همينطور محدوده قبر رضا شاه در ش ا ب ن مجموعه شناسايی ه ه هر حال اي ام شد،   ب ج

د                   زی کردن ه ري ايی را برنام ال شدند و طرحه ا فع ه سرعت نيروه . يعنی بين چهار خرداد تا نه خرداد که فاصله بسيار اندکی است ب

ات ساعت             . سلسله عمليات سازمان صبح روز دهم خرداد شروع شد           ين عملي نم اول تباه نک ا          ۶٫۵اگر اش ه ب  صبح در دزاشيب قيطري

نيکسون روز نهم خرداد وارد    . شين معاون سرمستشاری نظامی آمريکا ژنرال هارولد پرايس شروع شد         حمله نيروهای سازمان به ما    

  . شد و روز دهم خرداد هنگامی که می خواست خداحافظی کند عمليات تمام شده بود

  

  از کجا می دانستيد که او در اين مسير و در آن ساعت حرکت می کند؟: حسين مهری

  

ه صورت جزواتی در        . ش آنجا بود و صبح با گارد حفاظت بيرون می آمد    خانه ا : سعيد شاهسوندی  ات نوشته شد و ب ن عملي بعدها اي

دارم             . درون سازمان افراد می خواندند     ا ژان ه دو ت ه، دم در خان وی خان به اين ترتيب بود که ماشين گارد محافظی داشت، می رفت ت

ی               آمريکايی بودند، يعنی مأموران حفاظتشان آمريکايی بو       ا پاسبان ايران د ت دند، دو تا ژاندارم ام پی آمريکايی بودند و کنار آنها هم چن

زرگ             . يعنی به خانه اصلاً نمی شد نزديک شد       . قدم می زدند   ی ب ه خيل وی خان ود، می رفت ت ه ب ماشين مخصوص اينها که ضد گلول

دام ماش                    ه در ک رايس هست   ويلايی و با دو ماشين می آمد بيرون که بازهم معلوم نمی شد ک رال پ د      . ين ژن د و می رفتن ا می آمدن اينه

ی                      . اين شناسايی شده بود   . اداره مستشاری سر کارشان    ود، ول ی شناسايی های آرشيويی ب ود يعن م ب ل ه البته شناسايی های سالهای قب

ويش      . اينها به سرعت  به روز شد       رق را ت ای ب د  يکی از طرحها اين بود که يک قرقره های چوبی هست که کابله ای  .  می پيچن کابله

زی   . برق فشار قوی، اين قرقره ها انواع و اندازه های مختلف دارد، حتی انواع بزرگش به قطر يک متر يا دو متر می رسد        ی چي ول

  .که انتخاب کرده بودند، حالت يک قرقره بود به قطر شصت ، هفتاد سانت که دورش هم کابل های برق کشيده بودند

  

ثلاً دارد                                  تيم عمليات سازمان ب    ه م ود ک ه ب الا رفت رق ب ر چراغ ب د و يکی از تي ده بودن ه تيپ تکنيسينها و کارگران برق منطقه در آم

رد و              . برق منطقه را کابل کشی می کند       ه ای می ک ماشين ژنرال پرايس که شناسايی شده بود کدام است، سر يک پيچ  توقف چند ثاني

تعداد نيروهای . چون بعد به سرعت می رفتند و هيچ امکانی نبود. ، شناسايی شده بودبه اين ترتيب تنها فرصتی که می شد حمله کرد    
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ا    افظ دورادور ب وان مح ه عن م ب دادی ه ه تع د ، البت ده بودن رق در آم ای ب سين ه ه صورت تکني دل ب ا لباسهای مب ازمان ب اتی س عملي

 کرد تا از فرعی به اصلی وارد شود، درست سازمان     اين لحظه ای که ماشين ژنرال توقفی  می. پوششهای مختلف مواظبشان بودند   

ود  ته ب ار گذاش واد منفجره ک ادی م دار زي ره مق ز قرق ود و در محور مرک رده ب رق را پخش ک ای ب ا کابله ای . آنج ره کابله روی قرق

د، يک                        . معمولی بود  زی را نمی دي د، چي ه     به اين ترتيب اين قرقره سمت آن طرف خيابان بود، و ماشينی که می آم د ک ابلی می دي ک

  . چند نفر کارگر از عرض خيابان کشيدند

  

د            ره می آم شيد و قرق يم را می ک هنگام توقف ژنرال پرايس بر سر آن فرعی به اصلی وظيفه تيم عملياتی اين بود که با يک دست س

شنی را فشار می داد که اين کار جلو و می خورد به زير ماشين يا بغل ماشين ژنرال پرايس و با دست ديگر آن نفر عملياتی دکمه چا               

  .  صبح انفجار بسيار عظيمی شيشه های اطراف محل به فاصله سيصد چهار صد متر را شکست۶٫۵انجام گرفت و ساعت 

  

ه                      م در خاطرات خودش ب ی عل ردم حت چند روز پيش اتفاقاً خاطرات علم را ورق می زدم و به اين سالهايی که گذشته بود نگاه می ک

م می شنود          اين مسئله ا   د و صدای انفجار را ه د  . شاره می کن نبه  : می گوي ايد سه ساعت        ١٠/٣/۵١چهارش د ساعتی ش ط چن  شب فق

  : در اين خاطرات علم، ستاد تدارک استقبال نيکسون را می گويد-استراحت کرده بودم با عجله برخواستم که به ستاد خرم بروم 

  

ايی بمب                    صدای انفجاری در حدود دزاش     ۶٫٣٠در حدود ساعت    " شاران آمريک ل مست ه در اتومبي يب شنيدم و بعد معلوم شد در قيطري

  ."گذاشتند و ژنرالی که جزو مستشاران ارتش است، در اتومبيل صدمه ديده ولی کشته نشده است

  

ارش را خودم  اخب . آن موقع اين خبر را روزنامه ها بلافاصله منعکس کردند و گفتند که يک پيرزنی هم در آن حادثه کشته شده است                   

دارم . شاهد بودم که روزنامه ها نوشتند که يک پيرزنی بدون مشخصات کشته شده است     ه هر   . * صحت و سقم داستان را من خبر ن ب

شده                          شته ن حال روز چهارشنبه ده خرداد ماشين ژنرال پرايس منفجر شد و بعدها شنيديم که جفت پاهای ژنرال پرايس قطع شده ولی ک

د            اين ضربه بسي  . بود ر سروصدا بکن ا يک       . ار سنگينی بود برای حيثيت نظام شاه که می خواست تبليغات پ ه فاصله يک ساعت ت ب

ه                م هست ک م در خاطرات عل ن ه از اي ساعت و خرده ای بعد، چندين بمب در سردر بالای ورودی قبر رضاشاه منفجر می شود و ب

اه           .  بمب منفجر شده است    می گويد کمی بعد خبر رسيد که در درب ورودی آرامگاه تعدادی            اه رضاش ه اطراف آرامگ بمبهای بعدی ک

ی هيچ خسارتی                   . روی درختها و جاهای مختلف کار گذاشته بودند صوتی بودند          د بمب واقعی است، ول بمب صوتی عملکردش مانن

د         اد می کن ر باشد         . نمی زند، اما صدای بسيار وحشتناکی ايج ايد يک خرده بزگت وطی کبريت ش ای    ت. در حد يک ق ادی بمبه داد زي ع

ود            ه نتيجه                        . صوتی در گوشه کنار مسير کار گذاشته شده ب تاد ک م می فرس دادی ه رد تع اتی می ک ی عملي ود وقت ن ب رسم سازمان اي

د در                 . عمليات را ببينند و گزارش حادثه را بدهند        شاهدان عينی که توسط سازمان اعزام می شدند می گفتند که مردم صف کشيده بودن

د                . بان و آماده استقبال بودند    دو طرف خيا   ردد می کردن شيدند و ت ی       . نيروهای نظامی هم با ماشين هايشان آژير می ک ی در پ انفجار پ

م                             بمبها نظم برنامه را چنان به هم ريخت که همه چيز مختل شد و بعد هم رئيس ستاد امنيت خود نيکسون در ستاد تدارکاتی که علم ه

ايند نيست       . نمی بينيم که پرزيدنت را به آنجا بفرستيم       حضور داشته می گويد که ما صلاح         اه     . اين برای حکومت خيلی خوش ا ش م ب عل

صحبت می کند و می گويد اين برای ما خيلی بد است ولی بالاجبار تن می دهند و قبول می کنند، بنابراين بازديد نيکسون از آرامگاه                

  . ار مهمدو برنامه بسي. رضاشاه و اهدا تاج گل هم کنسل می شود

  

م             د ه د و بع ه او بدهن به اين ترتيب نيکسون ملاقات هايش را انجام می دهد و می آيد برود ميدان آزادی که آنجا کليد طلايی شهر را ب

دان گلکاری شده،      ۴٠٠ متر ۵٠٠اينجا هم باز تمام طول مسير به فاصله های . بدرقه و از ايران برود   متر در جاهای مختلف در مي

شجوهای            .  با تناوب های زمانی مختلف بمبهای صوتی کار گذاشته شده بود           و وسط راه،   ه دان زد ک اينجا هم چنان برنامه به هم می ري
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د در  . دانشگاه صنعتی آريامهر می آيند بيرون و با هيجان تظاهرات می کنند و تعدادی سنگ هم به ماشين نيکسون پرتاب می کنند                   بع

م می خورد     خود ميدان شهياد تعدادی بمب منفجر        شاورين         . می شود و کلاً مراسم به ه يس م ع رئ ه آن موق سينجر ک ه کي ه طوری ک ب

م در       ه شب ه اران ک ا در حضور خبرنگ د و همانج ی کن اتی م صاحبه مطبوع ران يک م ود، در ته ا ب فيد آمريک اخ س اتی ک مطبوع

رد   روزنامه ها منعکس شد می گويد که اين انفجارات در روابط ما با حکومت شاه هيچ ت                 ن    . أثيری ايجاد نخواهد ک ای ديپلماسی اي معن

ورد               . حرف اين بود که تأثيری ايجاد خواهد کرد        د در م ا بياي همين که يک رئيس دفتر يا رئيس سخنگوی کاخ رياست جمهوری اساس

اينکه اساساً يعنی . عمليات يک گروه چريکی که ادعا می شد از بين رفته صحبت کند، اين هدف آن گروه چريکی به دست آمده است            

ع ناشی از   .  اين پاسخ همان سؤالی است که شما از من کرديد . در سطح بين المللی مطرح شده است       اخبار بعدی که ما گرفتيم در واق

ايی                       وادار و نيروه شجوها و نيروهای ه ين دان اين بود که در داخل کشور بعد از ضرباتی که ما خورده ايم، دوباره شور و هيجانی ب

ادگی          . ودند به وجود آمده و تمايلات زيادی برای پيوستن به سازمان پيدا شده است             که سمپات ب   رای کمک اعلام آم م ب ادی ه داد زي تع

ی                     . از مردم، دانشجو، مهندس، بازاری و غير و ذلک        . می کنند  ی ب ات در راديوهای خارجی ب ن اتفاق ه اي ود ک مهم ترين مسئله اين ب

شر                سی که آن موقع روابط بسيار خوبی با          ار منت حکومت شاه داشت و همينطور راديوهای ديگر فارسی زبان خارجی غربی اين اخب

ی شده              . شد ی امنيت ضا خيل خاطرم هست شب که ما برگشتيم خانه، دستور سازمان اين بود هيچ کسی در بيرون از خانه نماند، چون ف

  .  همه در خانه های سازمانی باشيد و تردد کمتر باشدبود و به همه گفته بودند که ديگر تماسها و قرارهايتان را قطع کنيد و

  

ن           . کاظم ذوالانوار هم آمده بود که گزارش اين عملياتها را برای ما تعريف کند              ی سی اي ی ب راديوها را که گوش می کرديم ، راديو ب

ی                     ای ايران ات نظامی چريکه وز    -جمله را که من هيچ وقت يادم نمی رود گفت، که عملي ع هن ود       آن موق ناخته شده نب د ش ام مجاه  -ن

سئله   . نشان داد که علی رغم تبليغات دستگاه حکومتی چريکها هنوز از ذهن نرفته اند و قادر به عمليات نظامی هم هستند      ان م اين هم

ستد             ای خودش می اي د روی پ ا يا      . جدی است که سازمان از اين به بعد دوباره می توان ان ب راب حق شناس در لبن ع ت سر  در آن موق

اتی                     روی جدی عملي ه يک ني ی ن د، ول ول دارن رو قب وان يک ني ه عن ا را ب ن   . عرفات ملاقاتی دارند، عرفات تا قبل از آن م د از اي بع

شان          عمليات عرفات هم ابراز خوشحالی می کند و در واقع چک سفيد امضا می دهد به تراب که هر چيزی می خواهيد بگويد، شما ن

شريات        . اين را بعدها تراب حق شناس نقل کرد   . دداديد که قدرت عملياتی داري     نم بعضاً از ن ه شما عرض می ک اين مطالبی که من ب

ازمان است ی س ه در . داخل التی را ک ع آن ح ب آن روز در واق ن ترتي ه اي رداد ۴ب عيد ١٣۵١ خ ژاد و س اران حنيف ن  ناشی از تيرب

م خرداد،     محسن و اصغر بديع زادگان و رسول مشکين فام و باکری ايجاد ش           م و ده ی  ۴ده بود، اين ضربه روحی و عاطفی در نه  ال

اگون                       ۵ ادی در طيف نيروهای سازمان و همينطور رده های گون سيار زي  روز بعدش نه تنها عوض شد، بلکه يک اعتماد به نفس ب

  .هوادارش ايجاد کرد

  

ه             " آنها که رفتند  " لطف االله ميثمی در کتاب خاطرات خود جلد دوم تحت عنوان            *  وده است ک اعتراف می کند شدت انفجار به حدی ب

د                          رده ان ه جمع آوری ک ان اطراف حادث رزن را از شاخه های درخت ول از راه        . بدن قطعه قطعه شده اين پي ه مقت د ک او اشاره می کن

ن وا      . لباسشويی و کلفتی برای خانواده های اعيان شمال شهر امرار معاش می کرده است              ورد        برای اطلاع بيشتر از اي ع م ه منب ه ب قع

  .اشاره مراجعه کنيد
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  :فصل نوزدهم

   ترور مستشاران امريکايی به روايت علم 
   
  

  کنيد؟ آيا عمليات روز ورود نيکسون به ايران را دنبال می! آقای شاهسوندی:  حسين مهری

  

يش شنونده محترمی زنگ زد               ! بله: سعيد شاهسوندی  ه پ ه نظر من بخشی  ازآن                اگر اجازه بدهيد، چون هفت ه ب د ک د و مطالبی گفتن ن

د دوم خاطرات و ياداشت    برای اينکه مطلب منسجم. ها پس و پيش شده بود     اشتباه بود، يعنی تاريخ    های   تر بيان شود، من به نقل از جل

نبه   ٢۵۵علم، چاپ خارج، به ويراستاری علی نقی عالی خوانی، صفحه      وط   ٨/٣/١٣۵١ يادداشت روز دوش ه مرب ين     ک ه هم است ب

  :نويسد که  می١٣۵١های روز دوشنبه هشتم خرداد  علم در يادداشت. خوانم قضايا را خدمتتان می

  

نم                       " ديم ک د تق دن نيکسون باي ل از آم ه قب اجازه  . صبح شرفياب شدم، سفير پاکستان اجازه خواسته بود، پيام مهمی از جانب بوتو بود ک

ه لن        برنامه. مرهمت فرمودند  سافرت ب دم     های م ه دقت خوان م ب رده       . دن را ه شاه ک ديم شاهن انم نيکسون را صبح تق وگرافی خ ودم،   بي ب

  ."فرمودند زن بزرگی است

   

  : نويسد گذارد و بعد توضيح می ای می علم فاصله

  

ه د                . باشد  چيز مرتب شده     رسد که برای مسافرت نيکسون همه      به نظر می  " ردم ک رار ک رم برق دهی خودم را در دفت تاد فرمان ام   س ر تم

اران  . ايم کوپتر مجهز شده سيم و اتوموبيل و موتورسيکلت و هلی   با تمام وسايل با سيم و بی      .  ساعت به گوش خواهد بود     ٢۴ از صبح ب

  ."طور نباشد خدا کند فردا اين. بارد به شدت و به تناوب می

  

ا ظهر         نيکسون از ظهر سه      . د شود  يعنی يک روز قبل از اين که نيکسون وار        .  خرداد است  ٨ اين يادداشت روز دوشنبه      م ت نبه نه ش

د از يادداشت                 . چهارشنبه دهم خرداد در تهران بود      م بع ه عل نعکس می شود ک م اينطور م اً در خاطرات عل نبه    اتفاق  ٨های روز دوش

  :نويسد و اينطور نوشته است شنبه و چهارشنبه را با هم می های روز سه خرداد، يادداشت

   

ار                    .  خرداد ١٠هارشنبه   خرداد و چ   ٩سه شنبه   " دری ک ه ق را ب سم، زي گزارش اين دو روزه را امشب که چهارشنبه شب است می نوي

صبح شرفياب شدم به اختصار مسائل را گزارش دادم، ساعت   . زياد و گرفتاری ورود نيکسون ما را کلافه کرده بود که فرصت نشد     

رچم   خوب بود، فقط هنگام رژه گ     .  روز سه شنبه نيکسون وارد شد      ۴ د  ارد احترام چون باد شديد بود، کلاه پ د    . دار را پران ه نظرم آم ب

  ."يمن نباشد با آن که خنديديم که خوش

  

ار را       کند که مسئله ما نيست و درباره روز چهارشنبه ادامه می            بعد در مورد آشپزی، غذا و اينها صحبت می         ی درب سائل داخل د، م ده

د و کسی     دهد اين شاه خواسته ضيح می بعد تو . گويد که باز موضوع ما نيست      می ذاکره کن  خصوصی با کيسينجر و نيکسون جداگانه م

 ١٠گزارش چهارشنبه . نوشته و کس ديگری حضور نداشته      کرده که گزارشات را فقط او می       کيسينجر نقش منشی را بازی می     . نباشد

  : خاطراتش می نويسد٢۵٧نويسد، باز در ادامه همين صفحات در صفحه  خرداد را علم جداگانه می
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ه، صدای   ۶:٣٠درحدود ساعت   .  ساعت استراحت کرده با عجله برخواستم که به ستاد خودم بروم٣شب فقط چند ساعتی شايد     "  دقيق

تند  ايی، بمب گذاش شاران آمريک ل مست ه، در اتومبي د در قيطري وم ش د معل نيدم و بع دود دزاشيب ش ه جزو . انفجاری در ح ی ک ژنرال

شده است    ) ژنرال هارولد پرايس معاون مستشاری آمريکا در ايران(است  مشاورين ارتش    شته ن ی ک ی  . در اتومبيل صدمه ديده، ول ول

  ."چون اتومبيل در حرکت بوده از جاده منحرف شده يک عابر، يک پيرزن و يک دختر شانزده ساله را کشته است

  

  بر سر ژنرال پرايس چه آمد؟:  حسين مهری

  

ی           . ل پرايس پاهايش قطع شد    ژنرا: سعيد شاهسوندی  ت، ول ماشين ضد گلوله بسيار محکمی داشته، انفجار از بغل ماشين صورت گرف

رايس قطع می            رال پ ه پاهای ژن وده ک ه حدی ب ده می         . شود  شدت انفجار ب د، و زن ا می برن ه آمريک م ب ان ه رای درم د  ب م در  . مان عل

  :خاطراتش می نويسد

  

بمب منفجر شده و مقداری از . خبر ديگری رسيد که روی ديوار آرامگاه بمبی گذاشته بودند      . رفتمبه دفترم که ستاد عملياتی من بود،      "

وای انتظامی           . ديوار را خراب کرده است  ه ق بلاً ب ه من ق د، در صورتی ک جای تعجب است که چطور اينجا را محافظت نکرده بودن

ی در    . زخواستی خواهد شد يا نهدانم آيا با من نمی. دستورات کافی داده بودم، اما غفلت کردند    د، ول اين آقايان تمام مزايا را می خواهن

ا را دارم                      . عمل صفر هستند   نعکس است و آنه اری  . خوشبختانه تمام صورت جلسات ستاد عملياتی را که دستور من در آن است، م ب

رود ٨:٣٠ساعت   روم،        . دقيقه طبق برنامه قرار بود رئيس جمهور برای گذاشتن گل به آرامگاه ب شان ب راه اي ود هم رار نب  چون من ق

ا         .  نرفت ٩ساعت  .  دقيقه نرفت  ٨:٣٠ساعت  . در دفتر نشسته بودم و منتظر بودم که حرکت کنم          تلفن من زنگ زد و رئيس امنيتی آنه

ا بمب منفجر شده است               ی ناراحت شدم    . به من گفت ما مصلحت نمی دانيم رئيس جمهور به آرامگاه برود، چون در آنج ه  . من خيل ب

ا     . اگر نخواهند بروند اصرار نکنيد. شاهنشاه تلفنی عرض کردم فرمودند به نظر خود آنها واگذار کنيد     ا در دني روی م ردم آب عرض ک

ه من اطلاع داد                         می م ب ارد ه ده گ ين حالا فرمان ر      . رود، چطور نروند؟ فرمودند به هر حال هم ردم خودم می روم او را ب عرض ک

يس جمهور يک ساعت       ) می بردش به آرامگاه که تاج گل بگذارديعنی (برم  دارم و می  می دم رئ اندم، دي با عجله خودم را به کاخ رس

رده            ع ک د  است که در اتومبيل نشسته و مقامات امنيتی خودش او را از حرکت من تم     . ان ردم و سلامی گف از ک ل را ب يدم  . در اتومبي پرس

ی . البته با من آشنايی سابقی دارد و روی او به من باز است  . چرا نمی رويد؟ گفت مقامات امنيتی يک نظراتی دارند         ط   گفتم خيلی ب رب

  ." کند گويند، هيچ خطری شما را تهديد نمی می

  

ا             . در ادامه علم، نيکسون را متقاعد می کند که به آرامگاه برود            د ساعته ای آنج أخير چن ا ت د از انفجار و ب به روايت علم نيکسون بع

رار می              و در صحبتی  . می رود  ضا ق د              هم که با علم می کند تحت تأثير ف د اول اعدام و بع دخواهان را باي ن ب ه اي د ک رد و می گوي گي

  .شود عصبانيت نيکسون از اينجا روشن می. محاکمه کرد

  

  رود؟ بالاخره نيکسون به آرامگاه می: حسين مهری

  

ه     : سعيد شاهسوندی  سل شد      های رسم   بر اساس اطلاعاتی که ما داشتيم و اطلاعي ه نيکسون کن ن برنام ان، اي اه  . ی در آن زم در آرامگ

گفتم . حتی روی درختها. يک بمب بر سر در ورودی بود و در طول مسير هم تعدادی کار گذاشته شده بود. تنها يک بمب منفجر نشد

ه     ما تعدادی را برای تهيه گز  . زد های صوتی به اندازه قوطی سيگار بود و هيچ خسارتی نمی           اينها بمب  ن انفجارات ب اب  اي ارش بازت

ود                     . محل فرستاده بوديم ، اينها در مسير محل گزارشاتی می دادند           ا ب ن حرفه يش از اي ی ب ه يک ساعت ول د ک ی از   . علم می گوي يعن
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ی          ا حوالی ظهر يعن د ت ه بودن ا رفت ا  ١٢:٣٠صبح زود که اينه د    ١ ت ه آخرين گزارشها آم ود     .  ک ل شده ب اً مخت ه تقريب م  . برنام ی عل  ول

شته است                  . گويد که من نيکسون را برداشتم و با خودم بردم          می ا يک دوری زده و برگ رای  . البته به نظر می رسد که شايد برده آنج ب

  : اينکه در ادامه می نويسد

  

اديم       ١:٣٠بعدازظهر ساعت   " ق شاهراه ونک راه افت اه از طري شجويان دا   .  دقيقه برای رفتن به فرودگ اه دان ار خوابگ شگاه  راه از کن ن

د     . گذشت که اتفاقاً نسبت به جاده سرکوب است        تهران می  اب کردن خوشبختانه  . از آنجا دانشجويان به اسکورت موتورسوار سنگ پرت

ه سنگ    د ک ته بودن انم نيکسون گذش ايونی و نيکسون و علياحضرت و خ ل اعليحضرت هم ی شروع شد  اتوموبي ه . پران يک سنگ ب

يديم و     . باری به خير و خوشی گذشت     . بود بينی نکرده    لت کرده و اين کار را پيش      باز هم پليس غف   . اتوموبيل من خورد   به فرودگاه رس

  ." بعدازظهر پرواز کردند و من نفس راحتی کشيدم٢آنها در ساعت 

  

د دوم صفحات       ردم، جل ا  ٢۵۵ اين عين گزارش علم بود که من از خاطراتش نقل ک ا با      فکر می  . ٢۵٨ ت افی گوي دازه ک ه ان نم ب . شد ک

تند     همان روز، روزنامه  . حتی در رابطه با آن پيرزن و دختری که اشاره کرديد           ر را نوش اً   . ها بخصوص کيهان ، اين خب عکسی طبع

ر روی درخت                                ا ب شته شدند و قطعات گوشت آنه ی ک ر و پيرزن ه دخت ر زد ک کنترل شده از حادثه انداختند و خاطرم هست کيهان تيت

شان شده                بوده، بر اساس خاطرات علم در      شته شدن ه و باعث ک ر گرفت ر را زي ن دخت رزن و اي ن پي ه اي وده ک  واقع اين راننده ماشين ب

  .است

  

روز در مصاحبه           ! آقای شاهسوندی :  حسين مهری  فيد مطرح            اين پرونده تروريست بودن مجاهدين خلق که دي اخ س ا سخنگوی ک ای ب

  يست؟شد، يک دليلش همين سوءقصد به ژنرال پرايس است، اينطور ن

  

ازی می            تر بخواهيم بگوييم، يک بهانه     اگر دقيق : سعيد شاهسوندی  د، وزارت   اش اين است وگرنه وزارت خارجه آمريکا يک نقش ب کن

ازی می         د            دفاعش يک نقش ديگر ب اذ کن سته يک سياست واحدی را اتخ ا نتوان وز دولت آمريک د و هن ه    . کن ا ب وزارت خارجه آمريک

ه هرحال دست                   خصوص در دوران کالين پاول تم      ران داشت، چون ب ا اي ه نزديکی ب ل ب سائل روابط خارجی است، در            اي درکار م ان

ی  وا نم ام و دو ه ود حرف زد ديپلماسی يک ب ی. ش ال در     نم ين ح ده داشت و در ع ه عه سم را ب ه تروري ارزه علي ری مب ود رهب ش

يک . جانبه شد ها خواستار کمک مالی و همه ز اروپايینمی شود رهبری مبارزه عليه تروريسم را داشت و ا. گوانتانامو زندانی داشت  

رد در                 حتی در خود عراق نمی    . هايشان هست  های آشکاری در سياست    تناقض ارزه ک شود با تروريسمی که به هر حال وجود دارد مب

بخش می    ) Freedom Fighter(حالی که به هر حال سازمان مجاهدين با ادعای  وان ارتش آزادي د  خودشان را به عن ی در  . نامن ول

ا در آن ليست هستند                                 د خود وزارت خارجه، اينه ا تأيي ه خصوص ب ا وضعيت موجود و ب انی و ب ابراين  . استانداردهای کنونی جه بن

ه ای دارد                    دين يک سياست دوگان اجرای مجاه ر سر م اه      . منتظر تحولات عراق است       . آمريکا به نظر من ب اه و بيگ ه گ ن است ک اي

د  ه در زمان شاه ترور شدند را مطرح می      هايی ک  ماجرای آمريکايی  ورد و          . کن ين م رايس اول رال پ ن ژن ه اي دهم خدمتتان ک توضيح ب

  .ها بود، ولی تنها مورد نبود بزرگترين مورد از حملات سازمان مجاهدين به آمريکايی

  

  .ها چند سرهنگ آمريکايی را کشتندای که برای مجاهدين بارها تشريح کردند، گفتند که اين در پرونده! آقای شاهسوندی: حسين مهری

  

  . و سرهنگ ترنر و شيفر ، اينها از مستشاران نظامی آمريکا بودند۵٢بله سرهنگ هاپکينز است در سال : سعيد شاهسوندی
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  اينها چطور برای حفاظت خودشان از ماجرای پرايس درس نگرفتند؟: حسين مهری

  

ات چريکی           : سعيد شاهسوندی  ه عملي ن است ک ات نظام       حقيقت اي اکم، يک خصلت ديگر دارد         خصلتی دارد، عملي ستقر و ح . های م

ی دارد   عمليات چريکی خصلت نقطه       دفی را شناسايی می            . زن شان را روی آن      در لحظه مشخص، سوژه و ه ام نيروي د تم د و بع کنن

ات    . ارندهايی د ها هميشه يک نقطه ضعف طبعاً اين سيستم. شوند کنند و بعد از صحنه خارج می       متمرکز می  سلم عملي انون م اين يک ق

ران منصوب می         . چريکی است  سه ديپلمات     شما ببينيد باز وقتی که هلمز رئيس سابق سازمان سيا، به سفارت ته های   شود و يک جل

ی  ا هل ا ب ود، اينه زار ش ران برگ رار است در ته ه ق ايی در خاورميان د آمريک ردد می کنن وپتر ت ست. ک م ني ران ه ن مختص اي در . اي

د        آم ادی خوردن د شما می     . ريکای لاتين هم اينها ضربات زي شکيل می                  بع ه در رامسر ت سه انقلاب فرهنگی ک د در جل شود، روی    بيني

ی گوشه                    . های مجاهدين خلق بود    خواهد بنشيند، اعلاميه گروه    ای که شاه می    صندلی ه حت د ک اد شده بودن در زي ن ق وادار اي نيروهای ه

د               . ما بعداً خبرش را شنيديم    . ردندک کنارها غيرمستقيم هواداری می    ود، هوادارهای سازمان بودن دين نب ه مجاه . يعنی کار سازمان يافت

أثير فرهنگ                          ی تحت ت د، ول د نبودن ه آن صورت مجاه ا ب ه اينه سور عدل، البت ر پروف سار حجت و دخت شما خاطرتان هست سر تيم

  . برای رژيم گذشته بوداين يک خطر بزرگی . مجاهد و سبک نگاه مجاهدين به مسئله بودند

  

ود                 من اين را بارها گفته     ه جدی استوار ب ه را سازمان        . ام که مبانی عقيدتی سازمان مجاهدين بر سه پاي ن سه پاي ه اي های   در حالی ک

ين  ا سازمان مجاهدين از همان زمان بنيانگذاری. مارکسيستی ديگر اعم از حزب توده يا چريکهای فدايی خلق به اين صورت نداشتند       

سم               . بگذريم که حالا اين سه پايه ضربه جدی خورده است            . سه پايه جزو اعتقاداتش بود     رد ناسيونالي ه اشاره خواهم ک ه ک ن سه پاي اي

راث            دين خودش را مي ی سازمان مجاه تارخان و باقرخان و ميرزاکوچک        بود، يعن ل     دار انقلاب مشروطيت، س انی و کلن خان و خياب

دگاه استراتژيک داشت           دانس پسيان و بعدها مصدق می     راث      . ت و در اين زمينه اصلاً دي ی خودش را مي ی        يعن ارزات مل ان مب دار جري

سم       اش می   يک پايه ناسيوناليسم داشت که خلاصه      . مردم ايران می دانست    نم در لغت ناسيونالي ی      . ک ستی داشت، يعن ه سوسيالي يک پاي

سائل      . در حد تفکر مارکسيستی   . اش بود  ع جدی معتقد به عدالت اجتماعی به نو     . معتقد به نفی استثمار بود     ه ارزش اضافی و م ی ب يعن

د       دوستان مارکسيست که ممکن است حالا صحبت . از اين قبيل باور داشت     د، خرده نگيرن شنوند و بخوانن داً ب هايمان را بشنوند و يا بع

  . سيسم و تفکر مارکسيست نگاه مذهبی بودهکه مجاهدين مارکسيسم را نشناخته بودند يا اين که اينها نگاهشان به مسئله مارک

  

ق                  . شد من وارد جزئيات نخواهم    دايی خل توضيحاً اين که چقدر اينها از مارکسيسم فهميده بودند، چقدر نفهميده بودند، چقدر چريکهای ف

دين بخش علمی       . از مارکسيسم فهميده بودند يا نفهميده بودند، بحث ديگری است          سم   منتهای مراتب سازمان مجاه و اقتصادی مارکسي

رد       ن           . را دربست قبول داشت و روی آن کار می ک تثمار و اي سائل را در بحث اس ام م ار و تم سئله ک ل ارزش اضافی، م ولاتی مث مق

ستی می             . مسائل قبول داشت   ست، خودش را سوسياليست        بنابراين سازمان مجاهدين، همزمان که خودش را يک سازمان ناسيونالي دان

هايی از قرآن را  ابوذر غفاری و حتی سوره. ی در نگاه به مسائل مذهبی هم اين نگاه سوسياليستی شديد وجود داشتحت. دانست هم می

ان         سازمان تفسير می   رای ده ه       کرد که محصول دست ديگران ب ل              های ديگر و غريب ن قبي سائل از اي ی م ا نيست و خيل در سازمان   . ه

از بنيانگذاران سازمان نوشته بود که بعد از انقلاب هم تجديد چاپ شد، جزوه ديگری       که سعيد محسن    " استثمار" جزوه ای بود به نام    

  . "اقتصاد به زبان ساده" بود به نام

  

  شوهر والاحضرت شهناز هم جزو مجاهدين بود يا تحت تأثير بود؟! آقای شاهسوندی: حسين مهری

  

  گوييد؟ کدامشان را می: سعيد شاهسوندی
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  . دومی: حسين مهری

  

  اسمشان؟: د شاهسوندیسعي

  

  .جهانبانی:  مهری

  

ذهبی دارد              ! نه: سعيد شاهسوندی  شات م وی گراي نيده   . جهانبانی نبود، بعد ازانقلاب ما شنيديم که شهناز پهل ن ش ود و       اي های خود من ب

د  الی کردن دين کمک م ه مجاه م ب ار ه شان يکی دو ب نيدم اي د ش ر درست باش از اگ دمتتان. ب دين را خ ه محور دوم مجاه تم ک  می گف

ود . سوسياليسم بود و محور سوم مجاهدين اسلام بود      سازمان  . يعنی سه پايه محکم و بنيادين که سازمان مجاهدين روی اينها بنا شده ب

ا مسعود رجوی برخورد            ر سياسی ب مجاهدين چه در زمان تأسيس و چه در حال حاضر که من با هزار و يک اختلاف سياسی و غي

  . خواهيم مسئله را تاريخی نگاه کنيم، اين مسائل را بايد بگذاريم کنار وهين را ايشان به به من کرده، ولی وقتی میکنم و بدترين ت می

  

ی جدی            . اعتقادات مذهبی دارد  . سازمان مجاهدين حالا هم يک سازمان مذهبی است        سئله خيل ن م ه اي ق   در گذشته ک ر و عمي ود   ت ر ب . ت

ار                           . ای اسلامی نبودند  بنابراين سازمان مجاهدين مارکسيسته    ه ک اه ب ه ش ود ک ا يک سوژه تبليغات ب زرگ و ي سيار ب تباه ب ن يک اش اي

ا لعاب        يعنی مارکسيست. گرفت و کاربرد چندانی هم نداشت    ی ب های اسلامی مقصود اين بود که اينها در اصل مارکسيست هستند ول

ق    . اسلامی و اين غلط بود     ی افراط      اگر بخواهيم دقي ر بگوييم و خيل يم، اسلامی    ت د    ی بخواهيم صحبت کن ی  . های مارکسيست بودن يعن

ال          سازمان مجاهدين تمامی اعضايش بچه مسلمان بودند، همه اينها پيشينه مذهبی داشتند ، بچه               ذهبی فع ات م ه در جريان د ک ايی بودن ه

م ن                 بودند، در انجمن   م از آن ه وان يک عل شگاه و جاهای مختلف مارکسيست را بعن سفی  های اسلامی دان اش ، بلکه بخش    ه بخش فل

  .های اسلامی انطباق بدهند البلاغه و پايه اش را جذب کرده بودند و در تلاش بودند که آن را به قرآن و مسائلی مثل نهج اجتماعی

  

ود ک      اين سه پايه اصلی سازمان مجاهدين بود و اين سه پايه بود که آنها را در شرايط گوناگون حفظ می                   ه ای ب رد و جاذب ن سه   ک ه اي

ات محروم       پايه ناسيوناليسم، سوسياليسم و اسلام راديکال اگر بخواهيم دقيق         تر بيان کنيم، اسلام مستضعفين، اسلام طبقات کارگر، طبق

ن در جزوات سازمانی     اش کرد که ما خودمان را جزو طبقه کارگر می که رسماً بعدها مسعود رجوی اين حرف را تئوريزه  دانيم و اي

ران را می            . هاست  تر از مارکسيست   تر و راديکال   سازمان مجاهدين معتقد بود که چپ     هست و حتی     اريخ اي م ت ه ه م     چون ک شناسد، ه

د          به خاطر اين که سازمان خيلی راحت می       . پيوند تاريخی با مردم ايران دارد و اين بخشش واقعی بود           وذ کن ردم نف ين م . توانست در ب

ه شکنجه                  ١٣۵۴در سال    : مای از خودم بگوي     بگذاريد من يک خاطره    ن ک ل از اي ا قب ه من دستگير شدم ، ت ا       ک تم ه ا و ضرب و ش ه

ايين                  ی پ وادار خيل شروع شود، يعنی قبل از دستگيری وحيد افراخته که معلوم شود نقش ما چه بوده، من سطح خودم را در حد يک ه

اريخی          من. معرفی کرده بودم و اين که تمام اين سالها هم از ترس مخفی شده بودم               د ت ه حالا در رون اف ک  بودم و مرتضی صمدی لب

د   يادم می آيد که تهرانی به من گفت شما خيلی خطرناک. صحبتها به آن خواهيم رسيد     دايی بودي ا    . تر از چريکهای ف يم چطور؟ آنه گفت

د    فدائيان ب ! گفت نه . که بيشتر از ما عمليات کردند و نيرويشان هم به لحاظ کمی خيلی بيشتر از ماست                رای اين که نيرو جذب کند، باي

سلحانه                       ه مشی م د ب د و بع شگاه و اول طرف را مارکسيست کنن ن وسط ممکن است اصلاً       . اش بکشند   برود توی کارخانه، دان در اي

شود و سياسی          وده      طرف به مشی مسلحانه معتقد ن ار شود، ت د                         ک شود، هزار راه را باي ايی ب ا آلباني ی، روسی و ي رود چين ا ب ای شود ي

ن هيئت    اما شما می . های تيمی با اينها فعاليت کند جلويش ببندد تا آخر چريک فدايی بشود و برود در خانه    د در اي ذهبی در    روي های م

رد و فلان و فلان                       مورد امام حسين می    ارزه ک م مب ه ظل م يک سری     چاشنی ... گوييد و در مورد کشته شدن امام حسين که علي اش ه

ود   . وقتی اين را گفت، آن موقع در درون خوشحال بودم         . تر هستيد  شما خيلی خطرناک  . کنيد جذب می گوييد و نيرو     مسائل می  چيزی ب

  .که هيچ وقت يادم نرفت و اين واقعيتی بود
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ی                      تهرانی می  تم، خيل ه گف ادی ک گفت که قدرت جذب نيرو و بسيج نيروی سازمان مجاهدين به خاطر همان سه خصيصه و سه پايه بني

رود، در فردای پيروزی انقلاب و حتی در جريان انقلاب سازمان    که سازمان از بين می  ۵۴ به طوری که حتی در سالهای        .زياد بود 

دارد                دايی ن ای ف ل سازمان چريکه شکيلاتی جدی مث شکيلاتی           ( مجاهدين حضور ت ی حضورشان ت دايی خيل ای ف ر و   سازمان چريکه ت

دين در سطوح مختلف      ولی کمی بعد از پيروزی انقلاب) تر از ماست  جدی ، شما شاهد رشد سريع و وسيع صدهزاری سازمان مجاه

  . ای است که عرض کردم اين بر اساس همان سه پايه. جامعه هستيد

  

دا             در ادامه بحث قبلی    انی پي سترده جه سيار گ  بايد بگويم که اين مجموعه عملياتی که زمان ورود نيکسون صورت گرفت ، انعکاس ب

م                   . ها اين را منعکس کردند     یتمام خبرگزار . کرد أثيرش را ه ی و آخرين ت ان، راديوهای عرب بی بی سی، صدای آمريکا، صدای آلم

که خدمتتان گفتم، حتی عرفات آن موقع در لبنان با تراب حق شناس که در تماس بود، کلاس برخورد با سازمان را عوض کرد و در 

د رضايی، و شهادت            ١٣۵٠ضربه شهريور   . م دهيد توانيد عمليات بزرگ انجا    واقع نشان داد که شما می         و اثرات روانی شهادت احم

ه طرف سازمان سرازير شد                 ه صورت شديد ب اعی ب ات اجتم اً زدوده شد و امکان های   دست . کادر رهبری و مرکزی سازمان تمام

سيج        . تقبال شد  نمايی سازمان عجيب اس    تحت تأثير اين قدرت   . زيادی برای کمک مالی به سوی سازمان دراز شدند         ه ب دهم ک توضيح ب

فضای امنيتی چنان بالا رفت . های کميته مشترک بسيار زياد شد، گشت در سطح تهران به طور بسيار چشمگيری افزايش يافت گشتی

 که من خاطرم هست کاظم ذوالانوار که آن موقع مسئول من بود، به ما و تعدادی از بچه های ديگر گفت که خط سازمان اين است که

يم          ه کن ر                             . الان ما تهران را تخلي ه در اث روزی سياسی ک ر پي م باشد اث دازه ه ه هر ان ن شرايط ب ه ضربه خوردن در اي ن ک رای اي ب

ه شهرستان     . عمليات نظامی بدست آمده را از بين می برد         ايش را ب رد    اين بود که سازمان نيروه ا اعزام ک دادی ديگر از    . ه من و تع

ن   . های راه دور هم برای ارتباطات برقرار نبود آن موقع هنوز حتی تلفن. يمياران آن ايام به مشهد رفت  ابراتی تلف مايکروويو شبکه مخ

رد   ها هنوز نمی خيلی. راه دور با شهرستان تازه سر و کله اش پيدا شده بود         . دانستند که از تهران هم می شود با شهرستانها صحبت ک

ران      به شهرستانهای ديگر رفتند، يادم هست که يکی از وسيلهمن و تعدادی ديگر به مشهد رفتيم ، تعدادی      ا قطار ته  -های ارتباطی م

وديم، واگن شماره         ما قرار گذاشته بوديم طی يک برنامه      . مشهد بود  رده ب ين ک های مشخص در يک واگنی شماره واگن را از قبل تعي

اً ردی    رفت و ما نوشته  طار بين تهران و مشهد می     فلان، کوپه شماره فلان، در آنجا يک جايی را تعبيه کرده بوديم، ق             ه طبع هايی را ک

ران کسی ديگر آن را می             . گذاشتيم از خودمان نداشت، در آنجا می      ود و در ته ار ب گرفت و   در مشهد که بوديم، يک نفر مأمور اين ک

ز    .  مشهد، ما مطلع می شديم     –ان  خواست بيايد، آن موقع از طريق اين قطار تهر         اگر فردا دستوری هم از تهران برايمان می        ما به طن

ام                -گفتيم که تکنيکهای قطار تهران       و به جوک می    ن قطار پي رديم و اي ا     مشهد در خدمت انقلاب است و ما آنجا جاسازی می ک های م

  .را رد و بدل می کرد

  

  های آمريکايی در سالهای بعد انجام شد؟ ترور سرهنگ: حسين مهری

  

اپکينز        ۵٢ک مورد سال    ي! بله: سعيد شاهسوندی  رور سرهنگ ه ود، ت ود       .  ب رايس ب رال پ اون ژن ه      . او مع دهم ک م توضيح ب ن را ه اي

ه تکنيک             سرهنگ هاپکينز مورد حمله قرار می      ن ترتيب است ک ل              گيرد، بعد به اي د، ديگر مث شرفت می کن اتی سازمان پي های عملي

وع سوژه ثابت است          دهد،   سابق نيست، نتيجتاً سوژه متحرک را مورد حمله قرار می          اده، ن ا يک محل           . عمليات س يک ساختمان و ي

ذاری می    بمب وان و                                       گ اً ت م خودش مسلح است، طبع م محافظ دارد و ه ه ه شی ک م يک سرهنگ ارت ی هدف متحرک آن ه شود، ول

ی   IBMهای  ترنر و شيفر است، قبل از آن باز انفجار ساختمان   ۵۴ ، در سالهای     ۵٢در خرداد   . پيچيدگی بيشتری نياز دارد     است، يعن

  .دهد مؤسسات آمريکايی را سازمان مورد حمله قرار می
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دارد     خط آمريکا  انی ن شتر خط کلاسيک     .  زنی سازمان مجاهدين از ديدگاه کلاسيک مارکسيستی و چريکهای فدايی پاسخ آنچن ا بي آنه

ی است    اين در راستای آن سه پايه ای که عرض کردم متکی ب  . گيرند طبقاتی را در نظر می     سم ايران ا   . ر محور ناسيونالي در رابطه ب

ای     اجرای کودت ا در م ش آمريک ايی، نق ای آمريک ط نيروه ران توس غال اي يک   ٢٨اش د کلاس ه از دي سم را ک ه امپريالي رداد و مقول  م

واردی          . کند داری تعريف می   مارکسيستی لنين به عنوان بالاترين مرحله رشد سرمايه        ر م دين علاوه ب دگاه مجاه ه ذکر شد آن        در دي  ک

ده است م لحاظ ش ستی ه ه مارکسي ای . توجي د نطق ه ان باش ر خاطرت ی در ١۵اگ ای خمين م و ۴٢ خرداد ١۵ خرداد آق ين ت م  چن  ه

  . کند و ماجرای کاپيتولاسيون و اين برای مردم ايران جاذبه دارد صحبت از مستشار آمريکايی می. محتوايی را داشت

  

ی            هنوز هم شما می    ها الان اگر برگرديم به آن سال      ه       . هاست    بينيد که اين غرور ملی، مسئله خيلی جدی ما ايران ايی ک ا در روزه اينج

کرديم ، ديد عمومی  عراق مورد حمله آمريکا قرار گرفته بود، با وجودی که با جمهوری اسلامی مخالف هستيم با دوستی صحبت می      

يم             اين بود که اگر روزی آمريکا بخواهد به ايران حمل           همه ارزه می کن ا مب ان    . ه کند ما می رويم ايران و با آمريک ی در مي ن را حت اي

رايش سلطنت      . بينم طلب هم می   نيروهای سلطنت  ه                 با وجودی که گ ا از حمل ذا، ام ی ه ا مشروطه خواه هستند و قص عل د ي طلب دارن

د مخالفت می     مسئله میکنند، بلکه به شدت در چارچوب نگاه ملی که به          آمريکا به ايران نه تنها دفاع نمی       د  کنن من خوب خاطرم    . کنن

م، اگر                                        ا داري ه م ايی ک ام مخالفته ا تم د ب هست که اينجا تعدادی بودند که حتی با وجود بالا بودن سن و کهولت ناشی از آن، می گفتن

  .آمريکا بخواهد به ايران حمله کند مقابلش می ايستيم

  

  .از جناب شاهسوندی سؤالی داشتم: شنونده

  

  ل خواستم ببينم از نظر ايشان جايگاه مجاهدين در آينده سياسی ايران چه خواهد بود؟ او

  

  خواهم ببينم ايشان فعاليت سياسی دارند و اگر دارند، به چه نامی و چه سازمانی است؟ دوم، می

  

  ر؟خواستم ببينم ايشان معتقد به همکاری با بقيه اپوزيسيون و ائتلاف با آنها هستند يا خي سوم، می

  

اً هر سه         در جواب سؤال اول ايشان بايد بگويم که آن سه پايه   : سعيد شاهسوندی  فانه مسعود رجوی تقريب ردم متأس ای را که عرض ک

رده، ضربه جدی زده است                              ران ک لاب، اگر نگوييم وي د از انق ه خصوص بع الها ب ستقل و   . را با عملکرد غلط طی س سم م ناسيونالي

ی ا حماي مل دين ب ه مجاه ورد گرايان ه عراق ضربه جدی خ تن ب سين و رف شان از صدام ح ا . ت دين ب ازمان مجاه دعی س سم م سوسيالي

ه خود                                 نزديکی ی ک ی روابط تجملات ا ضربه خورد و حت شان به کشورهايی نظير اروپا و بعد آمريکا و تلاش برای جلب حمايت آنه

اتوريزه در    ايشان دارد و اسلام مدعی آن روز سازمان، اسلام طبقات محروم هم، اسلا       م مبارز و انقلابی هم تبديل به يک ولايت ميني

ه ضربه جدی است  ر س ن ه ده و اي ازمان ش ده . درون س يچ آين ن ه ه نظر م دين ب ازمان مجاه ه خودش را  س ن ک دارد، مگر اي ای ن

  .بازسازی کند و بازگشت به خانواده نيروهای ملی و دموکرات داشته باشد
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  :فصل بيستم  
  بخشی از عمليات نظامی سازمان، ساخت دستگاههای شنود و رقابت امنيتی سازمان با ساواک فهرست 

   

  

  

ا   ۴٨آقای شاهسوندی ما به سالهای      : حسين مهری  يديم                     ۵١ت ود رس رت آور ب اهی حي ز و گ سيار شگفت انگي ه ب دادهايی ک می  .  و روي

  توانيم باز درباره اين سالها حرف بزنيم؟ 

  

ه   اگر ا : سعيد شاهسوندی   د بل الهای        . جازه بدهي ا س الها ت ن س ه اي ن ک رای اي د از       ۵۶، ۵۵ب ه بع اتی در آن تحولی ک ع نقش حي  در واق

د، دارد اد ش ه و . انقلاب اسلامی ايج ه صد درج وز ب ه هن ی است ک ان آب ه آن حوادث غلي ن جهت اهميت دارد ک ن تحولات از اي اي

انی و        ه صورت شورشهای خياب د          جوشش نهايی نرسيده که مردم ب تقرار يک حکومت جدي شاهی و اس م سرنگونی نظام شاهن د ه  بع

ه ای نيست       . ببينند ر     . اين تحول را اگر با ديد جامعه شناسانه نگاه کنيم، طبعاً تحول يک روزه و يک هفت شه در گذشته های دورت ري

د بخشی از ع                              . دارد ا کمک می کن ه م ع ب يم در واق اره اش صحبت می کن ه درب ه در حال     بررسی اين سالهايی ک ل و عوامل جامع ل

ورد بررسی                                ران م اعی و سراسری در تماميت اي ا يک انفجار عظيم اجتم آرامش و سکون را، به فاصله کوتاهی حدود يک سال ت

ا اجازه شما    . به نظر من بررسی سالها آرامش قبل از طوفان، از خود سالهای طوفانی انقلاب مهم تر است . قرار دهيم  از اين جهت ب

  . برگرديم۵١ن در اين سالها بمانيم و دوباره به همان سال ما کماکا

  

م در                         رديم، عل ه صحبت ک اه ک ر رضاش ورد انفجار ورودی قب م در م يش از خاطرات عل ه پ نم، دفع   يک تصحيح کوچک هم من بک

رد              ا خودش ب د         . خاطراتش نوشته بود که رفت و نيکسون را ب م گزارش داده بودن ا ه ی م ه شاهدان عين تم ک ه ذهن و    . من گف دها ب بع

ماره   امی ش ه نظ ه اطلاعي داراز جمل تان و بعضی م ه دوس ين ب ه دارم و همچن ده ٢آرشيوی ک شر ش الها منت ان س ه در هم ازمان ک  س

رد                . مراجعه کردم، اين مطلب آمده و حرف علم درست است، با اين تفاوت که علم با تأخير بسيار طولانی نيکسون را با خودش می ب

ا               قسمتی از اين اط    ه م ه خاطر ک رآن نوشته شده ب ه ق لاعيه را می خوانم که فضای آن سالها را نشان می دهد؛ بالای اطلاعيه يک آي

 خرداد  ١٠ مورخ  ٣در اطلاعيه نظامی مجاهدين شماره . بحث چريک ها را اول بررسی می کنيم اگر برسيم و بعد وجه حاکميت را           

رده است    يک بالای اطلاعيه آيه قرآن می آورد که ترجم         ۵١ ه اش اين است با ستمگران پيکار کنيد، بکشيد آنها را که خداوند اراده ک

ا را                   ينه های آنه د و س ؤمنين جای ده وب م با دستهای شما آنها راعذاب دهد و پيروزی از آن شماست تا بدين وسيله آرامش را در قل

  ،بعد مطلب شروع می شود. يعنی شفاء صدر بدهد و آرامش بدهد. باز گرداند

  

شاری شماره        ٧:٣٠ صبحگاه امروز ساعت        ٣اطلاعيه نظامی شماره      " ل مست ورد             ٢ اتومبي رايس م د پ وايی، هارول رال ه  حامل ژن

  ."حمله قرار گرفت

  

رديم  بلاً صحبت ک ه ق تن ک د توضيات م اعت .   و بع ين روز س درتی در اداره اطلاعات ۶:١۵صبحگاه هم اعتی پرق ه بمب س  دقيق

م شکستيم و خسارات فراوانی وارد                           . آمريکا کار گذاشته بود    ان صبا در ه ه را در خياب ه جاسوسی و توطئ اين اطلاعيه می گويد لان

ی                                ٣شماره  . آمد وده موجب خراب ار گذاشته شده ب اه ک ر رضا ش  اطلاعيه می گويد که بمب پرقدرتی که قبل از ورود نيکسون در قب
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تم              . ديدار کرد و تحت حفاظت شديد بود      بعد می گويد نيکسون چند ساعتی با تأخير         . هايی گرديد  ه من می خواس ود ک ن تصحيحی ب اي

  .انجام بدهم

ان خودش را دارد                     :  حسين مهری  ه هر دوره ای گفتم ه نظر می رسد ک ان آزادی و            . آقای شاهسوندی ب ان، گفتم ا گفتم ان م ثلا زم م

  . ستگفتمان آن سالها قاتلوهم بوده ا. دموکراسی و مردم سالاری و عدم خشونت است

  

م          ." می کشم می کشم آنکه برادرم کشت"بله فضا اين است : سعيد شاهسوندی  شته ه رادر ک ه آن ب د ک د را خواهيم دي ن رون م اي بعداً ه

ه طور جدی       . سعی می کند آنی را که برادرش را کشته بکشد و همينطور دور باطل خشونت آغاز می شود               م را ب من خاطرات عل

البته چاپ . می کنم هر کسی چه از راست چه از چپ می خواهد آن سالها را بفهمد، اين کتاب را بخواندمطالعه می کنم واقعاً توصيه 

سيار        . خارج را مطالعه کند    وده و ب ن طور نب ه گوش است ، اي علم نشان می دهد که علی رغم ظاهری که نشان می داد چاکر حلقه ب

ام داد ضربه شهروير    سازمان مجاهدين با عمليات. مسايل را دقيق می ديده است      و ضربه  ۵٠ی که هنگام ديدار نيکسون از ايران انج

ات        . حتی در خود رژيم اين فضا به وجود آمد. های ديگر را به سرعت از ذهن جامعه زدود  ه عملي ه سازمان ب اريخ است ک ن ت از اي

 و کوچک و کوچک تر آموزش می   و بر اين اساس نيروها و افراد سازمان روی بمب گذاری های کوچک تر         . کوچک بر می گردد   

سطين همينجاست  .بينند و تمرين می کنند   . ، يعنی ديگر فرستادن به فلسطين برای آموزش افراد منتفی می شود و تعبير می شود که فل

د           . فلسطين کوچه خيابانهای ايران است     يم ببين ا تعل ه های تيمی طرز درست ک            . چريک می خواهد تعليم ببيند، بايد همينج ردن در خان

ران         وه و ارتفاعات، در ته دازی در ک رين تيران مواد منفجره و بستن مدارهای الکترونيکی بمب و اينها را ياد می دادند، شناسايی، تم

ن درست                          يا در جنوب يا در مشهد يا هر جای ديگر بود، صورت می گرفت و نتايج آن را هم با عمليات کوچک شروع می کرد و اي

  .ت که ما در جلسات قبلی صحبتمان به عنوان رعد در آسمان بی ابر به آن اشاره کرديمنقطه مقابل آن تئوری اس

  

ود              ٢۵٠٠ قبل از جشنهای     ر ب ی اب رار          .  ساله تئوری سازمان، تئوری رعد در آسمان ب ی است و آرامش برق ه آب ی در آسمانی ک يعن

ا شهريور                است بايد يک بمب بزرگ و به قول شما يک انفجار بزرگ صورت بگيرد که جام                شد ت ن ن د و اي ا   ۵٠عه را تکان بده  و ب

ردا    . يعنی غير واقع بينانه بود. تجربه ای که خود من در آن سالها داشتم، عرض می کنم امکانش هم نبود         ه ف شما نمی توانيد امروز ب

ات  من تيتری را تهيه ک. اينجا عمليات کوچک شروع می شود . وارد عمليات بزرگ شويد حتماً ضربه می خوريد        ردم تقريبی از عملي

  .سازمان طی اين سالها و صورت آن را می خوانم و بعد وارد بحثهای ديگر می شويم

  

شی             -  بعد از عمليات نيکسون و همزمان با آن انجمن فرهنگی ايران              انگليس هم مورد حمله قرار گرفت، جيپ ها و خودروهای ارت

بتهای                 .  شد و پليس در گوشه کنار شهر شناسايی و بمب گذاری می           ال مناس ات می گشت دنب رای عملي نکته مهم اين بود که سازمان ب

ود          . سياسی ران ب ه اي اه اردن ب باتها ورود ملک حسين پادش ه         . يکی از اين مناس ا و نيروهای چپ ب ع در چشم م ملک حسين آن موق

  .  معروف هم به وجود آمده بودعنوان قاتل فلسطينی ها شناخته می شد ، به خصوص که ماجرای سپتامبر سياه و آن کشتار

  

  .بگذريم که سالها بعد مسعود رجوی با ايشان عکسهای دو نفره می گرفت. ملک حسين يک چهره منفور بود

  

ين                         ۵١ مرداد   ٨ در تاريخ    سمتی از سفارت از ب  و همزمان با ورود ملک حسين به ايران در سفارت اردن بمب گذاری می شود و ق

  .می رود

  

ه مناسبت های سياسی                      سلطان قابوس ه   اً ب ا طبع رد و اينه م از ايران ديدن می کند و باز سفارت مسقط عمان مورد حمله قرار می گي

  .  انجام و انعکاس پيدا می کند، يعنی سعی می کردند انفجار به اصطلاح کور نباشد
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   .۴/١١/۵١بعد انفجار در ساختمان شرکت هواپيمايی پان امريکن به تاريخ 

   

  . ر در شرکت نفتی شرلاوان به مناسبت اعتراض به قرارداهای نفتی که با شرکتهای خارجی بسته می شودانفجا

  

  . که کشته می شود١٣۵٢ خرداد ١٣انفجار در هتل اينترناسيونال و ترور سرهنگ دوم لويس هاپکينز بعد از ترور پرايس در تاريخ 

  

  . قرار می گيردانفجار سفارت انگليس که قسمتی از سفارت مورد حمله

  

   .٣١/١/۵٣ انفجار در مقر گارد دانشگاه صنعتی آريامهر 

  

د              ه اعتصاب می زنن شجوها دست ب ه دان ا و           . اين موقعی است ک ردم، نيروه د و م سلحانه کن ه تبليغات م ن است ک سازمان خطش اي

  . ز آنها حمايت کنيممی گفت دانشجوها اعتصاب کردند، پس ما بايد وارد شويم و ا. قشرهای مختلف را جلب کند

  

م می شوند                    ۵١در سال   . همين اتفاق در قم می افتد      ينما در ق ده شدن س د و خواستار برچي ا    .  طلبه ها اعتراض می کنن ه آنج انی ک آقاي

  .حکومت قبول نمی کند. هستند به شاه نامه می نويسند و خواستار برچيدن آن سينما می شوند

   

د،  . بمب های آتش زا کار گذاشتند که آتش بگيرد    . ينها سينمای قم را زدند     سازمان تيمهايی را مأمور کرد که ا       طلبه ها اعتراض کردن

  .پليس آنها را در قم مورد حمله قرار داد

   

د             ۴ سازمان تيمهايی را اعزام کرد که در يک شب           ذاری کردن م، بمب گ ه های شب هر        .  پاسگاه پليس را همزمان در ق ا  ۴در نيم  ت

ا               کيوسک که پاسگهاه   د و اينه ذاری کردن ارگر ساختمانی بمب گ ا ک رق ي سين ب ارگر و تکني ه صورتهای مختلف ک ود، ب  های پليس ب

  .منفجر شدند

  

  . بود۵٣ خرداد ٣ انفجار در ساختمان شرکت جنرال موتورز در 

  

  .۵٣ خرداد ۵  انفجار در قسمت هيئت مديره کارخانه ريسندگی مشهد در تاريخ 

  

اً نيروهای                       سازمان سنتی داشت که      اتی صورت می داد و طبع اً عملي هميشه در خرداد به مناسبت سالگرد شهادت بنيانگذارانش حتم

  . ساواک هم آماده باش داشتند، ولی تقريباً هر سال موفق به اين کار شد

  

  .۵٣ خرداد ٢٩انفجار در پاسگاه ژاندارمری کاروانسرا سنگی در 
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  .۵٣ تير ۴انا در تاريخ انفجار در تأسيسات برق کارخانه اير

  

  اين انفجارها تلفات هم داشت؟:  حسين مهری

  

  . تا اين جا غير از مورد ژنرال پرايس که داستانش گفته شد، بقيه تلفاتی نداشت: سعيد شاهسوندی

د ت  . به عنوان ذکر تاريخ عرض می کنم     ه نباي ات داشته   تلاش جدی سازمان اين بود که چون به ضررش بود جدا توجه می کرديم ک لف

ی                      . به خصوص اصلاً نبايد تلفات غيرنظامی داشته باشد       . باشد يش بين ه خاطر عدم پ د و ب بارها شده بود که بمبی را کار گذاشته بودن

ن          بعضی شرايط که اين احتمال تلفات غير نظامی يا خسارت غير نظامی بود، با ريسکش رفته بودند و بمب را خنثی کرده بودند و اي

يس شميران ، شهرداری نارمک، و              ۵۵سال   . * بودم و بر اين مسئله گواه هستم       را من شاهد     ا، پاسگاه پل ه ايران رق کارخان  مرکز ب

شنال توسط                          دفتر نمايندگی اسرائيل در تهران منفجر می شود، و باز همان سال سه تن از کارمندان آمريکايی موسسه راک ول اينترن

ام اعدام و ه          ه                     مجاهدين به تلافی صدور احک ورد حمل سم م وان عوامل امپريالي ه عن ا، ب ا دلار اسلحه از آمريک د ميليونه مينطور خري

  .  ترنر و شيفر دو سرهنگ آمريکايی مورد حمله قرار می گيرند۵۴در سال . قرار می گيرند و کشته شدند

  

الايی  س. اين ليستی است که البته خيلی هايش را حافظه من بعد از اين همه سال به خاطر نمی آورد  ازمان از عمليات يک ليست بلند ب

شته                    .  دارد که عمدتاً روی انفجار متمرکز است       ه ک ود و البت تلاش برای ترور شعبان بی مخ معروف به جعفری که چهره شاخصی ب

  .ترور سرتيپ جعفری رئيس پليس تهران. نمی شود

  

وری   ۴٢ خرداد ١۵اين خيلی صدا کرد به خاطر اين که سرتيپ جعفری در دوران            ره منف  او رئيس پليس منطقه بازار و آن موقع چه

. ترور او توسط محمد مفيدی صورت گرفت. بوده و کلاً هم بر اساس سابقه اش، فرد خشن و تندی بوده که اين باز صدای بسيار کرد

ع درست از سال        . به ماشينش او حمله می کنند و او کشته می شود           ه سازمان در واق ات    ۵١به اين ترتيب است ک ا نقطه اوج عملي  ب

  .نيکسون و بعد ادامه مبارزه مسلحانه در صحنه بعنوان يک نيروی اپوزيسون مسلح باقی می ماند

  

ا سؤال مطرح است         : حسين مهری  دان                           . اينجا دو ت د رجوی در زن ثلا فرض کني دين م ری مجاه ا رهب ن دوران آي ه در اي ن ک يکی اي

  . و اين عمليات چه نقشی داشتيددوم اين که خود شما در اين انفجارها. هستند

  

ر    . در اين بخش عمليات را تيتروار اشاره کردم       : سعيد شاهسوندی  برخواهم گشت به درون سازمان و تحولات درونی که بسيار مهم ت

در اين سالها رجوی در زندان است، رجوی از شهريور . خواهيم ديد که رهبری و سازماندهی به چه صورت است        . از عمليات است  

ه    . رهبری زندان را در دست دارد و طبق معمول با بيرون زندان در ارتباط است              .  در زندان است   ۵٧ تا دی ماه     ۵٠ اينطور نيست ک

ری در              . زندان کار خودش را بکند و بيرون کار خودش را          ورد رهب ه م ورد ب ا م ه نقطه ي ع نقطه ب ه در واق م نيست ک و اين طور ه

وديم         . ورت بگيرد و چه کارهايی صورت نگيرد      داخل زندان بگويد که چه کارهايی ص       حرف آخر    . ما در بيرون و در صحنه عمل ب

ام                     ل انج اهم از قب يم و تف را کسانی مزدند که در صحنه عمل حضور داشتند، منتها يک خط و يک مسير کلی و يک استراتژی و  تفه

دان وجود داشت         شده ای تا آن سالهايی که هنوز تحولات درونی سازمان به مارکسيست شدن اف              . راد منجرنشده بود بين ما و داخل زن

ی و شماری              ( به عنوان مثال شهيد کاظم ذوالانوار        ژن جزن ا بي ن ب ه های اوي ود و در تپ دان ب رون از زن سئولين من در بي يکی از م

ود و        تا زمانی که ما بيرون بوديم، او در مرکزيت سازمان و مسئول يکی از سه شاخه و                     .)  ديگر تيرباران شد   ستقيم من ب مسئول م



 ١١٦

در درگيری ها يک تير به خودش زد که تير به فکش خورده بود و می خواست خودش را (بعد از آن هم که تير خورد و دستگير شد 

  . کادرهای سازمان که اطلاعاتی دارند، هميشه با خودشان دو سه تا قرص سيانور در دهانشان دارند) بزند، ولی کشته نشد

دان         کاظم ارتباط ب  يس زن دها سرهنگ شد و رئ ه بع ود ک انی ب يرون داشت، يکی از نمونه هايش تلاشی تيم ما برای ترور سرگرد زم

ای              . بسيار سرکوبگر بود، بعد از انقلاب اعدام شد        . قصر بود  رون تيمه د و بي دان می آم ايش از زن ه بعضی ه ود ک ا اطلاعاتی ب اينه

الها در سازمان          . ل می کردند اطلاعاتی عمليات سازمان اين اطلاعات را تکمي       ن س ام اي ه من تم د بگويم ک ان باي در مورد سؤال دومت

ار      . بودم و طبعاً آنجا شعر و قصه نمی نوشتم، در بسياری طراحی ها و عمليات فعاليت می کردم    شتر در بخش سياسی ک د بي البته بع

د و يکی از وظايف من                . قبل از انقلاب در راديوی مجاهدين بغداد و صدای روحانيت مبارز          . کردم ا بودن تعدادی از کادرهای ما آنج

م    ار  . اين بود که ما روزانه يا هفتگی هفته ای دو سه بار مطالبی را که تهيه می کرديم اينها را به صورت ميکرو فيلم در می آوردي ک

سيار      سازمان يک گروهی  . من با بخش الکترونيک و فنی سازمان هم کار می کردم    . و تخصص خودم اين بود     ه ب د ک  تأسيس می کن

ارايی دارد سيار ک ی عضو مرکزيت  . ب د شريف واقف اد مجي ده ي هيد زن شکيل می شود، يکی ش ر ت ه از سه نف روه ک ن گ در رأس اي

سازمان است و ديگری کاظم ذوالانوار مسئول خود من و عبدالرضا منيری جاويد از نيروهای هوادار سازمان که هنوز به عضويت                

ودم   .  دانشگاه علم و صنعت است     نرسيده و استاد   سه ب م   . او در رشته فنی يک انسان نابغه بود و بنده هم که در واقع آچار فران ی ه يعن

ده گرفت     . فنی بوديم و هم تشکيلاتی  ه عه ه دستگاههايی را ب ورد         . اين مجموعه کار تهي الها م ا س ه ت اختيم ک ا دستگاهی س ه م از جمل

اختيم   اين دستگاه را ب . استفاده قرار گرفت  و  س ولی   . ه کمک رادي ه روی آن می       FMراديوهای معم ی ک ا تغييرات رفتيم و ب  را می گ

ا را                                ت، اينه ار و دول يم های درب ی س داديم، باندهای مخابرات اعم از پليس ، پليس باند يا باندهای اطلاعات، باندهای ساواک و باند ب

  . شناسايی می کرديم و رويشان شنود داشتيم

  

  .هايی ساخته بوديم که روی يک فرکانس مشخصی فيکس شده بودبعدها دستگاه 

  

هفت هشت ده تا راديو و ضبط صوت  . يک اتاق شنود بسيار بزرگ داشتيم) خيابان ترقی پشت بيمارستان بوعلی( ما در مرکز شهر    

ا   مخصوص بود، ما اينها را طوری درست کرده بوديم که هر وقت سيگنال صحبت می آمد، دستگاه شروع می    کرد ضبط کردن و م

من خودم شاهد گفتگوی عبدالمجيد مجيدی رئيس سازمان برنامه بودجه آن زمان بودم         . از اين طريق يک منبع اطلاعات عظيم داشتيم       

انمی    . که درباره يک لايحه که می خواستند به مجلس ببرند با هويدا حرف می زد که ما ضبط کرديم                   ا  خ گفتگوی راننده دکتر اقبال ب

ی چيزهای ديگر                        در هت  رديم و خيل م ضبط ک تند آن را ه م روابطی داش ا ه ه ب ا ضبط می       . ل هايت مشهد ک ام شنود ساواک را م تم

ه     . اکيپهای عملياتی را از طريق شنود کاملی که رويشان بود شناسايی می کرديم  . کرديم اکيپهای گشتهای تعقيب و مراقبت معروف ب

ه خودشان    (ن، اينها روزانه گزارشات طبقه بندی شده به صورت تلفن گرام          پيام، گزارش مناطق شش گانه ساواک تهرا       اصطلاحی ک

م داشت         . اين گزارشات بسته بندی شده را می شنيديم       ) به کار می بردند ما هم با آن اصطلاحات آشنا شده بوديم            ه ه وق محرمان البته ف

ه ارسال می شد حاوی اطلاعات            که بعضی از آنها به صورت بی سيم تلفن گرام نمی شد و ارسال می شد،                 ولی همان مقداری هم ک

  .بسيار بسيار ذی قيمتی بود که ما چه برای عمليات چه اهداف سياسی بسيار استفاده می کرديم

  

ن                   نم اي   يک قلم ما ليستی بيش از هزار شخصيت و عنصر بالای ساواک را با آدرس دقيق خانه و مشخصاتشان داشتيم و فکر می ک

ورد                       برای يک سا   دفها را م ن ه د اي د، می توان زمان چريکی از يک معدن طلا هم بايد بيشتر ارزش داشته باشد که هر وقت اراده کن

د         .  تکميل شده بود   ۵٢ شروع کرديم، در سال      ۵١مقدمات ساخت اين دستگاهها را از سال        . حمله قرار بدهد   ا درست بع اين دستگاه ه

اً   تا۵٢از درگيری که رضا رضايی داشت و از   اده و ساخته شد       ۵۴ تقريب د آم ی آم ه ضربه درون ن ترتيب چريک شهری      .  ک ه اي ب

ا را تعقيب و شناسايی می             . توانسته بود بر پليس ضد شورش که در تعقيبش بود، پيشی بگيرد            ه م ود ک در گذشته پليس ضد شورش ب

ديگر هم داديم از جمله به چريکهای فدايی خلق، آنها به گروه های . کرد، ولی ما بعد از ساخت ايو دستگاهها بر او پيشی گرفته بوديم
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تلاش کرده بودند اين دستگاهها را از خارج وارد کنند که خيلی هم بزرگ بود، ولی دستگاه های ما در حدی بود که در جيب کت هم                     

  .اين بخش گفتنی ها و شنيدنی های زيادی دارد که نوبت بعد بيشتر به آن خواهم پرداخت. جا می گرفت

  

ار داشته بمب را                        * ران وی اظه بر خلاف اين ادعا در دفاعيات مهدی رضايی در مورد بمب گذاری حول يک پاسگاه در حوالی ته

ی ساختن                     رای خنث دامی ب يک عابر بواسطه کنجکاوی اش بر می دارد و او که در نزديکی پاسگاه در انتظار انفجار آن است هيچ اق

   .جر می شودآن در دست عابر نمی کند و بمب منف

  

ا               د ، ب رده ان د ک مجاهدين کراراً در دفاعايت خود از اجتناب ناپذير بودن تلفات جانی و مالی شهروندان در جريان عمليات نظامی تأکي

ه منجر                             داماتی ک اع از اق اه در دف نگاهی اجمالی به تلفات جانی شهروندان عادی و حتی اظهارات اعضای سازمان در دادگاه رژيم ش

ه آن                    ت جانی به خسار  ه ب شابه ک وارد م ه خصوص و م ورد ب ن م ی اطلاعی شاهسوندی در اي ه ب و مالی به شهروندان عادی شده ب

  : به عنوان مثال يکی از اعضای سازمان در جريان محاکمه خود می گويد. اشاره می شود پی می بريم

ردم وارد شده باشد          رتا به حال عمليات نظامی فراوانی انجام شده است که ممکن است لطماتی د      "  ال م ه جان و م ان ب ن مي ی  . اي ول

يم            . بالاخره مبارزه است و هر کس در آن سهيم است        دا می کن ز خود را در راه انقلاب ف ه چي ا جان خود را و هم ه م همان طور ک

  ." مردم هم طبيعتاً ممکن است در اين راه چيزهايی از دست بدهند

  )٨٢ين خلق ايران ،دفاعيات، انتشارات سازمان مجاهدين خلق ص به، اسناد منتشره سازمان مجاهد.ک.ر(

  

  




